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پساجنگ و مسئولیت تاریخی
 کانون وکلای دادگستری 

جنگ، هر چند با پایان مخاصمات نظامی 
و فروکــش کردن صــدای ســاح‌ها وارد 
مرحلــه‌ای دیگر می‌شــود، اما آثــار آن بر 
زندگی انسان‌ها، حقوق اشخاص، مناسبات 
اجتماعی و مســئولیت نهادهــای مدنی، 
به پایان نمی‌رســد. در واقع، پایان جنگ را 
می‌توان آغاز مرحله‌ای دانســت که در آن، 
صیانت از حقوق آســیب‌دیدگان، جبران 
خســارت‌ها، احقاق حقوق تضییع ‌شده و 
بازسازی اعتماد عمومی، اهمیتی هم‌سنگ 
با مدیریت پیامدهای مــادی و اقتصادی 

جنگ پیدا می‌کند.
در چنین شــرایطی، نهادهای مدنی بیش 
از هر زمان دیگــری باید نســبت خود را 
بــا جامعــه و مســئولیت‌های تاریخی و 
اجتماعی خویش بازتعریــف کنند. کانون 
وکلای دادگســتری، بــه ‌عنــوان یکی از 
دیرپاتریــن نهادهای مدنــی و حرفه‌ای 
کشور، از این قاعده مستثنا نیست. ماهیت 
وجودی این نهــاد مدنی با دفــاع از حق، 
آزادی‌های مشــروع و تضمین دسترسی 
مردم به عدالت پیوند خورده اســت و این 
مسئله اقتضا می‌کند که در تمام مراحل یک 

بحران ملی، از زمان وقوع تا دوران پس از 
آن، در کنار مردم و در چارچوب قانون ایفای 

نقش کند.
در جریــان جنــگ اخیــر، کانــون وکلای 
دادگســتری مرکز تلاش کرد مســئولیت 
خــود را صرفاً در محــدوده وظایف اداری 
و حرفــه‌ای تعریــف نکند. از نخســتین 
روزهای بحران، مجموعه‌ای از اقدامات در 
حوزه‌های حقوقی، حمایتــی و اجتماعی 
در دســتور کار قــرار گرفــت؛ از مکاتبات و 
نامه‌نگاری‌های رسمی با مراجع و مجامع 
بین‌المللی و انتشــار بیانیه‌های حقوقی 
گرفته تا اســتقرار واحدهــای معاضدت 
حقوقی در ســطح پایتخت و فراهم کردن 
امکان بهره‌مندی شــهروندان از مشاوره و 
خدمــات حقوقی و پذیــرش وکالت‌های 

رایگان.
ایــن اقدامات، بیــش از آنکه واکنشــی 
مقطعی به یک وضعیت اســتثنایی باشد، 
بازتاب همان فلسفه‌ای بود که نهاد وکالت 
بر پایه آن شــکل گرفته است: دفاع از حق، 

حتی در دشوارترین شرایط. 
در روزهایی که بخشــی از شــهروندان با 
نگرانی‌ها و مسائل حقوقی ناشی از شرایط 
جنگی مواجه بودند، تلاش شــد دسترسی 
آنان به مشــاوره و حمایت حقوقی، تا حد 
امکان اســتمرار یابد و هیچ شهروندی از 

دکتر محمد شاه‌محمدی
رئیس کانون وکلای 
دادگستری مرکز
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امکان پیگیری حقوق قانونی خود محروم 
نماند.

در کنار این اقدامات، موضوع مســئولیت 
حقوقی تجــاوز بــه ســرزمین و حقوق 
ملت ایران نیــز از منظر حقــوق داخلی و 
بین‌المللی مورد توجه قــرار گرفت. کانون 
وکلای دادگســتری مرکز در همین راستا، 
ضمن هم‌اندیشــی بــا صاحب‌نظران و 
هماهنگی با نهادهای مسئول، زمینه‌های 
حقوقی طرح دعاوی و پیگیری مسئولیت 
متجاوزان را مورد بررســی قرار داد. بخشی 
از این اقدامــات و دیدگاه‌های حقوقی در 
ویژه‌نامه »وکیل ایــران« که به همت اداره 
روابط عمومی کانون وکلای دادگســتری 
مرکــز منتشــر شــد، انعــکاس یافت تا 
مستندات و مباحث حقوقی مرتبط با این 
موضــوع، در حافظه حرفــه‌ای و تاریخی 
جامعه حقوقی کشور ثبت و قابل استفاده 

باشد.
با این حال، مسئولیت کانون وکلا با پایان 
جنگ خاتمه نمی‌یابد. چه‌ بســا در دوران 
پســاجنگ، وظیفه نهادهــای حقوقی و 
مدنی، به دلیل پیچیدگی مسائل پیش ‌رو، 
اهمیتی مضاعف پیــدا کند. جنگ ممکن 
اســت به پایان رسیده باشــد، اما پرونده 
حقوقی آن برای بســیاری از شــهروندان، 
خانواده‌ها، صاحبان کســب‌ و کار و حتی 
برای یــک ملت، همچنان مفتوح باشــد. 
خســارت‌های انســانی و مادی، مسائل 
مربوط به اموال و اماکن، حقوق اشخاص، 
آثــار ناشــی از جابجایی و آســیب‌های 

اجتماعی، مسئولیت عاملان و متجاوزان و 
چگونگی مطالبه و جبران خسارت، همگی 
موضوعاتی هستند که در مرحله پساجنگ 

نیازمند بررسی دقیق حقوقی خواهند بود.
از منظر حقوقی، مطالبــه حق، تابع زمان و 
شرایط نیست. حق، حتی در هنگامه بحران 
نیز حق است و تغییر شــرایط نمی‌تواند 
اصل آن را زایل کند. از همین منظر، دوران 
پســاجنگ را باید دوره گذار از »مدیریت 
بحران« به »احقاق حــق و ترمیم حقوق« 
دانســت که در آن، قانون باید بتواند میان 
واقعیت‌هــای پیچیده ناشــی از جنگ و 
حقوق اشخاص، رابطه‌ای روشن، منصفانه 

و قابل اجرا برقرار کند.
کانون وکلا ذاتاً یک نهــاد مدنی و مدافع 
حق است و استقلال آن، پیش‌ شرط ایفای 
مسئولیت اجتماعی و حقوقی آن در دفاع 
از حقوق مردم اســت. کانون وکلا هنگامی 
می‌تواند در برابر تضییــع حق، مطالبه‌گر و 
مؤثر باشد که بتواند با اتکا به قانون، دانش 
حقوقی و ظرفیت جامعه وکالت، مســائل 
را شناســایی، تبیین و برای حل آنها راهکار 

ارائه کند.
بر همین اســاس، کانون وکلای دادگستری 
مرکز در دوران پســاجنگ نیز خود را در برابر 
مســئولیتی اجتماعی و حقوقی می‌داند که 
باید آن را با جدیت دنبال کند. این مسئولیت 
به معنای ایفای نقش حرفــه‌ای و مدنی در 
جایگاه نهاد وکالت است که می‌تواند از ارائه 
مشــاوره و معاضدت حقوقی به شهروندان 
آســیب ‌دیده تا مشــارکت کارشناســی در 
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تدوین راهکارهای حقوقی، بررســی ابعاد 
مســئولیت بین‌المللی و کمک بــه فرآیند 

مطالبه حقوق ملت ایران امتداد یابد.
کانون وکلای دادگســتری مرکز، همچون 
گذشــته، آمادگی خود را بــرای همکاری 
حقوقی و کارشناســی با نهادهای مسئول 
در این مســیر اعلام می‌کند. این آمادگی 
در جریان دیدارهــا و ملاقات‌های اعضای 
هیأت مدیره کانون با مقامات و مسئولان 
ذی‌ربط نیز مورد تأکید قرار گرفته اســت. 
باور ما این اســت که در مســائل ملی، هر 
نهاد باید در حدود صلاحیت و مسئولیت 
قانونی خود، تمام ظرفیت‌های حرفه‌ای و 
تخصصی خویش را برای صیانت از منافع 
عمومی به کار گیرد و نهاد وکالت نیز از این 

قاعده مستثنا نیست.
از ســوی دیگر، پســاجنگ تنهــا عرصه 
مطالبه خســارت و پیگیری مســئولیت 
حقوقی نیست؛ عرصه بازســازی سرمایه 
اجتماعی نیز هســت. جامعه‌ای که از یک 
بحران عبور کرده اســت، بیــش از هر چیز 
به اعتماد، عدالــت و اطمینان از حاکمیت 
قانون نیاز دارد. نهادهای مدنی می‌توانند 
در این مســیر، واســطه‌ای میان جامعه 
و ســاختارهای رسمی باشــند؛ مسائل و 
مطالبات مردم را بشنوند، آنها را در چارچوب 
قانــون صورت‌بندی کنند و بــرای حل آنها 
ظرفیت کارشناســی و اجتماعی خود را در 

اختیار فرآیند تصمیم‌گیری قرار دهند.
در این میان، جامعه وکالت نیز سرمایه‌ای 
بزرگ و کم‌ نظیر در اختیار کشــور اســت. 

هــزاران وکیــل دادگســتری، عــاوه بر 
دانــش و تجربــه حرفــه‌ای، از نزدیک با 
مســائل و دغدغه‌های مــردم مواجهند و 
می‌توانند در شناســایی خلأهای حقوقی، 
ارائــه راهکارهای عملی و دفــاع از حقوق 
شــهروندان نقش‌آفرین باشند. استفاده از 
این ظرفیت، می‌تواند بخشی از مسئولیت 
اجتماعی نهاد وکالت در دوران پســاجنگ 

باشد.
ویژه‌نامــه حاضر با عنــوان »نقش کانون 
وکلا و نهادهــای مدنی در پســاجنگ«، 
تلاشــی اســت برای طرح همین پرسش 
و گشــودن باب یک گفتگــوی حقوقی و 
مدنی درباره آینده. اگر در ویژه‌نامه »وکیل 
ایران« بخشی از تلاش‌های جامعه وکالت 
در دوران جنگ و مســئولیت‌های حقوقی 
ناشی از آن روایت شد، این بار می‌کوشیم 
نگاه خــود را به مرحلــه‌ای معطوف کنیم 
که پس از جنگ آغاز می‌شــود؛ مرحله‌ای 
که در آن، قانون، عدالــت، مطالبه حقوق و 
بازسازی اعتماد اجتماعی، بیش از همیشه 

به یکدیگر پیوند می‌خورند.
امروز وظیفه ما آن اســت که اجازه ندهیم 
پایان مخاصمه، به معنای پایان مطالبه حق 
تلقی شود. جنگ ممکن است پایان یابد، 
اما مسئولیت دفاع از حق ادامه دارد. کانون 
وکلای دادگستری مرکز نیز بر این باور است 
که در این مسیر، در کنار مردم، در چارچوب 
قانون و با اتکا به دانــش و تجربه جامعه 
وکالت، به مسئولیت حرفه‌ای و مدنی خود 

عمل خواهد کرد.
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بازسازی  واقعی یک کشور از دل قانون
 و اجرای عدالت می گذرد

جنگ، نه‌تنها ســاختمان‌ها و تأسیسات 
شــهرها را ویران می‌کند، بلکه به اعتماد 
مردم به یکدیگر و به نهادهای جامعه نیز 
خدشه وارد می‌سازد. وقتی گرد و غبار جنگ 
فرو می‌نشیند، برای مطالبه خسارات مالی 
و روحی ناشی از جنگ، مردم به کسانی نیاز 
دارند که دانش حقوقی داشته باشند و از 

آن‌ها برای احقاق حقوقشان دفاع کنند. 
در ایــن میــان، کانــون وک‌لا و نهادهای 
مدنی می‌توانند پلی باشــند میان مردم 
آسیب‌دیده و عدالتی که باید دوباره برقرار 
شــود. بازسازی واقعی یک کشــور، از دل 
قانون و اجرای عدالــت می‌گذرد، نه فقط 
بازسازی ناشــی از تولید آجر و سیمان و 

بازسازی ساختمان‌ها.
غ از ماهیت  مخاصمات مســلحانه، فــار
و گستره‌شــان، علاوه بر ایجاد خســارات 
کالبــدی و آســیب‌های روان‌شــناختی، 
موجب اختلال در ساختارهای اجتماعی، 
اقتصادی و نظام حقوقی کشورهای متأثر 
می‌شــوند. در مرحله پســاجنگ، جامعه 
با چالش‌های چندوجهــی ازجمله جبران 
خســارات وارده، احیای اعتماد عمومی، 

حمایت از زیان‌دیــدگان و اعــاده نظم 
حقوقی و اجتماعی مواجه اســت. در این 
وضعیت، جایگاه نهادهای مدنی و به‌ویژه 
کانون‌هــای وک‌لا از ســطح ارائه خدمات 
حرفه‌ای فراتر می‌رود و به رکنی اساسی در 
تحقق عدالت انتقالــی، تثبیت حاکمیت 
قانون و بازسازی سرمایه اجتماعی ارتقاء 

می‌یابد.
کانــون وک‌لا، به‌مثابه نهــادی حقوقی و 
مستقل، متکفّل دو رسالت بنیادین است: 
از یک سو، صیانت از استقلال حرفه وکالت 
و حقوق بنیادین شــهروندان و از ســوی 
دیگر، مشــارکت فعال در ارتقای فرهنگ 
حقوقی جامعــه. این رســالت در دوران 
پســاجنگ از اهمیتی مضاعف برخوردار 
می‌شــود، چراکــه جامعه در ایــن برهه 
بیش از هر دوره دیگری نیازمند اعتماد به 
نهادهای حقوقی و اطمینان از دسترسی 

برابر به عدالت است.
یکی از نخســتین تکالیف کانون وک‌لا در 
این مرحله، تأمیــن حمایت‌های حقوقی 
اعم از مشــاوره‌های حقوقی و یا وکالت 
از زیان‌دیــدگان مخاصمــه می‌باشــد. 
بدیهی‌ســت وجه دیگر حمایتــی کانون‌ 
وک‌لا، اقامه دعــوا در نهادهای بین‌المللی 
برای جبران خســارات ناشــی از جنایات 
دشمن در حق ملّت متبوع است. بسیاری 

سعید باقری
نایب‌رئیس کانون وکلای 

دادگستری مرکز
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از اشــخاص، درنتیجــه جنــگ با طیف 
گســترده‌ای از مســائل حقوقی مواجه 
می‌شــوند، ازجمله: زوال حقوق مالکیت، 
ورود خسارات جسمانی و روان‌شناختی، 
اختلافات ناشی از آوارگی اجباری، فقدان 
یا انهدام اسناد رســمی و پیچیدگی‌های 
ناشی از مطالبات خســارت. ارائه خدمات 
حقوقی، تأمین مشاوره رایگان برای اقشار 
آسیب‌پذیر و تســهیل دسترسی ایشان 
به مراجع قضائی، می‌تواند نقشــی مؤثر 
در تخفیف آلام اجتماعی و پیشــگیری از 
تعمیق احســاس تبعیــض و بی‌عدالتی 

ایفاء کند.
ازنظر حقوق عمومــی، صیانت از حقوق 
و آزادی‌هــای اساســی شــهروندان در 
پساجنگ اهمیت ویژه‌ای دارد. وضعیت 
بحرانی ممکن است اقتضائات خاصی را 
بر نظام حکمرانی تحمیل کند، اما تجربه 
حقوقی کشــورهای مختلــف مؤید این 
اصل است که اســتقرار امنیت پایدار تنها 
در بســتر التزام به قانون، رعایت حقوق 
بنیادین اشــخاص و تقویــت نهادهای 
مستقل ممکن خواهد بود. کانون در این 
مســیر می‌تواند ازطریق دفاع از دادرسی 
عادلانه، حفظ اســتقلال وکیل و تضمین 
حق دسترســی شــهروندان به مشاوره 
حقوقی، به استقرار حکمرانی قانون‌محور 

مساعدت کند.
کانــون همچنیــن می‌توانــد در فرآیند 
اصلاح تقنینی و باز‌بینی سیاســت‌های 
عمومی پساجنگ، نقشی مؤثر و سازنده 

ایفاء کنــد. وضعیت پســاجنگ، اغلب 
خلأهای قانونی یا نارسایی‌هایی را آشکار 
می‌ســازد که پیش از بحران، از دید مقنن 
و دستگاه‌های اجرائی پنهان مانده بودند. 
بهره‌گیری از ظرفیــت علمی و تخصصی 
حقوق‌دانــان در ارائــه پیشــنهادهای 
اصلاحــی بــه قــوه مقننــه و نهادهای 
سیاست‌گذار، می‌تواند به تدوین مقرراتی 
کارآمدتر و متناســب با مقتضیات جدید 

جامعه بینجامد.
 در کنار کانون، ســایر نهادهای مدنی نیز 
ظرفیت‌هــای قابل‌توجهــی در کاهش 
آسیب‌های اجتماعی پســاجنگ دارند. 
نهادهای خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، 
تشکل‌های تخصصی و انجمن‌های علمی 
و صنفــی می‌توانند بخشــی از تکالیف 
بازســازی اجتماعــی را برعهــده گیرند. 
هم‌افزایی و همکاری میان این نهادها و 
دســتگاه‌های عمومی، با حفظ استقلال 
جامعه مدنی، موجب افزایش اثربخشی 

سیاست‌های بازسازی می‌شود.

بازســازی واقعی یک کشور، از دل 

قانون و اجرای عدالت می گذرد نه 

فقط بازسازی ناشی از تولید آجر و 

سیمان و بازسازی ساختمان ها
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نقش کانون وکلای دادگستری و نهادهای مدنی در 
ارتقای امنیت اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری

تجربه تاریخی ملّت‌ها نشان داده است 
کــه پایان هر جنــگ، نه پایــان بحران، 
بلکه آغاز آزمونی دشــوارتر برای بازسازی 
سرمایه‌های مادی، انسانی و نهادی‌ست. 
جنگ، افزون بر تخریب زیرســاخت‌های 
اقتصادی، اعتماد عمومی، امنیت روانی 
و پیش‌بینی‌پذیــری فضای کســب‌وکار 
را نیز متأثر می‌ســازد. ازاین‌رو، موفقیت 
دوران پســاجنگ بیش از آنکه به حجم 
منابع مالی وابســته باشــد، به کیفیت 
نهادهای حقوقی، اســتحکام حاکمیت 
قانون و میزان اعتماد ســرمایه‌گذاران به 

نظام حقوقی کشور بستگی دارد.
در ادبیات توســعه، »امنیت اقتصادی« 
بــدون »امنیــت حقوقی« قابــل تصور 
نیســت. ســرمایه، برخلاف تصور رایج، 
بیش از آنکه به دنبال ســود باشــد، به 
دنبال اطمینان اســت؛ اطمینان از اینکه 
مالکیت مشروع محترم شمرده می‌شود، 
قراردادها الزام‌آور هســتند، به اختلافات 
با ســرعت و بی‌طرفی رسیدگی می‌شود 
و تصمیمات حقوقی از ثبــات و قابلیت 
پیش‌بینی برخوردارند. بــه همین دلیل 

امروزه شــاخص‌های حاکمیــت قانون، 
اســتقلال نهادهای حقوقــی و کیفیت 
نظام حل‌وفصل اختلافــات، از مهم‌ترین 
معیارهای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری 

در جهان به شمار می‌روند.
قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران 
نیز بر همین مبانی اســتوار است. اصول 
۲۲، ۴۶ و ۴۷ بــا حمایــت از مالکیــت 
مشروع و حقوق اشــخاص، و اصل ۴۴ 
با شناســایی نقش بخــش خصوصی 
در اقتصــاد، بســتری حقوقــی بــرای 
فعالیت‌های اقتصــادی فراهم کرده‌اند. 
افزون بر این، قانون تشــویق و حمایت 
از ســرمایه‌گذاری خارجــی )FIPPA( با 
هدف تضمیــن حقوق ســرمایه‌گذاران 
خارجی، انتقال ســود و اصل ســرمایه و 
برخورداری آنــان از حمایت‌های قانونی، 
گامی مهم در همسوسازی نظام حقوقی 
ایران با اســتانداردهای پذیرفته‌شــده 
سرمایه‌گذاری بین‌المللی برداشته است. 
بااین‌حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد 
که وجود قوانین مناســب، شــرط لازم 
است، نه شرط کافی؛ اعتماد سرمایه‌گذار 
را وجــود نهادهایــی جلــب می‌کند که 

اجرای مؤثر این حقوق را تضمین کنند.
در این میان، نهادهای مدنی مســتقل، 
دادگســتری،  وکلای  به‌ویــژه کانــون‌ 

بابک جعفری
نایب‌رئیس کانون وکلای 

دادگستری مرکز
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جایگاهی ممتــاز دارند. کانــون وکلای 
مرکز، به‌عنوان کهن‌ترین و مســتقل‌ترین 
نهاد مدنی حقوقی کشور، طی نزدیک به 
یک قرن فعالیتش، همواره نماد دفاع از 
حاکمیت قانون، اســتقلال حرفه وکالت 
و تضمین حقوق شهروندان بوده است. 
سرمایه اجتماعی انباشته این نهاد، امروز 
می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های 
بازســازی  فرآینــد  در  اعتمادســازی 

اقتصادی کشور تبدیل شود.
اقتصاد پس از جنگ بیــش از هر زمان 
دیگری نیازمند اعتماد اســت؛ اعتمادی 
که نه با شــعار، بلکه از مســیر نهادهای 
مســتقل و قانون‌مدار ایجاد می‌شــود. 
ســرمایه‌گذار داخلی، زمانی سرمایه خود 
را وارد چرخه تولیــد می‌کند که به امنیت 
حقوقی دارایی خویش اطمینان داشــته 
باشد و سرمایه‌گذار خارجی نیز تنها زمانی 
حاضر به ورود به یک بازار خواهد شد که 
مطمئن باشــد در صورت بروز اختلاف، از 
سازوکارهای عادلانه، تخصصی، بی‌طرف 
و قابل اتکاء برای احقــاق حق برخوردار 

است.
در این چارچوب، توســعه داوری نهادی، 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای امنیت 
سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. امروزه 
در اغلب قراردادهای بزرگ سرمایه‌گذاری 
و تجارت بین‌الملل، شرط داوری به‌عنوان 
مهم‌تریــن تضمیــن اجــرای قــرارداد 
پذیرفته می‌شــود. علت این امر روشن 
است؛ داوری به دلیل سرعت، تخصص، 

محرمانگــی، انعطاف‌پذیــری و امکان 
انتخــاب داوران متخصص، نســبت به 
بسیاری از شیوه‌های سنتی حل اختلاف، 
اطمینان بیشتری برای فعالان اقتصادی 

ایجاد می‌کند.
مرکز داوری کانون وکلای مرکز با اتکاء به 
اعتبار تاریخی کانون، اســتقلال نهادی، 
حضور حقوق‌دانان و وکلای برجســته و 
رعایت استانداردهای حرفه‌ای رسیدگی، 
ظرفیــت تبدیل بــه یکــی از مهم‌ترین 
مراجع حــل اختلافات ســرمایه‌گذاری 
در کشــور را دارد. مزیــت اساســی این 
مرکز، آن اســت که برخلاف بســیاری از 
نهادهای وابسته به ساختارهای اجرائی، 
از دل جامعه مدنی برخاســته و سرمایه 
اصلــی آن، اعتماد عمومی و اســتقلال 

حرفه‌ای‌ست.
ســرمایه‌گذار خارجی، پیش از آنکه نرخ 
بازده اقتصادی را محاســبه کند، ریسک 
حقوقی سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کند. 
اگر بداند در صورت بروز اختلاف، مرجعی 
ج از  مســتقل، متخصص و بی‌طرف خار
ساختارهای اجرائی و سیاسی، صلاحیت 
رســیدگی بــه اختلافــات او را دارد، با 
اطمینان بیشــتری وارد تعامل اقتصادی 

خواهد شد. 
از همین منظر، توسعه و تقویت جایگاه 
مرکز داوری کانون وکلای دادگستری، نه 
صرفاً یک موضوع صنفی، بلکه بخشــی 
از راهبرد ملّی ارتقای امنیت اقتصادی و 

جذب سرمایۀ خارجی‌ست.
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وکیل تراز

برخی، وکالت را نهــادی صرفاً برای حل و 
فصل منازعات و دفاع از حقوق اشخاص 
در مراجــع قضائی می‌داننــد؛ نگاهی که 
صحیح است، اما با واقعیّت‌های پیچیدۀ 
جهان امروز فاصلــه دارد. در روزگاری که 
مناســبات بین‌المللی در »دوگانۀ جنگ 
و صلــح«، »تحریم و تعامــل«، »منازعه 
و مذاکــره« و »رقابت‌هــای حقوقی و 
رســانه‌ای« جریــان دارد، نقــش وکیل 
نمی‌تواند به حضــور در دادگاه و دفاع از 
موکل محدود بماند؛ بلکه از یک »مدافع 
دعــاوی« فراتر مــی‌رود و بــه »معمار 

سازندگی و عدالت« تبدیل می‌شود.
 قرآن کریم، در ترســیم مؤلفه‌های عزت، 
اقتــدار و پیشــرفت جامعۀ اســامی، 
مجموعه‌ای از اصول بنیادین را ارائه کرده 
است که می‌توان با الهام از آن‌ها، جایگاه 
»وکیل تراز تمدن اســامی« را بازتعریف 
کرد؛ وکیلی که در کنــار تخصّص و مهارت 
حرفــه‌ای، از تعهّد، امانت، اســتقلال و 
مســئولیت اجتماعی برخوردار اســت و 
دانش حقوقی خود را در مسیر صیانت از 
حقوق مردم، منافع عمومی و اقتدار ملّی 

به کار می‌گیرد. 

۱. رعایت حق کرامت مردم

در آموزه‌هــای قرآنــی، مــردم به‌عنوان 
»ســتون‌های جامعۀ اسلامی« و عاملان 
اصلــی تحــوّل و پیشــرفت به شــمار 
رُ مَــا بِقَوْمٍ حَتَّى  آمده‌اند: »إنَِّ اللَّهَ لَ يُغَيِّ
رُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ؛ درحقیقت، خداوند  يُغَيِّ
حال هیچ قومی را تغییــر نمی‌دهد مگر 
اینکــه آن قوم خود درصــدد تغییر حال 
خویش باشــند« )ســورۀ رعد، آیۀ 11(. 
بنابراین، از بایسته‌های ترقّی، پیشرفت 
و عظمــت جامعــۀ اســامی بهره‌بردن 
از هر ظرفیتی‌ســت کــه در هدایت این 
پتانســیل ملّی و به‌ثمررساندن آن نقش 
دارد. در این میان، »وکیل تراز« می‌تواند 
با توانمندســازی حقوقی مردم ازطریق 
آموزش، مشاوره‌ و افزایش سواد حقوقی 
جامعه گامی مهــم در تثبیت حق کرامت 
مردم بردارد. جامعه‌ای که مردم آن حقوق 
و تکالیف خود را می‌شناسند، کمتر گرفتار 
تضییع حــق، سوءاســتفاده، منازعات 
فرسایشــی و بی‌اعتمادی خواهد شد و 
این مؤلفه در دوران پســاجنگ اهمیتی 

دوچندان دارد.

۲. رعایت حق مشورت و بهره‌مندی از خرد 

اهل خبره در دوران پساجنگ

از دســتورهای کلیــدی‌ای کــه خداوند 
متعال به پیامبر خویش فرموده اســت، 

دکتر محمود حبیبی
عضو هیئت‌مدیره  کانون 
وکلای دادگستری مرکز
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رعایت حق مشــورت در حکمرانی‌ست. 
در آیات متعددی به ایــن مهم پرداخته 
شده اســت: »وَشَــاوِرْهُمْ فِي المَْْرِ فَإِذَا 
عَزَمْتَ فَتَــوَكَّلْ عَلَى اللَّــهِ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ 
الْمُتَوَكِّلِينَ؛ و در كار با آنان مشــورت كن 
و چون تصميم گرفتى بــر خدا توكل كن، 
زيرا خداونــد توكل‌كنندگان را دوســت 
‌دارد« )ســورۀ آل عمران، آیۀ 159(. در آیۀ 
دیگری نیز می‌فرماید: »وَ أمَْرُهُمْ شُــورَى 
بَيْنَهُمْ« )سورۀ شوری، آیۀ 38(. یعنی در 
کارها با یکدیگر مشورت می‌کنند. مراد از 
كلمۀ »امر« در این آیات شــريفه امارت، 
حكومت و ادارۀ شئون امّت اسلامى‌ست. 
حضــور وکیــل تــراز در ســطوح عالی 
تصمیم‌گیری و ارائۀ‌ مشاوره‌ها و خدمات 
تخصّصــی حقوقــی باید بــه راهبردی 
حرفه‌ای بــرای کاهش خطــا و افزایش 

اقتدار ملّی تبدیل شود.

۳. بهره‌بــری از فنــون نظامــی کارآمد و 

ظرفیت بازدارندگی حقوقی

خداوند متعــال در ســورۀ انفــال، در 
وا لَهُمْ  دستوری جامع، می‌فرماید: »وَأعَِدُّ
هٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخَيْلِ  مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
كُمْ وَآخَرِينَ  تُرْهِبُونَ بِــهِ عَدُوَّ اللَّــهِ وَعَدُوَّ
مِنْ دُونِهِــمْ لَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّــهُ يَعْلَمُهُمْ 
وَمَــا تُنْفِقُوا مِنْ شَــيْءٍ فِي سَــبِيلِ اللَّهِ 
يُوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأنَْتُمْ لَ تُظْلَمُــونَ؛ و آنچه 
در توان داريــد، از نيرو و اســبان آماده 
در برابر آنان فراهم ســازيد تا به وسيلۀ 
آن دشمن خداوند و دشــمن خود را به 

هراس بیفکنید و همچنين گروه ديگرى 
غير از این‌ها را كه شــما نمى‏شناســيد 
و خــدا آن‌هــا را مى‏شناســد! و هرچه 
در راه خدا انفاق كنيد، بــه طور كامل به 
شما بازگردانده مى‏شــود و به شما ستم 
نخواهد شــد!« )ســورۀ انفال، آیۀ 60(. 
واژۀ »قوّت« به هر نوع نيرو و قدرتى كه 
موجب پيروزى در جنگ اســت، اطلاق 
مى‏شــود. این آیه به اصلی حياتى یعنی 
لزوم آمادگى رزمى كافى در برابر دشمنان 
اشــاره می‌کند و از مسلمانان می‌خواهد 
که در مواجهه با دشــمن، »شدّت عمل« 
به خــرج دهند تا بازدارندگــی از رهگذر 
آن نمایان شــود و بر محاسبات دشمن 
اثر گذارد. ایــن تعبير، به قدرى وســيع 
اســت كه بر هر عصر و زمــان و مكانى 
كاملاً تطبيق مى‏كنــد چراکه كلمۀ »قوه« 
نه‌تنهــا وســایل جنگى و ســاح‏هاى 
مدرن هر عصرى را در بــر مى‏گيرد، بلكه 
تمام نيروها و قدرت‏هــا اعم از نيروهاى 
مادى و معنوى را شــامل مى‏شــود و در 
عصر حاضــر، قدرت حقوقــی از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار است. تسلّط وکیل تراز 
بر حقــوق بین‌الملل، معاهــدات و رویۀ‌ 
محاکم بین‌المللــی، تنظیم قراردادهای 
هوشــمند و پیش‌بینــی ‌بندهــای حل 
اختلاف، ارائۀ راهکارهــای حقوقی برای 
کاهش آثار تحریم‌ها و صیانت از منافع 
اقتصادی کشــور موضعــی عزتمندانه و 
بازدارنده برای جامعۀ اسلامی به ارمغان 

می‌آورد.
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۴. بهره‌مندی از متخصّصان و متعهّدان در 

ادارۀ جامعه

بی‌گمان، تمامی مؤلفه‌های بیان‌شــده 
تا بدین جا هریک اثــرات مطلوبی دارد، 
اما بهره‌مندی از متخصّصان و متعهّدان 
جامعۀ اسلامی جایگاه ویژه‌ای را به خود 
اختصاص داده و به نوعی جهت‌دهندۀ 

مؤلفه‌های پیشین است.
 قرآن کریم، در آیاتی چنــد، از اثرگذاری 
افــرادی کــه از دو ویژگــی »درایت و 
تخصــص در کار« و »امانــت‌داری و 
پاک‌دســتی در وظایــف محولــه« یاد 
می‌کند و بر حضور آنان در مدیریت کلان 

جامعه تأکید می‌نماید.
 در آیۀ 55 ســورۀ یوســف بــر اوصاف 
»حَفِيظٌ عَلِيمٌ؛ نگه‌دارنــده و آگاه!« و در 
آیۀ ۲۶ ســورۀ قصص »الْقَــوِيُّ المَِْينُ؛ 
قوىّ و امين« برای عبــور از بحران‌های 
اجتماعــی اصــرار دارد کــه تبیین این 
دستورهای الهی در »قســم‌نامۀ وک‌لا«، 
به‌عنوان ســند بیان‌کنندۀ مســئولیت 
اجتماعی وکیل تــراز، به‌خوبی منعکس 
شــده اســت. در این میــان، در دوران 
پســاجنگ که نبردها به میدان حقوق، 
رســانه و افکار عمومی منتقل شده‌اند، 
»وکیل تراز تمدن اســامی« کسی‌ست 
که با تخصّص و تعهّــد، می‌تواند منافع 
ملّی و بین‌المللــی را برای مردم تأمین و 
تضمین کند. مؤید این سخن، نیازمندی 
اقدامات و رفتار دولت‌ها در عصر حاضر 
به مشــروعیّت بین‌المللــی و همراهی 

افکار عمومی‌ست.
 نیازی بــه گفتن نیســت کــه اوضاع 
پیچیدۀ روابــط جهان نیاز بــه وکلائی 
ماهــر، باتجربه، کارآمد و مســتقل را به 

حضوری ضروری مبدّل ساخته است. 
در جهان امروز که سرنوشــت ملّت‌ها بر 
»دوگانۀ جنگ و صلــح«، »تحریم‌های 
هوشمند« و»منفعت‌جویی« در جریان 
است، به‌کارگیری دستورهای قرآن کریم 
برای عزّت و ســربلندی جامعۀ اسلامی 
امــری انکارناپذیر اســت و ایــن مهم، 
نیازمند کارشناســی دقیق و تحلیل‌های 

عمیق حقوقی‌ست. 
قرآن کریم برای دستیابی جامعۀ اسلامی 
به حقــوق خویــش گاه دســتور جنگ 
می‌دهد: »فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَ تُكَلَّفُ 
ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ  َّ نَفْسَــكَ وَحَرِّ إلِ
أنَْ يَكُفَّ بَــأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أشََــدُّ 
بَأْسًا وَأشََــدُّ تَنْكِيل؛ً پس در راه خدا نبرد 
كن كه جز بر نفس خويش مكلف نيستى 
و مؤمنان را به جنگ برانگيز. شــايد خدا 
آسيب كافران را از شــما باز دارد و خشم 
و عذاب خدا از هر خشم و عذاب ديگرى 
سخت‌تر است«. )ســورۀ نساء، آیه 84( 
و گاه آنــان را به صلح و ســازش دعوت 
ــلمِ فَاجنَح لَها  می‌کند: »وَإنِ جَنَحوا لِلسَّ
ــمیعُ العَلیمُ  وَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّ
* وَإنِْ یُرِیدُوا أنَْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْــبَکَ 
دَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ *  اللَّهُ هُوَ الَّذِی أیََّ
وَألََّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِی الرَْْضِ 
جَمِیعًا مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِــمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ 
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ألََّفَ بَیْنَهُمْ إنَِّهُ عَزیِزٌ حَکِیمٌ؛ اگر دشمنان به 
صلح روی آوردند، تو هم پیشنهاد آن‌ها 
را برای صلح بپذیر و بر خدا توکلّ کن که 
یقیناً او شنوا و داناست و اگر بخواهند در 
جریان مذاکرات تو را فریب دهند، یقیناً 
خدا تو را کافی‌ست؛ اوست کسی که تو را 
با امداد غیبی و همچنین کمک مؤمنان 
نیرومند و قوّی می‌گرداند. همان خدایی 
که میان دل‌های مؤمنین الفت و پیوند 
عمیقی برقرار می‌کنــد الفتی که اگر همۀ 
آنچه را روی زمین است، هزینه می‌کردی 
نمی‌توانســتی میان دل‌هایشان چنین 
الفتی ایجاد کنی ولی خــدا میان مردم 
ایجاد الفت کــرد؛ زیرا خداونــد توانای 
شکســت‌ناپذیر و حکیم است« )سورۀ 
انفــال، آیــات 61-63( و درعین‌حــال 
بــر عزّتمندانه‌بودن آن تأکیــد می‌کند: 
ــلْمِ وَ أنَْتُمُ  »فَلاتَهِنُــوا وَ تَدْعُــوا إلَِى السَّ
العَْْلَوْنَ وَ الُلّه مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکمُْ أعَْمالَکُمْ؛ 
پس، هرگز سست نشوید و دشمنان را به 
صلح دعوت نکنید زیرا شما در موقعیت 
برتر قرار دارید و خداوند با شماســت و 
چیزى از ثواب اعمالتان را کم نمى‌کند.« 
) سورۀ محمد، آیۀ 35(. ناگفته پیداست 
که اســتیفای حقوق ملّــی و بین‌المللی 
مــردم، در گــرو شــناخت درســت و 
کارشناسی‌شدۀ دســتورهای قرآنی‌ست 
و »وکیــل خبــره« از مراجعی‌ســت که 
می‌تواند با درنظرگرفتن شرایط، مصالح 
حاکم بر کشــور و نیز شــناخت قوانین 
حقوقی سازمان‌های بین‌المللی از حقوق 

مردم و منافع ملّی دفــاع کند و با انعقاد 
قراردادهــای بین‌المللــی، در راســتای 
صیانت از حقوق ملّی و نیز ایجاد اجماع 

جهانی در برابر متجاوز بکوشد.
آنچه بر ضرورت این نقــش می‌افزاید، 
ناقــص و زودگذربــودن بهره‌گیــری از 
»ســرمایه‌های خدادادی ســرزمینی« 
همانند »تنگــۀ هرمز« بــدون اتّکاء به 
نیروی انسانی متخصّص و متعهّد است. 
بدیــن منظور، پیشــنهاد می‌شــود که 
حاکمیّــت و مســئولان ادارۀ کشــور با 
پاسداشــت »حق تعیین سرنوشــت« 
از ظرفیت بــالای وکلای امیــن، متعهد 
و متخصّــص بهرۀ بیشــتری برند و این 
فرایند نه به‌عنوان امــری تجمّلی، بلکه 
بخشــی از الزامات حکمرانی حرفه‌ای و 
صیانت از منافع ملّی به حساب آید تا از 
رهگذر آن، زمینۀ هرچه بیشتر استیفای 
حقوق »ملّــت و دولت اســامی« مهیّا 
شــود و »ایران عزیز و مقتدر« به جایگاه 

اصلی خویش نایل آید.

»وکیــل تــراز تمدن اســامی« 

کسی‌ســت که با تخصّص و تعهّد، 

می‌تواند منافع ملّی و بین‌المللی را 

برای مردم تأمین و تضمین کند



گزارش  

فصــــل              
دوم
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محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 
IBA نشست رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس

در پی تجــاوز نظامی آمریکا و اســرائیل به 
خاک ایران، کانون وکلای دادگســتری مرکز، 
در راســتای وظایف حرفه‌ای و حقوقی خود 
و با هدف پیگیری ابعاد حقوقی این تجاوز و 
تبیین آثار آن از منظر حقوق بین‌الملل، علاوه 
بر صدور بیانیه و مکاتبــه با نهادها و مراجع 
ذی‌ربط، رایزنی‌هایی را با مقامات و نهادهای 
حقوقی بین‌المللی در دستور کار قرار داد. این 
پیگیری‌ها با تأکید بر ضرورت توجه به اصول 
بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حاکمیت 
دولت‌هــا، تمامیت ارضی کشــورها و منع 

توسل غیرقانونی به زور انجام شد.
یکی از این رایزنی‌ها در حاشــیه کنفرانس 
ســالانه کانون بین‌المللــی وکلا )IBA( در 
کپنهاگ دانمارک صــورت گرفت؛ جایی که 
دکتر محمــد شــاه‌محمدی، رئیس کانون 
وکلای دادگســتری مرکز، به همــراه دکتر 
رضا یــزدی، دبیــر کمیســیون بین‌الملل 
کانون، با آقای کلودیو ویسکو، رئیس کانون 
بین‌المللی وکلا )IBA(، دیدار و درباره ابعاد 
حقوقی حمله آمریکا و اســرائیل به ایران 

گفت‌وگو کردند.
در ایــن دیــدار، رئیــس کانــون وکلای 
دادگســتری مرکز ضمن تشــریح مواضع 
کانون درباره حمله نظامی صورت گرفته، بر 
ضرورت توجه جامعه حقوقــی بین‌المللی 

به آثــار و تبعات این اقــدام از منظر حقوق 
بین‌الملل تأکیــد کرد. دکتر شــاه‌محمدی 
همچنین با اشاره به برخی حملات صورت 
گرفته به اماکن غیرنظامی، از جمله مدرسه 
میناب، باشگاه ورزشــی دخترانه لامرد، پل 
2B کرج و مراسم عروســی کوهستک، این 
موارد را از جملــه مصادیق بارز نقض حقوق 
بین‌الملل عنوان و بر ضرورت بررســی ابعاد 

حقوقی چنین حوادثی تأکید کرد.
رئیس کانــون وکلای دادگســتری مرکز در 
این رایزنی، رعایت اصــول بنیادین حقوق 
بین‌الملــل را از جمله مبانی اساســی برای 
تنظیم روابط میان دولت‌ها دانست و تأکید 
کرد که حاکمیت کشــورها، تمامیت ارضی 
و اســتقلال دولت‌ها از اصولی هســتند که 
رعایت آنها باید در هر شــرایطی مورد توجه 

قرار گیرد. 
دکتر شاه‌محمدی همچنین از موضع‌گیری 
و بیانیه کانون بین‌المللی وکلا در محکومیت 
حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و تأکید این 
نهاد بر ضرورت پایبندی همه کشــورها به 

اصول حقوق بین‌الملل قدردانی کرد.
این دیدار در ادامــه مجموعه اقداماتی قرار 
داشــت که کانون وکلای دادگستری مرکز با 
هدف پیگیری حقوقــی موضوع و انعکاس 
دیدگاه‌های جامعه وکالت ایران در مجامع 
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و نهادهــای بین‌المللی دنبال کرده اســت. 
کانون مرکز پیش از این نیز با صدور بیانیه‌ها 
و انجام مکاتبات رســمی، نسبت به حمله 
نظامی آمریکا و اســرائیل و آثار آن بر حقوق 
مردم و اصول حقوق بین‌الملل موضع‌گیری 
کرده بود و در ادامه تلاش کرد این موضوع را 
از طریق ظرفیت‌های ارتباطی و حرفه‌ای خود 

در سطح بین‌المللی نیز پیگیری کند.
در ادامه این رایزنی، کلودیو ویسکو، رئیس 
کانون بین‌المللــی وکلا، ضمــن تأکید بر 
موضع این نهاد در قبال تجــاوز نظامی به 
ایران، بر پایبندی IBA به اصــول و مقررات 
حقوق بین‌الملل تأکید کرد. وی همچنین با 
ابراز علاقه‌مندی برای سفر به ایران، این سفر 
را در صورت فراهم شدن شرایط لازم، فرصتی 
برای توسعه ارتباطات مستقیم و گفت‌وگو 

میان دو نهاد عنوان کرد.

از ســوی دیگــر، دکتر رضــا یــزدی، دبیر 
وکلای  کانــون  بین‌الملــل  کمیســیون 
دادگســتری مرکز، در این دیدار بر اهمیت 
تــداوم ارتباطــات حقوقی و حرفــه‌ای با 
نهادهای بین‌المللی تأکید کــرد و رایزنی با 
IBA را بخشــی از ظرفیت‌های کانون برای 
پیگیری مسائل مرتبط با حقوق بین‌الملل 

و حقوق مردم در عرصه بین‌المللی دانست.
رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز در این 
زمینه، بر استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی 
و نهادهــای بین‌المللی بــرای تبیین ابعاد 
حقوقی وقایــع و طرح دیدگاه‌هــای نهاد 
وکالت ایران استوار اســت؛ رویکردی که در 
کنار بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی، تلاش دارد 
موضوعات مرتبط با حقــوق مردم و اصول 
حقوق بین‌الملــل را در مجامع تخصصی و 

حرفه‌ای نیز مطرح و پیگیری کند.



18

دادخواه  ِ ایرانپاییز  1405

18

کانون وکلای دادگستری مرکز،
 پای کار دادخواهی حقوقی مردم ایران

در ادامــه رایزنی‌ها و تعامــات کانون 
وکلای دادگســتری مرکــز بــا نهادهای 
حاکمیتــی و حقوقــی کشــور، با هدف 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهاد 
وکالت در مسیر اســتیفای حقوق مردم 
ایران و پیگیری ابعــاد حقوقی تجاوز به 
خاک کشــور، نشستی مشــترک میان 
مســئولان وزارت امور خارجــه و رئیس 
و اعضای هیــأت مدیره کانــون وکلای 
دادگستری مرکز برگزار شد. این نشست، 
در امتداد مجموعه اقداماتی قرار داشت 
که کانــون وکلای مرکــز در جریان جنگ 
تحمیلی اخیر، از جمله از طریق تشــکیل 
کمیته امور بین‌الملل ستاد حقوقی دفاع 
از کشــور، مکاتبه و رایزنی بــا نهادهای 
حقوقی بین‌المللی، مستندســازی وقایع 
و ارائه خدمات حقوقــی و معاضدتی به 

آسیب‌دیدگان، دنبال کرده است.
در ایــن چارچــوب، عصر سه‌شــنبه ۱۷ 
شــهریور ۱۴۰۵، معاون امــور حقوقی و 
بین‌الملــل وزارت امور خارجــه و هیأت 
همراه با رئیس و اعضــای هیأت مدیره 
کانون وکلای دادگســتری مرکز در محل 
کانــون دیــدار و دربــاره ظرفیت‌های 

حقوقی موجــود برای پیگیــری حقوق 
مردم ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی 
گفت‌وگــو کردنــد. محــور اصلــی این 
نشست، چگونگی اســتفاده از ظرفیت 
نهاد وکالت در مستندســازی و پیگیری 
حقوقی آثار جنگ، بررســی پرونده‌های 
مرتبط با جنایــات ارتکابــی علیه مردم 
ایــران و تقویت همکاری میــان کانون 
وکلای دادگســتری مرکــز و وزارت امور 

خارجه بود.
محمــد  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
شاه‌محمدی، رئیس؛ وکیل سعید باقری 
و وکیل بابــک جعفری، نــواب رئیس؛ 
دکتر وحید قاســمی عهد و دکتر محمود 
حبیبی از اعضــای هیأت مدیــره؛ دکتر 
ســهیل طاهری، دادســتان انتظامی و 
دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، دبیر کمیته 
بین‌الملل ســتاد مرکزی دفاع حقوقی از 
کشــور در کانون وکلای دادگستری مرکز 
از سوی کانون و دکتر کاظم غریب‌آبادی، 
معاون امور حقوقــی و بین‌الملل و دکتر 
عباس باقرپور، مدیــرکل حقوقی وزارت 
امور خارجه و هیأت همراه این وزارتخانه 

حضور داشتند.

در نشست معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه

 با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون تأکید شد؛
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 دکتر شــاه‌محمدی: در راســتای تأمین 

منافع ملی حاضــر به همکاری بــا وزارت 

خارجه هستیم

در ابتــدای این نشســت دکتــر محمد 
شــاه‌محمدی، رئیــس کانــون وکلای 
دادگستری مرکز در ســخنانی با اشاره به 
جایــگاه کانون وکلا در ســاختار حقوقی 
کشــور و نقش نهاد وکالت در پاسداری 
از حقوق مردم، بر شناسایی ظرفیت‌های 
این نهاد مدنی در راســتای تأمین منافع 

ملی تأکید کرد.
دکتر شــاه‌محمدی در ادامه با اشاره به 
اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در 
جریان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، 
گفت: در جریان ایــن جنگ تجاوزکارانه، 
کانــون وکلای مرکز به عنــوان یک نهاد 
مدنی مســتقل و همراه بــا منافع ملی، 
توانســت ظرفیت خود را بــه خوبی به 

اجرا بگذارد. در جریــان این جنگ بود که 
بســیاری به فواید و مزایای مدنی بودن 
کانون وکلا پی بردند چرا که با بهره‌گیری 
از این خصیصه بود که توانستیم بهترین 
ظرفیت خود را در راســتای اســتیفای 

حقوق مردم ایران و کشور به کار گیریم.
به گفته رئیس کانون وکلای دادگســتری 
مرکز، بخــش قابل توجهــی از اقدامات 
کانون در جریان جنگ تحمیلی ســوم در 
ویژه‌نامه »وکیل ایران« به چاپ رســیده 

است.
دکتر شــاه‌محمدی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه در حدود ۳۰ 
درصد جامعه وکلا در پایتخت کشــور را 
خانواده بزرگ ایثارگران تشکیل می‌دهند، 
تصریح کــرد: در جریان جنــگ تحمیلی 
سوم، کانون علاوه بر برگزاری نشست‌ها، 
تولید محتوا، نامه‌نگاری با مراجع معتبر 
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حقوقی بین‌المللی، اســتقرار واحد‌های 
ارائــه خدمات مشــاوره‌ای و معاضدتی 
به‌صورت تلفنــی و حضوری در ســطح 
شــهر برای کمک به آسیب‌دیدگان ناشی 
از جنــگ و خانواده‌های شــهدای این 
جنایــت، تفاهم‌نامه ســه‌جانبه‌ای را نیز 
با کانون ســردفتران و دفتریاران و کانون 
کارشناســان رسمی دادگســتری استان 
تهران به منظور تســهیل اخــذ وکالت از 

قربانیان جنگ منعقد کرد.
وی بــا تأکید بــر اینکه باید از ســرمایه 
کانون وکلا به تناسب نیاز‌های کشور بهره 
گرفت، خاطرنشان کرد: ما در کانون وکلای 
دادگســتری مرکز بار‌ها اعــام آمادگی 
کرده‌ایــم متناســب با اقتضائــات نهاد 
مدنی، در چارچوب قانون و در راســتای 
تأمین منافــع ملی حاضر بــه همکاری 
با مجموعــه حکمرانی کشــور از جمله 
وزارت امور خارجه هســتیم و امیدواریم 
حاکمیت نیــز از این ظرفیــت بالقوه و 
تخصصی که از اعتبــار بین‌المللی نیز در 
مراجع حقوقی بین‌المللی برخوردار است 

استفاده کند.

 دکتر غریب‌آبادی: آمادگی وزارت خارجه 

برای تســهیل حضور کانــون وکلای مرکز 

در بخش‌ حقوقی گروه بریکس و ســازمان 

همکاری شانگهای

در ادامه این نشســت نیــز دکتر کاظم 
غریب‌آبــادی، معــاون امــور حقوقی 
و بین‌الملــل وزارت امــور خارجــه در 

سخنانی با اشــاره به تلاش‌های آمریکا 
و همپیمانانــش در تضییــع حقــوق 
مردم ایران در جریــان جنگ اخیر، تأکید 
کرد: مــا در مجموعه حاکمیتی کشــور 
در بهره‌گیــری از ظرفیت‌هــای حقوقی 
و پیگیری آسیب‌های ناشــی از جنگ و 
تحریم‌ها ضعیف عمــل کرده‌ایم؛ به طور 
مثال تلاش‌های مــا در پیگیری حقوقی 
آثار تحریم‌ها علیه مردم ایران هیچگاه به 
نتیجه نرسیده اســت، لذا باید از ظرفیت 
غنی حقوقی کشور که بخش بزرگی از آن 
در کانون‌های وکلای دادگستری متجلی 

است، استفاده کرد.
دکتر غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه ایران 
از ظرفیت حقوقی بسیار بالا و گسترده‌ای 
برخوردار اســت، گفت: به دلیــل اینکه 
ســاختار حقوقی ما هیچگاه منســجم 
نبوده، نتوانســتیم کار حقوقی بزرگی در 
زمینه عداوت‌ها علیه مــردم ایران انجام 
دهیم، این در حالی اســت که نهاد‌های 
مدنی ما از جمله کانون وکلای مرکز نقش 
ج از کشور دارند. ما بسیاری  مهمی در خار
از کار‌ها را دولتی می‌کنیــم، در حالی که 
نقش کانــون وکلا در زمانی اهمیت پیدا 
می‌کند کــه این نهاد، یــک نهاد حقوقی 
مدنــی و مســتقل بمانــد و بتوانیم از 

ظرفیت آن استفاده کنیم.
معاون امور حقوقــی و بین‌الملل وزارت 
امور خارجه با اشــاره بــه اقدامات این 
معاونت در جریــان جنگ تحمیلی اخیر، 
گفت: ما در این زمینه شــبکه‌ای را ایجاد 
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کرده و در پی این تلاش‌ها بــود که دنیا 
پذیرفت که در ایران جنایت علیه بشریت 

صورت گرفته است.
وی در ادامه پرونده جنایت در مدرســه 
میناب، پرونده سلاح‌های شیمیایی به کار 
گرفته علیه مردم ایران، بحث تروریســم 
و پرونده رســانه‌های ضد ایرانی را چهار 
پرونده مهمی توصیف کــرد که پیگیری 
آن در دســتور کار معاونت امور حقوقی 
و بین‌الملل وزارت امــور خارجه قرار دارد 
و گفت: در این میــان اولویت اصلی ما 
پیگیری جنایت مدرسه میناب است. در 
این زمینه علاوه بر شناســایی قربانیان و 
تعیین وکلای بین‌المللــی برای پیگیری 
این پرونــده، کلیه مســتندات حقوقی 
مرتبط نیز گردآوری شــده و قصد داریم 
ضمن طرح دعوا در مراجــع بین‌المللی، 
از حقوق مردم ایران دفــاع کنیم. ضمن 
اینکه پیگیری پرونده رهبر شــهید را نیز 
در دســتور کار داریم. در همین راستا در 
حال برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه 
ســمینار‌ها و میزگرد‌هــای تخصصــی 
بین‌المللــی برای آماده‌ســازی ذهنی در 

سطح جهانی هستیم.
دکتر غریب‌آبــادی افــزود: می‌پذیریم 
کــه کانــون وکلای دادگســتری مرکــز 
ظرفیــت خوبی بــرای کمک بــه وزارت 
امــور خارجــه در امور حقوقــی به ویژه 
پرونــده جنایت مدرســه مینــاب دارد 
که بایــد از آن بهره گرفــت. ضمن اینکه 
آماده برگزاری نشســت‌های مشــترک، 

میزگرد و همایش‌های بزرگ بین‌المللی 
با حضور اســاتید صاحب‌نام بین‌المللی 
در موضوعــات مرتبط با جنــگ به ویژه 
مســئولیت‌پذیری کشــور‌های ثالث در 
جریــان جنگ هســتیم. ضمــن اینکه 
آمادگی داریم یادداشــت تفاهمی را با 
کانون وکلای دادگســتری مرکز در ارتباط 
با موضوعات حقوقی از جمله جنگ اخیر 

به امضا برسانیم.
معاون امور حقوقــی و بین‌الملل وزارت 
امور خارجــه همچنین ضمــن تقدیر از 
ویژه‌نامه »وکیل ایران« که به منظور ارائه 
گزارش عملکرد کانون وکلای دادگستری 
مرکــز در جریــان جنگ تحمیلی ســوم 
به چاپ رســیده اســت، گفت: تدوین و 
مستندسازی اقدامات کانون اقدام بسیار 
ارزنده‌ای اســت که در تاریخ نیز به ثبت 

خواهد رسید.
وی تصریــح کرد: انتظــار مــا از کانون 
وکلا و نهــاد وکالت این اســت که همه 

دکتــر غریب‌آبــادی: تدویــن و 

کانون  اقدامــات  مستندســازی 

وکلای مرکز در جنگ تحمیلی اخیر 

در ویژه‌نامه »وکیــل ایران« اقدام 

بسیار ارزنده‌ای است که در تاریخ 

ثبت خواهد شد
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ظرفیت‌های خود را در راســتای تأمین 
منافع ملی به کار گیــرد و ما نیز در وزارت 
خارجــه از همکاری با شــما اســتقبال 
می‌کنیم و قصد داریــم از ظرفیت کانون 
وکلای مرکز در کمیته مشــورتی حقوقی 

وزارت امور خارجه استفاده کنیم.
دکتــر غریب‌آبــادی در بخــش دیگری 
از ســخنان خود از آمادگــی وزارت امور 
خارجه برای تسهیل حضور کانون وکلای 
دادگســتری مرکز در بخش‌های حقوقی 
گــروه بریکــس و ســازمان همــکاری 
شــانگهای خبر داد و گفت: ما در وزارت 
خارجه تشــکیل مرکز داوری مشــترک 
بریکــس را نیــز در دســتور کار داریم. 
همچنین آمــاده هرگونه همــکاری به 
منظور تقویت حضــور کانون وکلای مرکز 

در مجامع بین المللی هستیم.

 وکیل ســعید باقری: یکــی از حوزه‌های 

نفوذ، تخریــب نهاد‌های مدنــی از جمله 

کانون وکلاست

در ادامــه این جلســه نیز وکیل ســعید 
باقــری، نایــب رئیــس کانــون وکلای 
دادگســتری مرکز با تأکید بــر بهره‌گیری 
از ظرفیت نهــاد وکالــت در عرصه‌های 
مختلف از جمله عرصه بین‌المللی، گفت: 
نباید با کانــون وکلا نامهربان بود. برخی 
ارگان‌ها و دستگاه‌ها از جمله صداوسیما 
باید دست از تخریب کانون وکلا بردارند. 
من معتقدم یکــی از حوزه‌هــای نفوذ 
همین تخریب نهاد‌هــای مدنی از جمله 

کانون وکلاســت. بایــد از ظرفیت این 
کهــن نهاد مدنــی که به خاطــر اعضای 
متخصص دارای اعتبار بین‌المللی است، 

بهره‌برداری کرد.

 وکیل بابــک جعفری: ضــرورت ایجاد 

کرسی مشــورتی کانون وکلای دادگستری 

مرکز در وزارت امور خارجه

وکیل بابک جعفری، دیگــر نایب رئیس 
کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این 
نشست با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های 
حقوقی کانون وکلا به خصوص در جنگ 
تحمیلی اخیر بهره گرفت، خواستار ایجاد 
کرسی مشورتی کانون وکلای دادگستری 

مرکز در وزارت امور خارجه شد.

 دکتر قاســمی عهد: مســتقل بودن نهاد 

وکالت، امکان دفاع از منافع مردم ایران نزد 

مراجع حقوقی بین‌المللی را فراهم می‌کند

در ادامه این نشســت نیــز دکتر وحید 
قاســمی عهد، بــازرس و عضــو هیأت 
مدیره کانون وکلای دادگســتری مرکز به 
توصیف ویژگی‌های مدنــی بودن کانون 
وکلا پرداخت و آن را یــک ظرفیت بزرگ 
برای نظام حکمرانی کشــور عنوان کرد و 
گفت: مدنی و مستقل بودن نهاد وکالت، 
این امکان را به ما می‌دهــد که بتوانیم 
از منافع مــردم ایران نــزد مراجع معتبر 
حقوقــی بین‌المللی دفــاع کنیم. دولتی 
کردن کانون وکلا، این امکان را از کشــور 

سلب می‌کند.
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 دکتر حبیبی: یکی از شــاخصه‌های توسعه 

کشورها، صدور آرای دســتگاه قضایی در اثر 

دادرسی عادلانه و با حضور وکیل مستقل است

دکتر محمــود حبیبی، دیگــر عضو هیأت 
مدیــره کانــون وکلای دادگســتری مرکز 
نیز در این نشســت اظهار کرد: بر اســاس 
گزارش‌های معتبر منتشــر شــده، یکی از 
شــاخصه‌های توسعه این اســت که آرای 
دستگاه قضایی کشــورها، در اثر دادرسی 
عادلانــه و با حضور وکیل مســتقل صادر 
شده بود، امری که با حضور و تقویت کانون 
وکلای دادگستری در کشور محقق می‌شود.

 دکتر باقرپور: ارزش افزوده کانون وکلا در 

مدنی و مستقل بودن آن است

در ادامه این نشست دکتر عباس باقرپور، 
مدیرکل حقوقی وزارت امــور خارجه در 
ســخنانی تأکید کرد: ما در وزارت خارجه 
اصرار و درخواســت داریم که کانون وکلا 
همچنان یک نهاد مدنی و مستقل باقی 
بماند، چــون ارزش افــزوده نهاد وکالت 
در جایی است که دولت و وزارت خارجه 
در اســتیفای حقوق مردم ایران قابلیت 

پیگیری نداشته باشند.

 دکتر طاهری: پتانســیل عظیم حقوقی 

شکل گرفته در حوزه جنگ باید از یک مرکز 

مدیریت شود

دکتر ســهیل طاهری، دادستان انتظامی 
کانون وکلای دادگســتری مرکــز نیز در 
این دیدار با تأکیــد بر اینکه فعالیت‌های 

حقوقی درباره جنگ تحمیلی ســوم باید 
مدیریت شده و از چندپارگی در این زمینه 
جلوگیری کرد، گفت: بنده معتقدم تمامی 
اقدامات حقوقی دســتگاه‌ها و نهاد‌ها از 
قوه قضائیه تا دولــت و وزارت خارجه و 
نیز نهاد‌های مدنی از جملــه کانون وکلا 
باید تجمیع و از مــوازی‌کاری پرهیز کرد. 
این پتانســیل عظیم بایــد از یک مرکز 
مدیریت شود. در این ســتاد اولویت‌ها 
بایــد شناســایی و تقســیم کار صورت 
گیرد. ما نیز در کانون وکلای مرکز آمادگی 
داریم در راستای دفاع از کشور به صورت 

شبانه‌روزی تلاش کنیم.

 دکتر بهمنی قاجار، اقدامات کانون وکلای 

مرکــز در جریــان جنگ تحمیلی ســوم را 

تشریح کرد

دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، دبیر کمیته 
بین‌الملل ســتاد مرکزی دفاع حقوقی از 
کشــور در کانون وکلای دادگستری مرکز 
نیز در این نشســت ضمن تشریح روند 
تشــکیل این کمیته و نیز اقدامات آن در 
جریان جنگ تحمیلی ســوم، گفت: ما در 
کانون، ظرفیت‌های حقوقــی لازم برای 
پیگیری ابعاد و تبعــات جنگ علیه ایران 
را در دادگاه‌های داخلــی و بین‌المللی و 
مراجع جهانی حقوق بشر بررسی کرده‌ایم 
و آماده‌ایم در جایگاه »دوســتان دیوان 
کیفــری بین‌المللی« )ICC( در مســیر 
مستندسازی ابعاد جنگ علیه ایران و آثار 

ویرانگر آن گام برداریم.
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تشر�یح فعالیت‌های حقوقی کمیته امور بین‌الملل 
ستاد حقوقی دفاع از کشور در دفاع مقدس سوم   

  مقدمه 
به دنبال تشــکیل ســتاد حقوقی دفاع 
از کشــور در کانون مرکز، ســتاد مزبور با 
تشــکیل جلســاتی، جهت بررسی ابعاد 
حقوقی و بین‌المللی جنــگ تجاوزکارانۀ 
چهل‌روزه علیــه کشــورمان، کمیتۀ امور 

بین‌الملل را تشکیل داد.
این کمیته، در وهلۀ نخست در روز شنبه 
۲۹ فروردین‌مــاه نشســت تخصصی با 
موضوع بررســی راهکارهای اســتیفای 
حقوق مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم 
به میزبانــی کانون وکلای دادگســتری 
مرکز و بــا حضور اســتادان برجســتۀ 
حقــوق بین‌الملل ایران، هیئت‌رئیســه، 
هیئت‌مدیره و دادســتان محترم کانون 
مقامــات  مرکــز،  دادگســتری  وکلای 
عالی و مدیــران کل و کارشناســان امور 
حقوقــی بین‌المللی ریاســت جمهوری 
و معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری 
و وزارت‌خانه‌هــای امور خارجــه و راه و 

شهرسازی برگزار کرد.
در این جلسه اســتادان برجستۀ حقوق 

بین‌الملــل آقایان دکتر بیــک‌زاده، دکتر 
علومی‌یــزدی، دکتر مشــکان مشــکور، 
اســتاد کورش احمدی، دکتر محســن 
عبداللهی، دکتــر علیرضــا ابراهیم گل و 
دکتر صابر نیاورانــی و همچنین مقامات 
و کارشناســان دولتی آقایان دکتر توکل 
حبیــب‌زاده )رئیس مرکز امــور حقوقی 
بین‌المللی ریاســت جمهــوری( و دکتر 
محسن رهامی )معاون معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری( و دکتر باقرپوراردکانی 
)مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت 
امورخارجــه( و دکتــر عــزت‌الله همتی 
)رئیس ادارۀ حقوقــی مرزها وزارت امور 
خارجه( و دکتر امیــن ترفع )رئیس مرکز 
امور بین‌الملل وزارت راه و شهرســازی( 
حضور داشتند و سخنانی ایراد و نظرات 
و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. نشست 
در چهار محورِ امکان‌ســنجی طرح دعوا 
ازطرف دولــت و مردم ایــران در مراجع 
قضائــی و شــبه‌قضائی بین‌المللــی و 
دادگاه‌های داخلی، بررســی راهکارها و 
آثار توسل به سازوکارهای غیرقضائی در 
نهادهای بین‌المللی، بررسی استدلال‌ها و 
دفاعیات احتمالی ایــران در برابر دعاوی 
کشــورهای ثالث و نیز وضعیت حقوقی 
تنگۀ هرمــز و امکان‌ســنجی بازخوانی 

دکترمحمدعلی 
بهمنی قاجار

دبیر کمیتۀ امور بین‌الملل 
ستاد حقوقی دفاع از کشور
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رژیم حقوقی آن برگزار شد. در خاتمۀ این 
نشست ضمن بررســی کلیاتی از ابعاد و 
پیامدهــای حقوقی جنــگ تجاوزکارانه 
علیــه ایــران، ایجاد چهــار کارگــروه با 
عنوان‌هــای کارگــروه دعــاوی، کارگروه 
حقوق بین‌الملل و دیپلماســی، کارگروه 
حقوق شهروندی و کارگروه تنگۀ هرمز به 

تصویب رسید.
همچنین مقرر شد در راســتای عناوین 
موضوعــی کارگروه‌ها، جلســاتی برگزار 
شــود. در ایــن چارچــوب در مــورخ 
چهارشــنبه ۹ اردیبهشــت‌ماه، جلســۀ 
بررســی موردی مســئولیت بین‌المللی 
و راهکارهای جبران خســارت و مطالبۀ 
غرامت برگزار شــد. در این جلســه که با 
حضور خانــم وحیده نجفــی )مدیرکل 

حقوقی ســازمان هواپیمایی کشوری( 
و آقایــان دکتر میــاد صادقــی و دکتر 
سعید عباسی برگزار شــد، به طور خاص 
موضــوع خســارت بــه هواپیماهــا و 
فرودگاه‌هــا غیرنظامــی ایران بررســی 
گردیــد و ضمن تأکید بــر اینکه ماهیت 
دوگانۀ برخی فرودگاه‌ها نمی‌تواند حملۀ 
نظامی به آنــان را توجیه کند، بر حمله به 
فرودگاه‌های  غیرنظامــی،  فرودگاه‌های 
دارای کاربــری دوگانــه، هواپیماهای در 
حال پــارک ایران، به‌عنــوان عمده‌ترین 
مصادیق نقض فاحش مقــررات ناظر بر 
حقوق جنگ و حقــوق بین‌الملل هوایی، 

تأکید شد.
موضوع استفاده از ظرفیت شورای ایکائو 
برای طرح شــکایت از ســوی ایران نیز 
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بررسی شد و با اشاره به اینکه کشورهای 
جنوبی حاشیۀ خلیج‌فارس اقدام به طرح 
شــکایت علیه ایران در شــورای ایکائو 
کرده و حتی توانسته‌اند ایران را محکوم 
کنند، تصریح شد که ایران نیز شکایتی در 
شــورای ایکائو مطرح کرده است که این 

شکایت در دست رسیدگی‌ست.
اینکــه مقــررات بین‌المللــی ناظــر بر 
فرودگاه‌هــا و هواپیماهــای غیرنظامی 
و حمل‌ونقــل و راهبری هوایــی عمدتاً 
مربوط به دوران صلح اســت و با شروع 
مخاصمۀ مســلحانه امکان دارد قواعد 
جنگ بر قواعد دوران صلح اولویت پیدا 
کند، می‌تواند یک چالش در پیگیری‌های 
حقوقی ایران از بسترهای موجود باشد، 
اما باتوجه‌به اينکه شورای ایکائو درعمل 
در بررسی شــکایت کشــورهای جنوبی 
حاشــیۀ خلیج‌فارس به موضوع شرایط 
جنگی توجه نکرده اســت انتظار می‌رود 
تا رویکرد مشابهی را نیز درمورد شکایت 

ایران اتخاذ نماید.
در کنار این جلسات، ستاد حقوقی دفاع از 
کشور با نمایندگی سرکار خانم جوانمردی 
مدیر داخلــی کانون و دکتــر محمدعلی 
بهمنی قاجار با کمیتــۀ اضطراری جنگ 
که ازطرف سرکار خانم دکتر محمد بیگی 
نمایندۀ محترم قزوین در مجلس شورای 
اســامی و عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس تشکیل شده است، جهت تدوین 
و تنظیم نامۀ ارسالی کمیسیون بهداشت 
مجلس به ســازمان جهانی بهداشــت 

همکاری کردند.
باتوجه‌به مصوبۀ نشســت تخصصی با 
موضوع بررســی راهکارهای اســتیفای 
حقوق مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم، 
در وهلۀ نخســت برگزاری جلســات دو 
کارگروه دعاوی و تنگۀ هرمز در دستور کار 

قرار گرفت.
در روز پنجشــنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه 
۱۴۰۵ نخســتین جلســات کارگروه‌های 
دعاوی و تنگــۀ هرمز بــا میزبانی کانون 
وک‌لا برگزار و ازطرف کانــون آقایان دکتر 
بابک جعفــری )نایب‌رئیس کانون وک‌لا( 
و دکتر ســهیل طاهری )دادستان کانون 
وک‌لا( و دکتــر محمدعلــی بهمنی قاجار 
)دبیر کمیتۀ امور بین‌الملل ستاد حقوقی 
دفاع از کشــور( و ســرکار خانم سعیده 
حسین‌زاده و آقایان رسول رضایی‌چیانه 
و ابوذر نصرالهی )از کمیتۀ تولید محتوای 
ســتاد حقوقی دفاع از کشور( مسئولیت 

اصل تجاوز به قلمرو ایران مســلم 

اســت. توســل به زور انجام‌شده 

به‌وســیلۀ دولت ایــالات متحدۀ 

آمریکا و رژیم اســرائیل هیچ نوع 

مجوز و توجیه بین‌المللی و حقوقی 

ندارد
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برگزاری نشست را برعهده داشتند.
 در کارگروه دعاوی اســاتید ذیل: آقایان 
دکتر محســن عبداللهی اســتاد حقوق 
بین‌الملل دانشگاه شــهید بهشتی، دکتر 
علیرضــا ابراهیم گل اســتاد برجســتۀ 
حقوق بین‌الملل، دکتر ســعید عباســی 
وکیل دادگســتری و دکتر میلاد صادقی 
وکیل دادگســتری و ســرکارخانم دکتر 
پریسا روشنفکر وکیل دادگستری حضور 

داشتند.‌ 
در کارگــروه تنگــۀ هرمز اســاتید دکتر 
مشکان مشــکور، دکتر صابر نیاورانی و 
جناب آقای اســتاد کورش احمدی حاضر 

بودند. 
جلســۀ دوم کارگروه‌های دعاوی و تنگۀ 
هرمز نیــز با حضــور اشــخاص حاضر 
در جلســۀ قبلــی و آقایان دکتــر دالوند 
)مدیــرکل حقوقــی وزارت ارتباطات( و 
دکتر نوبان فشــندی وکیل دادگســتری 
در مورخ شــنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار 
و افــزون بر موارد ســابق، مســئله عبور 
کابل‌های ارتباطاتــی و فیبر نوری از تنگۀ 

هرمز به طور خاص بررسی شد. 
باتوجه‌به دو جلسۀ برگزارشده کارگروه‌ها 
و با این توضیح که ممکن اســت برخی 
از مــواردی که در ذیل می‌آیــد با نظرات 
فردی کارشناســان محترم شرکت‌کننده 
درکارگروه‌ها به طور کامل منطبق نباشد، 
موارد ذیل به‌عنــوان جمع‌بندی کلی دبیر 

کمیتۀ بین‌الملل ارائه می‌گردد:
الف - کارگروه دعاوی:

۱- دعاوی حقوقی

۱-۱- مسئولیت بین‌المللی متجاوزان:

اصل تجاوز به قلمرو ایران مســلم است. 
توســل به زور انجام‌شده به‌وسیلۀ دولت 
ایالات متحــدۀ آمریکا و رژیم اســرائیل 
هیج نوع مجوز و توجیــه بین‌المللی و 
حقوقی ندارد. این توســل بــه زور نه در 
چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد 
و با مجوز شورای امنیت صورت گرفته و 
نه بر اساس مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و 
دفاع مشروع قابل توجیه است. عناوینی 
مانند: دفاع پیش‌دســتانه یــا مداخله 
بشردوستانه و مســئولیت حمایت نیز 
جدای از اینکه در جایــگاه آنان به‌عنوان 
هنجار حقوقی تردید جدی وجود دارد، با 
شرایط حمله صورت گرفته به ایران هیچ 

نوع انطباقی ندارند. 
در وهلۀ نخســت هیچ نــوع قطعنامۀ 
شــورای امنیت که بتوان از آن تفسیری 
برای انجام عملیات نظامــی علیه ایران 
ارائه داد، وجود ندارد. دفاع مشــروع نیز 
بایستی در پاسخ به یک عملیات نظامی 
دولتی مســتقیم و با رعایت دو شــرط 
ضرورت و تناسب باشد که در جنگ اخیر 
هیچ نوع عملیات نظامــی ازطرف ایران 
علیه آمریکا و اسرائیل صورت نگرفته بود 
تا طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی بتوانند 
به دفاع مشروع استناد نمایند. بنابراین 
دفاع مشــروع نیز وجود نــدارد، دفاع 
پیش‌دســتانه نیز جز در چارچوب دفاع 
مشــروع قابل تفسیر نیســت که جدای 
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از اینکه رویه قضائی دیــوان بین‌المللی 
دادگســتری صراحتا دفاع پیش‌دستانه 
را رد می‌کند، اصولا هیــچ دلیلی مبنی بر 
امکان وقوع حملات از سوی ایران وجود 
نداشته تا دفاع پیش‌دســتانه را توجیه 
نماید. دربــارۀ مداخلۀ بشردوســتانه یا 
مســئولیت حمایت نیز در وهلۀ نخست 
مداخله بشردوســتانه هیچگاه به‌عنوان 
یک هنجار حقوقی پذیرفته نشــده و در 
دهه‌های اخیر حتی به مثابه یک دکترین 
نیز منســوخ شــده است مســئولیت 
حمایت نیز بیشــتر در حد یک دکترین 
مطــرح اســت و اگرچــه دیدگاه‌هایی 
درمورد تبدیــل وی به قاعده عرفی وجود 
دارد اما هنوز چنیــن دیدگاه‌هایی مورد 
اجماع علمــی قرار نگرفته‌انــد، در وهلۀ 
بعــدی چنین ادعاهایی به طور رســمی 
از ســوی متجاوزان مطرح نشده است، 
ضمن اینکــه اقدامات صــورت گرفته با 
معیارهای مســئولیت حمایت نیز که بر 
استفاده از گزینه نظامی به‌عنوان آخرین 

گزینه تأکید دارد، هماهنگی ندارند‌.
باتوجه‌به اين توضیحــات، اصل تجاوز 
محرز اســت و تجــاوز نیــز نقض یک 
جنایــت بین‌المللی محســوب گرديده 
و نقــض فاحــش قواعد آمــرۀ حقوق 
بین‌الملل به شــمار مــی‌رود‌‌. بنابراین 
متجاوزان بر اســاس قواعد عام و عرفی 
حقوق بین‌الملل که در طرح مســئولیت 
بین‌المللی سال ۲۰۰۱ تنظیمی کمیسیون 
حقوق بین‌الملل ســازمان ملل متحد نیز 

بازتاب یافته است، به جهت انجام عمل 
متخلفانه تجاوز کــه در زمره نقض‌های 
شــدید قواعد آمرۀ حقــوق بین‌الملل به 
شــمار می‌رود و کاملا قابلیت انتســاب 
به عملیــات نظامــی دولــت آمریکا و 
رژیم اســرائیل را دارد، واجد مسئولیت 

بین‌المللی هستند.

۲-۱- مســئولیت بین‌المللــی کشــورها و 

سازمان‌های بین‌المللی ثالث

تجاوز یــک جنایــت بین‌المللی و نقض 
فاحش قواعد آمرۀ حقــوق بین‌الملل به 
شــمار می‌رود به عبارتی دیگر، تعهد به 
عدم توسل به زور یک تعهد عام الشمول 
بین‌المللــی در برابــر جامعــه جهانــی 
محســوب می‌شــود و تمام کشورهای 
جهان و نیــز ســازمان‌های بین‌المللی 
در برابر نقض این تعهــد هم حق و هم 
مســئولیت دارند. بنابراین کشــورها و 
ســازمان بین‌المللی ثالث در برابر تجاوز 

آمریکا و اسرائیل مکلف بودند که:
یــک- از هرگونــه حمایت از تجــاوز و 

همکاری با متجاوزان خودداری نمایند.
دو- از شناســایی آثار تجــاوز خودداری 

نمایند.
سه - تجاوز را محکوم نمایند.

چهار- با همکاری با یکدیگر تلاش نمایند 

تا تجــاوز را متوقف نمــوده و عواقب و 
پیامدهای آن را کاهش بدهند.

متأســفانه در جنگ حاضر، بســیاری از 
کشــورها و ســازمان‌های بین‌المللــی 
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ثالث نه‌تنهــا از عمل به تعهــدات خود 
خــودداری ورزیدند بلکه بــا متجاوزان 
درجهت تجاوز به ایران همکاری نزدیک 
داشــتند، اقدامات این کشورهای ثالث 
واجــد مســئولیت بین‌المللــی بوده و 
اولاً می‌تواند اقدامــات متقابل ایران در 
هدف‌قــراردادن مبدا تجاوز به کشــور را 
موجه ســازد و ثانیا کشــورهای ثالث را 
نســبت به نقض‌هایی که متجــاوزان با 
مساعدت آنان مرتکب شــده‌اند، واجد 
مســئولیت می‌نماید. )مــادۀ ۱۶ طرح 
مســئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب 

)۲۰۰۱

۳-۱- آثار و قلمرو مسئولیت بین‌المللی

مســئولیت  پیامدهــای  عمده‌تریــن 
بین‌المللی متجاوزان و دولت‌های ثالث 

هم‌پیمان آنان، عبارت‌اند از:
یک – قانونی‌بودن دفاع مشروع ایران در 

برابر تجاوز
دو- قانونی‌بــودن اقدامات متقابل ایران 

نســبت به نقض‌هــای فاحــش قواعد 
حقوق بین‌الملل در مقابل ایران 

ســه- قانونی‌بــودن اقدامات ایــران که 

برای حفظ منافع اساســی ایران ضروری 
بوده‌اند.

چهــار - تعهــد دولت‌های متجــاوز به 

توقف تجاوز و توقــف نقض‌های حقوق 
بین‌الملل

پنج - تعهد دولت‌های متجــاوز به عدم 

تکرار اعمال متخلفانه بین‌المللی 

شش- مســئولیت دولت‌های متجاوز و 

هم‌پیمانان آنان به جبران کامل خسارات 
مادی و معنوی واردشده ازطریق اعاده به 

وضع سابق، غرامت و جلب رضایت 
هفــت - مســئولیت‌های دولت‌هــای 

متخلف نسبت به خســارت تأخیر تأدیه 
در جبران خسارات

۱-۴-  محدودۀ خسارات 

  خسارات ناشی از تجاوز نظامی 
  خسارات ناشی از تلفات جانی 

  حملات انجام‌شده بدون رعایت اصل 
تفکیک 

  خســارات ناشــی از حملات به اموال 
خصوصی غیرنظامیان 

 خســارات ناشــی از حملات به اماکن 
دولتی 

 خســارات ناشــی از حمــات بــه 
بیمارستان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی 

 خســارات ناشــی از حمــات بــه 
میراث‌فرهنگی که نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ 

لاهه نیز می‌باشد.
خسارات ناشــی از حملات به هواپیماها 
و فرودگاه‌ها غیرنظامــی ایران که نقض 
معاهدۀ هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی 
کنوانسیون ۱۹۴۴ شــیکاگو نیز به شمار 

می‌رود 
 خسارات ناشــی از حملات به خطوط 

ریلی 
 خســارات ناشــی از حملات بــه زیر 
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ساخت‌های اقتصادی 
 خسارات غیرمستقیم ناشی از بیکاری 
و عدم‌النفــع و تــورم و ازمیان‌رفتــن 

مزیت‌های تجاری و بازرگانی 
 خسارات معنوی

۵-۱- چالش‌ها در طرح دعاوی حقوقی 

مهم‌‌‌تریــن چالش‌ها در طــرح دعاوی 
حقوقی بــرای مطالبۀ غرامــت و جبران 

خسارت عبارت‌اند از:
یک- فقدان مرجع قضائی عام بین‌المللی 

برای مطالبۀ غرامت 
دو- عــدم پذیــرش صلاحیــت اجباری 

دیوان بین‌المللی دادگســتری توســط 
ایران و متجاوزان 

ســه - نبود معاهدۀ دوجانبه میان ایران 

و متجاوزان ناظر بر پیش‌بینی ســازوکار 
قضائی یا غیرقضائی حل اختلافات میان 
ایران و متجاوزان )به اســتثنای دیوان 
داوری دعــاوی ایران و ایــالات متحدۀ 

آمریکا(
چهار- چالش مطالبۀ مسئولیت اقدامات 

ناشــی از جنگ به‌عنــوان یــک اقدام 
حاکمیتی )خســارات ناشــی از جنگ از 
شمول دعاوی تجاری و دعاوی مربوط به 
اقدامات غیر حاکمیتی و خسارات مربوط 
به دوران صلح مستثنی هستند و همین 
نیز موضوع را بــرای پیگیری در مراجعی 
مانند دیــوان داوری یا شــورای ایکائو 

پیچیده می‌کند.(
پنج - اصــل مصونیت امــوال دولت‌ها 

و عدم امــکان محکومیــت دولت‌ها در 
دادگاه‌های داخلی کشورهای دیگر

۲- دعاوی کیفری

متجاوزان در مظان اتهــام ارتکاب چهار 
جنایت برجستۀ بین‌المللی: نسل‌کشی، 
جنایت علیه بشــریت، جنایت جنگی و 

تجاوز هستند.
۱-۲- نسل‌کشی 

در جنایــت نسل‌کشــی بایــد هدف و 
نیت نابــودی تمــام یک گــروه ملّی و 
مذهبی و قومی یا نژادی باشــد. برخی 
اقدامــات آمریکا و اســرائیل در حملات 
علیه زیر ســاخت‌های ایران مانند: فولاد 
و پتروشــیمی و پل‌هــا و فرودگاه‌ها و 
ریل‌ها و بیمارســتان‌ها و انبارهای نفت 
را می‌تــوان اقداماتــی با چنیــن نیاتی 
دانســت که با بندهای یک تا سه مادۀ ۲ 
کنوانســیون جلوگیری از کشتار جمعی 
و مجــازات آن مصوب ۹ دســامبر ۱۹۴۸ 
انطبــاق دارد، در ایــن بندهــا اقدامات 
ذیل با هدف نابودی یــک گروه به‌عنوان 

مصادیق نسل‌کشی ذکر شده است:
۱. قتل اعضای آن گروه.

۲. صدمۀ شــدید به سلامت جسمی و یا 
روحی افراد آن گروه.

۳. قــراردادن عمــدی گــروه در معرض 
وضعیت زندگانی نامناســبی که منتهی 
به زوال قوای جســمی کلی یا جزئی آن 

بشود.
مادۀ ۳ کنوانســیون مذکور نیز در دو بند 
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۴ و ۳ به:
۳. تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب 

ژنوسید.
و

۴. شروع به ارتکاب به ژنوسید
اشاره کرده است. اگر در انطباق اقدامات 
متجاوزان بــا نسل‌کشــی تردید وجود 
داشته باشــد، در اینکه ســخنان ترامپ 
دربارۀ تهدید به نابــودی تمدن ایرانی و 
هدف‌قراردادن اســتان زیر ساخت‌های 
انــرژی و حیاتی ایــران، مصــداق بارز 
تحریک به ژنوسید و نسل‌کشی هستند 

تردیدی وجود ندارد.

۲-۲- جنایت علیه بشریت

بر اســاس مــادۀ ۷ اساســنامۀ دیوان 
بین‌المللی کیفری مشــهور به اساسنامۀ 
رم، جنایت علیه بشــریت« عبارت است 
از انجام هر یک از اعمــال ذیل به‌عنوان 
بخشــی از یــک حملــه علیــه گروهی 
غیرنظامــی کــه به شــکل گســترده یا 
ســازمان‌یافته صورت بگیرد، با اطلاع از 

حمله:
و در صدر این اعمال به قتل اشــاره شده 
اســت، بی‌تردید اقداماتی چون کشــتار 
کودکان مدرســۀ مینــاب را می‌توان از 

مصادیق جنایت علیه بشریت دانست.

۳-۲- جنایات جنگی 

هدف‌قراردادن عمدی اماکن غیرنظامی، 
هدف‌قــراردادن اماکــن دارای کاربری 

دوگانه و هدف‌قراردادن بیمارستان‌ها و 
اموال فرهنگی و اشــخاص غیرنظامی و 
ج از موقعيــت رزمی مانند  نظامیان خار
ناو دنا و اســتفاده از سلاح‌های ممنوعه، 
همگی مصادیق جنایات جنگی هســتند 
که به برخی از آنان در مادۀ ۸ اساســنامۀ 
دیوان بین‌المللی کیفری نیز اشــاره شده 

است.

۴-۲- تجاوز

تاکنــون تعریف مورد اجماعــی درمورد 
تجــاوز در عــرف بین‌المللی یــا در یک 
عهدنامۀ بین‌المللی صورت نگرفته است 
اما باتوجه‌بــه قطعنامــۀ ۳۳۱۴ مجمع 
عمومی ملــل متحد می‌تــوان گفت که 
اقدامــات دولت‌های آمریکا و اســرائیل 
علیه ایــران و نیز اقدامــات دولت‌های 
ثالث مساعدت‌کننده با آنان مصداق بارز 

تجاوز بوده است.

خسارات ناشــی از جنگ از شمول 

دعاوی تجاری و دعاوی مربوط به 

اقدامات غیر حاکمیتی و خسارات 

مربوط به دوران صلح مســتثنی 

هستند و همین نیز موضوع را برای 

پیگیری در مراجعــی مانند دیوان 

داوری یا شــورای ایکائو پیچیده 

می‌کند



32

دادخواه  ِ ایرانپاییز  1405

32

۳- طرف دعوا

در دعاوی مســئولیت بین‌المللی دولت 
ایالات متحــدۀ آمریکا و رژیم اســرائیل 
و ‌دولت‌هــای ثالث مســاعدت‌کننده به 
متجاوزان طرف دعــوای احتمالی ایران 
و دارای مسئولیت هســتند و در دعاوی 
کیفری فرماندهان و آمران و مباشــران و 
معاونان جنایات بین‌المللی مســئولیت 

دارند.
۴- مراجــع صالح بــرای طرح دعــوا علیه 

کشورها

۱-۴- مراجع قضائی عام 

دیوان بین‌المللی دادگستری مهم‌ترین و 
عام‌ترین مرجع قضائی بین‌المللی است، 
نه ایران و نه ایالات متحــدۀ آمریکا و نه 
رژیم اســرائیل، صلاحیت اجباری دیوان 
بین‌المللــی دادگســتری را نپذیرفتند. 
بنابراین امکان اعمــال صلاحیت دیوان 
برای بررســی به اختلافات حقوقی ناشی 
از جنــگ تجاوزکارانه علیــه ایران وجود 
ندارد. یک فرض بــرای اعمال صلاحیت 
دیوان بین‌المللی دادگســتری، اســتناد 
به کنوانســیون منع ژنوســید است، در 
صورتی که کشــورهای عضو، صلاحیت 
دیوان برای اختلافات ناشی از کنوانسیون 
را پذیرفته باشند، امکان ارجاع به دیوان 
وجود دارد امــا ایالات متحــدۀ آمریکا 
صلاحیت دیــوان برای رفــع اختلافات 
ناشی از کنوانســیون را نپذیرفته است. 
بنابرایــن امکان ارجــاع به دیــوان در 

چارجوب کنوانســیون منع ژنوســید نیز 
وجود ندارد، اما یک فــرض دیگر امکان 
ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگســتری 
در راستای اعتراض به رای شورای ایکائو 
مســتند به مادۀ ۸۴ معاهدۀ هوانوردی 
بین‌المللــی کنوانســیون  غیرنظامــی 
شیکاگو اســت که به نظر می‌رسد چنین 
غ از میــزان نتیجه‌بخش‌بودن  فرضی فار
آن امکان‌پذیر اســت اگرچه این امکان 
وجــود دارد کــه دیــوان در نهایــت به 
دلیل شــرایط جنگی حاکم بــر تخریب 
هواپیماهــای و فرودگاه‌های غیرنظامی 
ایــران صلاحیت خود وفق کنوانســیون 

شیکاگو را احراز ننماید.

۲-۴- مراجع قضائی حقوق بشری 

مهم‌ترین مرجع قضائی حقوق بشــری، 
دیوان اروپایی حقوق بشری‌ست برخی 
کشــورهای اروپایی عضو دیوان مذکور 
ماننــد بریتانیا یــا قبــرس، پایگاه‌های 
نظامــی خــود را در اختیــار متجاوزان 
آمریکایی و اســرائیلی قرار دادند، آیا این 
کشورها نســبت به جنایات ضد حقوق 
بشــری که با اســتفاده از پایگاههای آن 
علیه شــهروندان ایرانی صــورت گرفته، 
مســئولیت دارند ؟ به نظر می‌رســد که 
بله چنیــن مســئولیتی باتوجه‌به قواعد 
عام مســئولیت بین‌المللــی وجود دارد 
اما آیا بر اساس این مســئولیت، دیوان 
اروپایی حقوق بشــر می‌تواند نسبت به 
مســئولیت این کشــورها در برابر چنین 
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نقض‌هایی اعمال صلاحیــت نماید؟ به 
نظر می‌رسد نقض حقوق بشــر باید در 
قلمرو دولت عضو دیــوان صورت گرفته 
باشــد تا دیوان بتواند بر عملکرد دولت 
ناقــض اعمال صلاحیت نمایــد. در این 
جا ابهامی به وجود می‌آید، مساعدت به 
یک دولت متجاوز برای حمله به کشوری 
دیگر قطعا نقض حقوق بین‌الملل هست 
ولی آیا صرف این مساعدت بدون توجه 
به نقض‌های حقوق بشــری که پیامد آن 
بوده است، می‌تواند نقض حقوق بشری 
تلقی گردد یــا خیر ؟ جای ســوال دارد و 

نیازمند بررسی بیشتری‌ست.

۴-۳- مراجع شبه‌قضائی 

ازجمله مراجع شــبه‌قضائی می‌توان به 
مراجع حقوق بشری مانند کمیتۀ حقوق 
بشــر ملل متحد نهــاد ناظر بــر میثاق 
بین‌المللــي حقوق مدنی و سیاســی و 
کمیتۀ حقــوق اقتصــادی و اجتماعی و 
فرهنگی و کمیتۀ حقوق کودک اشاره کرد 
اگرچه ایالات متحــدۀ آمریکا صلاحیت 
شــبه‌قضائی کمیته‌های فوق را نپذیرفته 
اســت اما می‌توان موارد نقــض را برای 
ثبت در گزارش‌های ســالانه و موضوعی 

این کمیته‌ها، مطرح کرد.
 شــکایت به یونســکو بابــت تخریب 
میراث فرهنگي ایران و نقض کنوانسیون 
۱۹۵۴ لاهه در حمایــت از اموال فرهنگی 
یکی دیگر از اقدامــات ممکن برای ایران 
اســت که این اقدام بر اســاس گزارش 

رسانه‌ها عملی شده اســت. شکایت به 
سازمان بهداشــت جهانی و نیز شکایت 
به سازمان بین‌المللی کار نیز عملی‌ست. 
به طور خاص بر اســاس مــواد ۲۴ تا ۲۶ 
 )ilo (اساسنامۀ ســازمان بین‌المللی کار
هم تشــکل‌های کارگــری و کارفرمایی و 
هم دولت‌ها می‌توانند نســبت به نقض 
حقوق بین‌المللی کار و به طور مشخص 
مقاوله نامه‌های مصوب ســازمان علیه 
دولت‌هایــی کــه مرتکب بــه نقض آن 
شــده‌اند، طرح دعوا نمایند باید دید آیا 
حملات آمریکا و اســرائیل کــه منجر به 
بیکاری میلیون‌ها نفــر از کارگران ایرانی 
شده و یا شــرایط کار آنان را غیر انسانی 
و سخت ساخته اســت نقض کدام یک 
از مقاوله نامه‌های ســازمان بین‌المللی 
کار اســت و آیا مقاوله نامۀ مذکور جزئی 
از حقوق بنیادین کار و بــه عبارتی قواعد 
آمرۀ حقوق بین‌الملل کار اســت که همۀ 
دولت‌ها بــه آن متعهد هســتند و یا به 
طور خاص دولت‌های آمریکا و اســرائیل 
به این مقاوله نامه‌ها ملحق شــده‌اند یا 
خیر تا بتوان نسبت به نقض این مقاوله 

نامه‌ها، آنان را مسئول دانست ؟ 
یکی دیگــر از این مراجع شــبه‌قضائی 
شــورای ایکائــو ) ســازمان بین‌المللی 
هوانوردی غیرنظامی( است. تاکنون هم 
کشورهای عربی حاشــیۀ خلیج‌فارس از 
این ظرفیت برای طــرح دعوا علیه ایران 
استفاده کرده و متأسفانه توانسته‌اند در 
شــورای ایکائو ایران را محکوم نمایند و 
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هم ایران اقدام به طرح دعوا در شــورای 
ایکائو نموده است.

۴-۴- مراجع داوری

دیوان داوری دعــاوی ایــران و آمریکا 
می‌تواند مهم‌ترین مرجــع داوری برای 
طرح دعوا علیــه آمریکا باشــد، دولت 
ایــالات متحدۀ آمریــکا به اســتناد بند 
اول بیانیه ۱۹۸۱ الجزایــر متعهد به عدم 
مداخله در امور داخلی ایران شده است. 
حمله به تاسیســات هســته ای ایران 
در جنــگ ۱۲ روزه و تجــاوز همه‌جانبه 
و پردامنــه در جنــگ ۴۰ روزه و نیز اقرار 
صريح رئیس جمهــوری آمریکا به توزیع 
سلاح بین گروه‌های مسلح تجزیه طلب 
ایرانی جهت ایجاد جنگ داخلی در ایران 
مواردی هســتند که می‌توان مستند به 
بیانیه الجزایر آمریکا را دارای مســئولیت 
دانســته و دیوان داوری دعاوی ایران و 
آمریکا را دارای صلاحیت رسیدگی به این 

اقدامات دانست.
 بر همیــن اســاس دولت ايــران دعوا 
به‌عنــوان پرونده ۳۴-الــف علیه ایالات 
متحدۀ آمریکا طرح نموده است. افزون 
بر این مرجع داوری، می‌توان مســتند به 
مادۀ ۱۴ کنوانســیون جلوگیری از اعمال 
غیــر قانونی علیــه امنیــت هواپیمایی 
کشوری مصوب 23 ســپتامبر1971 )‌اول 
مهرماه 1350( در مونترال، پس از مذاکره 
برای حــل اختلاف، موضــوع اختلاف را 
به داوری مندرج در مادۀ ۱۴ کنوانســیون 

مذکور ارجــاع داد. اگرچه کنوانســیون 
مذکور درمورد هواپیماهای در حال پرواز 
اســت اما پروتکل جلوگیری از اعمال غیر 
قانونی خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که 
در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی 
می‌باشــند مصــوب ۱۹۸۸ مونتــرال که 
پروتکل مکمل و الحاقی به کنوانســیون 
۱۹۷۱ می‌باشــد، صلاحیت کنوانســیون 
مونترآل را بــه فرودگاه‌ها و هواپیماهای 
غیرنظامی در حالت پــارک و حالت غیر 

پرواز نیز تعمیم می‌دهد.

۵-۴- مراجع صالح برای شکایات کیفری

مهم‌ترین مرجــع صالح برای شــکایت 
کیفری، دیوان بین‌المللی کیفری‌ســت، 
بر اساس بند ۳ مادۀ ۱۲ اساسنامۀ دیوان 
بین‌المللی کیفری، ایران می‌تواند بدون 
اینکــه عضو دیــوان گردد و بــه صورت 
موردی صلاحیت دیــوان را دربارۀ جرایم 

 شکایت به یونسکو بابت تخریب 

میــراث فرهنگی ایــران و نقض 

کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در حمایت 

از امــوال فرهنگی یکــی دیگر از 

اقدامات ممکن برای ایران اســت 

که این اقــدام بر اســاس گزارش 

رسانه‌ها عملی شده است
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بین‌المللی که متجاوزان در جریان جنگ 
تجاوزکارانــه دوازده روزه و چهــل روزه 
مرتکب شده‌اند بپذیرد. نقطه ضعف این 
موضوع، امکان تبدیل آن به شمشیر دو 
دم اســت چرا که ممکن است با پذیرش 
این اعمال صلاحیت، امکان رســیدگی 
قضائی علیه برخی مقامات‌ خودمان نیز 
به وجود می‌آید. دیگر امکان برای تعقیب 
کیفری، متهمان به جنایات بین‌المللی در 
جنگ تجاوز کارانه علیه ایران، اســتفاده 
از ظرفیت صلاحیت جهانــی و مراجعه 
به دادگاه‌های داخلی کشورهایی‌ســت 
که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، 
بــرای این اقدام، نخســت بایــد توجه 
داشــت که مصونیــت دیپلماتیک مانع 
از طرح شــکایت علیه مقاماتی می‌گردد 
که فعلا مصونیت دیپلماتیک و سیاسی 
دارند، دوم اینکه باید فهرســت متهمان 
نظامی و ... که متهم بــه ارتکاب جنایات 
بین‌المللی هســتند را اســتخراج و در 
کشــورهایی که اصل صلاحیت جهانی را 

پذیرفته‌اند، علیه آنان طرح شکایت کرد.
کانــون وکلای دادگســتری می‌تواند با 
ثبت نام خود در جایگاه دوستان دادگاه 
) دیوان کیفــری بین‌المللــی ( پرونده 
جنایات رخ داده شده در ایران را تکمیل 
و به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی 
تقدیــم کنــد. چنیــن اقدامــی اگرچه 
دادســتان دیوان را مکلف به رســیدگی 
نمی کند و اصــولا چنین حقــی هم به 
دادستان دیوان نمی دهد اما برای ثبت 

و ضبط جنایات بین‌المللی رخ داده شده 
علیه ایران و شهروندان ایران لازم است.

۶-۴- مراجع قضائی ایران 

صلاحیت مراجــع قضائی ایــران برای 
پیگیری ابعاد حقوقــی جنگ از دو منظر 
کیفــری و حقوقی قابل بررسی‌ســت. از 
منظر کیفری مســتندا به مواد ۳ تا ۵ و ۸ 
و ۹ قانون مجازات اســامی، دادگاه‌های 
ایران می‌توانند نسبت به کلیۀ جرایم که 
در ایــران و یا علیه منافع ملّــی ایران در 
ج از ایران رخ داده شده است اعمال  خار
صلاحیــت نمایند همچنین بر اســاس 
مادۀ ۸ قانون مجازات اســامی می‌توان 
علیه کســانی که نســبت به اتباع ایرانی 
مرتکب جرم شــده‌اند اعمال صلاحیت 
کرد، مادۀ ۹ قانون مجازات اســامی نیز 
به نوعی به صلاحیت جهانی دلالت دارد. 
با این وجود فقدان یک قانون مســتقل 
درمورد جنایات بین‌المللی و در واقع عدم 
جرم انــگاری دربارۀ جرایــم بین‌المللی 
مانند: نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت 
و جنایات جنگی و تجاوز یک خلا حقوقی 

مهم در نظام حقوق کیفری ایران است.
دربارۀ جنبۀ حقوقــی موضوع می‌توان 
در مراجــع قضائی ایران بــرای مطالبۀ 
غرامت طرح دعوا کرد اگرچــه ایران به 
عرف بین‌المللی درمورد اصل مصونیت 
دولت‌ها پایبند اســت بنابراین از منظر 
اصولی نمی تواند امــوال دولت‌ها را در 
راستای اعمال محکومیت آنان ضبط و 
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توقیف نماید. اما باتوجه‌بــه اين که در 
سال‌های گذشــته اصل مصونیت اموال 
دولت‌ها به طور خــاص ازطرف ایالات 
متحدۀ آمریکا بارها نقض شــده است، 
ایران هم قانونی به نام قانون صلاحیت 
دادگســتری ایــران برای رســیدگی به 
دعاوی مدنی علیــه دولت‌های خارجی 
در مورخ 1390/۱۲/17 به تصویب رسانده 
است. بر اســاس این قانون برای مقابله 
و جلوگیری از نقض مقــررات و موازین 
حقوق بین‌الملل، اشــخاص حقیقی و 
حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های 
خارجی کــه مصونیت قضائــی دولت 
جمهوری اســامی ایران و یــا مقامات 
رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری 

تهران اقامه دعوا کننــد. در این صورت 
دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به‌عنوان 
عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی 
و طبــق قانــون، حکم مقتضــی صادر 

نماید. 
در این قانون تصریح شده است:

فهرســت دولت‌هــای مشــمول عمل 
متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و 

به قوۀ قضائیه اعلام می‌شود.
دربارۀ قلمرو و شمول قانون هم ذکر شده 

است:
الف‌ـ خسارات ناشــی از هرگونه اقدام و 
فعالیت دولت‌هــای خارجی در داخل یا 
ج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل  خار
اســت و منجر به فوت یا صدمات بدنی 
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یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشــخاص 
می‌گردد.

ب‌ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت 
اشــخاص یا گروه‌های وحشــت‌افکن 
ج ایران که  )تروریستی( در داخل یا خار
دولت خارجــی آنها را تشــویق یا از آنها 
حمایت می‌نماید و یا اجــازه اقامت یا 
تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود 
را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر 
به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر 

و زیان مالی می‌شود.
باتوجه‌به اين قانــون، دادگاه‌های ایران 
صلاحیت رســیدگی به اقدامات ایالات 
متحدۀ آمریکا که منجر به بروز خســارت 
علیه شــهروندان ایرانی شــده است را 
دارند، اما درمورد شــمول این قانون به 
اســرائیل تردید وجود دارد چرا که دولت 
ایران، از شناســایی اســرائیل به‌عنوان 
یک دولت خودداری کــرده و آن را رژیم 
صهیونیستی می‌داند و در این جا تردید 
وجود دارد که آیا می‌توان اســرائیل را از 
مصادیــق دولــت خارجی دانســت یا 
خیر ؟ همچنیــن اینکه بر اســاس این 
قانون بتــوان علیه دولت‌های حاشــیه 
خلیج‌فــارس یا دولت‌هــای اروپایی که 
ممکن اســت بــا متجــاوزان همکاری 
داشــته و منجر به بروز خســارت علیه 
شهروندان ایران شده‌اند، طرح دعوا کرد 
باید گفت که چنین صلاحیتی براســاس 
بند الف مادۀ ۱ این قانون وجود دارد اما 
این صلاحیت منوط به آن اســت که نام 

دولت مذکور در فهرســت اعلامی وزارت 
امور خارجه در زمره دولت‌های مشمول 

اقدام متقابل ذکر شده باشد.
ب- کارگروه کارگروه تنگۀ هرمز

در موضوع تنگۀ هرمز موارد ذیل بررسی 
گردید:

۱- مشروعیت اقدامات ایران در تنگۀ هرمز در 

دوران جنگ 

اجماع نســبی وجود دارد کــه اقدامات 
احتیاطی ایران در تنگــۀ هرمز در دوران 
جنگ بــرای جلوگیری از عبــور با ضرر و 
تهدیــد امنیت ملّی ایــران،در چارچوب 
دفاع مشــروع بــوده و قانونی‌ســت. 
همچنین ایــن نکته باید مــورد توجه 
قرار بگیرد که با آغــاز جنگ،قواعد حقوق 
مخاصمات مســلحانه بر ســایر قواعد 
حقوق بین‌الملل اولویت دارند بنابراین 
محدودیت‌های اعمال شــده از ســوی 
ایران درمورد تنگۀ هرمز در دوران جنگ 
را باید در وهلۀ نخســت از منظر حقوق 
مخاصمــات مســلحانه بررســی کرد تا 
حقــوق دریاها و ســایر قواعــد حقوق 
بین‌الملل. در این چهارچــوب اقدامات 
ایران در تنگه را می‌تــوان جزئی از دفاع 
مشروع ایران در برابر تجاوز صورت گرفته 

علیه ایران، دانست.

2- محدودۀ حاکمیت ایران بر تنگۀ هرمز

تنگۀ هرمز بــه طور کامــل در محدودۀ 
دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و 
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هیچ بخشی از آن در دریای آزاد نیست.
۳- تکالیف ایران به‌عنوان کشور ساحلی 

ایران اگرچه در محدود دریای سرزمینی 
خود حــق حاکمیت دارد امــا این حق 
حاکمیــت نامحــدود نیســت و ایران 
براســاس حقوق بین‌الملــل مکلف به 
تامین کشــتیرانی آزاد در تنگۀ هرمز در 
شــرایط غیر جنگی‌ســت. کلیه کشورها 
باید از ایجاد هرگونه ممانعتی نســبت 
به عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها از دریای 
سرزمینی شــان،خودداری نمایند. تنگۀ 
هرمز اگرچه جزئی از دریای ســرزمینی 
ایران و عمان اســت و جزئی از دریاهای 
آزاد نیســت امــا تنگــه بین‌المللــی و 
آبراهه بین‌المللی‌ســت. براساس قواعد 
کنوانســیون حقــوق دریاهــا مصوب 
۱۹۸۲ و تلقی بیشــتر کشــورها از عرف 
بین‌المللی، رژیم عبور ترانزیت بر تنگه‌ها 

حکمفرما است‌‌.
 اما ایران با صدور اعلامیه تفســیری در 
زمان امضا کنوانســیون ۱۹۸۲ مخالفت 
خود بــا عبور ترانزیــت را اعــام کرد و 
سرانجام هم کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب 
نکرد بنابراین ایران نه تعهد عهدنامه‌ای 
نســبت به رژیم عبور ترانزیــت دارد نه 
ماهیت عرفی این رژیم را مورد پذیرش 
قرار داده اســت و ایران را تنها می‌توان 

متعهد به عبور بی‌ضرر دانست.

۴- عدم نیاز به قانونگذاری دربارۀ تنگۀ هرمز 

نیازی به هیــچ قانونگــذاری جدیدی 

درمورد تنگــۀ هرمز وجود نــدارد. نظام 
حقوقــی ایران هــم از جهــت حقوق و 
تعهدات بین‌المللی ایران و هم از جهت 
حقوق داخلی روشــن اســت. از منظر 
حقوق بین‌الملــل، حقــوق و تعهدات 
ایران نســبت به تنگۀ هرمــز باتوجه‌به 
عرف بین‌المللــی و امضا کنوانســیون 
۱۹۸۲ حقــوق دریاهــا توســط ایران و 
عدم تصویب این کنوانســیون و بیانیه 
تفســیری که ایــران در زمــان امضای 
کنوانسیون صادر کرد، مشخص می‌گردد؛ 
براین اســاس ایــران به عبــور بی‌ضرر 
کشتی‌های دوست از تنگه متعهد است 
ولی عبــور ترانزیت را نپذیرفته اســت. 
همچنین بخش شــمالی تنگــه جزیی 
از دریای ســرزمینی ایران است، از منظر 
حقــوق داخلی نیــز حقــوق و تعهدات 
ایران در تنگــه به جهت وجــود قانون 
مناطق دریایی جمهوری اســامی ایران 
در خلیج‌فارس و دریــای عمان مصوب 
۱۳۷۲ مشخص و روشن است، در چنین 
شــرایطی وزارت خارجه از ابزارهای لازم 
برای دفاع از حقــوق ایران در تنگۀ هرمز 
بهره مند اســت و هرگونــه قانونگذاری 
بیشــتر دربارۀ تنگه غیر ضروری بوده و 
فقط کار را بــرای وزارت خارجه خودمان 

سخت‌تر می‌کند.

۵- امکان‌ســنجی ایجــاد نظــام مدیریت و 

کنترل ایــران در تنگۀ هرمز براســاس حقوق 

بین‌الملل 
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امکان ایجــاد نوعی نظــام مدیریت و 
کنترل بــر تنگــه در چارجــوب حقوق 
بین‌الملل منتفی نیســت اما باید ابعاد 
حقوقــی و قلمــرو شــمول آن به دقت 
ارزیابی و امکان‌سنجی و مشخص گردد 
و در هرحال توجه شود که این مدیریت 
باید در چارجوب حقــوق بین‌الملل قابل 
توجیــه بــوده و اجمــاع بین‌المللی و 

منطقه‌ای را علیه ایران ایجاد ننماید.

۶- ضرورت همکاری با عمان 

هر نــوع بازخوانی رژیــم حقوقی تنگۀ 
هرمز باید با همــکاری و تعامل با عمان 

صورت بگیرد.

۷- مســئله عبور کابل‌های ارتباطاتی از بستر 

تنگۀ هرمز

کابل‌های ارتباطاتــی ازجمله کابل‌های 
فیبر نوری و ... از بســتر تنگۀ هرمز عبور 
می‌کنند و بستر در حاکمیت مطلق ایران 
و عمان اســت و هیچ نوع استفاده ای 
از بســتر دریا بدون اجازه ایران و عمان 
میسر نیست، بنابراین در وهلۀ نخست 
باید مشــخص کرد که چه میــزان کابل 
نوری از کــدام منطقه تنگــۀ هرمز عبور 
می‌کنــد و تابع چه نظــام حقوقی و چه 
قواعد خاصی‌ســت؟ اگر کابل‌ها از قلمرو 
عمان می‌گذرد که ایران حقی در این باره 
ندارد اما اگر از قلمــرو ایران می‌گذرد دو 
فرض وجود دارد یا قرارداد خاصی دربارۀ 
این عبور میان ایــران و مالک کابل‌های 

ارتباطاتی وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر 
وجود دارد که قواعد مشــخصی داریم و 
احتمالا ایــران از این بابــت درآمدزایی 
هم کرده و می‌کند و اگر ندارد ایران قطعا 
می‌تواند، عبور ایــن کابل‌ها را نظام مند 

کرده و در مقابل مطالبۀ هزینه نماید.

۸- امکان غیرنظامی‌کردن تنگۀ هرمز 

باتوجه‌به اینکه تنگۀ هرمــز یک دریای 
نیمه‌بســته اســت، یعنی خلیج‌فارس 
را به یک دریــای آزاد یعنی دریای عمان 
وصل می‌کند در صــورت موافقت کلیه 
کشورهای ســاحلی خلیج‌فارس امکان 
غیرنظامی‌کــردن تنگــۀ هرمــز منتفی 

نیست.

  نتیجه‌گیری نهایی
  امکان طرح دعوا از ســوی شهروندان 
ایرانی وجود دارد و کانون وک‌لا می‌تواند 

در این راه نقش آفرینی کند.
  طرح دعــوای مطالبۀ غرامت و جبران 
خســارات در دادگاه‌های داخلی ایران و 

تنگــۀ هرمــز به طــور کامــل در 

محدودۀ دریای سرزمینی ایران و 

عمان قرار دارد و هیچ بخشی از آن 

در دریای آزاد نیست
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محکومیت دولت‌هــای متجاوز یکی از 
اولویت‌های حقوقی‌ست‌.

 طرح دعوا ازطرف شهروندان ایران در 
مراجع قضائی حقوق بشــری و مراجع 
شبه‌قضائی به طور خاص دیوان اروپایی 
حقوق بشر، می‌تواند مورد بررسی بیشتر 

قرار بگیرد.
 طرح دعوا ازطرف تشکل‌های کارگری 
و میراث‌فرهنگی و ... یونسکو و سازمان 
بین‌المللی کار می‌تواند مورد بررسی قرار 

بگیرد.
 طرح دعوا در مراجع داوری به شــرح 
ذکرشــده در گزارش از سوی دولت ايران 

امکان‌پذیر است.
 طرح شــکایت کیفری بر اساس اصل 

صلاحیت جهانی قابل رسیدگی‌ست.
 مســتند ســازی جنایــت ارتکابی در 
ایران، از ســوی کانون وکلای دادگستری 
مرکــز و تقدیم آن بــه دیــوان کیفری 
بین‌المللی در جایگاه دوســتان دادگاه 

امکان‌پذیر است.
  نامه‌نــگاری ازطــرف کانــون وک‌لا به 
ریاســت قــوۀ قضائیه جهــت افزایش 
شعب رســیدگی‌کننده به امور بین‌الملل 
یا افزایش دادرسان شــعبه ۵۵ دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع شــهید بهشتی 
که شعبه اختصاصی رسیدگی به دعاوی 
بین‌المللی‌ســت باتوجه‌به تراکم دعاوی 

موجود، ضرورت دارد.
  نامه‌نــگاری بــه وزارت امــور خارجه 
درمــورد اطلاع از فهرســت دولت‌هایی 

که مشمول قانون صلاحیت دادگستری 
ایران برای رســیدگی به دعــاوی مدنی 
خ  علیــه دولت‌هــای خارجــی در مور
1390/۱۲/17 هســتند و طــرح دعــاوی 

باتوجه‌به فهرست مذکور، ضروری‌ست.
 پیشــنهاد به دولت و مجلــس برای 
تصویــب قانون صلاحیت دادگســتری 
ایران برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی 
و پیگیری این پیشنهاد تا تصویب آن به 

فوریت، ضرورت دارد.
 ضرورت آمادگی برای پاسخ به دعاوی 

مطروحه علیه دولت ایران 
 ایــران حــق دارد در شــرایط جنگی، 
محدودیت‌هــای لازم را بــر رفت و آمد 
کشــتی‌ها در تنگۀ هرمز ایجاد نماید، در 
شــرایط جنگی قواعد حقوق مخاصمات 

مسلحانه حاکم خواهد بود.
 ضرورت دارد تا اقدامات ایران در تنگۀ 
هرمز با حقــوق بین‌الملــل در انطباق 
باشد تا اجماع جهانی علیه ایران صورت 

نگیرد.
به قانونگذاری جدید درمورد تنگۀ هرمز 
نیازی نیســت هر نــوع قانونگذاری در 
مجلــس دربــارۀ تنگۀ هرمــز می‌تواند 
اقدامی یــک طرفــه و مغایــر حقوق 
بین‌الملــل تلقی شــده و قــدرت عمل 
وزارت امــور خارجه را محــدود نماید. 
در صورت نیــاز به هر نــوع قانونگذاری 
کسب نظر مشــورتی وزارت امورخارجه 
و اخذ رضایت شورای عالی امنیت ملّی، 

ضروری‌ست.
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امــکان تفســیر موســع‌تر از مقــررات 
بین‌المللی بــرای بازخوانی رژیم حقوقی 
تنگۀ هرمــز درجهت منافــع ملّی ایران 

به‌ویژه با همکاری عمان میسر است.
ضرورت‌ها در ادامــۀ فعالیت کمیتۀ امور 

بین‌الملل ستاد حقوقی دفاع از کشور:
 هماهنگی بیشتر با وزارت امور خارجه 
و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاســت 

جمهوری 
 قوۀ قضائیــه و به طور خاص ســتاد 
حقوق بشــر و معاونــت بین‌الملل قوۀ 

قضائیه 
  ستاد کل نیروهای مسلح 

  وزارت‌خانه‌های:
راه و شهرســازی و میراث‌فرهنگــی و 
گردشگری، ارتباطات، کشاورزی، صمت، 
کار، آموزش‌وپرورش، ورزش و ســازمان 

محیط‌زیست 
 مرکــز پژوهش‌های مجلس شــورای 

اسلامی 
  حضور در دیــوان بین‌المللی کیفری و 

ثبت نام به‌عنوان دوستان دادگاه 
تقدیــر و تشــکر از همــۀ اســاتید و 
پژوهشــگران و همکارانی که تاکنون با 

کمیتۀ امور بین‌الملل همکاری کرده‌اند.
دعوت از اســاتید و محققان که تاکنون 
با کمیته همــکاری نکرده‌اند برای ادامۀ 

فعالیت کمیته.
در خاتمه لازم است قدردانی ویژه نمایم 

از:
استادان گران‌قدر

دکتر بیگ زاده، دکتر علومی یزدی، دکتر 
مشکان مشکور، اســتاد کورش احمدی، 
دکتر محســن عبداللهی، دکتــر علیرضا 
ابراهیم گل، دکتر صابــر نیاورانی، دکتر 
محســن رهامی، دکتر میــاد صادقی، 
خانم دکتــر وحیده نجفــی، دکتر نوبان 
فشندی، دکتر سعید عباسی، خانم دکتر 
پریسا روشــنفکر، دکتر نیک بین، سرکار 
خانــم ســعیده حســین زاده، جنابان 
آقایــان رســول رضایی چیانــه و ابوذر 
نصراللهی و هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیرۀ 
محتــرم کانون وکلای دادگســتری مرکز 
به‌خصــوص شــخص رئیــس محترم 
کانون جناب دکتر محمد شاه‌محمدی و 
دادســتان کانون وکلای دادگستری مرکز 
جناب دکتر سهیل طاهری، اعضای ستاد 
مرکزی دفــاع از حقوق کشــور و به طور 
ویژه جناب دکتــر کارن روحانی، همکار 
ارجمند جناب دکتر صالح نقره کار، جناب 
آقای شــیخ الاســامی سرپرست حوزه 
ریاست کانون، ســرکار خانم جوانمردی 
مدیر داخلــی کانــون، مدیــران کل و 
کارشناسان وزارت‌خانه‌های امور خارجه، 
راه و شهرســازی و ارتباطات و معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری و مرکز معاوت 

حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری.

با سپاس

دکترمحمدعلی بهمنی قاجار

دبیر کمیتۀ امور بین الملل ستاد حقوقی

 دفاع از کشور
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اکبر سرداری زاده
عضو علی البدل

بابک جعفری
نائب رییس

دکتر محمد شاه محمدی
رئیس کانون سعید باقری

نائب رییس

دکتر میترا ضرابی
دبیر

سجاد شکوری راد
دبیر

دکتر علی صدری خانلو
بازرس

دکتروحید قاسمی عهد
بازرس

دکتر شراره مفیدیان
عضو علی البدل

دکتر غلامرضا امینی
عضو علی البدل

دکتر احمدرضا اسعدی نژاد
عضو علی البدل

علی نصیری درونکلا
عضو علی البدل

سهیل نظری
عضو اصلی

دکتر محمود حبیبی
عضو اصلی

حسین طالع
عضو اصلی

دکتر کارن روحانی
‌عضو اصلی

علی یاراحمدی
عضو اصلی

ریحانه بهنامی
عضو علی البدل

اعضای هیئت مدیره  دوره  سی وسوم



یادداشت

فصــــل 
سوم
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نقش ملّی کانون‌های وکلای دادگستری  
 در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ

جامعه امــروز ایــران از نهادهای حقوقی 
انتظار دارد که در برابر بحران‌های انسانی 
و اجتماعی، ناظر و تحلیل‌گر صرف نباشند، 
بلکه در حدود صلاحیت و رســالت خود، 
نقش فعال و مسئولانه ایفاء کنند. جنگ، 
یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌هایی‌ســت 
که نظام حقوقی یــک جامعه با آن مواجه 
می‌شــود. در چنین وضعیتی، بســیاری 
از افراد نه‌تنها امنیت جســمانی، روانی و 
مالی خود را از دست می‌دهند، بلکه امکان 
شناخت، پیگیری و دفاع حرفه‌ای از حقوق 

خویش را نیز بعضاً ندارند.
در این میان، کانون‌های وکلای دادگستری 
به‌عنــوان قدیمی‌ترین نهــاد حقوقی و 
مدنی با اســتقلال ذاتی خــود می‌توانند 
با تکیه بــر ظرفیت حرفــه‌ای و اجتماعی 
ارزشــمند، نقــش مهمــی در حمایت از 
شهروندان آســیب‌دیده ایفاء کنند. بدون 
تردید این نقش، به معنای ورود کانون‌ها 
به حوزه‌های سیاســی یــا جایگزینی با 
مســئولیت‌های نهادهای رسمی نیست، 
بلکه ایفای یک وظیفه مدنی و حقوقی و 
فراهم‌کردن امکان دسترســی شهروندان 

آســیب‌دیده به عدالت، چه در سطح ملّی 
چه بین‌المللی، است.

۱- تشکیل ســازوکارهای تخصصی حمایت 

حقوقی از قربانیان جنگ

با تجاوز و تحمیل جنگ اول و دوم توسط 
آمریکا و رژیم اســرائیل به کشــور و با این 
رویکرد که همه ایرانیان، قربانیان مستقیم و 
غیرمستقیم جنگ هستند، یکی از اقدامات 
عملی‌ای که می‌تواند در چارچوب مسئولیت 
اجتماعی کانون‌ وک‌لا مــورد توجه قرار گیرد، 
ایجاد ساختارهای تخصصی برای حمایت 

حقوقی از قربانیان جنگ تحمیلی‌ست.
با لحاظ این موضوع که در جنگ نامشروع 
اول و دوم، برخی از کانون‌های وک‌لا اقدامات 
مناسبی در حمایت معاضدتی از شهروندان 
آســیب‌دیده انجــام دادند، اما بــا ایجاد 
ساختارهایی منسجم و هدفمند، می‌توانند 
در قالب تشــکیل کمیته‌ها یا کارگروه‌های 
تخصصی با حضــور وکلای متخصص در 
حوزه حقوق بین‌الملــل، وکلای دغدغه‌مند 
معاضدتــی در حوزه مســئولیت مدنی و 
اجتماعی، متخصصان حقــوق خانواده و 
... نقش به‌ســزایی ایفاء کنند. وظیفه این 
مجموعه‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 
شناسایی نیازهای حقوقی آسیب‌دیدگان، 
ارائه مشــاوره حقوقی مقتضی، راهنمایی 

دکتر بهنام حبیب‌زاده‌مومن
رئیس سابق کانون وکلای 

دادگستری مرکز
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خانواده‌های قربانیان، بررســی مسیرهای 
قانونی مطالبه خســارات در سطح داخلی 
و بین‌المللــی و همچنیــن همــکاری در 
تهیــه گزارش‌هــای تخصصــی حقوقی 
برای ســازمان‌ها و نهادهــای بین‌المللی 
چون شــورای حقوق بشر ســازمان ملل، 
دادگاه کیفری بین‌المللــی و یا دادگاه‌های 

صلاحیت‌دار خارجی. 
درحقیقــت ایجاد چنیــن ســازوکاری، 
نشان‌دهنده گذار کانون وک‌لا از یک سازمان 
صرفاً اداری و صنفی به یــک نهاد فعال و 

دغدغه‌مند اجتماعی‌ست.

۲- معاضدت حقوقی، تضمین دسترسی برابر 

به عدالت

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مســئولیت 
اجتماعی امر وکالت کــه در قانون وکالت، 
لایحــه قانونی اســتقلال کانــون وک‌لا و 
قوانین دیگر پیش‌بینی شده، حمایت از 
افرادی‌ست که به دلیل وضعیت اقتصادی 
یا اجتماعی، توانایی بهره‌مندی از خدمات 
حقوقی را ندارند. قربانیان جنگ، غالباً در 
وضعیتی قرار می‌گیرند که علاوه بر تحمل 
خسارت انســانی، با مشــکلات مالی و 
اداری متعدد نیز مواجه‌اند. خانواده‌ای که 
یکی از اعضایش را از دســت داده، فردی 
که مجروح شده یا شــخصی که اموالش 
آسیب دیده، ممکن است به دلیل شدت 
حادثــه و وضعیت روحــی و روانی توان 
پیگیری حقوقی مؤثر را نداشته باشد. در 
چنین وضعیتی، نظام معاضدت حقوقی 

می‌تواند نقش حیاتی ایفاء کند و با انجام 
این رســالت اجتماعی، قطعاً در کنار و در 
تراز ملّت‌بودن وکیل معنا می‌یابد و چهره 
اخلاقــی و غیرمادی نیز از یــک وکیل به 
جامعه ارائه می‌شود. براین‌اساس، کانون‌ 
وک‌لا می‌تواند با برنامه‌ریزی منســجم و 
هدفدار وکلای داوطلب را سامان‌دهی کند 
و خدمات مشــاوره‌ای رایگان یا کم‌هزینه 
را با اطلاع‌رســانی مقتضی، با استفاده از 
رسانه‌های اثرگذار جمعی ارائه دهد و این 
اقدامات درحقیقت تحقــق عملی اصل 

برابری در دسترسی به عدالت است.

۳- مستندسازی حقوقی، حفاظت از حقیقت 

برای آینده

یکــی از مهم‌ترین وظایف پــس از وقوع 
آسیب‌های ناشــی از جنگ، ثبت دقیق و 
حرفه‌ای وقایع اســت. بســیاری از حقوق 
قربانیــان در آینده، وابســته به اســناد و 
مدارکی‌ست که در زمان مناسب جمع‌آوری 
شده‌اند. مستندسازی حقوقی، باید فراتر از 
ثبت احساسات یا روایت‌های عمومی باشد 
و بر استانداردهای حرفه‌ای استوار شود تا 
به‌ویژه در مراجع بین‌المللی استنادپذیر و 
مدلل باشد. این فرآیند، می‌تواند شامل این 
موارد باشــد: الف- ثبت مشخصات کامل 
قربانیان؛ ب- جمع‌آوری اســناد پزشکی و 
مالی؛ ج- ثبت اظهارات شــهود؛ د- بررسی 
وضعیت محل حادثه قبــل و بعد از واقعه؛ 
ه- حفظ تصاویر و مدارک مرتبط؛ و- تحلیل 

حقوقی وقایع.
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مشارکت نهادهای مدنی در بازسازی ایران پساجنگ  
با تمرکز بر نهاد وکالت

بازســازی ایران پــس از جنــگ، فراتر 
از بازســازی زیرســاخت‌ها، مســتلزم 
بازاندیشــی در الگوهــای حکمرانــی و 
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مدنی‌ست 
ازجمله نهاد وکالت به‌عنوان یک تشــکل 
صنفی، مدنــی و بخشــی از جمهوریت 

نظام در کشور. 
این مقاله با رویکردی جامعه‌شناســانه 
و نــگاه خیرخواهانــه، بــر ایــن فرض 
استوار اســت که بخشــی از هزینه‌های 
تحمیل‌شده به کشور، ناشی از کم‌توجهی 
بــه ظرفیت‌هــای کارشناســی، به‌ویژه 
در حــوزۀ حقوقــی و بین‌المللــی بوده 
اســت. در این چارچوب، نهــاد وکالت 
دادگستری به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد 
و عضوی از ســلول‌های جمهوریت نظام 
می‌تواند بــا ایفای نقــش در حکمرانی 
همکارانه، به‌عنوان شــریک مشــورتی 
در تصمیم‌ســازی‌های کلان، در کاهش 
ریسک‌های ملّی و ارتقای کارآمدی نظام 
حقوقی کشور نقش‌نمایی ملّی و فراملّی 

داشته باشد.
تجربــۀ جنــگ، هرچنــد ناخواســته و 

پرهزینــه، می‌توانــد به نقطــه‌ای برای 
بازنگری در شــیوه‌های حکمرانی تبدیل 
شود. یکی از واقعیت‌هایی که در تحلیل 
چنین بحران‌هایی نبایــد نادیده گرفته 
شود، این است که بسیاری از مخاطرات 
ملّی، پیش از تبدیل‌شــدن بــه بحران، 
قابلیــت مدیریــت حقوقی و سیاســی 
به‌وســیلۀ فن‌ســالاران حقوقی از قبیل 
جامعۀ وکالت به‌عنوان حامیان پیشــتاز 

حقوق سیاسی مدنی را دارند.
طرح این گــزاره، نه با هــدف بازخوانی 
تقصیرهــا، بلکــه بــا هــدف تقویت 
ظرفیت‌های پیشــگیرانه توسط بازوان 
پرتوان جامعۀ وکالت، در آینده است. در 
این میان، نهاد وکالت به‌عنوان یک نهاد 
مدنی‌‌ـتخصصی، می‌تواند در کنار ســایر 
ارکان، در بازتعریــف رابطۀ میان دولت و 
جامعه و ارتقای کیفیت تصمیم‌ســازی 

نقش ایفاء کند.

۱. حکمرانی همکارانــه؛ از ضرورت نظری تا 

نیاز عملی

حکمرانی در جهــان معاصــر، مبتنی بر 
تمرکز صــرف قــدرت نیســت، بلکه بر 
شبکه‌ای از کنش‌گران دولتی و غیردولتی 
استوار است. پیچیدگی روابط بین‌الملل، 
توسعۀ حقوق فرامرزی و افزایش هزینۀ 

زهرا جوانمردی
مدیرداخلی کانون وکلای 

دادگستری مرکز
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خطاهای تصمیم‌گیــری، ایجاب می‌کند 
که دولت‌ها از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای 

بهره‌مند شوند.
حکمرانــی همکارانه، در ایــن معنا، نه 
یک انتخاب تزیینــی، بلکه یک ضرورت 
کارکردی‌ســت. نهادهایــی مانند کانون 
وک‌لا، می‌توانند در این چارچوب، به‌عنوان 
بازوی مشــورتی مســتقل، بــه ارتقای 
کیفیت تصمیمــات همانند یار کمکی در 
طول دو جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه 
کشور با دفاع حقوقی از منافع و مصالح 

کشور، کمک کنند.

۲. تأملی انتقادی بر گذشته؛ خلأ بهره‌گیری 

از ظرفیت حقوقی

بــدون ورود بــه داوری‌های سیاســی، 

می‌توان به‌صورت حرفه‌ای این پرســش 
را مطرح کرد که آیــا در تصمیمات کلان، 
به‌ویژه در حوزه‌های حساس بین‌المللی، 
از تمامــی ظرفیت‌های حقوقی کشــور 

استفاده شده است؟
به نظر می‌رسد در برخی موارد:

 تحلیل‌هــای حقوقــی، به‌ویــژه در 
حــوزۀ حقــوق بین‌الملل، در حاشــیه 

تصمیم‌سازی قرار گرفته‌اند؛
 ارتباط ســاختارمند میــان نهادهای 
مدنــی حقوقــی و مراجــع تصمیم‌گیر، 

تقویت نشده است؛
 و ظرفیــت هشــداردهی حقوقــی 
پیرامون پیامدهــای اقدامات، به‌صورت 

نهادی به کار گرفته نشده است.
بیان ایــن ملاحظات، ازنظر مســئولیت 
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حرفه‌ای نهاد وکالت است؛ چراکه وکیل، 
بناء بــه ماهیت حرفۀ خــود، موظف به 
پیش‌بینی پیامدها و کاهش مخاطرات 
حقوقی‌ســت. به یقین، می‌تــوان اقرار 
کرد کــه جامعۀ ده‌ها هــزار نفری وکلای 
اندیشــه‌ورز و آشــنا با حقوق و نظامات 
بین‌الملــل در ایران ظرفیت و ســرمایه 
اســت که در صورت به‌کارگیری، این نهاد 
می‌تواند هر خطر امنیتــی‌ای را از جانب 
نقشه‌های نرم اســتعمار پیش‌بینی کند 
و خنثی‌ ســازد، چنان‌که در طــول تاریخ 
و تمدن ایــران، وکلای میهن‌پرســت و 
شجاع سرباز صادق وطن با اسلحۀ مؤثر 

قانون و علم حقوق بوده‌اند.

۳. ظرفیت‌های نهاد وکالــت در حکمرانی 

پساجنگ

نهاد وکالت می‌تواند در فرآیند بازسازی، 
نقشــی فراتر از کارکرد ســنتی خود ایفاء 

کند:

۱. تحلیــل حقوقی پیشــینی تصمیمات 
کلان بــرای طراحــی مبلمــان آینــدۀ 

سیاسی‌‌ـحقوقی ایران
وکلای وطن‌دوســت بــا اشــراف بــر 
نظام‌های حقوقی داخلــی و بین‌المللی، 
قادرنــد پیــش از اتخــاذ تصمیمات، 

پیامدهای حقوقی آن را تبیین کنند.

۲. مدیریت ریسک‌های حقوقی در عرصۀ 
بین‌الملل

آشــنایی وک‌لا با نظام تحریم‌هــا، مفاد 
معاهــدات، آشــنایی بــا مســئولیت 
بین‌المللی دولت‌هــا و رویه‌های قضائی 
جهانــی، امــکان کاهــش هزینه‌های 

حقوقی تصمیمات را فراهم می‌کند.

۳. مشــارکت در دیپلماســی حقوقی و 
بازیگری در میــدان جمهوریت در جهان 

امروز
بخشــی از تعاملات بین‌المللی، در قالب 
اســتدلال‌های حقوقی شــکل می‌گیرد. 
اســتفاده از ظرفیــت وکلای متخصص 
به‌عنــوان بازیکنان فعــال جمهوریت در 
کشــور، می‌تواند جایگاه حقوقی کشور را 

تقویت کند.

۴. بازسازی نظم حقوقی داخلی و حمایت 

از حقوق شــهروندان، به‌عنوان ســوگند و 

رســالت وک‌لا به شــرح منــدرج در قانون 

اساسی کشور

پیش و پس از جنگ، افزایش اختلافات 
و دعــاوی، ضرورت حضــور فعال وکلای 

 در طــول تاریخ و تمــدن ایران، 

وکلای میهن‌پـــرست و شــجاع، 

ســرباز صادق وطن با اسلحۀ مؤثر 

قانون و علم حقوق بوده‌اند 
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مســتقل را دوچندان می‌کنــد. در چند 
ماه اخیر که دشــمن به کشور تعرض کرد، 
کنش‌ها و واکنش‌هــای جامعۀ وکالت 
در قالب موضع‌گیری حمایتی از کشور با 
صدور بیانیه‌هــا و اعلامیه‌های حمایتی 
اماره و سندی بر همکاری مشارکتی نهاد 

وکالت با حاکمیت بود.

۴. الگوی پیشــنهادی؛ نهــاد وکالت به 
‌مثابۀ شریک مشورتی

برای تحقق حکمرانی همکارانه، پیشنهاد 
می‌شود:

الف: ایجاد سازوکار رسمی برای مشارکت 
نهاد وکالت در فرآیندهای مشورتی کلان؛

ب: تشکیل کارگروه‌های تخصصی حقوق 
بین‌الملل با حضور وکلای مجرب؛

پ: به‌رسمیت‌شــناختن نقــد حقوقی، 
به‌عنوان ابزار ارتقای تصمیم‌سازی؛

ت: حفظ اســتقلال نهاد وکالت به‌عنوان 
پیش‌شــرط ارائــۀ نظــر کارشناســی 

بی‌طرفانه؛
ث: درنظرگرفتــن اســتفاده از ظرفیت 
وک‌لا در سیاســت‌گذاری‌های پیشگیرانه، 
نه صرفــاً پســینی، در طراحــی اطلس 
سیاســی‌‌ـحقوقی آیندۀ ایران، توســط 

حاکمیت. 

۵. بازســازی ایران پــس از جنگ؛ فرصت 

هم‌افزایی ملّی

بازسازی کشــور، نیازمند هم‌افزایی میان 
دولــت و نهادهای مدنی‌ســت. در این 

میان، نهاد وکالت می‌تواند:
۱. در طراحی سازوکارهای جبران خسارت 

مشارکت کند،
۲. به احقاق حقوق آســیب‌دیدگان یاری 
رساند؛ همان طور که در ایام جنگ کمک 

کرد،
۳. در تقویت حاکمیــت قانون، به‌عنوان 
زیربنای توسعۀ پایدار، نقش‌آفرین باشد،

ایــن مشــارکت، زمانی مؤثر اســت که 
مبتنی بــر اعتمــاد متقابل و اســتفادۀ 

واقعی از ظرفیت‌های تخصصی باشد.

  نتیجه‌گیری
 تجربــۀ جنــگ، هرچنــد پرهزینــه، 
می‌توانــد بــه فرصتــی بــرای ارتقای 
حکمرانی تبدیل شود، مشروط بر آنکه با 

نگاهی دیگر به آن نگریسته شود.
 نهاد وکالت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
نهادهای مدنی‌‌ـحرفــه‌ای، با برخورداری 
از دانش حقوقــی ملّــی و بین‌المللی و 
آشنایی با نظامات حقوقی فرامرزی، این 
ظرفیــت را دارد که به‌عنــوان »یار دانای 
حکمرانی« در کنار ســاختارهای رسمی 

ایفای نقش کند.
ایــن همراهــی، نــه در قالــب تأیید 
بی‌چون‌وچــرا، بلکه در چارچــوب نقد 
مســئولانه، ارائۀ راهکار و تــاش برای 
کاهش هزینه‌های ملّی معنــا می‌یابد. 
پذیــرش این نقــش، می‌توانــد گامی 
مؤثر درجهت تحقــق حکمرانی عقلانی، 

مشارکتی و مبتنی بر منافع ملّی باشد.
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صلح  از اعتماد آغاز می‌شود  نه میدان نبرد 

جنگ‌ها روزی پایان می‌یابنــد؛ با پیروزی، 
فرسایش یا مذاکره. اما سرنوشت ملّت‌ها را 
نه پایان شلیک گلوله‌ها، بلکه کیفیت صلح 
رقم می‌زند. تاریخ بارها نشــان داده است 
که اگر صلح بر پایۀ عدالــت، قانون و اعتماد 
عمومی نباشــد، تنها به آتش‌بســی موقت 
تبدیل خواهد شــد؛ آتش‌بسی که هر لحظه 
شکســتن آن ممکن است، سراســر تاریخ 
حکایت از آتش‌بس‌ها و جنگ‌های بی‌پایان 
دارد؛ اگر جنگ جهانــی اول پایان بود، جنگ 

جهانی دوم آغاز نمی‌شد. 
ایران نیز امروز، پس از تجربۀ جنگ و تحمل 
هزینه‌های ســنگین انســانی، اقتصادی و 
اجتماعی، در نقطه‌ای قرار گرفته است که باید 
هم‌زمان، به دو پرسش پاسخ دهد: چگونه 
جنگ را متوقف و از بازگشــت آن جلوگیری 
کنیم؟ پاســخ بــه پرســش دوم، اهمیت 
بیشــتری دارد؛ زیرا صلح پایــدار، محصول 
حکمرانــی خوب اســت، نه صرفــاً توافق 

سیاسی.
در جنــگ، امنیــت ملّــی اولویــت هــر 
کشوری‌ســت. دولت‌هــا ناگزیرنــد برای 
دفاع از تمامیت ارضی و جان شــهروندان، 
تصمیم‌های سخت بگیرند. اما همان اندازه 

که »مدیریت جنگ« اهمیت دارد، »مدیریت 
صلح« حیاتی‌ســت. اگر وضعیت استثنائی 
جنگ دائمی تبدیل شــود، جامعه به‌تدریج 
فرسوده می‌شــود و ســرمایۀ اجتماعی، که 
بزرگ‌ترین پشتوانۀ امنیت ملّی‌ست، آسیب 

می‌بیند.
صلــح پایــدار از جایــی آغاز می‌شــود که 
شهروندان، احساس کنند حقوقشان محترم 
شمرده می‌شود و قانون بر روابط میان دولت 
و مردم حاکم است. امنیت و آزادی، برخلاف 
آنچه گاه تصور می‌شــود، دو رقیب نیستند؛ 
دو بال یــک پروازند. امنیت بــدون آزادی، 
به‌سختی دوام می‌آورد و آزادی بدون امنیت 
نیز فرصت شــکوفایی پیــدا نمی‌کند. هنر 

حکمرانی، ایجاد توازن میان این دو است.
امروز، شــاید مهم‌ترین ســرمایۀ ایران نه 
تجهیزات نظامی، بلکه انســجامی باشــد 
که در روزهای ســخت جنگ شــکل گرفت. 
این هم‌بستگی، سرمایه‌ای گران‌بهاست که 
نباید با پایان درگیری‌ها از میان برود. اکنون 
زمان آن اســت که این سرمایۀ اجتماعی، به 
مشــارکت سیاســی و حقوقی تبدیل شود؛ 
نخبگان، دانشــگاهیان، رســانه‌ها، بخش 
خصوصی و جامعۀ مدنی بایــد در طراحی 
آیندۀ کشور سهم داشــته باشند. صلحی که 
مردم در ســاختن آن نقش نداشته باشند، 

شکننده خواهد بود.
دوران پس از جنگ، بهتریــن فرصت برای 

دکتر محمد جلیلیان 
وکیل پایه‌یک دادگستری
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اصلاحات حقوقی و نهادی‌ست. هر بحرانی، 
نقاط ضعف ســاختار حکمرانی را آشــکار 
می‌کند و هر بازســازی موفق، از دل همین 
آسیب‌شناســی متولد می‌شــود. بازنگری 
در قوانیــن، افزایــش شــفافیت، تقویت 
پاســخ‌گویی، ارتقــای کارآمــدی نهادهای 
عمومی و توســعۀ نظارت قانونی، نه نشانۀ 
ضعف، بلکه نشانۀ بلوغ نظام حکمرانی‌ست. 
دولت‌هایی که پس از بحران، خود را اصلاح 
می‌کننــد، در برابــر بحران‌های آینــده نیز 

مقاوم‌تر خواهند بود.
در کنار این اصلاحات، عدالــت ترمیمی نیز 
نباید فراموش شود. جنگ فقط ساختمان‌ها 
را ویران نمی‌کند؛ اعتماد، امید و آرامش را نیز 
زخمی می‌کند. خانواده‌های آســیب‌دیده، 
مجروحان، آوارگان و همۀ کســانی که هزینۀ 
جنگ را پرداخته‌اند، نیاز دارند که احســاس 
کنند رنجشــان دیده شــده اســت و برای 
جبران آن برنامه‌ای وجــود دارد. ترمیم این 
زخم‌ها، تنها با بودجۀ عمرانی ممکن نیست؛ 
نیازمند گفت‌وگو، همدلی، جبران منصفانه و 

سیاست‌گذاری شهروندمحور است.
در کنار این الزامــات، باید بــه خطراتی که 
جامعۀ پساجنگ را تهدید می‌کند نیز توجه 

شود.
نخســت، شــکاف در حاکمیــت و ایجاد 
چنددســتگی در قدرت و اعمــال حاکمیت 
است. در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر 
ایران، پس از تصویب قطعنامۀ ۵۹۸ سازمان 
ملل متحــد در مــرداد ۱۳۶۷، رهبری مقتدر 
ایران قطعنامــه را پذیرفتنــد و اجازۀ هیچ 

خدشه‌ای بر ســاختار صلح وارد نشد. پس 
از گذشــت حدود چهل سال نیز هیچ قدرتی 

نتوانسته است آن را مخدوش کند.
دوم، شکاف بین مردم و حکمرانی‌ست. پس 
از جنگ، شــکافی بین این دو ساختار پدید 
خواهد آمد. حکمران با بستر مردم، در قلمرو 
حاکمیت خود و با اصلاحات و مشــارکت، 
اجازۀ تعمیق این شــکاف بیــن دو هرم را 

نخواهد داد.
سوم، شــکاف طبقاتی، اجتماعی، امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی‌ست. حاکمیت با اتخاذ 
سیاست نوگرایانۀ پســاجنگ و با سرعت و 
پیش از فروپاشی ارکان حاکمیت، باید این 

حفره‌ها را ترمیم کند.
درنهایت، اگر هدف، رسیدن به صلحی پایدار 
و عزتمند است، این مسیر از میز مذاکره آغاز 
نمی‌شود؛ از بازسازی اعتماد میان حکومت 
و جامعه آغاز می‌شود. کشــوری که در داخل 
از انسجام، قانون‌مداری و مشارکت عمومی 
برخوردار باشــد، در عرصۀ بین‌المللی نیز با 
قدرت بیشــتری از منافع ملّی خــود دفاع 

خواهد کرد.
شــاید مهم‌ترین درس جنگ همین باشد: 
صلــح را نمی‌تــوان تنها با امضــای یک 
توافق‌نامه حفظ کرد؛ صلــح، هر روز در رفتار 
حکومت، در اجــرای قانــون، در احترام به 
حقوق شهروندان و در اعتماد متقابل میان 
مردم و حاکمیت ســاخته می‌شود. اگر این 
بنیان‌ها استوار باشند، آتش جنگ خاموش 
می‌شــود؛ نه فقط در مرزها، بلکه در ذهن و 

آیندۀ یک ملّت.





گپ ‌و گ�فت

فصــــل              
چهـــارم



54

دادخواه  ِ ایرانپاییز  1405

54

فرآیند بازسازی ملّی بدون ترمیم آسیب‌های روانی 
جامعه و بازآفرینی هویت مشترک ممکن نیست

جنگ، عــاوه بر آثار مســتقیم انســانی و 
اقتصادی، مناســبات میان دولت، جامعه و 
نهادهای مدنی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
در چنین شرایطی، بازســازی کشور صرفاً به 
بازسازی زیرســاخت‌های فیزیکی محدود 
نمی‌شود و ترمیم سرمایه اجتماعی، بازسازی 
اعتمــاد عمومــی و تقویــت ظرفیت‌های 

گفت‌وگوی اجتماعی نیز بخشــی از فرآیند 
پســاجنگ اســت. در این میان، نهادهای 
مدنی و صنفی می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای 
میان جامعه و ســاختار رسمی، بخشی از بار 

این فرآیند را بر عهده گیرند.
خانه ســینما، به‌عنــوان یکــی از نهادهای 
صنفی و مدنی اثرگذار در حــوزه فرهنگ، از 
جمله نهادهایی اســت که ظرفیت آن برای 
ایفای چنین نقشــی قابل بررســی است؛ 
نهادی کــه علاوه بــر نمایندگــی مطالبات 
حرفه‌ای ســینماگران، از امکان اثرگذاری بر 

همایون اسعدیان
مدیرعامل خانۀ سینما
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افکار عمومــی، بازنمایی مســائل جامعه و 
توســعه ارتباطات فرهنگی در سطح داخلی 
و بین‌المللــی برخــوردار اســت. در همین 
چارچوب، با همایون اســعدیان، مدیرعامل 
خانه سینما، درباره کارکرد نهادهای مدنی در 
دوره پســاجنگ، ظرفیت سینما در بازسازی 
اعتماد و همبستگی اجتماعی، نسبت دولت 
و نهادهای صنفی و الزامات حقوقی و نهادی 
برای ایفای نقش مؤثرتر جامعه سینمایی در 

فرآیند بازسازی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

بحران‌ها چه تصویری از ظرفیت و کارآمدی 

سینما و نهادهای مدنی در مدیریت بحران 

اجتماعی به نمایش می‌گذارند؟

بحران‌هــای اجتماعــی و ملّی، پتانســیل 
ســاختاری نهادهای مدنی )به‌ویژه جامعۀ 
اصناف ســینمایی( را به‌عنوان میانجی‌های 
فعال مدنی آشــکار می‌ســازند. ســینمای 
ایران در مواجهه با گسســت‌های ناشــی از 
بحران، نقشی انسجام‌بخش ایفاء و فراتر از 
صنعتی هنری، به‌عنوان نخ تسبیح سرمایۀ 
اجتماعی عمل می‌کند. این نهــاد مدنی با 
تکیه بر مرجعیت فرهنگی‌اش، شکاف‌های 
روانی و ارتباطی جامعه را ترمیم می‌نماید و 

هم‌بستگی ملّی را قوام می‌بخشد.
بااین‌حــال، تحلیــل رفتارهای ســاختاری 
نشــان می‌دهد که رویکــرد تصدی‌گرایانه 
و مداخله‌جویانــۀ بخش دولتــی، مانع از 
به‌کارگیری تام و تمــام این ظرفیت بی‌بدیل 
می‌شود؛ امری که ضرورت بازنگری در حدود 

اختیارات قانونی صنف را برجسته می‌سازد.

 مهم‌تریــن مأموریت خانۀ ســینما در دورۀ 

پسابحران چیست و چه نقشی در بازسازی 

کشور دارد؟

مأموریت محوری خانۀ سینما در این دوران، 
»معماری گفت‌وگــوی ملّی« و »تســهیل 
ارتباطات فرهنگی فرامرزی« اســت. فرآیند 
بازسازی ملّی، بدون ترمیم آسیب‌های روانی 
جامعه و بازآفرینی هویت مشــترک ممکن 
نیست. خانۀ سینما نقش خود را در دو سطح 
تبیین می‌کند: در سطح داخلی، بستر لازم را 
برای تولید آثاری فراهم مــی‌آورد که به‌جای 
تعمیق اختلافات، بر نقاط مشــترک انسانی 
و تکثر فرهنگی تأکید می‌کنند و فاصله‌های 
اجتماعــی را کاهش می‌دهند. در ســطح 
بین‌المللی با تکیه بر اعتبار جهانی سینمای 
ایــران، ســازوکارهای حضــور بین‌المللی 
فیلم‌ســازان را تســهیل می‌کند تا ازطریق 
دیپلماســی ســینمایی، چهره‌ای متمدن، 
گفت‌وگوپذیر و پویا از جامعۀ ایران به جهان 

معرفی شود.

تجربــۀ بحران‌ها چــه درس‌هایــی برای 

بازتعریــف رابطــۀ دولت، صنــف و عرصۀ 

بین‌الملل به همراه دارد؟

ایــن تجربه‌ها ضــرورتِ گــذار از مدیریت 
کنترل‌محــور بــه »مدیریت تســهیل‌گر 
و تعاملــی« را گوشــزد می‌کننــد. تحلیل 
فرآیندهــای ارتباطــی نشــان می‌دهد که 
ممیزی‌های ســلیقه‌ای و نگاه‌های امنیتی 
به حوزۀ فرهنگ، پویایی رســانه را سلب و 
جامعه را از یک ابزار ترمیمی کارآمد محروم 
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می‌کند. بنابراین، درس کلیدی این اســت 
که دولت باید صنف را به‌عنوان یک شریک 
استراتژیک و مستقل در سیاست‌گذاری‌های 
فرهنگی به رسمیت بشناسد و با حرکت به 
سمت مقررات‌زدایی حقوقی، فضاء را برای 
تولیدات مشــترک بین‌المللــی و پویایی 

بخش خصوصی هموار کند.

 ســینمای ایران چگونه به بازسازی اعتماد، 

هم‌بستگی اجتماعی و تقلیل شکاف‌ها کمک 

می‌کند؟

ســینما به‌عنوان »نهاد ارتباطی واســط«، 
فضائی برای هم‌ذات‌پنداری و تفاهم جمعی 
خلق می‌کند. سالن تاریک سینما و صفحۀ 
نمایش، بســتری برای مواجهۀ بی‌واسطۀ 
شهروندان با واقعیت‌ها و دردهای مشترک 
فراهم مــی‌آورد.  فیلم‌ســازان بــا روایت 
صادقانــۀ واقعیت‌ها، لایه‌هــای مختلف 
جامعه را به درک متقابــل دعوت می‌کنند. 
خانۀ سینما با حمایت از سینمای مستقل 
و متکثر، به پرکردن شــکاف‌های ناشــی از 
ســوءتفاهم‌های اجتماعی کمک می‌کند 
و فرآیند گفت‌وگو را که نیــاز حیاتی جامعۀ 

امروز است، سرعت می‌بخشد.

دغدغــۀ امروز ســینماگران چیســت و چه 

راهکارهــای حقوقــی و صنفــی‌ای برای 

تحقق نقش انسجام‌بخش سینما پیشنهاد 

می‌شود؟

دغدغۀ اساســی، وجود موانع ســاختاری 
)حقوقی، اداری و مالی( اســت کــه مانع از 

پویایی سینما در سطوح داخلی و بین‌المللی 
می‌شــوند. بــرای رفــع ایــن چالش‌ها، 

راهکارهای زیر اتخاذ می‌شوند:
Co-( 1- تســهیل حقوقــی تولیدات مشــترک

و  آیین‌نامه‌هــا  تدویــن   :)production

پروتکل‌هــای حقوقی مشــخص در خانۀ 
سینما، جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری 
و همکاری فیلم‌ســازان ایرانــی با نهادهای 

فرهنگی بین‌المللی.
2- به‌کارگیری نهادهــای داوری تخصصی صنف: 

اســتفاده از ظرفیت شــوراها و کمیته‌های 
داوری صنف برای حل‌وفصل سریع اختلافات 
قــراردادی دوران بحــران، به‌منظور حفظ 

امنیت اقتصادی پروژه‌ها.
3- کاهش بوروکراسی نظارتی: تعامل مستمر 

با نهادهای سیاست‌گذار، جهت ساده‌سازی 
قوانین ســاخت و نمایش، تا ســینماگران 
بتوانند بدون لکنت، راویِ جامعۀ خود باشند.

 آیندۀ ایران پسابحران و نقش خانۀ سینما در 

تحقق آن را در یک جمله بیان می‌کنید؟

»ایران فردا، جامعــه‌ای سرشــار از مدارا و 
گفت‌وگوست که هم‌بستگی داخلی خود را 
با هنر، و جایگاه بین‌المللــی‌اش را با تعامل 

فرهنگی به دست می‌آورد«.
خانۀ ســینما به‌عنــوان تســهیل‌گر اصلی، 
مسیر جهانی‌شــدن آثار فیلم‌سازان را هموار 
می‌ســازد، از موانــع اداری و حقوقی تولید 
می‌کاهد و با حفظ کرامت و امنیت شــغلی 
اعضاء، بسترساز تحقق این گفت‌وگوی ملّی 

و بین‌المللی می‌شود.
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نهادهای صنفی مستقل وارد شوند، 
جامعه داوری‌هایشان را می‌پذیرد

رئیــس هیئت‌مدیــرۀ انجمــن صنفــی 
روزنامه‌نگاران اســتان تهران معتقد است 
اگر نهادهای صنفی، مستقل و ملّی به‌عنوان 
بازوهای همکار و نیروی واســط، در فرایند 
تصمیم‌گیری مدخلیت پیــدا کنند، به دلیل 
اینکه جامعه به ایــن نهادها و مجموعه‌ها 
اعتماد دارند، داوری‌ها، مصلحت‌سنجی‌ها 

و دل‌ســوزی‌های آن‌هــا را با جــان و دل 
می‌پذیرد.

رسانه‌ها در دوران پساجنگ چه مسئولیتی 

در حفظ انســجام ملّی و بازســازی اعتماد 

عمومی برعهده دارند؟

پیش از هر چیز، باید اشــاره کنم که بخشی 
از پازل آنچه در این ســال‌ها به رخدادهای 
منتهی به هجدهــم و نوزدهم دی‌ماه، قبل 
و بعد از جنگ دوازده‌روزه و ســپس جنگ 
رمضان انجامیــد، به نظرم بایــد در افقی 

دکتر فیاض زاهد
رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران 

استان تهران
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گسترده‌تر و در پازل عمومی تحولات چیده 
شود که به‌عنوان پازل‌هایی که یک فرایند را 

نشان می‌دادند از آن نام می‌برم.
ایــن فراینــد، ناشــی از غفلت مــا بود یا 
نشــان‌دهندۀ هوشمندی دشــمنان این 
کشــور. اینکه چگونه می‌تــوان مطالبات 
به‌حــق مــردم، نارســایی در پاســخ به 
انتظارات، تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، 
رفتــار ظالمانۀ نظام بین‌الملــل، لابی‌های 
صهیونیستی، استقلال ایران و مجموعه‌ای 
از این عوامــل را در کنار حکمرانی ناصحیح 
و نامناسب و فقدان ادراک دقیق از آنچه در 

صحنۀ بین‌المللی رخ می‌دهد، قرار داد.
در کنار همۀ این موارد، ناآگاهی از فرایندهای 
بین‌المللی و، از همــه مهم‌تر، بی‌توجهی به 
تأثیری که رسانه‌ها در تخریب و جهت‌دهی 

افکار عمومی دارند، نیز بسیار مهم است.
به نظرم، به‌استثنای رادیوهای دوران جنگ 
جهانی دوم، یعنی رادیوهــای آزادی که در 
مناطق اشغال‌شده توسط ارتش نازی اخبار 
پخش می‌کردند؛ برای مثال، رادیو مقاومت 
فرانســه که از لندن برنامــه پخش می‌کرد، 
یا رادیوهایــی که در دوران جنگ ســرد در 
کشورهای اروپای غربی برای آن سوی »پردۀ 
آهنین« برنامــه پخش می‌کردنــد، ایران 
ازجملۀ استثناءهایی‌ســت که شبکه‌های 
گستردۀ ماهواره‌ای تلویزیونی و رادیویی با 
مرجعیت خارجی )هرچند در ابتداء ضعیف، 
اما به‌تدریج قدرتمند( برای داخل کشورمان 

برنامه پخش می‌کنند.
امروز در دوران جدید، خیلی کم پیش می‌آید 

که رســانه‌هایی در داخل یک کشور حضور 
نداشته باشــند، اما مخاطبان اصلی آن‌ها 
در نقطه‌ای دیگر، یعنــی در داخل جمهوری 
اسلامی ایران، باشند. به نظر من، این مسئله 
ناشی از رفتار نامناســبی بود که در مقطعی 
در ایران در پیش گرفته و منجر به مهاجرت 
بخش وسیعی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران 
و فعالان رسانه‌ای و، متأسفانه، جذب آن‌ها 

در شبکه‌های معاند و ضد منافع ایران شد.
در واقــع، دشــمن توانســت از ظرفیت 
بچه‌هایی که مــا تربیت کردیــم، به دلایل 
مختلف ازجمله وضعیت ســخت زندگی، 
مهاجرت و علاقۀ آن‌ها به انجام فعالیت‌های 
مطبوعاتی و رسانه‌ای، بهره برد و آن‌ها را به 
افراد دارای مرجعیــت تبدیل کند. چنان‌که 
واقعاً در مقطعی، پیش از جنگ رمضان، فکر 
می‌کنم بر اســاس پیمایش‌های مختلف، 
رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، محل رجوع 
روزانۀ مردم بودنــد و آن‌ها به افکار عمومی 

در ایران جهت می‌دادند.
در مقابل، شــما در داخل کشور صداوسیما 
را دارید کــه اتفاقاً نه‌تنهــا در جهت منافع 
ملّی ایران و ایجاد اســتحکام و پیوندهای 
اجتماعی حرکت نکرد، بلکــه خودش روی 
دیگر ســکۀ افراط، تنــدروی و گرایش‌های 
ضدملّی بود. این وضعیت به ما که به‌نوعی 
متولی، دست‌کم در حوزۀ صنفی یا حرفه‌ای، 
جامعۀ رسانه‌ای و مطبوعاتی بودیم، واقعاً 

لطمه و آسیب روحی و حرفه‌ای وارد کرد.
در کنار این مسئله، اتفاق دیگری که رخ داد 
این بود که وقتی مثلاً مــا قانون مطبوعات 
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را می‌نوشــتیم، در جلســات مختلفی که 
من، به‌عنوان رئیــس هیئت‌مدیرۀ انجمن 
صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، یا دیگر 
همکارانم شرکت می‌کردیم، بعضی از ارکان 
متوجه نبودند که اگر قرار اســت حکمرانی 
شــود و یک مرجعیت به وجود بیاید، بهتر 
است این مســئولیت به نهادهای مستقل 
داخــل کشــور واگــذار شــود و همه‌چیز 

حاکمیتی، دولتی و امنیتی نشود.
اتفاقاً اگر نهادهای صنفی، مســتقل و ملّی 
به‌عنوان بازوهای همکار و نیروی واســط، 
در این فرایند مدخلیــت پیدا کنند، به دلیل 
اینکه روزنامه‌نگار، خبرنگار، فعال رســانه‌ای 
و فرد حرفه‌ای به این نهادها و مجموعه‌ها 
اعتماد دارد، داوری‌ها، مصلحت‌سنجی‌ها 
و دل‌ســوزی‌های آن‌هــا را با جــان و دل 
می‌پذیرد؛ تا اینکه همیــن مطالب را یک 
نهاد امنیتی یا قضائی بشنود. البته به نظرم 
در مقاطعی، دســت‌کم متولیان امر متوجه 
بودند که این مســئله چقدر اهمیت دارد، 
اما ما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله 

داریم. 
من فکر می‌کنم بــرای ایفای نقش مثبت و 
خروجی اثرگذار، ابتداء باید جلوی آن سطح 
از خرابکاری‌ها را بگیریم و یک ارتباط وثیق، 
معنادار و مبتنی بر اعتمــاد میان نهادهای 
حرفه‌ای، صنفی و مدنی و حاکمیت ایجاد 
کنیم. هرچقدر ســطح این ارتباط و اعتماد 
افزایش پیدا کند، بیشــتر به انسجام، باور 
عمومی و منافع ملّی ایران کمک خواهد کرد.

چگونــه می‌تــوان میــان اطلاع‌رســانی 

مســئولانه، شــفافیت و حفظ منافع ملّی 

تعادل برقرار کرد؟ 

در صنف خودمــان، ســال‌ها پیش کتابی 
نوشــتم با عنــوان »مدیریت رســانه در 
بحران‌های بین‌المللــی« و در آنجا توضیح 
دادم که رســانه در وضعیت بحران چگونه 

باید نقش خود را ایفاء کند.
در مطالعه‌ای که انجام دادم، متوجه شــدم 
که در سال‌های زیادی، به‌ویژه پس از جنگ 
ویتنام در آمریــکا و مخصوصاً در جنگ اول 
آمریکا علیه عراق، اتفــاق جدیدی رخ داد. 
آن اتفاق این بود که رســانه‌ها به نوعی به 
شــعبه‌ای از عملیات پنتاگون تبدیل شدند؛ 
البته نه به معنای نیــروی عمل‌کننده، بلکه 
به‌عنوان یک شــریک و همکار که به آن‌ها 
گفته شــده بود خطوط قرمز کجاســت، در 
چه حوزه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند و در 
چه حوزه‌هایی نمی‌توانند ورود کنند. اساساً 
به آن‌ها گفته می‌شــد در برخــی حوزه‌ها 

اگــر روزنامه‌نگاران شناخته‌شــده 

و مســتقل ایران شــروع به اعلام 

وضعیت و شــرح آنچه در داخل 

کشــور می‌گذرد کنند، این مسئله 

بســیار بســیار مؤثر خواهد بود و 

اتفاقــاً به حاکمیــت و منافع ملّی 

بیشتر کمک خواهد کرد
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می‌توانیــد به ما کمــک کنیــد و در برخی 
حوزه‌ها نمی‌توانید.

به‌عنوان نمونه امروزه در اسرائیل، پروتکلی 
وجــود دارد که رســانه‌های اســرائیلی آن 
را رعایــت و دنبال می‌کننــد؛ ازجمله عدم 
پوشــش برخی مناطق تخریب‌شده یا آمار 
دقیق کشته‌شده‌ها. ازآنجاکه رابطۀ وثیقی 
میان دولت‌ها و رسانه‌های خودشان وجود 
دارد، آن‌ها توانسته‌اند یک رابطۀ معنادار با 
رســانه‌ها ایجاد کنند و مخاطب هم تا حد 

زیادی از آن تبعیت می‌کند.
برای مثال، امروز اگر شما بخواهید حتی در 
داخل ایران یک خبر درست و دقیق دریافت 
کنید، گاهی مجبورید کانال‌های اسرائیلی یا 
پلتفرم‌هایی مانند »آکســیوس« را بررسی 
کنیــد و در این میــان، باید بر بازگشــت 
مرجعیت رســانه‌ای به داخل کشور تلاش 
کرد و متمرکز شد. یعنی هنوز اگر صداوسیما 
بگوید یک اتفاق دروغ اســت، واقعاً بدون 
تعصب می‌گویم که بخشــی از مخاطبان 
ایرانی ممکن است آن را برعکس معنا کنند. 
این اتفــاق، باید به جایی برســد که مردم 
بگویند »ممکن اســت ما بــا مواضع این 
رسانه مشکل داشته باشیم، اما این رسانه 

در حال انتشار خبر درست است«.
مثلاً یکی از کارهای خوبی که صداوســیما 
انجام داد، این بود که در همان ابتدای حملۀ 
رژیم صهیونیســتی به ایران، اسامی شهدا 
را اعلام کرد. مثلاً اعلام شــد که این میزان از 
مقامات نظامی و امنیتی و ... شهید شده‌اند 
ولی حمله به بیت رهبری نیز تکذیب شد. 

اما چند ساعت بعد، رســانه‌های اسرائیلی 
مدعی شدند که رهبر انقلاب شهید شده‌اند 
تا اینکه ســرانجام در ساعت ۲۰، رسانه‌های 
فارســی‌زبان اعلام کردند که چنین ادعائی 

صحت ندارد.

تأثیر این اقدامات یک‌بــاره آن‌هم در حوزۀ 

رسانه‌ای چیست؟

واقعیت این است که شما وقتی مرتب یک 
موضوع مهم و عیــان را تکذیب می‌کنید، 
مردم هــم واقعیت‌هــای اطــراف خود را 
می‌بینند. مردمی که در اطــراف آن منطقه 
زندگی می‌کنند، می‌دانند کــه آنجا بمباران 
شده است. رانندگان تاکســی‌هایی که در 
مرکز تهران رفت‌وآمد می‌کردند، خودشــان 

دیده‌اند که آن منطقه بمباران شده است.
در وضعیت بحرانی، رســانه باید یک اتاق 
بحران و یک اتاق هماهنگی درســت کند. 
من در همان کتاب نیز توضیــح داده‌ام که 
رسانه در وضعیت بحران چگونه باید عمل 
کند. البته می‌دانم که اکنون در صداوســیما 
چنین اتاقی وجود دارد، اما واقعاً چه کسانی 
در آن حضور دارند؟ یک عده تحلیلگر که من 
اسمشــان را نمی‌برم و حرف‌هایی می‌زنند 
که با واقعیت فاصله دارد. یک بار، می‌گویند 
روز اســت و بعد معلوم می‌شود شب بوده 
اســت؛ یک روز با قاطعیت می‌گویند جنگ 

نمی‌شود و فردایش کشور بمباران می‌شود!
علاوه بــر این، متأســفانه غرض‌ورزی‌ها و 
رقابت‌های سیاســی نیز وجــود دارد. نهاد 
رسانۀ ملّی که باید مورد وثوق و اعتماد همۀ 
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آحاد جامعه، به‌ویژه جامعــه‌ای که در حال 
جنگ است، باشــد، تبدیل می‌شود به یک 
پروپاگاندای سیاسی برای یک جناح اقلیت.

به نظر من، ما با صداوسیما داستانی بسیار 
مفصل و عجیب و غریب داریم. صداوسیما 
از کارکرد ملّی خودش سال‌هاســت فاصله 
گرفته و اگر قرار باشد در رسانه اتفاقی بیفتد، 
اتفاقاً به مهم‌ترین نقطــه‌ای که باید با این 
میزان کارمند، بودجه، پوشش و گستردگی 

توجه شود، همین‌جاست.

رســانه‌های مســتقل چگونه می‌توانند به 

کاهش شایعات یا تقویت سرمایۀ اجتماعی 

کمک کنند؟

یک واقعیــت را نباید نادیــده گرفت و آن 
اینکه مسئلۀ رســانه در ایران، امروز پیوند 

عمیقی با اقتصاد دارد.
من به‌عنوان رئیــس هیئت‌مدیرۀ انجمن، 
روزی نیســت کــه در معــرض مراجعــۀ 
روزنامه‌نگاران بیکار نباشم. من و همکارانم 
در چند ماه گذشــته جلســات مختلفی با 
رئیس سازمان تأمین اجتماعی، وزیر رفاه، 
مقامات این حوزه‌ها، وزیر محترم ارشــاد و 
معاون محتــرم مطبوعاتی وزیر داشــته‌ و 
گفته‌ایم که باید فکری بــرای همکارانمان 

کرد.
برای ما بســیار مهم بود کــه همکارانمان  
جلوی زن و بچه‌هایشان شرمنده نشوند اما 
مسئلۀ اقتصاد رسانه، بسیار اهمیت دارد که 

متأسفانه حالا گریبان همه را گرفته است.
بدون شک رسانه می‌خواهد استقلال خود 

را حفظ کند. حفظ این اســتقلال منوط به 
عملکرد حرفه‌ای، جذب نیروهای حرفه‌ای و 
کنش حرفه‌ای‌ست. اما وقتی رسانه با هزار 
محدودیت روبه‌رو می‌شود، اقتصاد رسانه 
نیز ضعیف اســت و وضعیت کشــور هم 
به‌گونه‌ای نیست که ارکان رسمی بتوانند به 
کمک این رسانه‌ها بیایند، طبیعی‌ست که 
اگر بگوییم رســانه‌های مستقل می‌توانند 
به‌راحتی دوام بیاورنــد و زنده بمانند صرفاً 

این یک شعار خواهد بود.

تجربۀ جنگ چه الزامات تازه‌ای برای حرفۀ 

روزنامه‌نگاری ایجاد کرد و چه دریچه‌هایی 

را گشود؟

به نظرم یکی از مسائلی که ما در پانزده سال 
گذشته با آن درگیر بوده‌ایم، قطع ارتباط ما 
با جامعۀ حرفــه‌ای روزنامه‌نگاری جهان و 
نهادهای بین‌المللی این حوزه بوده است. 
ما تلاش می‌کنیم این رابطه را مجدداً برقرار 

کنیم.
بخشــی از این مسئله، ناشــی از ادراکات 
غلط امنیتی بود و بخشی هم به تحریم و 
نپرداختن حق عضویت مربوط می‌شد که 
البته مذاکرات زیادی در این زمینه داشته‌ایم 

و دوستان ما نیز پیگیر بوده‌اند.
ایــن مســئله ازاین‌جهت مهم اســت که 
باید صدای جامعۀ مســتقل مطبوعات و 
رســانه‌های ایران، که عمومــاً با قاطعیت 
مخالــف اســرائیل و تهاجــم خارجی به 
ایران‌انــد، بــه گــوش روزنامه‌نــگاران و 

رسانه‌های مستقل جهان برسد.
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شــاید مخاطب خارجی تصــور کند صرفاً 
صدای حکومــت از ایران می‌آیــد، اما اگر 
روزنامه‌نگاران شناخته‌شده و مستقل ایران 
شروع به اعلام وضعیت و شــرح آنچه در 
داخل کشور می‌گذرد کنند، این مسئله بسیار 
بسیار مؤثر خواهد بود و اتفاقاً به حاکمیت 

و منافع ملّی بیشتر کمک خواهد کرد.
نکتــۀ دوم در حملۀ رژیم صهیونیســتی و 
تفاوت این دوره با دوره‌های گذشته، کاهش 
محدودیت برای عکاسان بود. اگر قرار باشد 
فجایعی که در ارتباط با کشتار غیرنظامیان 
رخ می‌دهد، حوادثی مثل حمله به مدرسۀ 
میناب یا موشک‌باران مناطق به گوش جهان 
برسد، عکاســان و روزنامه‌نگاران مستقل و 

حرفه‌ای باید در صحنه حاضر شوند.
به‌عنوان‌مثــال، یکی دو عکــس در جریان 
جنــگ ویتنام وجود داشــت که بــر افکار 
عمومــی آمریکا دربارۀ جنگ تأثیر بســیار 
زیادی گذاشت. شــاید نتوان گفت که این 
تصاویــر به‌تنهایی افکار عمومــی را کاملاً 
تغییر دادند، اما تأثیر بسیار زیادی داشتند 
و سپس می‌بینید که رسانه چگونه می‌تواند 
افــکار عمومــی را جهت‌دهی کنــد. نکتۀ 
ســوم، تشــکیل یک اتاق هماهنگ میان 
ارکان اداره‌کنندۀ جنــگ و امنیت با جامعۀ 
رسانه‌ای و نهادهای مستقل است که این 

مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در تمام ایــن دوران، هیچ‌کس از ما دعوت 
نکرد که به‌عنوان یک نهاد مســتقل که در 
میان همکارانمان مرجعیــت و مقبولیت 
داریم، در یــک فراینــد هماهنگ حضور 

داشته باشیم. کســی از ما نپرسید که شما 
چه انتظاری دارید، چه کمکی می‌توانید به 
ما بکنید یا ما چه کمکی می‌توانیم از شــما 

بخواهیم.
ظرفیتی بســیار مهــم در اینجا بــود که 
می‌توانســت صدای بلندی ایجاد کند، اما 

متأسفانه از آن استفاده نشد.
من فکر می‌کنم باید برای این مسئله، یک 
سازوکار و سازمان مشخص طراحی شود. 
شــاید بهترین جا برای ایــن کار، معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشاد باشد تا بتواند حلقۀ 
اتصال میان نهادهای مســتقل حرفه‌ای و 
رســانه‌ای با ارکان امنیتی در زمان جنگ را 
ایجاد کند. این اقدام، می‌تواند جلوی برخی 
سوءتفاهم‌ها را بگیرد و برخی مزاحمت‌ها 
علیه فعالیــت حرفه‌ای روزنامه‌نــگاران را 
کاهــش دهد. همچنین باعث می‌شــود، 
روزنامه‌نگاران بدانند در چه حوزه‌هایی باید 
مراقبت بیشتری داشته باشند و درنهایت، 
با یک تعامل و تفاهــم دوطرفه، به تأمین 

منافع ملّی کشور کمک کنند.

بــدون شــک رســانه می‌خواهد 

اســتقلال خود را حفظ کند. حفظ 

این اســتقلال منوط بــه عملکرد 

حرفه‌ای، جذب نیروهای حرفه‌ای 

و کنش حرفه‌ای‌ست
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نهادهای مدنی نه رقیب دولت، بلکه بازوی 
توانمند حاکمیت در مدیریت بحران هستند

رئیــــس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر 
اینکه مشــارکت نهادهای مدنی نباید به 
دوران بحران محدود بماند، گفت: نهادهای 
مدنی می‌توانند با ایجــاد گفت‌وگو، جلب 
مشــارکت اجتماعــی و تقویــت اعتماد 
میان مردم، فعالان اقتصــادی و دولت، به 
شکل‌گیری فضائی کمک کنند که بازسازی 

کشور با مشارکت همۀ ایرانیان و با اتکاء به 
توان داخلی با سرعت بیشتری پیش برود.

جنگ رمضان )چهــل‌روزه( چه تصویری 

از ظرفیت و کارآمــدی نهادهای مدنی در 

مدیریت بحــران و حمایــت از جامعه به 

نمایش گذاشت؟

جنگ دوازده‌روزه و همچنیــن ‌چهل‌روزه، 
با آســیب‌های جــدی، شــهادت جمعی 
از هم‌وطنــان، فرماندهان ارشــد و رهبر 
عزیزمان همراه بود، اما در کنار همۀ غم‌ها 

محمود نجفی‌عرب
رئیس اتاق بازرگانی تهران
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و تلخی‌ها، تصویری ارزشــمند از سرمایۀ 
اجتماعی ایــران و ظرفیت بالای نهادهای 
مدنی و بخش خصوصی را نیز به نمایش 
گذاشــت. در این مقطع، جامعــۀ ایران 
نشان داد که در وضعیت بحرانی، همدلی، 
مسئولیت‌پذیری و مشــارکت اجتماعی 
همچنــان از مهم‌ترین نقاط قوت کشــور 

است.
در این ایام، صرفاً شاهد کمک‌های موردی 
نبودیم؛ بلکه توانمندی شــبکۀ گسترده‌ای 
از تشــکل‌های اقتصــادی، انجمن‌های 
تخصصی، اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های 
مردم‌نهــاد، خیریه‌هــا و فعــالان بخش 
خصوصــی را دیدیم که بدون تشــریفات 
پیچیــدۀ اداری و با ســرعت عمــل بالا 
برای تأمیــن نیازهای مــردم و حمایت از 
آســیب‌دیدگان وارد میدان شــدند. این 
تجربه بار دیگر نشان داد که هرجا دولت با 
اعتماد، بخشی از مسئولیت‌ را به نهادهای 
مدنــی و بخــش خصوصی واگــذار کرد، 
امور با چابکی بیشــتر، بوروکراسی کمتر و 

اثربخشی بالاتر پیش رفت.
از ســوی دیگر، ایــن دو مقطع بــار دیگر 
نشان داد که ســرمایۀ اصلی ایران، مردم 
آن هســتند. هنگامی که کشــور با تهدید 
خارجی مواجه می‌شود، اختلاف سلیقه‌ها و 
دیدگاه‌های مختلف جــای خود را به دفاع 
از منافع ملّی می‌دهد. مــردم ایران در این 
روزها ثابت کردند که امنیت، اســتقلال و 
تمامیت ارضی کشور برای آنان در اولویت 
قرار دارد و برای حفظ ایــران، از جان، مال، 

تخصص و امکانات خود دریغ نمی‌کنند.
یکی از مهم‌ترین درس‌های این تجربه، آن 
اســت که باید بیش از گذشته به ظرفیت 
نهادهای مدنی و بخش خصوصی اعتماد 
کرد. این نهادهــا نه رقیــب دولت، بلکه 
بــازوی توانمنــد حاکمیــت در مدیریت 
بحران، افزایــش تــاب‌آوری اجتماعی و 
خدمت‌رسانی به مردم هســتند. اگر این 
ظرفیت، به‌صورت سازمان‌یافته و با اعتماد 
متقابل به کار گرفته شود، کشور در مواجهه 
با بحران‌های آینده آمادگی و توان بیشتری 

خواهد داشت.

به اعتقــاد شــما، مهم‌تریــن مأموریت 

نهادهای مدنی در دورۀ پساجنگ چیست و 

این نهادها باید چه نقشی در بازسازی کشور 

ایفاء کنند؟

مهم‌تریــن مأموریت نهادهــای مدنی در 
دورۀ پساجنگ، کمک به افزایش تاب‌آوری 
جامعــه و مشــارکت فعال در بازســازی 
اقتصادی و اجتماعی کشــور است. تجربۀ 
روزهای جنگ نشــان داد که این نهادها از 
توان، تجربه و شــبکۀ ارتباطی گسترده‌ای 
برخوردارنــد و می‌توانند در کنــار دولت، 
بخشی از بار سنگین بازســازی را بر عهده 

بگیرند.
بازســازی صرفــاً بــه معنــای ترمیــم 
زیرســاخت‌های آســیب‌دیده نیســت؛ 
بلکه بازگردانــدن رونق به تولیــد، احیای 
کسب‌وکارها، حمایت از واحدهای صنعتی 
و خدماتی آســیب‌دیده، حفظ اشــتغال، 
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تقویت امید اجتماعی و بازسازی اعتماد نیز 
بخشی از این فرآیند است. نهادهای مدنی، 
تشــکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی 
می‌توانند در همۀ این حوزه‌ها نقش‌آفرین 
باشند؛ از شناسایی نیازهای واقعی و ارائۀ 
راهکارهای کارشناسی گرفته تا بسیج منابع، 
هماهنگی میان فعالان اقتصادی و اجرای 

طرح‌های حمایتی.
یکی از مهم‌ترین درس‌هــای این تجربه، 
آن اســت که دولت باید بیش از گذشته به 
ظرفیت نهادهای مدنی اعتماد کند. هرجا 
از تــوان بخش خصوصی و تشــکل‌های 
تخصصی استفاده شــد، تصمیم‌گیری‌ها 
چابک‌تر، اجرای برنامه‌ها سریع‌تر و نتایج 
اثربخش‌تــر بود. امــروز نیز اگــر هدف، 
بازسازی هرچه ســریع‌تر کشور و بازگشت 
اقتصاد به مســیر رشد اســت، این هدف 
بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و 

نهادهای مدنی محقق نخواهد شد.
در کنار این مســئولیت‌ها، نهادهای مدنی 
وظیفۀ مهم دیگری نیز بر عهده دارند و آن، 
تقویت هم‌بستگی ملّی‌ست. همان‌گونه 
که مردم در روزهای ســخت جنگ نشان 
دادند منافع ملّی را بر هر اختلافی ترجیح 
می‌دهند، امــروز نیز بایــد همین روحیۀ 
همدلــی حفظ شــود. نهادهــای مدنی 
می‌توانند با ایجاد گفت‌وگو، جلب مشارکت 
اجتماعــی و تقویت اعتماد میــان مردم، 
فعالان اقتصادی و دولت، به شــکل‌گیری 
فضائی کمک کنند که بازســازی کشــور با 
مشــارکت همۀ ایرانیان و با اتکاء به توان 

داخلی با سرعت بیشتری پیش برود.
معتقــدم دولت در دورۀ پســاجنگ، باید 
توجه ویژه‌ای به تقویت سرمایۀ اجتماعی 
داشته باشــد؛ زیرا مهم‌ترین پشتوانۀ هر 
کشــوری در عبور از بحران‌هــا، اعتماد و 
مشارکت مردم است. هر اندازه این سرمایۀ 
اجتماعی تقویت شــود، امکان استفاده 
از ظرفیــت نهادهای مدنی، تشــکل‌های 
تخصصی و بخش خصوصی نیز افزایش 
خواهد یافت و فرآیند بازسازی با سرعت و 

کیفیت بیشتری پیش خواهد رفت.

تجربۀ جنگ چــه درس‌هایی برای تقویت 

همکاری میان دولت، نهادهای عمومی و 

تشکل‌های مدنی به همراه داشت؟

مهم‌تریــن درس جنگ این بــود که هیچ 
دولتی، به‌تنهایی قادر بــه مدیریت همۀ 
ابعاد یک بحران بزرگ نیست. عبور موفق 
از بحران، نیازمند شکل‌گیری یک همکاری 
واقعی و مبتنــی بر اعتماد میــان دولت، 
نهادهای عمومی، تشکل‌های مدنی، بخش 
خصوصی و خــود مردم اســت. هریک از 
این بخش‌ها ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی 
دارند که در کنار یکدیگر می‌توانند ســرعت 
و کیفیــت مدیریــت بحران را به شــکل 

قابل‌توجهی افزایش دهند.
تجربۀ جنگ نشــان داد که هرگاه دولت از 
ظرفیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی 
استفاده کرد، بســیاری از نیازها با سرعت 
بیشتر، هزینۀ کمتر و بوروکراسی محدودتر 
پاســخ داده شد. تشــکل‌های اقتصادی، 
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اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی، 
خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد توانستند 
با اتکاء به شــبکه‌های ارتباطی و اجرائی 
خود، در تأمین نیازهــای مردم، حمایت از 
واحدهای تولیدی و کمک به آسیب‌دیدگان 
نقش مؤثری ایفاء کنند. این تجربه بیانگر 
آن است که مشارکت نهادهای مدنی نباید 
به دوران بحران محــدود بماند، بلکه باید 
به بخشی از ساختار حکمرانی و مدیریت 
کشور تبدیل شــود. البته در این بین، باید 
تأکید کنم که تمامی اعضــای دولت و در 
رأس آن‌ها شــخص رئیس‌جمهور در این 
دوران شبانه‌روز پای کار بودند و اجازه نداند 

کشور با کمبود مواجه شود.
امروز باید از تجربۀ ارزشــمند دوران جنگ، 
برای اصلاح شیوۀ حکمرانی استفاده کنیم. 
لازم است ســازوکارهای مشخصی برای 
همکاری مســتمر میان دولت، نهادهای 
عمومی، بخش خصوصی و تشــکل‌های 
مدنی طراحی شــود تا در وضعیت عادی 
نیز از ظرفیت این نهادها در تصمیم‌سازی، 
تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه 
اســتفاده شــود. هرچه ایــن همکاری 
نهادمندتــر و مبتنی بــر اعتماد باشــد، 
تاب‌آوری کشــور در برابر بحران‌های آینده 
نیز افزایش خواهد یافت و مســیر توسعه 
با مشــارکت همۀ ارکان جامعــه هموارتر 

خواهد شد.

بخش خصوصی چه نقشــی در بازسازی 

اقتصاد پس از جنگ می‌تواند ایفاء کند؟

بخش خصوصــی، باید یکــی از بازیگران 
اصلــی بازســازی اقتصاد پــس از جنگ 
باشــد. تجربــۀ کشــورهای مختلف نیز 
نشان می‌دهد که هیچ کشــوری، صرفاً با 
اتکاء به منابع و امکانات دولت نتوانســته 
اســت دوران پســاجنگ را بــا موفقیت 
پشت ســر بگذارد. موتور اصلی بازسازی، 
و  تولیــد، کارآفرینــی  ســرمایه‌گذاری، 
نوآوری‌ســت و این ظرفیت‌هــا بیش از 
هرجای دیگری در بخش خصوصی وجود 
دارد. در وضعیت امــروز، مهم‌ترین وظیفۀ 
بخش خصوصــی، بازگرداندن چرخ تولید 
به حرکت، حفظ و ایجاد اشتغال، بازسازی 
واحدهای صنعتی و اقتصادی آسیب‌دیده، 
جذب سرمایه، توسعۀ صادرات و مشارکت 
در اجرای پروژه‌های زیربنائی‌ست. بخش 
خصوصی علاوه بر منابع مالــی، از تجربۀ 
مدیریتی، چابکی و تــوان اجرای پروژه‌ها 
نیز برخوردار اســت و می‌تواند بسیاری از 
طرح‌های بازسازی را با سرعت و بهره‌وری 
بیشتری به سرانجام برساند. البته دولت و 
حاکمیت، باید بسترهای مشارکت بخش 
خصوصی در دوران بازســازی و پساجنگ 
را فراهم کند و دســت از اقتصاد دولتی و 

دستوری بردارد.
حاکمیت باید بخش خصوصی را نه صرفاً 
یک مجری، بلکه یک شــریک راهبردی در 
فرآیند بازسازی بداند. این مشارکت زمانی 
شکل می‌گیرد که دولت فضای کسب‌وکار 
را بهبود ببخشــد، مقررات زائد را کاهش 
دهد، امنیــت ســرمایه‌گذاری را تقویت 
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کند و از مداخلات غیرضــروری در اقتصاد 
فاصله بگیرد. هرچه اعتماد میان دولت و 
فعالان اقتصادی بیشتر باشد، سرمایه‌های 
بیشتری به سمت تولید و بازسازی کشور 

هدایت خواهد شد.
از ســوی دیگر، جنــگ اخیر نشــان داد 
که بخــش خصوصــی تنها یــک بازیگر 
اقتصادی نیســت، بلکــه در بزنگاه‌های 
ملّی، مســئولیت اجتماعی خــود را نیز 
به‌خوبی ایفاء می‌کند. در روزهای بحران، 
بسیاری از بنگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی 
و کارآفرینان با تأمین کالاهــای مورد نیاز، 
حمایت از آســیب‌دیدگان و مشارکت در 
اقدامات امــدادی، در کنار مردم و کشــور 
قرار گرفتنــد. همین تجربــه ثابت کرد که 
بخش خصوصی، در کنار توان اقتصادی، از 
سرمایۀ اجتماعی ارزشمندی نیز برخوردار 

است.
به باور من، اگر دولــت از این تجربه درس 
بگیــرد و از ظرفیت بخــش خصوصی و 
نهادهــای مدنی در قالب یک مشــارکت 
واقعی اســتفاده کند، بازســازی اقتصاد 
کشــور نه‌تنها با سرعت بیشــتری انجام 
خواهد شد، بلکه می‌تواند به فرصتی برای 
نوسازی صنایع، افزایش بهره‌وری، جذب 
سرمایه‌گذاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد 

ملّی تبدیل شود.

مهم‌تریــن موانــع پیــش روی فعالان 

اقتصادی در دوران پساجنگ چیست؟

مهم‌تریــن مانــع پیــش روی فعــالان 

اقتصادی در دوران پساجنگ، تداوم نگاه 
بوروکراتیــک و دولتی به اقتصاد اســت. 
دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری 
و اقتصاد دســتوری بــردارد. امروز بخش 
خصوصی، بیش از هر چیز به ثبات، اعتماد 
و پیش‌بینی‌پذیــری نیــاز دارد. تغییرات 
مکرر مقررات، فرآیندهــای طولانی صدور 
مجوز، محدودیت در تأمین مالی، دشواری 
دسترسی به سرمایۀ در گردش و تصمیمات 
غیرمنتظــره، از مهم‌تریــن چالش‌هایی 
هســتند که می‌توانند روند احیای تولید و 

سرمایه‌گذاری را با کندی مواجه کنند.
از سوی دیگر، بازســازی اقتصاد به منابع 
مالی گســترده نیاز دارد و طبیعی‌ســت 
که دولت به‌تنهایی قادر بــه تأمین همۀ 
این منابع نباشــد. بنابراین، باید زمینه‌ای 
فراهم شــود کــه ســرمایه‌های بخش 
خصوصی و حتی ســرمایه‌های خرد مردم 
با اطمینان وارد چرخۀ تولید و بازســازی 

حاکمیت باید بخــش خصوصی 

را نــه صرفاً یــک مجــری، بلکه 

یک شــریک راهبــردی در فرآیند 

بازســازی بداند. این مشــارکت 

زمانی شــکل می‌گیرد کــه دولت 

فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، 

مقررات زائد را کاهش دهد و ...
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شــوند. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد 
امنیــت ســرمایه‌گذاری، شــفافیت در 
سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی و 

البته مبارزه جدی با فساد است. 

جنــگ معمــولًا بــه ســرمایۀ اجتماعی 

آســیب می‌زند. نهادهای مدنی چگونه 

می‌توانند در بازســازی اعتمــاد عمومی، 

هم‌بستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان 

نقش‌آفرینی کنند؟

تجربــۀ نهادهــای مدنــی و تخصصی، 
مانند اتاق بازرگانی، این اســت که در دورۀ 
بحران‌های عمومی مانند جنگ یا فراگیری 
بیماری، حس همکاری مشترک برای عبور 
از بحران‌های مشــترک تقویت می‌شود. 
به طور نمونه صنایع بزرگ کشــور، در حال 
حاضر، دچار مشکلاتی یک‌سان شده‌اند. 
آن‌ها برای اینکه بتواننــد دولت را مجاب 
به همکاری بیشتر کنند، به سمت کارهای 
مشترک می‌روند و درنتیجه موفقیت‌های 

بیشتری هم کسب می‌کنند. 

همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای 

حاکمیتی چگونه باید بازتعریف شود؟

قدم اصلی، در این مســیر، بازتعریف نفع 
مشــترک اســت. جامعۀ ذی‌نفعان باید 
به این باور برســد هر قدمی که حاکمیت 
برمــی‌دارد، مصلحت نیروهــای دیگر را 
در نظر دارد. اساســاً حاکمیــت زمانی به 
موفقیت می‌رســد که این اصل را، به طور 
مطلق، در ذهن مــردم و فعالان اقتصادی 

نهادینه سازد که بدون درنظرگرفتن منافع 
عموم مردم هیچ اقدامی نمی‌کند. بنابراین 
بازتعریف رابطه هم بر این محور می‌تواند 

انجام شود. 

مهم‌ترین دغدغۀ امروز اعضای تشــکل یا 

صنف تحت مدیریت شــما پس از جنگ 

چیســت و چه راهکارهایی برای رفع آن 

پیشنهاد می‌کنید؟

بازگشت به مسیر توسعه و رونق کسب‌وکار، 
مسئلۀ اصلی صنایع کشــور است. اقتصاد 
ایران با رکود مواجه می‌باشد و جنگ به آن 
عمق بیشتری داده ‌است. در این وضعیت، 
دغدغۀ اصلــی همۀ فعــالان اقتصادی و 
نهادهای مدنی حامی آن‌ها، کمک به کشور 
برای عبــور از بحران اســت. بلاتکلیفیِ نه 
جنگ و نه صلح، موقعیت سختی را رقم زده 

است که نمی‌تواند پایدار باشد.

اگــر بخواهیــد آینــدۀ ایــران در دوران 

پساجنگ را در یک جمله ترسیم کنید، آن 

جمله چیست و نقش نهادهای مدنی را در 

تحقق آن چگونه توصیف می‌کنید؟ 

تلاش برای ایجاد وحــدت ملّی، با هدف 
عبــور از بحران‌هــا و نوســازی اقتصاد و 
جامعۀ ایران. به طور حتم نهادهای مدنی 
با تلاش‌های خود و ایجــاد امید و انگیزه 
در مــردم می‌توانند نقش مهمــی در این 
مسیر داشته ‌باشند. مردم هنوز به نهادهای 
مدنی اعتماد دارند و این عنصر در شرایط 

پساجنگ بسیار کاربردی‌ست.
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یک حقوق‌دان و کنش‌گــر اجتماعی، با بیان 
اینکه نهادهای حکمرانی اساساً نگاه مثبتی 
به نهادهای مدنــی ندارند و آن‌هــا را وارد 
فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرائی نمی‌کنند 
و تلاش می‌شــود این نهادها، حتی‌الامکان 
از عرصــۀ عمومی دور نگه داشــته شــوند، 
نقش نهادهای مدنی در پساجنگ را مهم و 

مؤثر توصیف کرد و گفت که این اثربخشــی 
مســتلزم وجود یک رابطۀ متقابل و سازنده 
میان دولت، نهادهای نظامــی و نهادهای 

مدنی‌ست.

جنگ تحمیلی سوم چه تصویری از ظرفیت و 

کارآمدی نهادهای مدنی در مدیریت بحران 

و حمایت از جامعه به نمایش گذاشت؟

در پاســخ به شــما، ابتداء باید مقدمه‌ای را 
عرض کنم که برای این بحث ضروری‌ست و 
آن اینکه سازمان‌های غیردولتی را می‌توان به 

نهادهای مدنی می‌توانند درزمینۀ آسیب‌های 
کالبدی و انسانی واردشده به کشور کمک کنند

کامبیز نوروزی
حقوق‌دان و کنش گر اجتماعی
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چند دسته تقسیم کرد که هر دسته، متناسب 
با ماهیت خود، کارکردهای متفاوتی دارند.

یک دسته، ســازمان‌های حرفه‌ای هستند. 
در ایران، به ســازمان‌هایی حرفــه‌ای گفته 
می‌شود که طبق قانون تشــکیل شده‌اند و 
صنف معینی را دربرمی‌گیرند و تمام اعضای 
آن صنف، تحت شــمول مقــررات آن نهاد 
قرار دارنــد. مهم‌ترین این نهادهــا، کانون 
وک‌لا، سازمان نظام پزشــکی، سازمان نظام 

مهندسی و سازمان نظام پرستاری هستند.
دستۀ دیگری از سازمان‌های غیردولتی، ذیل 
قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند که همان 
اتحادیه‌های صنفی هستند و تعداد زیادی از 
آن‌ها در کشور وجود دارد و این اتحادیه‌ها در 

سطح بالاتر نیز مجامعی دارند.
دســتۀ دیگــر، انجمن‌هــای صنفی‌اند که 
ذیــل قانــون کار تشــکیل می‌شــوند. هر 
صنــف می‌توانــد انجمن خود را تشــکیل 
دهد. عضویــت در ســازمان‌های حرفه‌ای 
و اتحادیه‌هــای صنفــی، ضروری‌ســت و 
مادام‌که فرد از آن‌ها مجوز نگیرد، نمی‌تواند 
فعالیت کنــد اما عضویــت در انجمن‌های 
صنفی که ذیل قانون کار تشــکیل می‌شوند 
اختیاری‌ســت. دســتۀ دیگر نیز نهادهای 
داوطلبانه هســتند. در این نهادها، افرادی 
که احساس مســئولیت اجتماعی می‌کنند، 
برای پرداختن به موضوعــی معین گرد هم 
می‌آیند، از وزارت کشــور مجــوز می‌گیرند و 
انجمن یا نهادی را تشکیل می‌دهند؛ مانند 
انجمن‌های مرتبط با حقوق کودکان، زنان و 
محیط‌زیست. نکتۀ مهم اینکه هریک از این 

سازمان‌ها، متناســب با ماهیتشان، حوزۀ 
عمل و کارکرد خاص خــود را دارند، اما فصل 
مشــترک تمام آن‌ها این اســت که همگی، 
امکان جلب مشــارکت گروهی برای انجام 
فعالیت‌هــای عام‌المنفعــه و در جهت خیر 
عمومی را دارند. هریک از این ســازمان‌ها، 
اعم از ســازمان‌های حرفــه‌ای، اتحادیه‌ها، 
انجمن‌های صنفــی و نهادها و انجمن‌های 
داوطلبانه، متناسب با موضوع فعالیت خود 

می‌توانند کارکردهای خاصی داشته باشند.

به‌صورت مشــخص کدام نهادهای مدنی و 

انجمن‌های صنفی موضوع بحث شماست؟ 

به‌عنوان‌مثال، کانون‌های وکلای دادگستری را 
در نظر بگیرید. ده‌ها هزار وکیل در ایران وجود 
دارد؛ در میان آن‌ها وکلای عالم و دانشــمند 
و همچنیــن وکلای جوان‌تــر و کم‌تجربه‌تر 
نیز حضور دارند، اما به‌صــورت کلی یکی از 
اقداماتی که کانون‌های وکلای دادگســتری 
می‌تواننــد انجــام دهند، روشــنگری‌های 
حقوقی‌ست. به‌عنوان‌مثال، در همین جنگی 
که در ایران اتفاق افتاد و کشــور مورد تجاوز 
ایالات متحده و رژیم اســرائیل قرار گرفت، 
مباحث بســیار فراوان و گســتردۀ حقوقی 
وجود داشت که می‌شد دربارۀ آن‌ها مطالب 
بسیاری نوشــت. اگر چنین می‌شد، بر افکار 
عمومی ایــران، محافل بین‌المللــی و افکار 
عمومی جهانی مؤثر بود؛ اما متأسفانه چنین 
واکنشی را از کانون‌های وک‌لا شاهد نبودیم یا 
اینکه میزان و عمق آن چندان چشمگیر نبود.

سازمان نظام پزشکی می‌توانست در این ایام 
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و در زمان بحران، متناسب با نیازهای درمانی 
نیروهای رزمنده، پزشــکان را بســیج کند و 
برای کمک به آسیب‌دیدگان جسمی جنگ، 
چه رزمندگان چــه مردم عــادی، وارد عمل 
شود. این ســازمان همچنین می‌توانست 
هشــدارهایی بــرای حفظ بهداشــت در 
وضعیت بحرانــی، به‌ویــژه در اوضاعی که 
خانه‌ها ویران می‌شــوند و زیرساخت‌ها و 

کارخانه‌ها آسیب می‌بینند، ارائه کند.
حتی این ســازمان می‌توانســت در عرصۀ 
بین‌المللی نیز نقــش ایفاء کند و بــا ارائۀ 
تحلیل‌های تخصصی، دربارۀ رفتارهای خلاف 
حقوق جنگ در حوزۀ پزشــکی، موضع‌گیری 
کارشناســی کند. مثــاً زمانی که بــه مراکز 
درمانی حمله می‌شود، سازمان نظام پزشکی 
می‌تواند با تحلیل دقیق و مستند، در عرصۀ 

جهانی دربارۀ این مسائل سخن بگوید.
در حوزه‌های دیگر نیــز، مانند انجمن‌های 
صنفی، می‌توان در واکنش به چنین وقایعی، 
نه فقط با صدور بیانیه‌های محکومیت، بلکه 
با ارائۀ بیانیه‌های تحلیلی، وضعیت موجود 
را در حوزۀ تخصصی خود تبییــن کرد. این 
اقدامات بر افکار عمومی داخلی مؤثر است 
و می‌تواند در ســطح جهانی بازتاب داشته 
باشــد. از طرف دیگر، نهادهــای داوطلبانه 
امکانات عملیاتی نیز دارنــد. به‌عنوان‌مثال، 
زمانی که ایالات متحده و رژیم اسرائیل تهدید 
کردند زیرســاخت‌های کشــور را هدف قرار 
دهند، تعدادی از انجمن‌های داوطلبانه گرد 
هم آمدند و عدۀ زیادی با تشکیل یک زنجیرۀ 
انسانی در اطراف یکی از نیروگاه‌ها، اقدامی 

نمادین انجام دادند. ایــن‌ اقدامات در واقع 
رفتارهایی هستند که این نهادها می‌توانند 
انجام دهند. اما متأسفانه در ایران، نهادهای 
حکمرانی اساساً نگاه مثبتی به سازمان‌های 
حرفه‌ای، اتحادیه‌هــا، انجمن‌های صنفی و 
انجمن‌های داوطلبانه ندارنــد. درحالی‌که 
این نهادها بسیار مهم هستند، به بازی گرفته 
و وارد فرآیندهای تصمیم‌گیــری و اجرائی 
نمی‌شوند و تلاش می‌شــود حتی‌الامکان از 

عرصۀ عمومی دور نگه داشته شوند. 

در دورۀ پســاجنگ و در وضعیــت فعلــی، 

مهم‌ترین مأموریت نهادهای مدنی چیست 

و اساســاً این نهادهــا باید چه نقشــی در 

بازسازی کشور ایفاء کنند؟

همان طور که عــرض کردم، ســازمان‌های 
حکمرانی در ایران اساســاً مایــل به ارتباط 
گسترده با این نهادها نیســتند؛ درحالی‌که 
نهادهای مدنی می‌تواننــد نقش مهمی در 

جامعه ایفاء کنند.
مــا اکنــون در وضعیت پســاجنگ با چند 
مسئلۀ اساســی مواجه هستیم که نهادهای 
مدنی می‌تواننــد در آن‌ها اثرگذار باشــند. 
یکی از این مســائل، وضعیت بسیار دشوار 
اقتصادی کشــور اســت. هزینه‌های درمان 
و دارو به‌شــدت افزایش پیدا کرده است. در 
چنیــن وضعیتی، انتظار می‌رفت ســازمان 
نظام پزشــکی پیش‌گام شود و مجموعه‌ای 
از پزشــکان، نه صرفاً پنج یــا ده نفر، بلکه 
گروه گسترده‌ای از پزشــکان را گرد هم آورد و 
همچنین مراکز درمانــی را برای متقاضیانی 
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کــه توانایی مالــی ندارند و حتــی باوجود 
داشــتن بیمه، قادر به تأمیــن هزینۀ دارو و 
درمان خود نیستند، بســیج کند تا خدمات 

دارویی و درمانی ارزان‌قیمت ارائه شود.
ممکن است ســازمان نظام پزشکی بگوید 
این موضوع، جزء وظایف من نیســت. این 
حرف از یک جهــت و از لحاظ قانونی ممکن 
است نادرست نباشــد، اما از لحاظ هویت 
صنفی چنین سازمانی و در چارچوب مفاهیم 
مسئولیت اجتماعی، انتظار می‌رود با چنین 
جایگاه و امکاناتی در این زمینه نقش‌آفرینی 

کند.
همین موضوع، دربــارۀ کانون‌های وک‌لا نیز 
صدق می‌کنــد. کانون‌هــای وک‌لا در عرصۀ 
داخلــی و بین‌المللی می‌توانند با انتشــار 
مباحث حقوقی، به وضعیت پساجنگ کشور 
که اکنون با دشواری‌های زیادی مواجه است، 
کمک کننــد؛ چراکه به‌هرحــال، کانون‌های 
وک‌لا نهادهای مهمی هستند و در کشورهای 
مختلف، بیانیه‌ها و تحلیل‌های علمی آن‌ها 
در سطح جهان عرضه می‌شــود و می‌تواند 

تأثیرگذار باشد.
برخی نهادها، ماننــد انجمن‌های صنفی و 
به‌خصوص نهادهای داوطلبانه، نیز می‌توانند 
درزمینــۀ آســیب‌های کالبدی و انســانی 
که به کشــور وارد شده اســت، کمک کنند. 
به‌عنوان‌مثــال، تعداد زیادی از شــهروندان 
ایران، چه در میان رزمندگان چه غیرنظامیان، 
مجروح یا شــهید شــده‌اند. ایــن افراد و 
خانواده‌های آن‌ها نیازمنــد انواع خدمات 
انسان‌دوســتانه هســتند. نهادهای مدنی 

می‌توانند وارد عمل شــوند و تا اندازه‌ای که 
امکانات و ظرفیتشــان اجازه می‌دهد، این 
خدمات انسان‌دوســتانه را ارائه کنند. البته 
این مسئله مستلزم وجود یک رابطۀ متقابل 
و ســازنده میان دولت، نهادهای نظامی و 

نهادهای مدنی‌ست.
اصولاً جنگ، چه در ایران چه در کشــورهای 
دیگر، به ســرمایۀ اجتماعی آسیب می‌زند. 
نهادهــای مدنــی چگونــه می‌تواننــد در 
بازسازی اعتماد عمومی، تقویت هم‌بستگی 
اجتماعی و افزایش مشــارکت شهروندان 
در آیندۀ کشــور، در وضعیت کنونی کمک و 

نقش‌آفرینی کنند؟
من با مقدمه‌ای که در ســؤال شــما مطرح 
شــد، تا حدودی موافق نیستم. جنگ اتفاقاً 
می‌تواند به انباشت سرمایۀ اجتماعی کمک 
کند. در جنگ‌ها، چه شما مهاجم باشید چه 
مدافع، مــردم معمولاً حول محــور میهن و 
اعتقــادات خود گرد هم می‌آیند و ســرمایۀ 
اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش 
این سرمایۀ اجتماعی، مشروط به آن است 

ســازمان‌های حکمرانی در ایران 

اساســاً مایل به ارتباط گســترده 

بــا نهادهــای مدنــی نیســتند؛ 

مدنــی  نهادهــای  درحالی‌کــه 

می‌توانند نقــش مهمی در جامعه 

ایفاء کنند
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که جامعه، دلایل وقوع جنگ را بپذیرد.
اگر جامعه دلایــل جنگ را قبول نداشــته 
باشد، طبیعتاً شکاف و انتقاد شکل می‌گیرد. 
به‌عنوان‌مثــال، ما در جنگ هشت‌ســاله با 
عراق این تجربه را داشتیم که تا همین اواخر 
جنگ، سرمایۀ اجتماعی به‌شدت ارتقاء پیدا 
کرد؛ زیــرا در برابر یک دشــمن متجاوز قرار 
داشتیم که خاک کشور را اشغال کرده بود. در 
جنگ دوازده‌روزه نیز، کــه در خردادماه 1404 
اتفاق افتاد، شاهد شکل‌گیری نوعی سرمایۀ 
اجتماعی بودیم. امــا زمانی که مردم توجیه 
نباشــند و دلایل ورود به جنــگ را، چه در 
مقام حمله چه در مقام دفاع، قبول نداشته 
باشند، طبیعتاً سرمایۀ اجتماعی دچار ریزش 
می‌شــود. بنابرایــن، کارکرد ســازمان‌های 
حرفه‌ای و سایر نهادهای مدنی تا حد زیادی 
به میزان مقبولیت جنــگ در افکار عمومی 
یک جامعه هم وابســته اســت. چنانچه 
جامعه جنگ را بپذیــرد و آن را موجه بداند، 
نهادهــای مدنی نیز میدان وســیعی برای 
فعالیت در جهت افزایش و ســازمان‌دهی 
سرمایۀ اجتماعی پیدا می‌کنند، اما اگر جامعه 
پذیرای جنگ نباشــد و بر دلایــل وقوع آن 
اشکال و ایراد داشته باشد، طبیعتاً نهادهای 
مدنی نمی‌تواننــد چندان اثرگذار باشــند؛ 
مگر در همین حد کــه بتوانند برای کاهش 
آسیب‌های ناشی از جنگ، اعم از آسیب‌های 
روانی، جسمانی و مادی، به مردم کمک کنند 
و مانع شــوند که جامعه، بیش از این، دچار 
پراکندگی و گسست شود و به‌تدریج زمینۀ 
شکل‌گیری نوعی هم‌بســتگی ملّی فراهم 

شــود. این موضوع نیز مجــدداً منوط به 
همــکاری نهادهای حکومتی بــا نهادهای 

مدنی‌ست.

در یک جمله آیندۀ ایــران را چگونه توصیف 

می‌کنید و نقش نهادهای مدنی را در تحقق 

آن را چگونه می‌بینید؟

اگر بخواهم بی‌تعارف و بــدون پروپاگاندا و 
تبلیغات صحبت کنــم، باید بگویم وضعیت 
آینــدۀ ایــران، دســت‌کم در کوتاه‌مدت و 
میان‌مــدت، بســیار بســیار بحران‌خیز و 
پرمخاطره خواهــد بود. مــا از همه جهت 
با بحران مواجــه هســتیم؛ از بحران‌های 
اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحران‌هایی در 
حوزۀ نظام حکمرانی و همچنین چالش‌های 
موجود در روابط بین‌المللی. از ســوی دیگر، 
همچنان خطراتی از ناحیۀ ایالات متحده و 

اسرائیل کشور را تهدید می‌کند.
بنابراین، ما دســت‌کم در کوتاه‌مدت و شاید 
در میان‌مدت، با وضعیتی بحران‌خیز مواجه 
خواهیم بود. متأســفم که بگویم نهادهای 
مدنی نیز شاید نتوانند اقدامات گسترده‌ای 
انجام دهند؛ مگر در همــان محدوده‌ای که 
عرض کــردم؛ یعنی هر نهــادی می‌تواند در 
حوزۀ تخصصــی و کاری خــود حضور پیدا 
کند، تحلیل‌های عمیق ارائه دهد، در جامعه 
روشــنگری کند و به افزایش آگاهی عمومی 
کمک کنــد. آن دســته از نهادهایی هم که 
ظرفیت و توانایی فعالیــت عملیاتی دارند، 
می‌توانند مستقل از مسائل سیاسی، به مردم 

کمک‌رسانی کنند.



74

دادخواه  ِ ایرانپاییز  1405

74

رئیس خانۀ معدن ایران بــا بیان اینکه ایرانِ 
فردا با سرمایۀ اجتماعی، حکمرانی مشارکتی 
و بخش خصوصی توانمند ســاخته خواهد 
شــد و نهادهای مدنی، معماران پیوند میان 
دولت، اقتصــاد و جامعه در تحقق این آینده 
خواهند بود، معتقد اســت نهادهای مدنی 
باید به شــریک راهبردی دولت در بازسازی 

کشــور تبدیل شــوند و اگر نهادهای مدنی 
به‌عنوان بخشــی از نظام تصمیم‌ســازی به 
رسمیت شــناخته شوند، ســرعت و کیفیت 
بازسازی کشور به شکل محسوسی افزایش 

خواهد یافت.

باتوجه‌به تجربۀ جنگ اخیر، ارزیابی شــما از 

عملکرد نهادهای مدنی، تشکل‌های تخصصی 

و بخش خصوصی در مدیریت بحران، حفظ 

تداوم فعالیت‌های اقتصــادی و حمایت از 

جامعه چیست؟

نهادهای مدنی باید به شریک راهبردی دولت
 در بازسازی کشور تبدیل شوند

محمدرضا بهرامن
رئیس خانۀ معدن ایران و نایب‌رئیس اول اتاق 

بازرگانی ایران
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جنگ نشان داد سرمایۀ واقعی کشور تنها در 
زیرساخت یا منابع طبیعی خلاصه نمی‌شود، 
بلکه در ظرفیت نهادهای مدنی، تشکل‌های 
تخصصی و شبکۀ گستردۀ بخش خصوصی 
نهفتــه اســت. در اوضاعی که بســیاری از 
تصمیمات نیازمند سرعت، انعطاف و شناخت 
دقیق واقعیت‌های میدانی بود، این نهادها 
توانستند با اتکاء به سرمایۀ اجتماعی، ارتباط 
نزدیک با فعالان اقتصادی و شناخت مسائل 
نقش مکمل و گاه پیشرو در مدیریت بحران 

ایفاء کنند.
این تجربه همچنین نشان داد که حکمرانی 
کارآمد، با اتکای صرف به ساختارهای دولتی 
محقــق نمی‌شــود؛ بلکه زمانــی اثربخش 
می‌شــود که دولــت، نهادهــای عمومی و 
تشکل‌های تخصصی در کنار هم و با تقسیم 
مسئولیت، مســیر تصمیم‌ســازی و اجراء 
را پیــش ببرند. بــه اعتقاد مــن، مهم‌ترین 
دستاورد این دوران، اثبات ضرورت حکمرانی 

مشارکتی بود.

مهم‌ترین مأموریت نهادهای مدنی در دورۀ 

پسا‌جنگ چیست؟

در دورۀ پسا‌جنگ، مأموریت نهادهای مدنی 
صرفاً مطالبه‌گری نیست؛ بلکه باید به شریک 
راهبردی دولت در بازســازی کشــور تبدیل 

شوند.
بازسازی تنها به معنای ترمیم زیرساخت‌های 
آسیب‌دیده نیست؛ بلکه بازســازی اعتماد، 
سرمایۀ اجتماعی، فضای کســب‌وکار، امید 
ســرمایه‌گذاران و آیندۀ اقتصادی کشور نیز 

اهمیــت دارد. نهادهای مدنــی می‌توانند 
با انتقال دقیق مســائل، ارائــۀ راهکارهای 
کارشناســی، ایجاد اجماع میــان ذی‌نفعان 
و نظــارت بــر اجــرای سیاســت‌ها، نقش 

تعیین‌کننده‌ای در این مسیر ایفاء کنند.
اگر نهادهای مدنی به‌عنوان بخشــی از نظام 
تصمیم‌ســازی به رسمیت شــناخته شوند، 
ســرعت و کیفیت بازسازی کشــور به شکل 

محسوسی افزایش خواهد یافت.

تجربۀ جنگ چه درس‌هایــی برای همکاری 

میان دولــت، نهادهای عمومــی و بخش 

خصوصی داشت؟

مهم‌تریــن درس ایــن تجربه آن بــود که 
هیچ نهــادی به‌تنهایــی قادر بــه مدیریت 
بحران‌های پیچیده نیســت. دولت ظرفیت 
سیاســت‌گذاری و حاکمیتی دارد، اما بخش 
خصوصی و تشکل‌های تخصصی از اطلاعات 
میدانی، تجربۀ اجرائی و قدرت شبکه‌ســازی 
بهره‌مند هستند. هر زمان این دو ظرفیت در 
کنار یکدیگر قرار گرفتند، تصمیمات سریع‌تر، 

دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر اتخاذ شد.
زمان آن رســیده اســت که این همکاری، از 
حالت مقطعی خارج و به ســازوکاری دائمی 

در کشور تبدیل شود.

بخش خصوصی چه نقشــی در بازســازی 

اقتصاد پس از جنگ می‌تواند ایفاء کند؟

هیچ کشوری بدون مشــارکت فعال بخش 
خصوصی، بازســازی اقتصــادی موفقی را 
تجربه نکرده اســت. بخش خصوصی موتور 
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ســرمایه‌گذاری، اشــتغال، تولیــد، نوآوری 
و صادرات اســت. اگــر فضای کســب‌وکارِ 
قابل‌پیش‌بینی، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات 
مقررات و دسترسی مناســب به منابع مالی 
فراهم شــود، بخش خصوصی می‌تواند با 
سرعتی بسیار بیشــتر از ساختارهای دولتی، 

اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند.
دولت باید نقش تســهیل‌گر را برعهده بگیرد 
و زمینــۀ شــکوفایی ظرفیت‌هــای بخش 

خصوصی فراهم کند.

مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی 

در دوران پسا‌جنگ چیست؟

در وضعیت پســا‌جنگ، فعــالان اقتصادی 
بیــش از هر چیز بــا عدم قطعیــت مواجه 
هســتند. بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های 
مالی، دشــواری تأمین ســرمایۀ در گردش، 
افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیرۀ 
تأمین، مشــکلات صادرات و کاهش اعتماد 
ســرمایه‌گذاران از مهم‌تریــن چالش‌های 

موجود است.
در چنین وضعیتی، بیش از هر زمان دیگری 
کشور به ثبات سیاســی، گفت‌وگوی مستمر 
دولت و بخش خصوصی، تســهیل مقررات، 
اصلاح فرآیندهای اداری و حمایت هدفمند 

از تولید نیاز دارد.

نهادهــای مدنــی چگونــه می‌تواننــد در 

بازسازی اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی 

نقش‌آفرینی کنند؟

بازســازی اعتمــاد، به‌عنــوان مهم‌تریــن 

ســرمایۀ هر جامعه، زمان‌برتر از بازســازی 
زیرساخت‌های فیزیکی‌ست. نهادهای مدنی 
به دلیل برخــورداری از اعتماد نســبی میان 
مردم و فعــالان اقتصــادی، می‌توانند حلقۀ 

اتصال جامعه و حاکمیت باشند.
شفافیت، گفت‌وگوی مستمر، مشارکت‌دادن 
ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری 
اجتماعــی و تقویــت فرهنگ همــکاری، 
مهم‌تریــن ابزارهای نهادهــای مدنی برای 
بازسازی سرمایۀ اجتماعی‌ست. هرچه مردم 
احساس کنند در تصمیمات ملّی نقش دارند، 

سرمایۀ اجتماعی کشور تقویت خواهد شد.

همکاری میان بخــش خصوصی و نهادهای 

حاکمیتی چگونه باید بازتعریف شود؟

ایــن همــکاری بایــد از رابطۀ »مشــورت 
مقطعی« به »شــراکت راهبــردی« ارتقاء 
یابد. بخش خصوصی، نباید صرفاً در مرحلۀ 
اجراء وارد فرآیند تصمیم‌گیری شــود؛ بلکه 
باید از ابتــدای تدوین سیاســت‌ها حضور 
مؤثر داشته باشــد. تجربۀ کشورهای موفق 
نشان می‌دهد سیاست‌هایی که با مشارکت 
واقعی بخش خصوصی تدوین می‌شــوند، 
اثربخشــی، مقبولیت و پایداری بیشــتری 
دارند. حکمرانی اقتصادی آیندۀ ایران بدون 
مشــارکت ســازمان‌یافتۀ نهادهای مدنی و 
بخش خصوصی، به اهــداف بلندمدت خود 

دست نخواهد یافت.

مهم‌ترین دغدغۀ اعضای تشــکل شــما در 

وضعیت پسا‌جنگ چیست؟
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فعالان بخــش معــدن و صنایــع معدنی 
بیش از هر چیز نگران تــداوم تولید، امنیت 
ســرمایه‌گذاری، ثبات مقررات، تأمین انرژی، 
دسترســی به منابع مالی و حفــظ بازارهای 
داخلی و بین‌المللی هســتند. امروز بیش از 
هر زمان دیگری بایــد از تصمیمات مقطعی 
فاصله گرفت و به سمت سیاست‌های پایدار 

حرکت کرد.
راهکار ما، ایجاد پنجرۀ واحد خدمات، تسهیل 
ســرمایه‌گذاری، اصلاح مقــررات، تقویت 
صادرات، توســعۀ زیرســاخت‌ها، حمایت 
از فنــاوری و افزایش اختیــارات نهادهای 

تخصصی در تصمیم‌سازی‌ست.

ســه اولویت ملّی برای عبور موفق از دوران 

پسا‌جنگ چیست؟

نخست، بازسازی اعتماد و سرمایۀ اجتماعی‌؛ 
زیرا هیچ برنامۀ توســعه‌ای بــدون اعتماد 

عمومی موفق نمی‌شود.
دوم، احیای تولید و ســرمایه‌گذاری؛ چراکه 
رشد اقتصادی، مهم‌ترین پشــتوانۀ امنیت 
و رفاه ملّی‌ســت. سوم، اســتقرار حکمرانی 
مشــارکتی؛ یعنی تصمیم‌ســازی مبتنی بر 
گفت‌وگو و مشــارکت واقعی دولت، بخش 
خصوصــی و نهادهای مدنی. اگر این ســه 
محور به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند، مسیر 

توسعۀ کشور هموارتر خواهد شد.

آیندۀ ایــران در دوران پســا‌جنگ را چگونه 

ترسیم می‌کنید؟

من آیندۀ ایران را نه بر پایۀ عبــور از بحران، 

بلکه بر پایۀ تبدیل بحران به فرصت ترســیم 
می‌کنــم. ایــران ظرفیت‌هــای انســانی، 
معدنــی، صنعتــی و اقتصــادی کم‌نظیری 
دارد. اگر بتوانیم ســرمایۀ اجتماعی، دانش 
تخصصی و توان بخــش خصوصی را در کنار 
سیاست‌گذاری هوشــمند قرار دهیم، دوران 
پسا‌جنگ می‌تواند نقطۀ آغاز یک جهش ملّی 
در توسعه، سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری 

اقتصادی باشد.
و اگر بخواهم ایــن آینــده را در یک جمله 
توصیف کنم، می‌گویم: »ایرانِ فردا با سرمایۀ 
اجتماعــی، حکمرانی مشــارکتی و بخش 
خصوصی توانمند ســاخته خواهد شــد؛ و 
نهادهای مدنی، معماران پیوند میان دولت، 
اقتصاد و جامعه در تحقق این آینده خواهند 

بود«.

تجربۀ کشــورهای موفق نشــان 

می‌دهــد سیاســت‌هایی کــه با 

مشارکت واقعی بخش خصوصی 

تدویــن می‌شــوند، اثربخشــی، 

بیشــتری  پایداری  و  مقبولیــت 

دارند. حکمرانــی اقتصادی آیندۀ 

ایران بدون مشارکت سازمان‌یافتۀ 

بخــش  و  مدنــی  نهادهــای 

بلندمدت  اهــداف  به  خصوصی، 

خود دست نخواهد یافت
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نهادهای مدنی در دوران پساجنگ ضامن بازسازی 
اعتماد، معیشت و نظم حقوقی‌اند

دبیــرکل خانه صنعت، معــدن و تجارت 
ایران، به پیوند اقتصاد، اجتماع و حقوق 
به نقش تشــکل‌های مدنی و حرفه‌ای در 

دوران پساجنگ می‌پردازد.
 او ضمن تشــریح دغدغه‌های بنگاه‌های 
تولیدی، ناترازی انرژی، تورم، نااطمینانی 
ارزی و فشــار بر بازار کار، چالشــی‌ترین 

پرسش را متوجه جایگاه نهادهای مدنی 
در ســاختار حکمرانی می‌داند که آیا این 
تشکل‌ها صرفاً »بازوی اجرایی در بحران« 
باقی می‌مانند یا به‌عنوان »شریک دائمی 
در تصمیم‌سازی و بازسازی« به رسمیت 

شناخته می‌شوند؟ 
ایــن گفت‌وگــو، بر ضــرورت عبــور از 
همکاری‌هــای مقطعــی و خودجوش 
بــه ســازوکارهای نهادمند، شــفاف و 
پاســخ‌گو میان دولت، نهادهای عمومی 
و تشــکل‌های مدنی تأکید دارد؛ مسیری 

آرمان خالقی
دبیرکل خانۀ صنعت، معدن و تجارت ایران 
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که بدون آن، بازســازی پســاجنگ بیش 
از آن‌که بــه تقویت ســرمایه اجتماعی 
بینجامد، خطــر تعمیــق بی‌اعتمادی و 
فرسایش بنگاه‌های مولد را در پی خواهد 

داشت.
دبیـــرکل خانــۀ صنعــت، معــدن و 
تجــــــارت ایــــران، به پیوند اقتصاد، 
اجتمــاع و حقوق و نقش تشــکل‌های 
مدنی و حرفــه‌ای در دوران پســاجنگ 

می‌پردازد. 
او ضمن تشــریح دغدغه‌های بنگاه‌های 
تولیدی، ناترازی انرژی، تورم، نااطمینانی 
ارزی و فشــار بر بازار کار، چالشــی‌ترین 
پرسش را متوجه جایگاه نهادهای مدنی 
در ســاختار حکمرانی می‌دانــد که این 
تشکل‌ها، صرفاً »بازوی اجرائی در بحران« 
باقی می‌مانند یا به‌عنوان »شریک دائمی 
در تصمیم‌سازی و بازسازی« به رسمیت 

شناخته می‌شوند؟ 
ایــن گفت‌وگــو، بر ضــرورت عبــور از 
همکاری‌هــای مقطعــی و خودجوش 
بــه ســازوکارهای نهادمند، شــفاف و 
پاسخ‌گو میان دولت، نهادهای عمومی و 
تشکل‌های مدنی تأکید دارد؛ مسیری که 
بی‌آن، بازسازی پساجنگ بیش از آنکه به 
تقویت سرمایۀ اجتماعی بینجامد، خطر 
تعمیق بی‌اعتمادی و فرسایش بنگاه‌های 

مولد را در پی خواهد داشت.

جنــگ تحمیلی ســوم چه تصویــری از 

ظرفیــت و کارآمدی نهادهــای مدنی در 

مدیریت بحران و حمایــت از جامعه به 

نمایش گذاشت؟

 جنگ تحمیلی ســوم نشــان داد که در 
وضعیت بحرانــی، ادارۀ جامعــه تنها با 
اتکاء به ســاختارهای رســمی و دولتی 
ممکن نیســت و نهادهــای مدنی باید 
شــریک جدی مدیریت بحران شناخته 
شوند. تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های 
صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها 
و شــبکه‌های داوطلبانه، به دلیل ارتباط 
مســتقیم با جامعه و شــناخت میدانی 
از مســائل، در شناســایی نیازها، انتقال 
اطلاعات، سازمان‌دهی کمک‌ها و کاهش 
آثار اقتصادی و اجتماعــی بحران نقش 

مؤثری ایفاء کردند.
 هرچند اگــر فضای فعالیــت به‌گونه‌ای 
بود کــه در طــول ســال‌های گذشــته 
تعداد بیشــتری از تشــکل‌های فعال را 
می‌داشــتیم، نمود اثربخشی بیشتری را 

شاهد می‌بودیم.
ظرفیت اصلــی آن‌ها در ســرعت عمل، 
دسترسی به شبکه‌های تخصصی و محلی 
و ارائۀ تصویری واقعی از وضعیت تولید، 
اشــتغال، زنجیرۀ تأمین و آســیب‌های 
اجتماعی آشکار شــد. هم‌زمان، اهمیت 
مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی 
و تشــکل‌های بخــش خصوصــی در 
اســتمرار تولید کالاهای ضــروری، حفظ 
اشــتغال، همراهی با کارکنان و مشارکت 
در تأمین نیازهای عمومی برجســته شد؛ 
به‌گونه‌ای که هر واحــد تولیدی، در چنین 
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وضعیتــی صرفاً یــک بنــگاه اقتصادی 
نبود، بلکه حلقه‌ای از زنجیــرۀ تاب‌آوری 
جامعه محســوب می‌شــد. درعین‌حال، 
این تجربه نشــان داد که بخش مهمی از 
فعالیت نهادهای مدنی، هنوز به اقدامات 
خودجوش وابسته است و سازوکار دائمی 
و روشنی برای تقســیم مسئولیت، تبادل 
اطلاعات و هماهنگی میان دولت، بخش 

خصوصی و جامعۀ مدنی وجود ندارد. 
در این میان، نهادهــای حرفه‌ای به‌ویژه 
کانون‌های وکلای دادگســتری می‌توانند 
نقــش مهمــی در حمایــت حقوقی از 
آســیب‌دیدگان و فعــالان اقتصــادی، 
مستندســازی خســارت‌ها، بررسی آثار 
حقوقی تعطیلی کسب‌وکارها، اختلال در 
قراردادها و مســائل بیمه‌ای و قراردادها 
داشته باشــند. نهادهای مدنی از سرمایۀ 
اجتماعی، دانش تخصصی و قدرت بسیج 
قابل‌توجهی برخوردارند، اما برای دستیابی 
به کارآمدی کامــل باید پیــش از وقوع 
بحران به رســمیت شناخته شــوند و در 
طراحی برنامه‌های پیشگیری و مدیریت 

بحران حضور نهادمند داشته باشند.
به اعتقــاد شــما، مهم‌تریــن مأموریت 

نهادهای مدنی در دورۀ پساجنگ چیست 

و این نهادها باید چه نقشــی در بازسازی 

کشور ایفاء کنند؟ 

در دورۀ پســاجنگ، نهادهای مدنی دیگر 
تنها مدیــر بحران نیســتند، بلکه ضامن 
بازسازی اعتماد، معیشت و نظم حقوقی 
و اقتصادی جامعه‌اند. مهم‌ترین مأموریت 

آن‌ها در سه محور ترسیم‌ می‌شود. 
نخســت، بازسازی ســرمایۀ اجتماعی و 
اعتماد عمومی‌ســت؛ جنــگ اعتماد و 
احساس امنیت شــهروندان را فرسوده 
می‌کند و نهادهای مدنی باید پل ارتباطی 
میان مــردم و حاکمیت باشــند، صدای 
مستند مطالبات و نگرانی‌ها را منتقل کنند 
و با حضور میدانــی، گفت‌وگو و آموزش، 
به ترمیم شکاف‌های اجتماعی و کاهش 
احساس بی‌عدالتی یاری رسانند، چراکه 
بــدون اعتماد، هیچ برنامــۀ اقتصادی و 

حقوقی بازسازی دوام نمی‌آورد. 
دوم، حمایت از تولید، اشتغال و معیشت 
در مسیر بازسازی‌ســت؛ پساجنگ دورۀ 
حفــظ و احیــای بنگاه‌هــای تولیدی و 
اشتغال می‌باشد و تشکل‌های اقتصادی 
و صنفی باید تصویر دقیق و واقع‌بینانه‌ای 
از وضعیت تولیــد، ســرمایۀ در گردش، 
نیروی کار و آسیب‌های زنجیرۀ تأمین ارائه 
کنند، برای جلوگیــری از تعطیلی بنگاه‌ها 
و اخراج شــتاب‌زدۀ کارگران پیشنهادهای 
مشــخص به دولت و مجلس دهند و بر 
سیاســت‌های انــرژی، ارزی، مالیاتی و 
تأمین اجتماعی نظارت حرفه‌ای داشــته 
باشند تا فشار پســاجنگ به رکود و تورم 
مزمن تبدیل نشــود. در این نــگاه، هر 
واحد تولیدی یک سنگر بازسازی کشور و 
حفظ آن به‌معنای حفظ اشــتغال و ثبات 

اجتماعی‌ست. 
ســومین محــور، تثبیــت حقوقــی و 
دورۀ  خسارت‌هاســت؛  مستندســازی 
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پساجنگ زمان شــکل‌گیری حجم بزرگی 
از دعاوی حقوقــی دربارۀ خســارت‌ها، 
قراردادهــا، بیمــه، روابــط کار و حقوق 
شــهروندان و فعالان اقتصادی‌ســت و 
نهادهــای حرفــه‌ای ماننــد کانون‌های 
وک‌لا مأموریتــی کلیدی در ارائۀ مشــاوره 
و معاضــدت حقوقــی، مستندســازی 
خســارت‌ها، تنظیــم قراردادهای جدید 
و مشــارکت در تدوین لوایــح و مقررات 
مکتســبۀ  حقــوق  از  صیانت‌کننــده 
بیمه‌شــدگان، بازنشســتگان، کارگران و 

کارآفرینان دارند.

تجربۀ جنگ چه درس‌هایی برای تقویت 

همکاری میان دولت، نهادهای عمومی و 

تشکل‌های مدنی به همراه داشت؟

تجربۀ جنگ یک پیام روشــن داشــت و 
آن اینکه، هیچ دولــت و نهادی به‌تنهایی 
قادر بــه مدیریت بحــران و بازســازی 
نیست و همکاری میان دولت، نهادهای 
عمومی و تشکل‌های مدنی یک ضرورت 

حکمرانی‌ست. 
نخســتین درس، ضرورت به‌رســمیت 
‌شناختن نهادهای مدنی به‌عنوان شریک 
حکمرانی بــود؛ تشــکل‌های حرفه‌ای، 
صنفی و مدنی بــه واقعیت‌های میدانی 
تولید، اشتغال، معیشــت و آسیب‌های 
اجتماعی نزدیک‌ترند، اطلاعاتی دارند که 
در سامانه‌های رســمی ثبت نشده است 
یا با تأخیر منعکس می‌شود و می‌توانند، 
پیش از تبدیل یک مشــکل بــه بحران 

هشدار دهند و راه‌حل ارائه کنند. بنابراین، 
دولت باید آن‌هــا را نه صرفــاً مخاطب 
قانون، بلکه شــریک در تصمیم‌ســازی و 
سیاست‌گذاری بداند و از ابتدای طراحی 

سیاست‌ها از ظرفیتشان استفاده کند. 
درس دوم، لزوم ایجاد سازوکارهای دائمی 
برای گفت‌وگوی ساختاری‌ســت؛ در دورۀ 
جنگ و پساجنگ، بسیاری از همکاری‌ها 
خودجوش و مقطعی بود و نبود شوراها و 
کارگروه‌های دائمی مشترک، اتلاف زمان، 
موازی‌کاری و وابســتگی همکاری‌ها به 

روابط شخصی را در پی داشت. 
این تجربه نشــان داد ایجــاد نهادهای 
مشــترک گفت‌وگو و تصمیم‌سازی میان 
دولت، نهادهای عمومی و تشــکل‌های 
مدنی و تثبیت حقوقی آن‌ها ضروری‌ست 
تا صدای صنعت، کارگر، وکیــل، کارفرما، 
دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد مستمر 

شنیده شود. 
درس ســوم، اهمیت توزیع مســئولیت 
و پاسخ‌گویی مشــترک بود؛ تمرکز همۀ 
فشــار بر دوش دولت ســرعت واکنش 
را پایین مــی‌آورد و اعتمــاد عمومی را 
فرسوده می‌کند، درحالی‌که تقسیم روشن 
مســئولیت‌ها میــان دولــت، نهادهای 
عمومی، بخش خصوصی و تشــکل‌های 
مدنی امکان مطالبه‌گری و ارزیابی شفاف 
را فراهم می‌ســازد. درس دیگر، ضرورت 
دسترســی نهادهای مدنی بــه اطلاعات 
معتبر و به‌روز بود؛ نابرابری دسترســی به 
اطلاعات در حوزۀ بودجــه، انرژی، تأمین 
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اجتماعــی و وضعیــت بنگاه‌هــا توان 
اثرگذاری واقعــی تشــکل‌ها را کاهش 
داد، درحالی‌کــه همــکاری واقعی بدون 
شفافیت و دادۀ اتکاءپذیر ممکن نیست. 

نهایتاً، نقش نهادهــای حرفه‌ای حقوقی 
در تنظیــم چارچوب همکاری برجســته 
شــد؛ همکاری بــدون ضوابط روشــن 
حقوقی به ســوءتفاهم و تداخل وظایف 
می‌انجامد؛ باتوجه‌بــه جایگاه و ظرفیت 
کانون وک‌لا، اعضای این تشکل می‌توانند 
در تدوین قوانین و مقررات تثبیت‌کنندۀ 
جایگاه نهادهای مدنی، طراحی ضمانت 
اجــراء برای تعهــدات دولــت و دفاع از 
حقوق تشــکل‌ها و اعضایشــان نقشی 
تعیین‌کننــده داشــته باشــند. مجموع 
این درس‌ها نشــان می‌دهد که اقتصاد، 
اجتماع و حقوق جدا نیستند و همکاری 
میــان دولــت و نهادهای مدنــی باید 

ساختارمند و نهادینه شود.

جنگ معمولًا به سرمایۀ اجتماعی آسیب 

می‌زند. نهادهای مدنی چگونه می‌توانند 

در بازســازی اعتماد عمومی، هم‌بستگی 

شــهروندان  مشــارکت  و  اجتماعــی 

نقش‌آفرینی کنند؟

جنگ حتی پس از پایان بُعد نظامی خود، 
آثــارش را در قالب خســتگی اجتماعی، 
بی‌اعتمــادی، احســاس بی‌عدالتــی و 
ناامنی اقتصادی بر جــای می‌گذارد و در 
چنین فضائی نهادهــای مدنی اگر صرفاً 
به توزیع کمک محدود شــوند، مأموریت 

واقعی خــود را انجــام نداده‌اند. نقش 
آن‌هــا در بازســازی ســرمایۀ اجتماعی 

چندوجهی‌ست. 
نخســت، تبدیل رنج به تجربۀ مشترک و 
ســازمان‌یافته اســت؛ جامعۀ پساجنگ 
مملــو از روایت‌هــای پراکنــده از رنج و 
خســارت اســت و نهاد مدنی می‌تواند 
این روایــات را مســتند و جمــع‌آوری 
کند، به داده و گزارش قابل اســتناد برای 
سیاســت‌گذاران و افکار عمومی تبدیل 
نماید و ازطریق گفت‌وگو، نشســت‌ها و 
گزارش‌های شــفاف، از حس دیده‌نشدن 
و تنهایی بکاهد. دیده‌شدن رنج و تبدیل 
آن به زبان کارشناسی، گام اول در بازسازی 

اعتماد است.
دوم، دفاع از معیشــت و حقوق از سطح 
شعار به کنش مؤثر است؛ اعتماد عمومی 
با تجربۀ عینی عدالت و حمایت بازسازی 
می‌شود و تشکل‌های صنفی و اقتصادی 
باید در دفاع از استمرار فعالیت بنگاه‌ها، 
حفظ اشــتغال، جلوگیری از تعطیلی‌های 
سیاســت‌های  پیگیــری  زنجیــره‌ای، 
اقتصادیِ منصفانــه در حوزه‌هــای ارز، 
انرژی و تأمین اجتماعی و مطالبۀ اجرای 
به‌موقع تعهــدات دولــت در حمایت از 
آسیب‌دیدگان و بازســازی زیرساخت‌ها 
نقــش فعــال داشــته باشــند. وقتی 
شهروندان ببینند تشکل‌های مدنی عملاً 
پشت تولید، اشــتغال و حقوق اجتماعی 
ایستاده‌اند، اعتمادشان به این نهادها و 

به نظام تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد. 
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ســوم، ایجاد کانال‌های منظم مشارکت 
و گفت‌وگوســت. جنــگ جامعــه را به 
تصمیم‌گیــری متمرکز عــادت می‌دهد 
و نهادهای مدنــی می‌توانند بــا ایجاد 
فضاءهای مشارکت منظم در تصمیم‌های 
محلــی و بخشــی، برگــزاری مجامــع 
عمومی و شوراهای مشــورتی و حضور 
میانجیگرانه میان گروه‌هــای اجتماعی، 
تجربۀ »شنیده‌شدن« را به واقعیت تبدیل 
و از تبدیل اختلافات اقتصادی و اجتماعی 
به تنش جلوگیری کننــد. چهارم، تعهد به 
شــفافیت و پاسخ‌گویی‌ست؛ تصور عدم 
شــفافیت و مصونیت از پاســخ‌گویی از 
عوامل فرسایش سرمایۀ اجتماعی‌ست و 
نهادهای مدنی باید در منابع و تصمیم‌ها 
و عملکرد خود شفاف باشــند، شفافیت 
دولــت در بودجۀ بازســازی و تخصیص 
منابــع را مطالبه‌گــری کنند و با انتشــار 
گزارش‌های مســتقل، تصویر روشن‌تری 
از روند بازســازی ارائه دهند تا احساس 

عدالت تقویت شود.

مهم‌ترین دغدغۀ اعضای تشکل یا صنف 

تحت مدیریت شما پس از جنگ چیست 

و چه راهکارهایی را برای رفع آن پیشنهاد 

می‌کنید؟ 

از منظر تشــکل‌های صنعتی، مهم‌ترین 
دغدغۀ اعضاء پــس از جنگ، حفظ تولید 
و بقای بنگاه‌هــا در وضعیت انباشــت 
فشارهای پســاجنگ، بر همۀ مؤلفه‌های 
محیــط کســب‌وکار اســت. از ناترازی 

انرژی و ســرمایۀ در گردش تا نااطمینانی 
ارزی و فشــار بر بازار کار. ناترازی انرژی و 
بی‌ثباتــی در تأمیــن بــرق و گاز، یکی از 
نگرانی‌های اصلی‌ســت؛ زیرا هر ساعت 
توقف تولید یعنی هزینه، کاهش بهره‌وری 
و بی‌اعتمادی بازار. راهکار، تدوین تقویم 
شــفاف و قابل پیش‌بینــی تأمین انرژی 
برای صنایع، اولویــت‌دادن به واحدهای 
تولیدیِ دارای زنجیرۀ اشتغال گسترده در 
برنامۀ مدیریت مصرف، مشــارکت‌دادن 
تشــکل‌های صنعتی در سیاست‌گذاری 
انرژی و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری 
صنایع در بهینه‌ســازی مصــرف و تولید 

انرژی‌ست. 
دغدغــۀ دوم، تــورم، کمبود ســرمایۀ در 
گردش و فشــار مالی بر بنگاه‌هاســت؛ 

از  مملــو  پســاجنگ  جامعــۀ   

روایت‌هــای پراکنــده از رنــج و 

خســارت اســت و نهــاد مدنی 

می‌تواند این روایات را مســتند و 

جمع‌آوری کند، بــه داده و گزارش 

برای سیاست‌گذاران  قابل استناد 

و افــکار عمومی تبدیــل نماید و 

نشســت‌ها  گفت‌وگو،  ازطریــق 

و گزارش‌هــای شــفاف، از حس 

دیده‌نشدن و تنهایی بکاهد 
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ترکیب تورم بــالا، افزایش هزینۀ نهاده‌ها 
و دشــواری دسترســی به تســهیلات، 
واحدهای کوچک و متوسط را در معرض 
خطر جدی قرار داده و بــرای عبور از این 
وضعیــت، بایــد بســته‌های حمایتی 
هدفمند برای تأمین ســرمایۀ در گردش 
تولید با نرخ و سررسید متناسب طراحی، 
اولویت واقعی سیســتم بانکی به تولید 
اعمال و بدهی‌هــای دولت به نهادهایی 
مانند تأمین اجتماعی بــه‌روز و پرداخت 
شــود تا فشــار مالی به بنگاه‌ها منتقل 

نشود.
دغدغۀ ســوم، بی‌ثباتی ارزی و آســیب 
به صادرات و واردات مواد اولیه اســت؛ 
سیاســت ارزی چندنرخی ریسک تولید 
را بالا بــرده و راه‌حل، حرکت به ســمت 
سیاست ارزی شــفاف و قابل پیش‌بینی، 
و  صادراتــی  ارز  بازگشــت  تســهیل 
مشــارکت‌دادن تشــکل‌های صنعتی و 
صادراتــی در طراحی مقــررات ارزی و 
تجاری‌ســت.  در حوزۀ بازار کار، فشــار 
تورمی و لزوم جبران قدرت خرید کارگران، 
در کنــار مضیقۀ مالی بنگاه‌هــا و حضور 
نیــروی کار مهاجر بدون ســامان‌دهی 
قانونی، چالــش‌ ایجاد می‌کنــد و باید 
سیاست دســتمزد متعادل با گفت‌وگوی 
سه‌جانبۀ دولت، کارگر و کارفرما در پیش 
گرفته و نیروی کار مهاجر ســامان‌دهی، 
ثبت و بیمه شود و مشــوق‌های مالی و 
بیمه‌ای، بــرای بنگاه‌هایی کــه از اخراج 
گستردۀ نیرو در دورۀ پســاجنگ پرهیز 

می‌کنند، در نظر گرفته شود.

اگر بخواهیــد آینــدۀ ایــران در دوران 

پساجنگ را در یک جمله ترسیم کنید، آن 

جمله چیســت و نقش نهادهای مدنی را 

در تحقق آن چگونه توصیف می‌کنید؟

آیندۀ ایران در دوران پساجنگ را می‌توان 
چنین ترســیم کرد: »ایران پساجنگ، اگر 
بر محور تولید، عدالت و اعتماد بازسازی 
شود، می‌تواند از تجربۀ جنگ پلی به‌سوی 

ثبات و توسعۀ پایدار بسازد.« 
تحقق این چشم‌انداز منوط به آن است که 
نهادهای مدنی و حرفه‌ای، از تشکل‌های 
صنعتــی و کارگری تــا کانون‌های وکلای 
دادگستری و سازمان‌های مردم‌نهاد، نه در 
حاشیه بلکه به‌عنوان شریک دائمی دولت 
در تصمیم‌ســازی و اجراء به رســمیت 

شناخته شوند. 
این نهادها باید در طراحی سیاست‌های 
اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حضور مؤثر 
داشته باشند، از تولید و اشتغال و حقوق 
مکتسبۀ شهروندان صیانت کنند، صدای 
منظم جامعه را به حاکمیت برسانند و با 
شفافیت، پاسخ‌گویی و حمایت حقوقی، 
ســرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی را به 
ستون اصلی بازســازی کشور تبدیل کنند. 
تنها در این صورت است که کشور از تجربۀ 
سنگین جنگ، صرفاً با زخم‌های اقتصادی 
عبور نمی‌کند، بلکه با شبکه‌ای نیرومندتر از 
اعتماد، همکاری و احساس عدالت وارد 

آینده می‌شود.



روایت برون‌مرزی

فصــــل              
پنجــــم
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جنــگ جهانی دوم بــه باور بســیاری از 
ناظران بین‌المللــی صرفاً میــدان نبرد 
ارتش‌های کلاسیک نبود، بلکه عدۀ‌ زیادی 
از حقوق‌دانان و حتی سیاست‌مدارانی که 
علم حقوق را آموخته‌اند، بر این عقیده‌اند 
که جنگ جهانی دوم یکــی از بزرگ‌ترین 
آزمون‌های تاریخ برای نهادهای حقوقی، 
وک‌لا و مفهوم اســتقلال حرفــه‌ای نیز به 

شمار می‌رفت. 
بررســی عملکرد کانون‌ها و انجمن‌های 
وک‌لا، در کشــورهای مختلــف، نشــان 
می‌دهــد کــه واکنــش ایــن نهادها از 
ابتدای شــروع جنگ جهانی دوم در سال 
1939 میلادی یک‌ســان نبــود. در برخی 
کشورها، وک‌لا در خدمت دفاع از دولت و 
بسیج جنگی قرار گرفتند؛ در برخی دیگر، 
نهاد حرفه‌ای وکالت زیر فشــار حکومت 
اقتدارگرا، اســتقلال خود را از دست داد 
و در شماری از کشــورها، وک‌لا در دفاع از 
قربانیان، پناهندگان و مخالفان سیاسی 

نقش ایفاء کردند. 

پس از پایان جنگ، در سال 1945 میلادی، 
بخشــی از میراث حقوقی ایــن دوره در 
محاکم نورنبرگ و شکل‌گیری قواعد جدید 
مسئولیت کیفری بین‌المللی بازتاب یافت 
و به نوعی، باید گفــت که قوانین و قواعد 
امروزی در این حوزه، چیزی نیســت جز 
محصــول جنگ جهانــی دوم کــه البته 
در این راســتا باید پایه‌گذاری ســازمان 
ملل متحــد و در اصــل، جایگزینی آن با 
»جامعۀ ملل« را خروجــی همین جنگ 

خانمان‌سوز دانست.

  آلمان و تجربــۀ تلخ نابودی اســتقلال 
کانون وک‌لا

غ از این مســائل، مهم‌تریــن نمونه  فار
برای فهم رابطۀ میــان کانون وک‌لا و جنگ 
جهانی دوم را بدون شک باید آلمان نازی 
دانست. فرآیند نازی‌سازی جامعۀ حقوقی 
از سال ۱۹۳۳ )شش ســال قبل از شروع 
جنگ جهانی دوم( آغاز شــد و نهادهای 
حرفه‌ای نیز از آن مصون نماندند. انجمن 
وکلای آلمان، کــه پیــش از آن یک نهاد 
حرفه‌ای بود، در مسیر »همسان‌سازی« با 

ساختار سیاسی نازیسم قرار گرفت.
اسناد موزۀ یهودیان برلین نشان می‌دهد 

از تصفیۀ نازیستی ساختار حقوقی تا عدالت
 در نورنبرگ

نگاهی به »نقش کانون‌های وک‌لا و جامعۀ وکالت« در جنگ جهانی دوم؛

عباس طهماسبی‌زاده
وکیل پایه‌یک دادگستری
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که این نهاد، در همان سال‌ها قواعدی را 
پذیرفت که یهودیــان را از عضویت کنار 
می‌گذاشــت. دراین‌خصــوص، برخی از 
حقوق‌دانان آلمانی غیریهودی نیز بر این 
عقیده بودند کــه درنتیجۀ ایــن فرآیند، 
مسئله فقط سکوت در برابر سیاست‌های 
نازی‌هــا نبود، بلکــه ســاختار حرفه‌ای 
حقوقی نیز به‌تدریــج در اجرای تبعیض 
مشارکت کرد و این مشــارکت نیز نتیجۀ 
اعمال فشار ســاختار نازیسم بر این نهاد 

بود.
از ســوی دیگر انجمــن وکلای آلمان در 
روایت تاریخی رســمی خود می‌پذیرد که 
پس از ۱۹۳۳ زنــان، یهودیان و مخالفان 
سیاســی از حرفه کنار گذاشــته شدند و 
جامعۀ وکالت، مقاومت ســازمان‌یافته 
و قابل‌توجهــی نکرد. این تجربه نشــان 
می‌دهد که اســتقلال کانون وک‌لا امتیازی 
اداری نیست، بلکه شــرط اساسی دفاع 
از حقوق شهروندان اســت. هنگامی که 
ســاختار بالادســتی بتواند عضویت در 
حرفه، دسترسی به دادگاه و امنیت شغلی 
وکیــل را کنترل کند، نهــاد وکالت ممکن 
اســت از مدافع قانــون به ابــزار اجرای 
سیاست تبدیل شود که آلمان نازی نمونۀ 

عینی آن است.

  بریتانیا و معضل کمبود وکیل
در بریتانیــا و دیگر کشــورهای متفقین، 
وضعیت کمی متفاوت بود. بســیاری از 
وک‌لا مســتقیماً وارد خدمــت در میدان 

جنــگ شــدند و ســاختارهای حرفه‌ای 
تلاش کردنــد آثار کمبود نیروی انســانی 
را مدیریت کننــد. در بریتانیــا، بیش از 
هفت‌هزار وکیل دادگســتری و کارآموز در 
فاصلــۀ ۱۹۳۹ تــا ۱۹۴۵ در جنگ خدمت 

کردند. 
جامعۀ حقوقــی هم‌زمان با مشــکلاتی 
مانند جابه‌جایی نیروی انســانی، کمبود 
وکیــل و افزایــش نیازهــای حقوقــی 
خانواده‌های نظامیان روبه‌رو بود. انجمن 
حقوقــی بریتانیا برای حل مشــکل نبودِ 
وکلای داوطلــب، یک بخــش حقوقی 
حقوق‌بگیــر بــرای پرونده‌هــای طلاق 
ایجاد کرد. این تجربه نشــان می‌دهد که 
نقش نهــاد حرفه‌ای در جنــگ، الزاماً به 
صدور بیانیۀ سیاســی محدود نمی‌شود 
و می‌تواند به ســازمان‌دهی دسترســی 

شهروندان به عدالت نیز مرتبط باشد.

  مسئولیت حقوقی پس از جنگ
در فرانسۀ اشــغالی و دیگر مناطق تحت 
سلطۀ آلمان، بخشی از وک‌لا و حقوق‌دانان 
در شــبکه‌های مقاومت یا دفاع از افراد 
تحــت تعقیــب فعالیت کردنــد، اما در 
اسناد موجود آمده اســت که نمی‌توان 
این اقدامــات را به‌صــورت کلی به همۀ 
کانون‌ها نســبت داد. بر همین اساس، 
یکی از دشــواری‌های پژوهش تاریخی 
همین است؛ چراکه منابع تاریخی دربارۀ 
اقدامــات فردی و شــبکه‌های مقاومت 
در اروپــا و فرانســه، فراوان‌تر از اســناد 
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رسمی کانون‌های وک‌لا اســت. بنابراین، 
نســبت‌دادن هر اقــدام یــک وکیل به 
موضع رســمی کانون می‌توانــد ازنظر 

تاریخی نادرست باشد. 
در ســوی دیگر، وکلای یهودی در آلمان و 
مناطق تحت سلطۀ نازی‌ها خود قربانی 
سیاست‌های تبعیض‌آمیز شدند. گزارش 
موزۀ یهودیان نیویورک نشــان می‌دهد 
که برخی از آن‌هــا مقاومت کردند، برخی 
مهاجرت کردند و برخی دیگر درنهایت به 
قتل رسیدند. بنابراین، جامعۀ وکالت در 
جنگ جهانی دوم هم‌زمان قربانی، شاهد 
و در مواردی ابزار اجرای نظام سیاســی 

بود.
مهم‌تریــن اثــر حقوقی جنــگ، پس از 

۱۹۴۵ ظاهر شــد. دادگاه‌ نورنبرگ نشان 
داد که حقوق بین‌الملــل می‌تواند افراد، 
ازجملــه رهبــران و مقام‌هــای ارشــد 
دولتــی، را بابــت جنایــات ارتکابی در 
چارچوب جنگ مسئول بداند. در جریان 
سلسله‌محاکمات نورنبرگ، وک‌لا و قضات 
نقش محوری در آزمون این ایده داشتند 
که »دستور مافوق« نمی‌تواند مسئولیت 
فردی را به طــور کامل در ایــن جنایات 

سلب کند. 
بعدها در »محاکمۀ قضات« شــماری از 
حقوق‌دانان و مقام‌هــای قضائی آلمانی 
بــه دلیل نقــش در اجــرای فرآیندهای 
رادیــکال و حذف مخالفــان محاکمه و 
از 16 وکیل و مقام محاکمه‌شــده، 9 نفر 
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مستقیماً محکوم شدند.

  از نورنبرگ تا مفهوم امروزی اســتقلال 
کانون‌های وک‌لا

اگر از آن روزها گذر کنیــم و اکنون را زیر 
ذره‌بین ببریم، می‌توانیــم میراث جنگ 
جهانی دوم برای کانون‌های وک‌لا را در سه 

سطح تحلیل کنیم.
ســطح نخســت، درس نهادســازی و 
همچنین نگاه به نهادهای مدنی ازجمله 
نهاد وکالت اســت. کانــون وک‌لا زمانی 
می‌تواند از حقوق شهروندان دفاع کند که 
استقلال آن، از ساختار بالادستی و امکان 
عضویت برابر و غیرتبعیض‌آمیز تضمین 
شــده باشــد و تجربۀ آلمان نازی خلاف 

این اصل را به شکل دردناکی نشان داد.
ســطح دوم، دفــاع از دسترســی بــه 
عدالت اســت. تجربــۀ بریتانیــا ثابت 
کرد کــه در جنگ، حفظ امــکان مراجعۀ 
مردم به وکیل و دادگاه خود بخشــی از 
»مقاومت مدنی« در برابر فروپاشی نظم 

حقوقی‌ست. 
سطح ســوم نیز، توســعۀ حقوق کیفری 
بین‌المللی‌ست. نورنبرگ زمینه‌ای فراهم 
کرد تا مســئولیت کیفری فردی در قبال 
جنایت‌هــای بین‌المللی، از یــک ایدۀ 
نظــری و روی کاغذ به یــک اصل عملی 

تبدیل شود.
بااین‌حال، نباید تاریخ را ساده‌سازی کرد. 
کانون‌های وک‌لا در جنگ جهانی دوم یک 
جبهۀ واحد نبودند. بعضی نهادها در برابر 

اقتدارگرایی ایستادند، بعضی در سکوت 
فرو رفتند و بعضی در روند سرکوب ادغام 
شدند. همین تفاوت، شــاید مهم‌ترین 
درس تاریخی باشــد؛ به‌گونــه‌ای که در 
بحران‌های بزرگ، ارزش واقعی یک نهاد 
حقوقی نه در تعداد اعضاء یا قدمت آن، 
بلکه در توانایی آن برای حفظ اســتقلال، 
دفاع‌کــردن از حق دفــاع و مقاومت در 
برابر تبدیل قانون به ابزار قدرت سنجیده 

می‌شود.
جنــگ جهانی دوم درنهایت نشــان داد 
که وکالت تنها یک حرفه نیســت. وقتی 
دادگاه‌ها زیر فشــار قرار می‌گیرند، وکیل 
می‌تواند آخرین حلقۀ اتصال فرد با قانون 
باشد؛ اما اگر نهاد حرفه‌ای، استقلال خود 
را از دســت بدهد، همیــن حلقه ممکن 
است به بخشی از یک‌جانبه‌گرایی تبدیل 

شود.
به همین دلیــل، تجربــۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ 
هنوز برای کانون‌ها )خصوصاً کانون‌های 
اروپا( اهمیت دارد؛ چراکــه دریافتند که 
دفاع از استقلال حرفه‌ای، دفاع از حقوق 
بشر و حاکمیت قانون اســت، نه صرفاً 

دفاع از منافع صنفی!
از این منظر، بررسی اســناد تاریخی باید 
میان »اقدام رســمی کانون« و »عملکرد 
وک‌لا« تفکیک قایل شود. نمی‌توان نقش 
وکلای نورنبــرگ را به معنــای وجود یک 
»کانون جهانــی وک‌لا« دانســت؛ چراکه 
ســاختارهای بین‌المللی حرفۀ وکالت آن 
زمان، با امروز تفاوت داشــتند. همچنین 
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باید توجه کرد که بســیاری از ابتکارهای 
حقوقــی پــس از جنــگ جهانــی دوم 
محصول دولت‌های پیروز، دادســتان‌ها 
و دادگاه‌های بین‌المللــی بود، نه تصمیم 
مستقیم کانون‌های وک‌لا. بااین‌حال، حضور 
وک‌لا در این فرآیند اهمیت داشــت؛ زیرا 
دفاع متهمان، بررســی ادله، بحث دربارۀ 
صلاحیت دادگاه و تبیین مسئولیت فردی 

از مسیر کار حقوقی عبور می‌کرد. 
در ایــالات متحده نیــز، جامعۀ حقوقی 
در بســیج ملّی جنگ مشارکت داشت و 
بخشی از وک‌لا در نیروهای مسلح خدمت 
کردند. این مشارکت، با نقش یک کانون 
مســتقل در دفاع از قربانیــان متفاوت 
است. اســناد تاریخی تصویری چندلایه 
از وضعیــت آن روزها ارائــه می‌دهند و 
گویای آن اســت که جنگ، حرفۀ وکالت 
را به ســمت خدمت عمومی سوق داد و 
استقلال آن را در حکومت‌های اقتدارگرا 

تهدید کرد. 
از دل همین تجربه، معیاری برای ارزیابی 
کانون‌هــای وک‌لا در جنگ‌هــای بعدی 
شــکل می‌گرفت. حال این سؤال مطرح 
می‌شــود: آیا نهاد حرفــه‌ای از وکیل در 
برابر فشار سیاســی در جنگ جهانی دوم 
حمایت کرد، حق دفــاع متهمان را حفظ 
نمود، به قربانیان، دسترســی به عدالت 
داد و میان وظیفۀ حرفــه‌ای و تبلیغات 

جنگی مرز گذاشت؟
 پاسخ دربارۀ جنگ جهانی دوم یک‌سان 
نیســت؛ اما همین ناهمگونــی، ارزش 

مطالعــۀ آن دوره را دوچنــدان می‌کند. 
میــراث اصلــی آن جنگ بــرای جامعۀ 
حقوقی، هشدار صریح دربارۀ پیامدهای 
فروپاشــی اســتقلال حقوقی و ضرورت 
حفظ قانــون در ســخت‌ترین وضعیت 

است.
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و حتــی  منازعــات  از  بســــیاری  در 
مســــلحانــــــۀ  مخـــاصمــــات 
موضــوع  بین‌المللــی،  و  منطقــه‌ای 
وکالــت و دادخواهــی حقوقــی ازجمله 
محورهایی‌ست که کمتر مورد نظر و بحث 
قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، کشــتار عظیم 
شهروندان عراق و ســوریه توسط عناصر 
داعش )چه عناصر محلی عراقی و سوری 
چه عناصر اروپایی، آمریکایی و شــرقی( و 
پیگیری حقوقی برای کیفردهی مســببان 
و آمران ایــن جنایات، یــا جنگ‌هایی که 
طی حداقل بیست تا سی سال گذشته در 
جای‌جای کرۀ خاکی شروع و خاتمه یافته 
اســت، همگی ابعاد حقوقی مشــخصی 
دارند که متأســفانه کمتر درمــورد آن‌ها 
نگاشته شده یا اساساً بدان پرداخته نشده 

است.
در این میان، جنگی که با تهاجم گســتردۀ 
روسیه به اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲ آغاز شد، 
جامعۀ وکالت دو کشــور را در برابر آزمونی 
کم‌ســابقه نهاد. در اوکرایــن، کانون‌ها و 

انجمن‌هــای وک‌لا عمدتاً به‌ســوی دفاع 
از حاکمیــت قانــون، حمایــت از وک‌لا و 
خانواده‌های آسیب‌دیده، کمک به آوارگان 
و تقویت رسیدگی به جنایت‌های جنگی 

رفتند. 
در روســیه، نهادهــای رســمی وکالــت 
)RFBA( رویکــردی متفــاوت در پیش 
گرفتند؛ درحالی‌که بخشی از وک‌لا به دفاع 
از متهمان و مخالفان جنــگ ادامه دادند، 
ساختارهای رسمی در موارد مهم از مواضع 
سیاسی حکومت فاصله نگرفتند و برخی 
وکلای منتقد با پرونده‌هــای انتظامی و 
کیفری روبه‌رو شــدند. لذا مقایسۀ این دو 
مســیر، تصویری روشــن از رابطۀ میان 
اســتقلال حرفۀ وکالت و فضای سیاسی 

جنگ اوکراین ارائه می‌کند.

   اوکرایــن: وکالت در خط مقــدم دفاع از 
حقوق

 ،)UNBA( انجمن ملّــی وکلای اوکرایــن
از نخســتین ماه‌های جنــگ، تلاش کرد 
فعالیت حرفه‌ای را بــا وضعیت حکومت 
نظامی تطبیق دهد. رئیــس این نهاد، در 
ســال ۲۰۲۲، اعلام کرد که بســیاری از وک‌لا 
به نیروهای مسلح پیوســته‌اند و جامعۀ 

تحدید وکلا‌ در مسکو ـ 
پیگیری سه‌گانۀ عدالت توسط کی‌یف

تحلیل عملکرد کانون‌های وکلای روسیه و اوکراین در جنگ:

فرشاد گلزاری
پژوهشگر حقوق و سیاست بین‌الملل
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وکالت نیز، مانند دیگر بخش‌های جامعۀ 
این کشور، متحمل خســارت شده است. 
شــورای وکلای اوکرایــن )UBA( نیز، در 
نوامبر ۲۰۲۲، حتی دربارۀ عدم حضور وک‌لا 
در جلســات دادگاه و اقدامات تحقیقاتی 
تصمیم گرفــت و اعلام کــرد پیامدهایی 
مانند هشدار حملۀ هوایی، قطع برق، نبود 
امکان حمل‌ونقل، تخریب محل یا اشغال 
منطقه می‌تواند »دلیــل موجه برای عدم 

حضور وکیل« باشد.
این تصمیم نشــان می‌داد که کانون وک‌لا، 
صرفاً به بیانیۀ سیاســی اکتفــاء نکرده و 
برای استمرار حق دفاع در وضعیت جنگی 

راه‌حل اجرائی جست‌وجو کرده است.
هم‌زمان، حمایت از خود جامعۀ وکالت به 
یک مأموریت مهم تبدیل شد. انجمن ملّی 
وکلای اوکرایــن )UNBA( صندوقی برای 
کمک به وکلائی ایجاد کرد که خانه‌شان را 
از دســت داده و یا مجروح شده بودند یا 
امکان تأمین معیشــت نداشتند. شورای 
کانون‌هــا و انجمن‌های حقوقــی اروپا 
)CCBE( این اقــدام را در قالب فراخوان 
حمایت مالــی از وکلای اوکراینی بازتاب 
داد و برای وکلای آواره، شبکه‌هایی جهت 
دسترســی به کمک حقوقــی و حرفه‌ای 
فراهم کرد. این حمایت‌ها نشان می‌دهد 
که در جنگ، استقلال وکالت بدون امنیت 

حداقلی وکیل، تحقق نمی‌یابد.

   اوکراین و مستندسازی جنایات جنگی
بخش مهم دیگر فعالیت جامعۀ حقوقی 

اوکراین، پیونددادن وکالت با مستندسازی 
و پیگیری جنایت‌های جنگی بود. انجمن 
وکلای اوکرایــن با نهادهــای بین‌المللی، 
ازجمله انجمن بین‌المللــی وک‌لا، در این 
زمینه همکاری کــرد و این همکاری فقط 

جنبۀ نمادین نداشت. 
در ســال ۲۰۲۵، انجمــن بین‌المللی وک‌لا 
اعلام کرد که چهار پرونــده در دادگاه‌های 
اوکراین از تصاویر و فیلم‌های ثبت‌شــده 
با ســامانۀ eyeWitness استفاده کرده‌اند؛ 
ســامانه‌ای که برای حفــظ اصالت فایل، 
فراداده و زنجیرۀ نگــه‌داری ادله طراحی 
شده اســت و تا آن زمان بیش از ۵۵ هزار 
عکس، فیلم و فایل صوتــی از اوکراین در 
این سامانه ثبت شده بود که روند مذکور، 

همچنان به قوت خود ادامه دارد.

   روســیه، میان دفــاع حرفه‌ای و فشــار 
سیاسی

اما در روســیه وضعیت پیچیده‌تر است. 
انجمن‌های رســمی وکالت در آغاز جنگ، 
برخلاف بخش‌هایــی از جامعۀ حقوقی 
بین‌المللی، موضعی کــه صریحاً جنگ را 
محکوم کند اتخاذ نکردنــد. در ۲۸ فوریۀ 
۲۰۲۲ اعضای شــورای کانون فدرال وک‌لا 
بر این دیــدگاه تأکید کردند کــه وکالت، 
»خارج از سیاست« است و تصمیم‌های 
مقام‌های روســیه باید برای وک‌لا اولویت 

داشته باشد. 
در مقابل انجمن وکلای اوکراین و بخش 
بین‌المللی انجمن وکلای ایالت نیویورک، 
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چند هفته بعد از انجمن وکلای روســیه 
خواستند از حمایت از جنگ عقب‌نشینی 
و از حاکمیت قانــون و حقوق بین‌الملل 

دفاع کند.
براین‌اســاس درعمل، بخش دیگری از 
جامعۀ وکالت روسیه تلاش کرد وظیفۀ 
دفاع را حفظ کند. وکلائی که از مخالفان 
سیاســی، روزنامه‌نــگاران و منتقدان 
جنگ دفاع می‌کردنــد، در برخی موارد 
خود زیر فشــار قرار گرفتند. کمیسیون 
بین‌المللی حقوق‌دانان در آوریل ۲۰۲۳ 
گزارش داد که پس از آغــاز تهاجم، آزار 
و پیگرد وک‌لا در روســیه افزایش یافت 
و شــماری از آنان بــه دلیــل انتقاد از 
عملیات نظامی با پرونده‌های کیفری یا 

انتظامی روبه‌رو شده‌اند. 
پرونــدۀ دیمیتــری تالانتــوف، رئیس 
پیشــین یک کانون منطقه‌ای، نمونه‌ای 
از این وضعیــت بود؛ چراکــه او به دلیل 
اظهارنظرهــای انتقادی دربــارۀ جنگ به 

هفت سال زندان محکوم شد.
این وضعیت نشان می‌دهد که باید میان 
»کانون وکلای رسمی« و »وکیل مستقل« 
تفاوت قایل شد. ممکن است نهاد حرفه‌ای 
موضعی محافظه‌کارانه یا همسو با دولت 
بگیرد، امــا وکلای عضــو آن همچنان در 
چارچوب وظایــف حرفــه‌ای از حق دفاع 
متهمان حمایت کنند. از سوی دیگر، فشار 
علیه وکیل می‌تواند ماهیــت حق دفاع را 
تضعیف کند؛ چراکه استقلال دفاعی وکیلی 
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که نگران بازداشت، تعقیب یا ازدست‌دادن 
پروانه‌اش است عملاً کاهش می‌یابد.

   جنگ‌زدگان و عدالت انتقالی
با تمام ایــن تفاصیل در هر دو کشــور، 
جنگ باعث شد نقش وکیل از چارچوب 
ســنتی دادگاه فراتــر رود. در اوکراین، 
مســئلۀ آوارگــی، بازداشــت، مالکیت 
اموال تخریب‌شده، بازگرداندن کودکان، 
همــکاری بــا نهادهــای بین‌المللی و 
پیگیــری جنایــات‌ جنگــی، حوزه‌های 
تازه‌ای برای فعالیت حقوقی ایجاد کرد. 
شــورای کانون‌ها و انجمن‌های حقوقی 
اروپا در ســال ۲۰۲۲ تأکید کــرد که وک‌لا 
می‌تواننــد در حمایــت از پناهندگان، 
و  دولت‌هــا  تصمیم‌هــای  بررســی 
نمایندگی قربانیــان جنایت‌های جنگی 

نقش داشته باشند.
در سطح بین‌المللی نیز، حمایت از جامعۀ 
وکالــت اوکراین بــه آمــوزش و نظارت 
حقوقی رســید. انجمن بین‌المللی وک‌لا، 
در ســال ۲۰۲۵، با انجمن وکلای اوکراین 
برنامه‌ای آزمایشــی بــرای راهنمایی و 
آمــوزش متخصصانــی راه‌انــدازی کرد 
کــه روی پرونده‌های جنایــت جنگی کار 
می‌کنند. در این برنامه، قاضی، دادستان 
و وکیل مدافع در کنار متخصصان حقوق 
کیفری بین‌المللی قــرار گرفتند. انجمن 
بین‌المللی وک‌لا )IBA( همچنین، در سال 
۲۰۲۵، بررســی تطبیقی آرای جنایت‌های 
جنگی دادگاه‌های اوکرایــن را دنبال کرد 

و معیارهایــی مانند دادرســی عادلانه، 
اســتقلال دادگاه، حق حضور متهم، حق 
داشــتن وکیل، تساوی ســاح‌ها و حق 

تجدیدنظر را مورد توجه قرار داد. 
تا سال ۲۰۲۶، این مسیر ادامه یافته است؛ 
به‌گونه‌‌ای کــه انجمــن بین‌المللی وک‌لا 
)IBA( اعلام کرد همچنان از ســازوکارهای 
پاسخ‌گویی دربارۀ جنایت تجاوز و دادگاه 
ویژۀ پیشــنهادی برای این جرم حمایت 
می‌کند و برنامۀ حمایــت از متخصصان 
حقوقی اوکرایــن در پرونده‌های جنایت 
جنگی را ادامــه داده اســت. این تحول 
اهمیت دارد؛ چراکه تجربۀ جنگ اوکراین 
نشــان می‌دهــد عدالت آینــده فقط به 
مجازات عاملان وابســته نیســت؛ بلکه 
کیفیت دادرســی، اعتبار ادلــه و رعایت 
حقوق متهمان نیز بخشــی از مشروعیت 

عدالت پس از جنگ خواهد بود.
در روسیه فشار بر وک‌لا نشان داد که مسئلۀ 
اصلی فقــط موضع‌گیری دربــارۀ جنگ 
نیســت، بلکه ظرفیت نهادهای حرفه‌ای 
برای دفاع از استقلال وکیل است. اگر وکیل 
نتواند بــدون ترس از مجازات سیاســی 
از موکل دفاع کنــد، حتی پرونــده‌ای که 
ظاهراً در دادگاه عادی رســیدگی می‌شود، 
با مشــکل جدی حاکمیت قانون مواجه 

می‌شود.
براین‌اساس، مقایسۀ دو کشور یک نتیجۀ 
روشن دارد. کانون وک‌لا در جنگ می‌تواند 
ســه نقش داشــته باشــد: 1- پشتیبان 
اعضای حرفۀ وکالت، 2- مدافع دسترسی 
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شهروندان به عدالت و 3- واسطه‌ای برای 
تبدیل واقعیت‌هــای میدانی به ادلۀ قابل 

استفاده در فرآیندهای قضائی. 
اوکراین، با همــۀ محدودیت‌های جنگ، 
نمونه‌ای از تلاش برای ایفای هر سه نقش 
را نشــان داده است. روســیه، در مقابل، 
نمونه‌ای از دشــواری حفظ این استقلال 
در محیطی‌ســت کــه انتقــاد از جنگ با 
محدودیت‌های حقوقی و سیاسی روبه‌رو 

شده است.
به همین دلیل، پروندۀ روســیه و اوکراین 
فقط یک مطالعه دربارۀ عملکرد دو جامعۀ 
وکالت نیست؛ بلکه آزمونی برای این اصل 
بنیادی اســت که »کانــون وک‌لا زمانی در 
جنگ معنا پیدا می‌کند که بتواند حتی در 
وضعیت اضطراری، از حق دفاع، استقلال 
وکیل و دسترســی قربانیان بــه عدالت 

محافظت کند«. 
تجربۀ این جنگ مانند جنگ جهانی دوم 
نشــان می‌دهد که آیندۀ نظــم حقوقی، 
پیــش از آنکــه در بیانیه‌های سیاســی 
تعییــن شــود، در اســتقلال نهادهایی 
ســاخته می‌شــود که باید میان قدرت و 
حق، فاصله‌ای واقعی ایجاد کنند. فلذا این 
معیار، برای ارزیابی عملکرد کانون‌های وک‌لا 
در جنــگ و مخاصمات مســلحانه آینده 

اهمیت بنیادین خواهد داشت.
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نقش کانون وکلا‌ در صیانت از ادلۀ جنگ

جنگ، تنها خانه‌ها و زیرســاخت‌ها را ویران 
نمی‌کند؛ گاهی مهم‌ترین چیزی که در میان 
آوار از بین می‌رود، »امکان اثبات حق« است. 
خانه‌ای تخریب می‌شود، اسناد مالکیت در 
آتش می‌ســوزد، تصاویر و فیلم‌های تلفن 
همراه از بین می‌رود، شــاهدان حادثه آواره 
می‌شــوند و آثار حمله، به‌تدریج در جریان 
امدادرســانی و بازســازی محو می‌شود. در 
چنین وضعیتی، زیان‌دیده نه‌تنها با خسارت 
مالی و انسانی روبه‌روست، بلکه ممکن است 
مهم‌ترین ابزار احقاق حق خود را نیز از دست 

داده باشد؛ یعنی »دلیل«.
بخش مهمــی از ادبیات حقوقــی مربوط 
به دوران جنگ و پســاجنگ، بر مسئولیت 
بین‌المللی دولت متجاوز، جبران خســارت 
یا تعقیب جنایات جنگی متمرکز است. این 
مباحث، ارزشمند و ضروری‌اند، اما به حلقه‌ای 
اساسی در این میان کمتر توجه شده است: 
پیش از هر دادخواهی، بایــد امکان اثبات 
حق حفظ شود. با نابودی ادله، نه شهروند به 
حق خود می‌رسد، نه دولت می‌تواند با قدرت 
از حقوق ملّــت دفاع کند و نــه هیچ مرجع 
قضائی، داخلی یا بین‌المللی، قادر خواهد بود 

رأیی مبتنی بر دلایل کافی صادر کند.

از همین منظــر، نقش کانون‌هــای وکلای 
دادگســتری در دوران جنگ و پــس از آن، 
نباید تنها به حضــور وکیل در دادگاه محدود 
شود. مأموریت واقعی نهاد وکالت، از جایی 
آغاز می‌شود که خطر نابودی ادله وجود دارد. 
وکیل باید پیش از آنکه پرونده تشکیل شود، 
در کنار مردم باشد؛ نه صرفاً برای اقامۀ دعوا، 

بلکه برای حفظ امکان اقامۀ دعوا.
در نظام حقوقی ایران، ابزارهای ارزشــمندی 
بــرای حفظ حقوق اشــخاص وجــود دارد 
که مهم‌ترین آن‌هــا نهاد »تأمیــن دلیل« 
اســت. این نهاد ســال‌ها پیش در قوانین 
آیین دادرســی مدنی پیش‌بینی شــد، اما 
در وضعیــت جنگی و پســاجنگ می‌تواند 
نقشی بسیار فراتر از کاربردهای متعارف خود 
ایفاء کند. آثار ناشــی از حملات، خسارت به 
ساختمان‌ها، تأسیســات، اموال، تجهیزات 
و حتی آثار زیســت‌محیطی، ماهیتی گذرا 
دارند. عملیات آواربرداری، تعمیر، بازســازی 
یا گذر زمان ممکن اســت همۀ آثار خسارت 
را از بین ببرد. اگر پیش از آن مستندســازی 
صحیح انجام نشود، بعدها اثبات خسارت با 

دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد.
اینجاست که مسئولیت اجتماعی کانون‌های 
وک‌لا معنا پیدا می‌کند. پیشــنهاد می‌شود، 
کانون‌های وکلای دادگســتری با تشــکیل 
»شــبکۀ ملّی صیانت از ادلۀ جنگ«، نقش 
فعال‌تــری در حمایت از شــهروندان ایفاء 

محمدرضا اکبری
کارآموز وکالت دادگستری
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کنند. این شبکه می‌تواند از وکلای داوطلب، 
کارآموزان وکالــت و کارشناســان حقوقی 
آموزش‌دیده تشکیل شــود و مأموریت آن، 
ارائۀ راهنمایی فوری و تخصصی دربارۀ حفظ 
ادله، نحوۀ ثبت خسارت و هدایت اشخاص 

برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی باشد.
منظــور از صیانت از ادله، صرفــاً جمع‌آوری 
چند تصویر یا سند نیست. این فرآیند شامل 
ثبت دقیق زمان و مکان حادثه، حفظ اسناد 
مالکیت، نگه‌داری اصولی داده‌های دیجیتال، 
معرفی شــهود، هماهنگی با کارشناســان 
رسمی، درخواســت تأمین دلیل و آموزش 
شهروندان دربارۀ ارزش حقوقی هریک از این 
اقدامات است. بسیاری از مردم، در وضعیت 
بحرانی نمی‌دانند تصویــری که امروز بدون 
ثبت زمان، مکان یا مشخصات تهیه می‌شود، 
ممکن اســت فردا ارزش اثباتی خــود را از 
دســت بدهد. این خلأ، بیش از آنکه ناشی 
از کمبود قانون باشــد، نتیجۀ نبود آموزش و 

سازمان‌دهی‌ست.
انتشــار راهنماهــای آموزشــی، ایجــاد 
ســامانه‌های دریافت اطلاعات، اســتقرار 
گروه‌هــای مشــاورۀ حقوقــی در مناطق 
آســیب‌دیده و آموزش کارآمــوزان وکالت 
بــرای فعالیت در وضعیت بحــران، ازجملۀ 
اقداماتی‌ســت که بی‌نیاز به اصلاح قوانین، 
قابلیت اجراء دارد و آثار آن در آینده بســیار 
ارزشــمند خواهد بود. اهمیت این اقدامات 
تنها به دعاوی اشــخاص محدود نمی‌شود. 
هر سند، تصویر، گزارش کارشناسی یا شهادتی 
که امروز به‌درستی حفظ شود، می‌تواند فردا 

بخشی از حافظۀ حقوقی ملّت ایران باشد. 
این مستندات، افزون بر آنکه در احقاق حقوق 
شــهروندان نقش دارد، در مطالبۀ غرامت، 
اثبات ابعاد خسارات و دفاع از منافع ملّی نیز 
قابل اســتفاده خواهد بود. در واقع، صیانت 
از ادله، حلقۀ اتصــال میان حقوق خصوصی 

اشخاص و منافع عمومی کشور است.
کارآموزان وکالت در این مســیر سرمایه‌ای 
ارزشمندند. حضور آنان در کنار وکلای باتجربه، 
علاوه بــر تقویت آموزش عملــی، می‌تواند 
دامنۀ خدمات حقوقی را گســترش دهد و 
مســئولیت اجتماعــی حرفۀ وکالــت را از 
مفهومی نظری به اقدامی مؤثر و ملّی تبدیل 

کند.
امروز بیش از هر زمان دیگــر باید پذیرفت 
که عدالت، تنها در جلسۀ رسیدگی یا هنگام 
صدور رأی شکل نمی‌گیرد. عدالت از لحظه‌ای 
آغاز می‌شود که دلیل حفظ می‌گردد و امکان 
اثبات حق از میان نمــی‌رود. اگر دلیل نابود 
شود، چه‌بسا حق نیز برای همیشه در زیر آوار 

دفن شود.
شاید یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آیندۀ 
وکلای دادگستری، نه فقط دفاع از پرونده‌ها، 
بلکه پاسداری از ادله‌ای باشــد که فردا پایۀ 
دادخواهی مــردم و دفاع از حقــوق ملّت 
خواهد بود. بازسازی یک کشور تنها با بتن، 
فولاد و ماشین‌آلات عمرانی تحقق نمی‌یابد؛ 
بازســازی واقعی از جایی آغاز می‌شــود که 
اعتماد مــردم به عدالت حفظ شــود و این 
اعتماد، بدون حفظ ادله و امکان اثبات حق، 

هرگز شکل نخواهد گرفت.
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   چکیده
از  صحنــه‌ای  پســا‌جنگ،  اقتصــاد 
گسســت‌های عمیــق نهــادی، اختلال 
در روابــط قــراردادی و کاهش شــدید 
ظرفیت اجرائی دولت اســت؛ وضعیتی 
که در آن اســتمرار فعالیت‌ اقتصادی نه 
صرفاً یــک ضــرورت توســعه‌ای، بلکه 
پیش‌شــرطی برای حفظ ثبات اجتماعی 
و امنیت عمومی به شــمار می‌آید. این 
مقاله، با اتخاذ رویکــرد تحلیل نهادی و 
بهره‌گیری از تجارب تطبیقی کشورهایی 
که وضعیت مشــابه را تجربــه کرده‌اند، 
می‌کوشــد چارچوبی حقوقی‌‌ـاقتصادی 
برای حمایت از بــازار ارائه دهــد که بر 
واقعیــت »دولت شــکننده« اســتوار 
باشــد. در این چارچوب، به‌جای اتکاء بر 
مداخلات گســترده و پرهزینۀ دولت، بر 
طراحی ابزارهــای حقوقی انعطاف‌پذیر، 
بازتوزیع هوشمند ریسک، و فعال‌سازی 
ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای 
صنفی تأکید می‌شــود. یافته‌ها نشــان 

می‌دهد که تنها از مســیر چنین بازآرایی 
نهادی‌ای می‌توان از رکود بازار، فروپاشی 
کســب‌وکارها و گســترش آسیب‌های 

اجتماعی جلوگیری کرد.

1. مقدمــه: از دولــت مداخله‌گــر تا دولت 

شکننده 

در ادبیات کلاســیک حقــوق و اقتصاد، 
دولــت بازیگــری توانمنــد و تنظیم‌گر 
فرض می‌شود که قادر است در وضعیت 
بحران، با ابزارهای گســتردۀ خود، نظم 
اقتصادی را بازســازی کنــد. بااین‌حال، 
تجربۀ اقتصادهای پســا‌جنگ نشــان 
می‌دهد که ایــن فرض، بیــش از آنکه 
واقع‌گرایانه باشــد، هنجاری‌ست. دولت 
در چنین وضعیتی اغلب با کسری بودجه، 
فرسایش نهادی و کاهش اعتماد عمومی 
مواجــه اســت و از ایفــای نقش‌های 
 .)2008,Stepek( گسترده ناتوان می‌ماند
ازاین‌رو، هرگونه طراحی حقوقی‌ای که بر 
مداخلۀ مســتقیم و فراگیر دولت استوار 
باشــد، درعمل با شکست مواجه خواهد 
شــد. براین‌اســاس، این مقالــه بر این 
فرض بنیادین اســتوار اســت که نقش 
دولت بایــد از »فرماندهــی اقتصادی« 

بازآرا�یی نهادی برای پایداری کسب‌ وکارها
‌‌   مالی  و مهار آسیب‌های اجتماعی‌  

حمایت‌های حقوقی از بازار در اقتصاد پسا‌جنگ

سیّداحمد باختر
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
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به »تســهیل‌گری نهادی« تغییــر یابد؛ 
به‌گونه‌ای که بســتر حقوقــی لازم، برای 
کنش مؤثر بــازار و نهادهــای میانجی 

فراهم شود.

۲. کارکــرد حقــوق در وضعیــت بی‌ثباتی 

اقتصادی 

در وضعیــت عــادی، حقــوق عمدتاً در 
خدمت تثبیت روابــط اقتصادی موجود 
اســت؛ اما در اقتصاد پســا‌جنگ، کارکرد 
آن به‌ طور بنیادین دگرگون می‌شــود. در 
این وضعیت، حقوق باید بتواند اعتماد 
ازدست‌‌رفته را بازســازی کند، هزینه‌های 
مبادلــه را کاهش دهد و امــکان تطبیق 
فعــالان اقتصادی با وضعیــت جدید را 
فراهــم آورد )Boon,2011(. ایــن تحول 
کارکردی مســتلزم آن اســت که قواعد 
حقوقی، به‌‌جای ســخت‌گیری بر اجرای 
تعهدات پیشــین، بــر انعطاف‌پذیری، 
بازتنظیم روابط و توزیع مجدد ریســک 
تمرکز یابند. در غیــر این صورت، اصرار بر 
اجرای قواعد سنتی، خود به عاملی برای 

تعمیق بحران تبدیل خواهد شد.

۳. چالش‌های ســاختاری بــازار در اقتصاد 

پسا‌جنگ

بازار در وضعیت پسا‌جنگ با مجموعه‌ای 
از اختــالات هم‌‌زمان روبه‌روســت که 
هریک به‌تنهایی می‌توانــد عملکرد آن را 
مختل کند. فروپاشی زنجیره‌های تأمین، 
افزایش نااطمینانی در اجرای قراردادها، 

انجماد منابع مالی و انباشت بدهی‌های 
دولت به بخش خصوصی، فضائی ایجاد 
می‌کند که در آن هزینۀ مبادله به‌‌شــدت 
افزایش می‌یابد )روزنامۀ دنیای اقتصاد، 
۱۴۰۵(. در چنین بســتری، بســیاری از 
بنگاه‌ها نه به دلیــل ناکارآمدی، بلکه به 
دلیل وضعیت محیطی از چرخۀ فعالیت 
خــارج می‌شــوند و این امــر، می‌تواند 
به بیکاری گســترده و گســترش اقتصاد 
غیررســمی بینجامد. بنابرایــن، مداخلۀ 
حقوقی باید معطــوف به حفظ »قابلیت 
بقا«ی بازار باشــد، نه صرفــاً حمایت از 

بنگاه‌های خاص.

۴. سازوکارهای حقوقی حمایت از بازار

نخســتین گام در این مســیر، بازتعریف 
مفهوم قوۀ قاهره و کارکــرد آن در روابط 
قراردادی‌ســت. در وضعیت پسا‌جنگ، 
بســیاری از قراردادها عملاً امکان اجرای 
اولیۀ خود را از دســت می‌دهند و صرف 
تعلیــق تعهدات، پاســخ‌گوی پیچیدگی 
وضعیت نیست. ازاین‌رو، قوۀ قاهره باید 
مبنایی برای بازگشایی مذاکره و بازتنظیم 
قراردادهــا تلقی شــود. در ایــن میان، 
پیش‌بینی نهــاد »تعدیل قیمت پایه« بر 
اساس شاخص‌های رسمی تورم، امکان 
تداوم روابط اقتصادی را فراهم می‌کند و 
از فروپاشی کامل قراردادها جلوگیری به 

عمل می‌آورد )صادقی، ۱۴۰۰(.
در ادامه، نظام ورشکســتگی نیز نیازمند 
بازنگری اساسی‌ست. الگوهای کلاسیک 
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که بر فرآیندهــای طولانــی و پرهزینه 
اســتوارند، در وضعیت بحــران کارایی 
خود را از دســت می‌دهند. بــه همین 
دلیل، طراحی ســازوکاری برای »احیای 
فشــرده« بنگاه‌های کوچک و متوســط 
با ســقف زمانی ۹۰روزه، با تمرکز بر حفظ 
دارایی‌های مولــد به‌‌جای کل ســاختار 
بنگاه، می‌تواند از اتــاف منابع و خروج 
گســتردۀ فعالان اقتصادی جلوگیری کند 

)صادقی، ۱۴۰۰(.
در حوزۀ تأمین مالــی، محدودیت منابع 
دولت ایجــاب می‌کند کــه از ابزارهای 
پرهزینه فاصله گرفته شــود. جایگزینی 
ضمانت‌هــای کامــل دولتی، بــا مدل 
»مشــارکت در زیان اول« ایــن امکان 
را فراهم می‌آورد که با اســتفادۀ بهینه از 
منابع محدود، ریســک بانک‌ها کاهش 

یابــد و جریان اعتبــار به بــازار بازگردد. 
این رویکــرد، علاوه بر افزایــش کارایی، 
موجــب هم‌راســتایی منافــع دولت و 
بخش مالی نیــز می‌شــود. همچنین، 
هم‌زمان بــا اصلاحات داخلــی، مذاکره 
بــرای تعلیق یــا بازســازی بدهی‌های 
خارجی و ایجاد ســازوکار تثبیت نرخ ارز 
)با استفاده از ذخایر تضمینی یا توافقات 
ارزی دوجانبــه( به‌عنــوان یــک اقدام 
مکمل حقوقی‌‌ـاقتصادی ضروری‌ســت 

)خبرگزاری مهر، ۱۴۰۵(.
یکی از چالش‌های اساسی دیگر، انباشت 
بدهی‌های دولت به پیمانکاران و فعالان 
اقتصادی‌ســت که خود بــه عاملی برای 
رکود تبدیل می‌شود. در این زمینه، ایجاد 
ســازوکارهای نهادی بــرای مدیریت و 
بازسازی بدهی‌ها، ازجمله امکان تبدیل 



103

پاییز  1405 ویژه‌نامه بررسی نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ

بدهی به ســهام یا انتشــار اوراق قابل 
معاملــه، می‌تواند به احیــای اعتماد و 
افزایش نقدشوندگی مطالبات کمک کند 

)روزنامۀ دنیای اقتصاد، ۱۴۰۵(.
در حوزۀ تنظیم بــازار، باتوجه‌به تفاوت 
ماهــوی بازارهــای کار، ســرمایه و کالا، 
ابزارهای حقوقی باید متناسب با هریک 
طراحی شــوند. تجربه نشان داده است 
که مداخلات مســتقیم قیمتــی در بازار 
کالا، بیــش از آنکــه به ثبــات بینجامد، 
موجــب اختــال در ســازوکار عرضه و 
تقاضــا می‌شــود. در مقابل، اســتفاده 
از ابزارهایــی نظیر خریدهــای توافقی 
دولت، مدیریــت ذخایر اســتراتژیک و 
ارتقای شــفافیت اطلاعاتــی، می‌تواند 
بدون تحریــف قیمت‌ها، ثبات نســبی 
 International( بــازار را تضمیــن کنــد
در   .)Chamber of Commerce,2026
بــازار کار، انعطاف‌پذیــری قــراردادی و 
در بازار ســرمایه، شــفافیت اطلاعاتی و 
حمایت از ســهام‌داران خرد در اولویت 
قــرار می‌گیرد. از ســوی دیگر، تســهیل 
ورود بــه بــازار ازطریق حــذف موانع 
بوروکراتیــک، نقشــی تعیین‌کننده در 
بازگشــت پویایی اقتصادی دارد. ایجاد 
پنجرۀ واحد الکترونیکــی و امکان ثبت 
ســریع کســب‌وکار، به فعالان اقتصادی 
اجازه می‌دهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
فعالیت خود را آغاز کنند یا از سر بگیرند. 
هم‌زمان، برای فعالان غیررسمی، برنامۀ 
بخشــودگی مشــروط جرایم مالیاتی و 

بیمه‌ای گذشــته، به شــرط ثبت رسمی 
ظرف یک سال، پیش‌بینی می‌شود تا این 
بخش به‌‌تدریج به نظام اقتصادی رسمی 

بازگردد )خبرگزاری مهر، ۱۴۰۵(.
درنهایت، کارآمدی ایــن اقدامات بدون 
نظام حل ‌و فصل اختلافات سریع و قابل 
اعتماد، تحقق نمی‌یابد. در این راســتا، 
تقویت شعب تخصصی موجود، تسریع 
فرآیند رسیدگی )حداکثر ظرف یک ماه( 
و بهره‌گیــری از داوری‌های صنفی مبتنی 
بر قواعد بین‌المللی، می‌تواند از انباشت 
دعاوی و تشــدید نااطمینانی جلوگیری 

.)2011,Boon( کند

۵. چارچوب اجرائی مرحله‌ای با نهاد متولی 

مشخص 

اجرای مؤثر این سیاســت‌ها مســتلزم 
رویکردی مرحله‌ای و نهادی کارآمد است. 
برای این منظور، »ســتاد ملّی بازسازی 
اقتصادی« با ترکیب نمایندگان سه قوه، 
اتاق بازرگانــی و بانک مرکزی تشــکیل 
شــود که از اختیارات ویژه بــرای صدور 
بخش‌نامه‌های موقت و الزام‌آور برخوردار 
باشــد و ماهانه و شــفاف گزارش‌ دهد 

)خبرگزاری مهر، ۱۴۰۵(.
در مرحلــۀ نخســت )شــش‌ماهه( که 
ماهیت اضطــراری دارد، تمرکز بر تثبیت 
وضعیــت، کاهــش فشــار بــر فعالان 
اقتصادی، تعلیــق تعهدات قــراردادی، 
اعطای تســهیلات اضطــراری و تأمین 
نقدینگی حداقلی‌ســت. این مرحله باید 
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کوتاه‌‌مدت و هدفمند باشد.
در مرحلۀ دوم )هجده‌ماهه(، سیاست‌ها 
به ســمت بازســازی ســاختاری سوق 
می‌یابند؛ به‌گونه‌ای که اصلاحات نهادی، 
بازآرایــی بدهی‌هــا، بازســازمان‌دهی 
بنگاه‌هــا و تقویــت زیرســاخت‌های 
حقوقــی، زمینه را برای بازگشــت پایدار 
رشــد اقتصادی فراهــم آورد )روزنامۀ 

دنیای اقتصاد، ۱۴۰۵(.
 بــه ‌مــوازات اجــراء، ســامانۀ پایش 
راه‌اندازی  حقوقی‌‌ـاقتصادی  پیامدهای 
می‌شود که بر اساس شاخص‌هایی چون 
نرخ ورشکســتگی، حجم دعاوی، و نرخ 
ورود بنگاه‌هــای جدید، امــکان اصلاح 

دوره‌ای سیاست‌ها را فراهم آورد.

۶. نتیجه‌گیری

درنهایت، حمایــت حقوقی از بــازار در 
اقتصاد پسا‌جنگ زمانی مؤثر خواهد بود 
که از چارچوب‌های سنتی فاصله بگیرد و 
بر واقعیت‌های نهادی و محدودیت‌های 
 .)2008,Stepek( اجرائی اســتوار شــود
اتکای صرف به دولت، بدون فعال‌سازی 
ظرفیت‌های بازار و نهادهــای میانجی، 
نه‌تنها راهگشــا نیســت، بلکه می‌تواند 
به تعمیق بحــران بینجامــد. در مقابل، 
طراحی هوشمندانۀ ابزارهای حقوقی که 
امکان تطبیق، بازسازی و تداوم فعالیت 
اقتصــادی را فراهــم آورنــد، می‌تواند 
به حفــظ پویایــی بــازار و جلوگیری از 
گســترش آســیب‌های اجتماعی کمک 

کنــد )Boon,2011(. در غیــر این صورت، 
هزینۀ اجتماعی ناشی از انفعال حقوقی، 
به‌مراتب ســنگین‌تر از هزینۀ اجرای این 
ســازوکارها خواهد بود و حتی می‌تواند 
ثبات و امنیت ملّی را نیز با چالش جدی 

مواجه سازد.

   منابع:
1. Stepek, M. J. (2008). The Impor-
tance of Commercial Law in the Legal 
2.Architecture of Post-Conflict 
«New» States. Maine Law Review, 
60(2), 487 Boon, K. E. (Ed.). (2011). 
Jus post bellum: International organi-
zations and post-conflict legal reform. 
Oxford University Press..
3. International Chamber of Com-
merce (ICC). (2026). ICC extends 
support for economic recovery in Syr-
ia. Retrieved from ICC official website.

۴. روزنامۀ دنیای اقتصاد. )۱۴۰۵(. قواعد 
بازسازی اقتصاد پساجنگ. شمارۀ ۵۹۳۴. 
5. خبرگزاری مهر. )۱۴۰۵(. »پساجنگ«؛ 
فرصتی بــرای بازآرایی ســاختار اقتصاد 
و حکمرانــی ایــران. گزارش نشســت 

تخصصی، کد خبر ۵۸۷۲۳۴۵.
 6. صادقی، م. )۱۴۰۰(. مدیریت حسبه بر 
بحران ورشکســتگی در حقوق اقتصادی 
اســامی. فصلنامۀ پژوهش‌های حقوق 
اقتصــادی، دورۀ ۸، شــمارۀ ۲، صفحات 

.۶۸-۴۵



105

پاییز  1405 ویژه‌نامه بررسی نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ

جنگ، صرفاً پایــان امنیــت و آرامش یک 
جامعه نیســت؛ بلکه آغاز دوره‌ای پیچیده از 
آسیب‌های انســانی، اقتصادی، اجتماعی 
و حقوقی‌ســت که آثار آن تا سال‌ها پس از 
پایان مخاصمات باقــی می‌ماند. در چنین 
وضعیتی، بازســازی تنها به معنای احداث 
مجــدد ســاختمان‌ها و زیرســاخت‌های 
تخریب‌شده نیست، بلکه مستلزم بازسازی 
اعتماد عمومی، احیــای حاکمیت قانون و 
تضمین اجرای عدالت اســت. از این منظر، 
نهاد وکالت به‌عنوان یکــی از ارکان عدالت و 
مدافع حقوق شهروندان، نقشی اساسی در 
تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز، 
احقاق حقوق قربانیان و استقرار نظم حقوقی 

در دوران پساجنگ بر عهده دارد.
حقوق بین‌الملل بر این اصل بنیادین استوار 
است که هر دولت، در قبال اعمال متخلفانۀ 
بین‌المللی خود، مســئول است و مکلف به 
جبران کامل خسارات ناشی از آن خواهد بود. 
این مسئولیت، صرفاً ناظر بر پرداخت غرامت 
مالی نیســت، بلکه شــامل اعادۀ وضعیت 
ســابق در صورت امکان، جبران خســارات 
مادی و معنوی، تضمین عدم تکرار و اتخاذ 

تدابیر لازم برای حمایت از آسیب‌دیدگان نیز 
می‌شود. درعمل، تحقق این مسئولیت بدون 
بهره‌گیــری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی 
و حرفه‌ای جامعۀ حقوقــی و به‌ویژه وکلای 

دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.
یکی از مهم‌تریــن وظایف نهــاد وکالت در 
دوران پســاجنگ، مستندســازی دقیــق 
خســارات و نقض‌های حقــوق بین‌الملل 

است. 
هرگونه مطالبۀ غرامت یا پیگیری مسئولیت 
بین‌المللی، نیازمند ارائۀ ادلۀ معتبر و مستند 
است. وکلای دادگســتری با اشراف بر قواعد 
ادله، آیین دادرســی و حقــوق بین‌الملل، 
می‌تواننــد در گــردآوری اســناد، تنظیــم 
گزارش‌های حقوقی، ثبت شــهادت شهود، 
حفظ مــدارک و ارزیابی خســارات، نقش 
تعیین‌کننده‌ای ایفاء کنند. چنین اقداماتی، 
علاوه بر تســهیل فرآیند مطالبۀ خسارت، از 
تضییع حقوق قربانیان نیز جلوگیری خواهد 
کرد. از سوی دیگر، حمایت حقوقی از قربانیان 
جنگ، یکی از مهم‌ترین رســالت‌های نهاد 
وکالت است. بســیاری از آسیب‌دیدگان به 
دلیل وضعیت بحرانی، فقدان امکانات مالی 
یا ناآگاهــی از حقوق خــود، امکان پیگیری 
مطالبات قانونــی را ندارند. علاوه بر حمایت 
از اشخاص، نهاد وکالت می‌تواند در دفاع از 
منافع عمومی نقش‌آفرینی کند. خســارات 

نقش نهاد وکالت در تحقق مسئولیت بین‌المللی 
دولت متجاوز و جبران خسارات جنگی در پساجنگ

ابوالفضل بت‌شکن
وکیل پایه یک دادگستری و معاون اجرایی روابط 

عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز



106

دادخواه  ِ ایرانپاییز  1405

106

ناشی از جنگ تنها متوجه افراد نیست، بلکه 
زیرساخت‌های حیاتی، محیط‌زیست، منابع 
طبیعی، اموال عمومی و میراث‌فرهنگی نیز 
در معرض آســیب قرار می‌گیرنــد. پیگیری 
حقوقی این خســارات، مســتلزم شناخت 
دقیق قواعد حقوق بین‌الملل و بهره‌گیری از 
ظرفیت نهادهای داخلی و بین‌المللی‌ست. 
وکلای متخصــص، می‌تواننــد بــا تنظیم 
دادخواست‌های حقوقی، ارائۀ لوایح مستدل 
و همکاری با دســتگاه‌های مسئول، زمینۀ 
اســتیفای حقوق عمومی و ملّــی را فراهم 
آورند. در کنار این وظایف، کانون‌های وکلای 
دادگســتری نیز به‌عنوان نهادهای مستقل 
مدنی، مسئولیتی فراتر از ارائۀ خدمات صنفی 
بر عهده دارند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، 
آمــوزش وکلای جــوان در حــوزۀ حقوق 
بشردوســتانه، تدوین دســتورالعمل‌های 
مستندسازی خسارات، برگزاری نشست‌های 
علمی و ارائۀ پیشــنهادهای تقنینی، ازجملۀ 
اقداماتی‌ســت که می‌تواند جایــگاه نهاد 
وکالت را در فرآیند بازســازی حقوقی کشور 
ارتقاء دهد. اســتقلال نهاد وکالــت، زمینۀ 
اعتماد عمومــی و اعتبار بیشــتر اقدامات 

حقوقی را نیز فراهم می‌کند.
تجربۀ کشــورها نشــان می‌دهد بازسازی 
اقتصادی بدون امنیت حقوقی پایدار، موفق 
نخواهد بود. سرمایه‌گذاری، توسعۀ اقتصادی 
و بازگشت فعالیت‌های تولیدی زمانی تحقق 
می‌یابد که نظــام حقوقی ثابت، شــفاف و 
کارآمد باشــد. در این میان، وک‌لا با مشارکت 
در تنظیم قراردادهای عمومــی، حمایت از 

سرمایه‌گذاری مشروع، پیشگیری از فساد و 
تضمین اجرای صحیح قوانین، نقش مؤثری 
در ایجاد امنیت حقوقی ایفاء می‌کنند. پس، 
بازســازی حقوقی باید هم‌زمان با بازسازی 
عمرانــی آغاز شــود و نهاد وکالــت یکی از 

مهم‌ترین بازیگران این فرآیند است.
ازنظر عدالت انتقالی نقش وک‌لا انکارناپذیر 
اســت. تحقق صلح پایدار، بدون کشــف 
حقیقت، پاســخ‌گویی ناقضان حقوق بشر، 
جبران خسارات قربانیان و تضمین عدم تکرار 
نقض‌ها ممکن نیست. وک‌لا با حضور فعال در 
فرآیندهای قضائی و شبه‌قضائی، ضمن دفاع 
از حقوق اشخاص، به تقویت اعتماد عمومی 
به نظام عدالت کمــک می‌کنند. این اعتماد، 
سرمایۀ اجتماعی‌ست که پایه‌های بازسازی 
سیاســی و اجتماعی هر جامعه را استحکام 

می‌بخشد.
درنهایت، دوران پســاجنگ فرصتی برای 
بازآفرینی نظم حقوقی و تقویت حاکمیت 
قانون اســت. بهره‌گیری از ظرفیت علمی و 
حرفه‌ای نهاد وکالت، نه‌تنها مســیر مطالبۀ 
مســئولیت بین‌المللی دولــت متجاوز و 
جبران خســارات جنگی را همــوار می‌کند، 
بلکه زمینۀ استقرار عدالت، حمایت مؤثر از 
حقوق شهروندان و بازســازی پایدار کشور 
را نیز فراهم مــی‌آورد. جامعه‌ای که عدالت 
را محور بازســازی خود قرار دهد، با سرعت 
بیشتری به امنیت، توســعه و ثبات دست 
می‌یابد و نهاد وکالت، در این مسیر، یکی از 
اثرگذارترین ارکان تحقق عدالت و صیانت از 

حقوق ملّت است.
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دورۀ پســاجنگ، صرف‌نظر از گســتره و 
شــدت منازعات، یکی از حســاس‌ترین 
مراحل در فرآیند تثبیت امنیت، بازســازی 
اقتصادی و بازآفرینی اعتماد عمومی‌ست. 
در این مرحله، بازســازی تنهــا به ترمیم 
زیرســاخت‌های آســیب‌دیده محــدود 
نمی‌شود، بلکه مستلزم تقویت نهادهای 
حقوقی، ارتقای حکمرانی مطلوب، افزایش 
امنیت اقتصادی و ایجاد محیطی باثبات 
و پیش‌بینی‌پذیــر بــرای فعالیت‌هــای 
اقتصادی‌ست. از این منظر، حقوق عمومی 
و حقوق ســرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر، 
چارچــوب حقوقی لازم را برای بازســازی 
اقتصادی فراهــم می‌آورند و کانون وکلای 
دادگســتری و نهادهای مدنی می‌توانند 
به‌عنوان نهادهای حرفه‌ای و تخصصی، در 

تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.
یکــی از مهم‌تریــن الزامات بازســازی 
اقتصادی در دورۀ پساجنگ، ایجاد امنیت 
حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌ســت. امنیت 
سرمایه‌گذاری صرفاً به حمایت از سرمایه 
محدود نمی‌شود، بلکه مفهومی گسترده 
اســت که ثبات قوانین، شفافیت مقررات، 

حمایت از حقوق مالکیت، اعتبار قراردادها 
و وجود ســازوکارهای مؤثر حل اختلاف را 
نیز دربرمی‌گیرد. هرچه ایــن مؤلفه‌ها از 
استحکام بیشتری برخوردار باشند، اعتماد 
فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و زمینه 
برای مشــارکت مؤثر بخش خصوصی در 

فرآیند بازسازی فراهم‌تر خواهد شد.
در این میــان، کانون وکلای دادگســتری 
به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن نهادهای 
حرفه‌ای حقوقی، می‌تواند در ارتقای امنیت 
حقوقی سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفاء 
کند. توســعۀ آموزش‌هــای تخصصی در 
حوزۀ حقوق تجارت، حقوق سرمایه‌گذاری، 
قراردادهای تجاری، داوری و میانجیگری، 
موجب افزایــش کیفیت خدمات حقوقی 
و کاهش ریسک‌های ناشــی از اختلافات 
قراردادی خواهد شــد. همچنین حضور 
وکلای متخصص در تنظیــم قراردادهای 
اقتصادی، ارائۀ مشــاوره‌های حقوقی به 
فعالان اقتصادی و مشارکت در حل‌وفصل 
اختلافات تجــاری، به اســتحکام روابط 
اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران 

کمک می‌کند.
از منظــر حقــوق عمومی نیز، بازســازی 
اقتصادی زمانــی موفق خواهــد بود که 
تصمیمات و سیاست‌های عمومی بر پایۀ 
حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی و 

 نقش کانون وکلا‌  در  بازسازی  اقتصادی 
و استیفای حقوق عمومی در پساجنگ

مرتضی بناءنژادمشهدی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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ثبات مقررات اتخاذ شوند. حقوق عمومی 
با ایجاد تعــادل میان منافــع عمومی و 
حقوق اشخاص، زمینۀ لازم را برای افزایش 
اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اقتصادی 
فراهــم مــی‌آورد. در چنیــن وضعیتی، 
همکاری میان نهادهای حاکمیتی، کانون 
وکلا‌، دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و سایر 
نهادهای مدنی می‌تواند به ارتقای کیفیت 
سیاســت‌گذاری‌های اقتصادی و حقوقی 

کمک کند.
نهادهای مدنــی نیز در فرآیند بازســازی 
اقتصادی، کارکردی فراتــر از فعالیت‌های 
اجتماعــی دارنــد. این نهادهــا ازطریق 
ارتقای فرهنگ حقوقــی، افزایش آگاهی 
عمومی، ارائۀ پیشــنهادهای کارشناسی 
برای اصلاح قوانین، حمایت از شفافیت 
و تقویت گفت‌وگوی میان دولت، بخش 
خصوصی و جامعــه، می‌توانند به کاهش 
نااطمینانی‌هــای اقتصــادی و افزایش 
ســرمایۀ اجتماعی کمک کنند. ســرمایۀ 
اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت 
اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های مبادله 
در اقتصاد اســت و نقش تعیین‌کننده‌ای 
در موفقیــت برنامه‌های بازســازی ایفاء 

می‌کند.
تجربــۀ نظام‌هــای حقوقــی مختلــف 
نیز نشــان می‌دهد کــه در دورۀ پس از 
بحران‌های امنیتی، ســرعت بازگشــت 
فعالیت‌های اقتصادی بیــش از آنکه به 
میزان خسارات فیزیکی وابسته باشد، به 
کیفیت نهادهای حقوقی، ثبات مقررات و 

قابلیت پیش‌بینــی تصمیمات اقتصادی 
بستگی دارد. هر اندازه چارچوب حقوقی، 
از انســجام بیشــتری برخوردار باشد و 
سازوکارهای حل اختلاف با سرعت و دقت 
بیشتری عمل کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران 
نیز افزایــش می‌یابد و فرآیند بازســازی 
اقتصادی با هزینۀ کمتــری انجام خواهد 
شد. ازاین‌رو، بازســازی اقتصادی را باید 
فرآیندی توأمــان اقتصــادی، حقوقی و 

نهادی دانست.
در حوزۀ حقوق ســرمایه‌گذاری، حمایت 
هم‌زمــان از ســرمایه‌گذاران داخلــی و 
فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای جذب 
ســرمایۀ خارجی، نیازمند اصلاح مستمر 
زیرســاخت‌های حقوقی و نهادی‌ســت. 
تضمین اجرای قراردادها، حمایت مؤثر از 
حقوق مالکیت، توسعۀ نهادهای داوری و 
میانجیگری، تســهیل فرآیندهای اداری و 
کاهش هزینه‌های حقوقی سرمایه‌گذاری، 
ازجملۀ اقداماتی‌ست که می‌تواند امنیت 
اقتصادی را ارتقاء دهد. در این باره، کانون 
با تربیت وکلای متخصص در حوزۀ تجارت 
و سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در افزایش 
کیفیت محیط حقوقی کســب‌وکار ایفاء 

می‌کند.
همچنین اجــرای طرح‌های توســعه‌ای 
و پروژه‌های زیربنائی ازطریق مشــارکت 
دولــت و بخــش خصوصــی، نیازمند 
قراردادهایــی دقیــق، شــفاف و مبتنی 
بر اصول حقوقی‌ســت. حضــور وکلای 
متخصــص در مراحل مذاکــره، تنظیم، 
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اجراء و حــل اختلافــات ناشــی از این 
قراردادها، ضمن حمایت از منافع عمومی 
و حقوق طرفین، موجب افزایش کارآمدی 
پروژه‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌های 
حقوقی خواهد شد. این امر نه‌تنها امنیت 
ســرمایه‌گذاری را تقویــت می‌کند، بلکه 
به افزایــش اعتماد فعــالان اقتصادی به 

محیط حقوقی کشور نیز می‌انجامد.
در کنار این موارد، توســعۀ فرهنگ احترام 
به قانــون، وفای به عهــد، اجرای صحیح 
قراردادها و گسترش شیوه‌های جایگزین 
حل اختلاف، ازجمله داوری و میانجیگری، 
می‌توانــد نقش مهمــی در کاهش اطالۀ 
دادرسی و افزایش امنیت اقتصادی ایفاء 
کند. تقویت این مؤلفه‌ها، یکی از مهم‌ترین 
زمینه‌های ارتقای تاب‌آوری حقوقی کشور 
در مواجهــه با وضعیت پــس از بحران و 
تسریع روند بازســازی اقتصادی خواهد 

بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که بازســازی 
اقتصــادی در دورۀ پســاجنگ، تنها یک 
برنامۀ عمرانی یا اقتصادی نیســت، بلکه 
فرآینــدی جامع با ابعــاد حقوقی، نهادی 
و اجتماعی‌ســت. تحقــق ایــن هدف، 
مســتلزم تعامــل مؤثر میــان نهادهای 
حاکمیتی، کانــون وکلای دادگســتری، 
نهادهای مدنی و بخش خصوصی‌ســت. 
هرچه امنیــت حقوقی، ثبــات مقررات، 
شــفافیت، حمایت از حقــوق مالکیت و 
کارآمدی سازوکارهای حل اختلاف تقویت 
شود، بســتر مناســب‌تری برای حمایت 

از ســرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایۀ 
خارجی، رونق تولید و تحقق توسعۀ پایدار 
فراهم خواهد شــد. از ایــن منظر، کانون 
وکلا‌ و نهادهای مدنی نه‌تنها از ارکان نظام 
حقوقی کشور محســوب می‌شوند، بلکه 
می‌توانند به‌عنوان شرکای نهادی دولت در 
ارتقای امنیت اقتصادی و پیشبرد فرآیند 
بازســازی و توسعۀ ملّی، نقشــی مؤثر و 
ماندگار ایفاء کنند و تقویت امنیت حقوقی 
ســرمایه‌گذاری و همــکاری نهادهــای 
حقوقی و مدنی در چارچوب قوانین کشور، 
می‌تواند در کنار سیاست‌های حاکمیتی، 
به افزایش تــاب‌آوری اقتصادی، حمایت 
از تولید ملّی و تســریع روند بازســازی و 

توسعۀ کشور کمک کند.

یکی از مهم‌ترین الزامات بازسازی 

اقتصادی در دورۀ پساجنگ، ایجاد 

امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری 

ا‌ست. امنیت سرمایه‌گذاری صرفاً 

بــه حمایــت از ســرمایه محدود 

نمی‌شــود، بلکه مفهومی گسترده 

اســت که ثبات قوانین، شفافیت 

حقــوق  از  حمایــت  مقــررات، 

مالکیت، اعتبار قراردادها و وجود 

ســازوکارهای مؤثر حل اختلاف را 

نیز دربرمی‌گیرد
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دادخواهــی مؤثــر دربــارۀ نقض‌های 
حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه، تنها 
در گرو وجــود قواعد حقوقــی و مراجع 
صالح برای رسیدگی نیست؛ بلکه پیش 
از هر چیز، به اطلاعاتی معتبر، منســجم 
و قابل ارزیابی نیــاز دارد. در مخاصمات 
معاصر، تصاویــر، ویدئوها، روایت‌های 
شــهود و داده‌هــای منتشرشــده در 
شبکه‌های اجتماعی با حجمی بی‌سابقه 
در دسترس قرار می‌گیرند؛ اما ثبت یک 
واقعه، لزومــاً به معنای مستندســازی 
حقوقی آن نیســت. تأکید حقوق‌دانان، 
در نشســت تخصصــی بررســی ابعاد 
حقوقــی جنایت مدرســۀ مینــاب بر 
ضرورت مستندســازی ناظــر بر همین 

واقعیت بود. 
چراکــه یکــی از دشــوارترین مراحل 
دادخواهی در جنگ و پســاجنگ، عبور 
از ثبت پراکندۀ وقایع و تبدیل اطلاعات 
به مستنداتی‌ســت که بتوان آن‌ها را در 
فرایند حقوقی مورد اســتناد و ارزیابی 
قرار داد؛ مرحله‌ای که دانش حقوقی وکلا‌ 
و ظرفیت نهادی کانــون می‌تواند در آن 

نقشی تعیین‌کننده ایفاء کند.
در اســتانداردهای معاصر مستندسازی 
و تحقیقــات بین‌المللی، میان اطلاعات 
خــام و اطلاعاتی که اصالــت، تمامیت 
و ارزش اثباتــی آن‌هــا بــرای مرجــع 
رســیدگی قابل ارزیابی‌ســت، تفاوتی 
جدی وجود دارد. پروتــکل برکلی دربارۀ 
 Berkeley( تحقیقات دیجیتال منبع‌باز
 Protocol on Digital Open Source
Investigations(، بر حفظ نسخۀ اصلی، 
فراداده‌ها، ثبت منشأ اطلاعات و امکان 
بازســازی نحوۀ تحصیــل و نگه‌داری 
آن‌ها تأکید می‌کند. بر همین اســاس، 
ویرایش فایل، بازنشــر بدون ثبت منبع 
یا گــردآوری نامنظم داده‌هــا می‌تواند 
پیوند میان اطلاعات و واقعه را تضعیف 
کنــد و اســتفادۀ حقوقــی از آن را بــا 

دشواری مواجه سازد.
 البتــه رعایــت ایــن اســتانداردها 
به‌خودی‌خــود پذیرش یــک محتوا را 
در مرجع قضائی تضمیــن نمی‌کند؛ اما 
امکان ارزیابی اصالــت، تمامیت و وزن 

اثباتی آن را فراهم می‌سازد.
نقش وکلا‌ در این فرایند، نه از صلاحیتی 
انحصاری برای جمع‌آوری ادله ناشــی 
می‌شــود و نه بــه معنای جانشــینی 
ضابطان، دادســتان‌ها یــا هیئت‌های 

نقش کانون‌های وکلا‌ در مستندسازی نقض‌های 
حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

عزت‌اله پابخش
 وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمسیون 

بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز
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حقیقت‌یاب اســت. اهمیــت حضور 
آنان در این اســت کــه می‌توانند میان 
واقعیت‌هــای پراکنده و پرســش‌های 
حقوقی ارتباط برقــرار کنند. پیش از آغاز 
مستندســازی، باید روشــن باشــد که 
اطلاعات با چه هدفی گردآوری می‌شود، 
احراز کدام عناصر حقوقی ضرورت دارد و 
چه داده‌هایی می‌تواند در اثبات انتساب 
رفتــار، رابطۀ ســببیت، الگــوی وقوع، 
وضعیت حقوقــی قربانیان یــا میزان 

خسارت مؤثر باشد. 
وکیل می‌تواند در ترسیم این چارچوب، 
تشــخیص ارتباط حقوقــی اطلاعات و 
ســامان‌دهی آن‌ها متناســب با مرجع 
احتمالی رســیدگی نقش داشته باشد. 
وظیفــۀ او در این مرحله، احــراز نهایی 
نقض یا تعیین مسئولیت نیست؛ بلکه 
باید زمینه‌ای فراهــم کند تا میان واقعه، 
قاعــدۀ حقوقــی و مســیر دادخواهی 
پیوندی روشن برقرار شــود و اطلاعات 
گردآوری‌شــده، به ســبب پراکندگی یا 
فقدان جهت‌گیری حقوقی، کارایی خود 

را از دست ندهد.
اثباتــی  ملاحظــات  بااین‌همــه، 
مستندســازی نمی‌توانــد بــر حقوق، 
امنیت و کرامت افــرادی که اطلاعات از 
آنان اخذ می‌شــود، تقدم یابد. راهنمای 
بین‌المللــی  جنایــات  مستندســازی 
و نقض‌هــای حقوق بشــر بــا هدف 
 Documenting( پاســخ‌گویی کیفــری 
 International Crimes and Human

 Rights Violations for Criminal
 Accountability Purposes: Guidelines
for Civil Society Organisations(، کــه 
به‌طور مشترک، از سوی آژانس اتحادیۀ 
اروپــا برای همــکاری در امــور عدالت 
 European( یوروجاســت  ـ  کیفــری 
 Union Agency for Criminal Justice
شــبکۀ   ،)Cooperation – Eurojust
اروپایی تحقیق و تعقیب نسل‌کشــی، 
جنایت علیه بشــریت و جنایات جنگی 
 European Network for Investigation(
 and Prosecution of Genocide, Crimes
 against Humanity and War Crimes –
Genocide Network( و دفتر دادســتان 
 Office of( دیوان کیفــری بین‌المللــی
 the Prosecutor of the International
Criminal Court – ICC-OTP( تدویــن 
شــده اســت، بر رضایت آگاهانه، اصل 
آسیب‌نرساندن و پرهیز از مستندسازی 

وظیفــۀ نهاد وکالت تنهــا دفاع از 

حقی نیســت که ادلۀ آن پیش‌تر 

فراهم شــده باشــد؛ در مواردی، 

اقتضــاء  حرفــه‌ای  مســئولیت 

می‌کند از فرایندی حمایت شود که 

حقیقت را از فراموشــی و ادله را از 

زوال مصون بدارد
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تکــراری تأکیــد دارد. پیــش از انجام 
مصاحبه یا دریافــت هرگونه اطلاعات، 
باید خطراتــی چون افشــای هویت، 
اقدامات تلافی‌جویانه و آســیب مجدد 
روانی ارزیابی شــود. حفظ محرمانگی، 
محدودکردن دسترسی و تأمین امنیت 
داده‌هــا نیــز از الزامات حرفــه‌ای این 

فرایند است. 
مصاحبه‌های مکرر و ناهماهنگ ممکن 
اســت، بی‌آنکــه ارزش اثباتــی تازه‌ای 
پدیــد آورد، رنــج قربانی را تشــدید و 
تعارض‌هایــی ظاهــری در اطلاعــات 
گردآوری‌شــده ایجــاد کنــد. ازاین‌رو، 
پرســش نخســت صرفاً این نیست که 
چه اطلاعاتــی را می‌تــوان جمع‌آوری 
کرد؛ بلکه باید ســنجید جمع‌آوری کدام 

اطلاعات ضروری، ایمن و موجه است.
کانون‌های وکلا‌ می‌توانند، ســازوکاری 
تخصصی و قابل فعال‌سازی در وضعیت 
مخاصمه را پیش‌بینی کنند؛ ســازوکاری 
موقــت و مأموریت‌محور کــه وظیفۀ 
آن تدوین شــیوه‌نامه‌های اســتاندارد، 
آمــوزش وکلا‌، طراحی الگوهــای قابل 
انطباق، بــرای ثبت حداقــل اطلاعات 
ضروری و بررســی مســیرهای قانونی 

استفاده از مستندات باشد. 
انتقال یا ارائۀ اطلاعات به مراجع صالح 
نیــز باید بــا رعایت رضایــت آگاهانه، 
محرمانگــی و اصــل محدودیت هدف 
صورت گیرد. کارآمدی چنین ســازوکاری 
مســتلزم آن اســت که مقدمــات آن 

پیشــاپیش، ازطریــق آمــوزش، تهیۀ 
دستورالعمل و شناســایی متخصصان 
حقــوق بین‌الملــل، ادلــۀ دیجیتال، 
پزشــکی قانونــی و امنیــت اطلاعات 
فراهم شده باشد. این الگو، بدون ایجاد 
تشکیلاتی دائمی، امکان واکنشی سریع، 
هماهنگ و حرفــه‌ای را فراهم می‌کند و 
از مصاحبه‌های موازی، گردآوری تکراری 
اطلاعات و ازمیان‌رفتــن ادله جلوگیری 

خواهد کرد.
را  پســاجنگ  دورۀ  در  دادخواهــی 
نمی‌توان بــه زمانــی موکول کــرد که 
مخاصمه پایان یافته، بخشــی از ادله از 
میان رفته، حافظۀ شهود تضعیف شده 
یا دسترســی به قربانیان دشوارتر شده 
اســت. مبانی عدالت آینده باید از زمان 
وقوع نقض‌ها و ازطریق مستندســازی 
به‌موقع، روشمند و مسئولانه شکل گیرد.

 کانون وکلا‌ می‌تواند با اتکاء به استقلال 
حرفه‌ای و دانــش حقوقی اعضای خود، 
در حفظ امــکان دادخواهی مؤثر نقش 

ایفاء کند.
 وظیفۀ نهاد وکالت تنهــا دفاع از حقی 
نیســت که ادلۀ آن پیش‌تر فراهم شده 
باشد؛ در مواردی، مســئولیت حرفه‌ای 
اقتضاء می‌کنــد از فراینــدی حمایت 
شــود که حقیقت را از فراموشی و ادله 
را از زوال مصــون بــدارد. از این منظر، 
مستندســازی حلقۀ پیوند میان نقض 
امــروز و امــکان پاســخ‌گویی، جبران 

خسارت و تحقق عدالت در آینده است.
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جنگ‌ها تنها به زیرســاخت‌های فیزیکی 
آســیب نمی‌زنند؛ بلکه آثــار عمیق‌تری 
بر ســرمایۀ اجتماعی، اعتماد عمومی و 
احساس تعلق شــهروندان به سرنوشت 

مشترک برجای می‌گذارند.
 تجربــۀ جوامــع مختلف نشــان داده 
است که بازسازی ســاختمان‌ها، راه‌ها و 

تأسیســات اقتصادی ضروری‌ست، اما 
به‌تنهایی برای عبور از وضعیت پساجنگ 
کافی نیســت. بازســازی ملّی را اعتماد 
میان دولت، جامعه و نهادهای واســط 
ممکن می‌ســازد. از این منظر، مهم‌ترین 
مســئلۀ ایرانِ پــس از جنگ نــه صرفاً 
بازســازی زیرســاخت‌ها، بلکه بازسازی 

اعتماد عمومی‌ست.
دوران پســاجنگ، معمولاً با مجموعه‌ای 
از چالش‌هــای هم‌زمان همراه اســت؛ 
مانند فشــارهای اقتصادی، آسیب‌های 

بازسازی اعتماد؛ حلقۀ مفقودۀ ایران پساجنگ
 و نقش نهادهای مدنی در این زمینه

رسول تقدسی
وکیل پایه یک دادگستری
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ســرمایه‌گذاری،  اجتماعــی، کاهــش 
مهاجرت نیــروی متخصــص، افزایش 
مطالبات عمومی و فرســایش ســرمایۀ 
اجتماعی. در این وضعیت، هیچ دولتی 
به‌تنهایی قــادر به مدیریــت همۀ ابعاد 
بازسازی نیســت. ازاین‌رو، نخستین گام 
در مســیر بازســازی ملّی، پذیرش این 
واقعیت است که نهادهای مدنی، صنفی 
و حرفه‌ای نه بازیگرانی حاشــیه‌ای، بلکه 

بخشی از ظرفیت حکمرانی کشورند.
نهــاد مدنی بــه دلیل ارتباط مســتقیم 
با جامعه، توانایی شناســایی مســائل 
واقعی، انتقال مطالبات شهروندان، جلب 
مشــارکت عمومی و افزایش اثربخشی 
سیاســت‌های عمومی را دارد. توســعۀ 
پایــدار، در جهان امــروز، دیگر محصول 
تصمیمات صرفــاً اداری نیســت؛ بلکه 
حاصل همکاری میان دولــت و جامعۀ 
سازمان‌یافته اســت. هر اندازه نهادهای 
مدنی اســتقلال، اعتبار اجتماعی و توان 
کارشناسی بیشتری داشته باشند، امکان 
موفقیت برنامه‌های توســعه‌ای افزایش 
خواهد یافت. لذا، باید به ارتقای جایگاه 
نهادهــای مدنی به‌عنــوان یک ضرورت 
توســعه‌ای و نه صرفاً یک مطالبۀ صنفی 

توجه شود.
بر همین مبنا، الگوی مناســب برای ادارۀ 
کشور در دوران پســاجنگ، »حکمرانی 
همکارانه« اســت، تا بازســازی اعتماد 
اجتماعــی را در پــی داشــته باشــد. 
حکمرانــی همکارانه به معنای تقســیم 

مســئولیت میــان دولــت و جامعــۀ 
ســازمان‌یافته و بهره‌گیــری از ظرفیت 
نهادهــای مدنی، اصنــاف، انجمن‌های 
تخصصی و تشــکل‌های حرفــه‌ای، در 
فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ست. 
مشــارکت ایــن نهادها نه‌تنهــا کیفیت 
تصمیمات عمومــی را افزایش می‌دهد، 
بلکــه موجب شــکل‌گیری احســاس 
مشارکت و مســئولیت جمعی، در برابر 
سرنوشت کشور می‌شــود. جامعه زمانی 
از برنامه‌های ملّی حمایت خواهد کرد که 
خود را در طراحی و اجــرای آن برنامه‌ها 

سهیم بداند.
تحقق چنیــن الگویی، مســتلزم اصلاح 
رویکردهای تقنینی و سیاسی نیز است. 
قانونگــذاری در دوران پســاجنگ، باید 
از رویکرد صرفــاً تعیینی فاصلــه بگیرد 
و به‌ســوی قانونگذاری مشــارکت‌پذیر 
رود. نهادهــای مدنی و صنفــی باید در 
فرآیند تدوین قوانیــن و مقررات مرتبط 
با بازســازی، توســعۀ اقتصــادی، رفاه 
اجتماعــی و حقــوق شــهروندی دارای 
جایگاه مؤثر مشــورتی باشند. حمایت 
قانونی از استقلال، شــفافیت، پایداری 
مالی و فعالیــت حرفه‌ای ایــن نهادها 
می‌تواند به افزایــش عاملیت و کارآمدی 
آن‌ها بینجامد. جامعه‌ای کــه نهادهای 
مدنــی‌اش ضعیــف باشــند، در برابــر 

بحران‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
در ایــن میــان، حمایــت از ذی‌نفعان 
تصمیمات عمومی برای مشارکت در امر 
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ملّی و خیرِ جمعی اهمیت ویژه‌ای دارد. 
اصناف، انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای 
تخصصی غیردولتی، نمایندۀ بخش‌های 
مختلــف جامعه‌انــد و می‌توانند، میان 
سیاســت‌گذاران و شــهروندان، نقش 
واسط ایفاء کنند. مشارکت سازمان‌یافتۀ 
این نهادها موجب می‌شــود تصمیمات 
عمومی از پشتوانۀ کارشناسی، اجتماعی 
و اجرائــی بیشــتری برخوردار شــوند. 
بازســازی ملّــی زمانی موفق اســت که 
مردم، صرفاً مخاطب تصمیمات نباشند، 
بلکــه ازطریق نهادهــای مدنی و صنفی 
در شــکل‌گیری آن تصمیمات مشارکت 

داشته باشند.
ضرورت مشــارکت نهادهــای مدنی و 
صنفی در بازسازی پســاجنگ، افزون بر 
ملاحظات توسعه‌ای، پشــتوانۀ قانونی 
نیز دارد. اصول ۲۶ و ۵۶ قانون اساســی، 
تشکل‌های  به‌رسمیت‌شــناختن  ضمن 
مدنی و صنفــی و حق مــردم بر تعیین 
سرنوشــت اجتماعــی خویــش، زمینۀ 
مشارکت ســازمان‌یافتۀ شــهروندان در 

امور عمومی را فراهم کرده‌اند. 
همچنین مواد ۲۲ میثــاق حقوق مدنی 
و سیاســی و ۸ میثاق حقوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی که ایــران به آن‌ها 
پیوسته اســت، بر آزادی تشــکل‌یابی و 
نقش نهادهــای مدنی در تحقــق خیرِ 

عمومی تأکید دارند.
در میان نهادهای مدنــی، کانون وکلای 
دادگســتری از جایگاهی ممتاز برخوردار 

است.
 کانون وکلا‌ صرفاً یک نهاد صنفی نیست؛ 
بلکه یکی از مهم‌تریــن نهادهای مدنیِ 
حوزۀ عدالت و حاکمیت قانون اســت. 
در دوران پساجنگ که جامعه با افزایش 
اختلافــات، دعــاوی جبران خســارت، 
مسائل مرتبط با کسب‌وکارها، قراردادها، 
بیمه‌ها و حقوق شهروندی مواجه خواهد 
شــد، نقش وکلا‌ در تضمین دسترسی به 
عدالت و حل مســالمت‌آمیز تعارضات 
اجتماعی، اهمیت دوچندان دارد. وکیل 
دادگســتری، میانجــی حقوقــی میان 
شهروندان و نهادهای عمومی می‌شود و 
از تبدیل مطالبات حقوقی به بحران‌های 

اجتماعی جلوگیری ‌می‌کند.
ایران پس از جنگ، بیــش از هر چیز به 
بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که نه 
با دســتور اداری، بلکه از مسیر مشارکت 
واقعی جامعه، تقویــت نهادهای مدنی، 
احترام به تخصص، گسترش گفت‌وگوی 
پذیــرش نقش‌آفرینــی  و  اجتماعــی 
نهادهای مســتقل بازسازی می‌شود. اگر 
بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی وظیفۀ 
دولت باشد، بازسازی سرمایۀ اجتماعی 
و اعتماد عمومی مأموریتی‌ست که بدون 
حضور نهادهای مدنی، صنفی و حرفه‌ای 
و در رأس آن‌ها کانون وکلای دادگستری، 

تحقق نخواهد یافت.
آیندۀ ایران‌جان پس از جنگ، بیش از هر 
چیز به توانایی ما در بازسازی این اعتماد 

وابسته است.
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وقوع جنایات جنگی، افزون بر پرسش‌های 
ماهوی دربارۀ مسئولیت کیفری مرتکبان، 
یک پرسش مقدم و بنیادین را پیش روی 
نظام قضائی قرار می‌دهد: آیا اختلاف دربارۀ 
صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی 
به این جنایات، موجب ســقوط یا تعلیق 
تکلیف نظام قضائــی در انجام تحقیقات 
مقدماتی و حفظ ادله می‌شــود؟ به نظر 
می‌رسد پاســخ منفی‌ســت؛ زیرا مسئلۀ 
صلاحیت بــرای صدور حکم، بــا وظیفۀ 
کشف حقیقت و صیانت از ادله دو مقولۀ 

متفاوت‌اند و نباید خلط شوند.
دربارۀ امکان رســیدگی دادگاه‌های ایران 
به جنایــات جنگی، دســت‌کم دو دیدگاه 
قابل طرح اســت. بر پایۀ دیدگاه نخست، 
باتوجه‌بــه اصــل قانونی‌بــودن جرم و 
مجازات، اصل سی‌وششــم قانون اساسی 
و مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی، تا زمانی 
که قانونگذار عناویــن مجرمانه و ضمانت 
اجراءهای مربوط به جنایــات جنگی را به 
طور جامع پیش‌بینی نکرده باشــد، امکان 
اعمال مجازات بر بســیاری از این رفتارها 
با محدودیت‌های جدی مواجه اســت. در 

مقابل، دیدگاه دیگری با اســتناد به مادۀ 
۹ قانون مدنی، مــادۀ ۹ قانــون مجازات 
اسلامی و الحاق جمهوری اسلامی ایران به 
کنوانســیون‌های چهارگانۀ ژنو، بر این باور 
است که معاهدات لازم‌الاجرای بین‌المللی 
بخشــی از نظام حقوقی کشور محسوب 
می‌شــوند و می‌توانند، دست‌کم در حدود 
قواعد حاکــم، مبنایــی برای رســیدگی 
قضائی فراهم آورنــد؛ هرچند این دیدگاه 
نیز، در مرحلۀ اعمــال مجازات، همچنان با 
چالش اصل قانونی‌بــودن جرم و مجازات 
روبه‌روســت. داوری میان این دو دیدگاه، 

موضوع این یادداشت نیست.
نکتۀ اساســی آن اســت که هر دو دیدگاه 
ناظر به مرحلۀ رســیدگی ماهوی و صدور 

بازخوانی وظیفۀ نظام قضائی ایران 
در مواجهه با جنایات جنگی

حسین تنهایی
وکیل پایه یک دادگستری

هرگونه تاخیر در مستندســازی و 

حفاظت از ادله جنایت جنگی نظیر 

آثار انفجار، بقایای مهمات، تصاویر 

و ... نه تنها بر رســیدگی احتمالی 

در محاکم داخلی بلکــه برهرگونه 

رســیدگی در مراجع صالح نیز اثر 

خواهد گذاشت
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حکم هستند؛ حال‌آنکه پیش از رسیدن به 
آن مرحله، نظام قضائی جمهوری اسلامی 
ایران وظیفه‌ای مســتقل برعهــده دارد: 
تحقیقات مقدماتی. قانون آیین دادرسی 
کیفری در مادۀ ۱، »کشف جرم« را در شمار 
اهداف و کارکردهای اصلی این قانون قرار 
داده اســت. همچنین، مادۀ ۹۰ تحقیقات 
مقدماتی را مجموعــه اقداماتی می‌داند 
که برای حفظ آثار و علایم، جمع‌آوری ادلۀ 
وقوع جرم، شناســایی متهم و جلوگیری از 
فرار یا اختفای او انجام می‌شود؛ بنابراین، 
فلســفۀ تحقیقات مقدماتی، پیش از هر 
چیز، حفظ حقیقت و جلوگیری از نابودی 

ادله است.
همین رویکرد در اصل ۱۵۶ قانون اساسی 
نیز مشــاهده می‌شــود. این اصل، نظام 
قضائی را علاوه بر رسیدگی و صدور حکم، 
عهده‌دار کشــف جرم و تعقیــب مجرمان 

می‌داند. از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت 
که هر ادعائی الزاماً به محکومیت خواهد 
انجامید، اما به‌روشــنی می‌توان استنباط 
کرد که کشــف حقیقت و انجام تحقیقات، 
بخشی از وظایف ذاتی نظام قضائی‌ست 
و این وظیفه پیش از تصمیم‌گیری دربارۀ 

مسئولیت کیفری آغاز می‌شود.
در مرحلۀ تحقیقــات مقدماتی، قانونگذار 
تکالیــف روشــنی بــرای مقــام تحقیق 
مقــرر می‌کند. مطابــق مــادۀ ۹۵ قانون 
آیین دادرســی کیفــری، بازپــرس باید 
بــرای جلوگیــری از امحای آثــار و علایم 
جرم اقدامات فوری کنــد و در تحصیل و 
جمــع‌آوری ادلۀ وقوع جــرم تأخیر نکند. 
همچنین، مــادۀ ۹۸ این قانــون، انجام 
تحقیقات و جمع‌آوری ادله را اصولاً برعهدۀ 
شــخص بازپرس قرار داده و ارجاع برخی 
اقدامات به ضابطــان را تحت نظارت و با 
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دســتور او مجاز دانسته اســت. در موارد 
پیش‌بینی‌شــده در قانــون، دادســتان 
نیز عهــده‌دار این اختیــارات خواهد بود. 
مجموعۀ این مقررات نشــان می‌دهد که 
قانونگــذار، حفظ آثار و ادلــه را وظیفه‌ای 
مستقل در فرایند دادرســی کیفری تلقی 

کرده است.
این تحلیــل در جنایــات جنگی اهمیت 
مضاعف پیدا می‌کند. آثار انفجار، بقایای 
مهمات، تصاویر، داده‌هــای الکترونیکی، 
اسناد پزشکی و شهادت شــهود، ازجملۀ 
ادله‌ای هستند که با گذشت زمان ممکن 
اســت از میان بروند یا ارزش اثباتی خود 
را از دست بدهند. ازاین‌رو، هرگونه تأخیر 
در مستندســازی و حفاظت از این ادله، 
نه‌تنها بر رســیدگی احتمالــی در محاکم 
داخلی، بلکــه بر هرگونه رســیدگی آینده 
در مراجــع صالــح دیگر نیز اثــر خواهد 
گذاشت. جمع‌آوری و حفظ ادله، به معنای 
پیش‌داوری دربارۀ نتیجه دادرسی نیست؛ 
بلکه اقدامــی برای جلوگیــری از نابودی 

حقیقت است.
در همین چارچوب، اصل نفی بی‌کیفرمانی 
نیز قابل‌توجه اســت. این اصــل اقتضاء 
می‌کنــد کــه در مواجهــه بــا ادعاءهای 
مربوط به شــدیدترین نقض‌های حقوق 
بشردوســتانه، امکان پاسخ‌گویی ازطریق 
حفظ و صیانت از ادلــه از میان نرود. البته 
این اصل، به‌تنهایی صلاحیــت دادگاه یا 
امکان اعمال مجــازات را ایجاد نمی‌کند، 
اما اهمیت حفظ حقیقت و مستندسازی 

وقایــع را به‌عنــوان پیش‌شــرط هرگونه 
پاســخ‌گویی حقوقی یا کیفری برجســته 

می‌سازد.
بنابراین، اختلاف دربارۀ حدود صلاحیت 
دادگاه‌های ایران نبایــد به اختلاف دربارۀ 
انجام تحقیقات مقدماتی تبدیل شــود. 
حتی اگر درنهایت، مرجع قضائی به دلیل 
اصل قانونی‌بودن جــرم و مجازات یا هر 
مانع حقوقی دیگر امکان اعمال مجازات 
را نداشته باشــد، این نتیجه نافی تکلیف 
نظام قضائی به حفــظ صحنه، جمع‌آوری 
علمی ادلــه و تثبیت حقیقت نیســت. 
صلاحیت برای صــدور حکم، با تکلیف به 

تحقیقات مقدماتی ملازمه ندارد.
 ازایــن‌رو، به نظر می‌رســد نظام حقوقی 
ایران نیازمنــد تدوین دســتورالعمل یا 
الگوی ملّی برای رســیدگی مقدماتی به 
ادعاءهای مربوط به جنایات جنگی‌ست؛ 
الگویی که بدون ورود به اختلافات مربوط 
به صلاحیــت یا نتیجۀ نهایی دادرســی، 
اســتانداردهای حقوقی و فنیِ مدیریت 
صحنــه، مستندســازی، حفــظ ادله و 
صیانــت از داده‌های دیجیتــال را تبیین 
کند. چنیــن الگویی می‌توانــد از نابودی 
حقیقــت جلوگیری کنــد و زمینۀ هرگونه 
رســیدگی آتی را، در حدود قوانین داخلی 
و تعهدات بین‌المللی جمهوری اســامی 
ایران، حفظ کند. در این چارچوب، کشــف 
حقیقت نه نتیجۀ دادرسی، بلکه نخستین 
وظیفۀ نظام عدالــت کیفری در مواجهه با 

ادعاءهای مربوط به جنایات جنگی‌ست.
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   چکیده
دوران پســاجنگ، مرحله‌ای تعیین‌کننده 
در بازســازی نظم حقوقی و تحقق عدالت 
است. مستندســازی دقیق نقض حقوق 
بشــر و حقوق بشردوســتانه، پیش‌شرط 
پاســخ‌گویی، جبران خسارت و پیشگیری 
از تکرار نقض‌ها محســوب می‌شود. این 
نوشته با تکیه بر اسناد بین‌المللی ازجمله 
اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر، میثاق‌های 
حقوق بشری و کنوانسیون‌های ژنو، نقش 
وکلا‌ را به‌عنوان کنش‌گــران کلیدی در این 
فرآیند بررســی می‌کند. یافته‌ها نشــان 
می‌دهد که وکلا‌ با تولیــد، تحلیل و حفظ 
ادله، نقشــی بنیادین در تحقــق عدالت 

انتقالی و توسعۀ حقوقی ایفاء می‌کنند.

   درآمد
جنگ‌ها همواره با نقض گســتردۀ حقوق 
بنیادیــن انســان‌ها همراه‌انــد و پایان 
مخاصمه، آغــاز فرآیند کشــف حقیقت، 
احقاق حق و بازســازی نظم حقوقی‌ست. 
تجربۀ نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که 

بدون مستندسازی دقیق نقض‌ها و تحلیل 
علل آن‌هــا، تحقق عدالت و ثبــات پایدار 
ممکن نیست. بر اساس مواد ۱ و ۳ اعلامیۀ 
جهانی حقوق بشــر، کرامــت ذاتی، حق 
حیات و امنیت انسان‌ها باید تضمین شود 
و نقض آن‌ها مســتلزم پاسخ‌گویی‌ست. 
در چنین وضعیتی، تقویــت نهاد وکالت 
به‌عنوان یکــی از ارکان عدالــت، اهمیت 

ویژه‌ای می‌یابد.

   فنداسیون حقوق بشر
حقوق بشر به‌عنوان مجموعه‌ای از حقوق 
ذاتی و ‌ســلب‌ناپذیر، در اسناد بین‌المللی 
تضمین شــده اســت. در کنار آن، حقوق 
بشردوســتانۀ بین‌المللــی، به‌ویــژه در 
کنوانســیون‌های ژنو و پروتــکل الحاقی 
اول، رفتار طرفین مخاصمــه را تنظیم و از 
غیرنظامیان حمایت می‌کند. اصولی مانند 
دادرســی عادلانه، حمایت از غیرنظامیان، 
تعهد بــه جبران مؤثــر، رعایــت حداقل 
اســتانداردهای انســانی و اصل تفکیک 
و تناســب، ارکان این نظــام حقوقی‌اند. 
نقض این اصول می‌تواند مصداق جنایت 
جنگی یا جنایت علیه بشــریت تلقی شود 
و مستندســازی آن بــرای تعقیب کیفری 

ضروری‌ست.

جایگاه وکلا‌ در مستندسازی نقض حقوق بشر 
و حقوق بشردوستانه در دوران پساجنگ

دکتر علی توسلی
کارآموز وکالت دادگستری
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   نقش وکلا‌ در مستندسازی نقض‌ها
۱. وکلا‌ در جمــع‌آوری و ثبــت ادله نقش 
اساســی دارند. در وضعیت پســاجنگ، 
که خطر نابودی یا تحریــف داده‌ها وجود 
دارد، رعایت اصولی مانند زنجیرۀ حفاظت 
از ادله، بــرای حفــظ ارزش اثباتی آن‌ها 

ضروری‌ست.
۲. تحلیل حقوقی وقایــع از دیگر وظایف 
وکلا‌ است. آنان با تطبیق داده‌ها با قواعد 
حقوق بین‌الملــل، ماهیــت نقض‌ها را 
تعیین و آن‌ها را در قالب جرایم بین‌المللی 
طبقه‌بنــدی می‌کننــد. به‌عنــوان نمونه، 
هدف‌قراردادن زیرساخت‌های غیرنظامی یا 
حمله به اماکن آموزشی می‌تواند مصداق 
جنایت جنگی باشــد. در ایــن چارچوب، 
کشــتار جمعی کودکان در یک مدرسه در 
میناب براثــر اصابت موشــک آمریکایی، 
نمونه‌ای از نقض فاحــش اصول تفکیک 
و حمایت از غیرنظامیان تلقی می‌شــود و 
مستندسازی آن برای پیگیری بین‌المللی 

اهمیت اساسی دارد.
۳. وکلا‌ در حفــظ و ســازمان‌دهی ادلــه 
برای دادرســی‌های آینده نقــش دارند. 
باتوجه‌به اصل صلاحیــت جهانی، برخی 
جرایم در محاکم بین‌المللــی یا ملّی قابل 
رسیدگی‌ســت و مستندســازی صحیح، 

طرح دعوا را ممکن می‌سازد.
۴. حمایت از قربانیان از وظایف مهم وکلا‌ 
است. این حمایت شــامل ارائۀ خدمات 
حقوقی، تضمین دسترســی بــه عدالت، 
جبران خســارت و حفظ کرامت انســانی 

قربانیان است.
۵. وکلا‌ در فرآیندهــای عدالــت انتقالی، 
ازجملــه کمیســیون‌های حقیقت‌یاب و 
برنامه‌های جبران خسارت، نقش واسطه و 
تسهیل‌گر میان قربانیان و نهادهای رسمی 

را ایفاء می‌کنند.

  نقش نهــاد وکالت در توســعۀ حقوقی 
پساجنگ

نهاد وکالت می‌تواند بــا پیگیری نقض‌ها 
و مقابله با مصونیــت مرتکبان، به تقویت 
حاکمیت قانــون کمک کنــد. همچنین، 
ازطریق آموزش و آگاهی‌بخشــی، نقش 
مهمی در ارتقای فرهنگ حقوق بشر ایفاء 
می‌کند. همکاری با نهادهای بین‌المللی و 
بهره‌گیری از ظرفیت‌هــای حقوق داخلی، 
به‌ویژه اصول قانون اساسی، می‌تواند زمینۀ 
همگرایی با نظام حقوق بین‌الملل را فراهم 

سازد.

   برآمد
در دوران پســاجنگ، مستندسازی نقض 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پایه‌ای 
اساســی برای تحقــق عدالت و توســعۀ 
حقوقی‌ست. وکلا‌ به‌عنوان بازیگران کلیدی 
این عرصــه، با تثبیت حقیقت، تســهیل 
پاســخ‌گویی و حمایت از قربانیان، نقش 
تعیین‌کننــده‌ای در گذار بــه نظم حقوقی 
پایدار دارند. تقویت استقلال نهاد وکالت و 
توسعۀ آموزش‌های تخصصی، از الزامات 

تحقق این اهداف است.
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  چکیده
جنگ عــاوه بر خســارت‌های انســانی و 
اقتصادی، نظــام حقوقی کشــورها را نیز با 
چالش‌های جدی روبــه‌رو می‌کند. دولت‌ها 
در وضعیــت اضطراری بــرای حفظ امنیت 
عمومی ناگزیــر از اتخاذ تدابیــر فوق‌العاده 
هستند، اما استمرار این تدابیر پس از پایان 
مخاصمه می‌تواند به محدودشــدن حقوق 
و آزادی‌های اساســی، تضعیــف حاکمیت 
قانون و کاهش اعتماد عمومی بینجامد. این 
نوشتار با رویکردی مبتنی بر حقوق عمومی، 
حقوق اساسی و حقوق بشر، جایگاه حقوق 
و آزادی‌های اساســی در وضعیت اضطراری 
و الزامات بازگشت به اوضاع عادی در ایرانِ 
پساجنگ را بررسی می‌کند.  فرض اصلی آن 
اســت که امنیت پایدار نه ازطریق گسترش 
اختیــارات حکومت، بلکه با اجــرای قانون، 
تضمین حقــوق ملّت و تقویــت نهادهای 
مدنی مســتقل، به‌ویــژه کانون‌های وکلای 
دادگستری، تحقق می‌یابد. مطابق اصل نهم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ 
مقامی حــق ندارد به بهانۀ حفظ اســتقلال 
و تمامیــت ارضــی، آزادی‌های مشــروع 
مردم را ســلب کند. همچنین اصول ۲۲، ۳۲، 

۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ بــر مصونیت جان، مال و 
حیثیت اشخاص، منع بازداشت خودسرانه، 
حق دادخواهی، حق انتخــاب وکیل، اصل 
قانونی‌بودن جرم و مجــازات و اصل برائت 
تأکید دارند.  این اصول نشــان می‌دهد که 
امنیت و آزادی دو ارزش متقابل نیســتند، 
بلکه تحقق هریک در گــرو دیگری و دولت 
مکلف به ایجــاد تعادل میان آن‌هاســت. 
در حقــوق بین‌الملل، وضعیــت اضطراری 
مجوز تعطیلی حقوق بشــر نیست. مادۀ ۴ 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که 
ایران به آن پیوســته است، تنها در وضعیت 
اضطراری عمومی و صرفــاً در حد ضرورت، 
اجازۀ محدودسازی موقت برخی تعهدات را 
می‌دهد. این محدودیت‌ها باید استثنائی، 
موقتی، متناسب و فاقد تبعیض باشند. افزون 
بر آن، حق حیات، منع شــکنجه، منع بردگی 
و اصــل قانونی‌بودن جــرم و مجازات حتی 
در وضعیت اضطراری نیــز تعلیق‌ناپذیرند. 
کمیتۀ حقوق بشر ســازمان ملل متحد، در 
تفسیر عمومی شــمارۀ ۲۹، تأکید کرده است 
که دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به وضعیت 
اضطــراری، اســتقلال دســتگاه قضائی یا 
حاکمیت قانون را تضعیف کننــد. در ایرانِ 
پساجنگ، بازگشــت به وضعیت عادی تنها 
پایان درگیری نظامی نیست، بلکه مستلزم 
احیای حاکمیــت قانون، بازســازی اعتماد 
عمومی و تضمین عملی حقوق ملّت است.  

وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی 
در وضعیت اضطراری

اسماعیل جعفری
وکیل پایه‌یک دادگستری
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هرچۀ فاصله میان حکومت و جامعۀ مدنی 
کاهش یابد، امکان بازســازی سیاســی و 
اجتماعی افزایش می‌یابد.  نهادهای مدنی 
ازطریق نظــارت، مطالبه‌گری و مشــارکت 
اجتماعی، مانع استمرار وضعیت استثنائی 
می‌شــوند و زمینۀ حکمرانــی قانون‌مدار را 
فراهم می‌کنند. در این میــان، کانون وکلای 
دادگســتری جایگاهی ویژه دارد. استقلال 
این نهاد صرفــاً یک امتیاز صنفی نیســت 
بلکه تضمینی اساسی، برای تحقق دادرسی 
عادلانه و حمایــت از حقــوق و آزادی‌های 
شهروندان اســت. اصل ۳۵ قانون اساسی 
بدون اســتقلال وکلا‌ و نهادی مستقل برای 
حمایــت از آنــان، کارایــی لازم را نخواهد 
داشــت. همچنین »اصول اساســی نقش 
وکلا‌« مصوب کنگرۀ هشــتم ســازمان ملل 
متحد در هاوانــا )۱۹۹۰(، دولت‌ها را مکلف 
می‌کند وضعیتی فراهــم آورند تا وکلا‌ بدون 
فشــار، تهدید یا مداخلــه، وظایف حرفه‌ای 
خود را انجام دهنــد. در دوران پس از جنگ، 
وکلای دادگستری می‌توانند ازطریق حمایت 
حقوقی از آسیب‌دیدگان، تضمین دسترسی 
به عدالت، ارائــۀ مشــاورۀ حقوقی، کمک 
به حل‌وفصــل مســالمت‌آمیز اختلافات و 
ارتقای فرهنــگ قانون‌مداری، نقش مؤثری 
در بازسازی جامعه ایفاء کنند. افزون بر این، 
کانون‌های وکلا‌ با ارائۀ دیدگاه‌های کارشناسی 
دربارۀ لوایح و مقــررات مرتبط با وضعیت 
اضطــراری، می‌توانند از تصویــب مقررات 
مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر 
جلوگیری و در اصلاح سیاست‌های عمومی 
نقش‌آفرینی کنند. از این منظر، کانون وکلا‌ تنها 

یک نهاد صنفی نیســت، بلکه یکی از ارکان 
جامعۀ مدنی و حکمرانی مبتنــی بر قانون 
به شــمار می‌رود. مشــروعیت حکومت در 
دوران پســابحران بیش از توسعۀ اختیارات 
حاکمیت، به میزان پایبنــدی آن به حقوق 
ملّت، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی و احترام 
به قانون وابســته اســت. هرچه استقلال 
دســتگاه قضائی، نهاد وکالت، رســانه‌های 
مسئول و دیگر نهادهای مدنی تقویت شود، 
امکان تحقــق امنیت پایــدار و جلوگیری از 
بازتولید وضعیت اضطراری افزایش می‌یابد. 
امنیت پایــدار نتیجــۀ احترام بــه حقوق 
شهروندان اســت، نه محدودسازی مستمر 

آزادی‌های آنان.

  نتیجه‌گیری
ایرانِ پساجنگ برای دســتیابی به توسعۀ 
پایدار و بازسازی سرمایۀ اجتماعی، نیازمند 
گذار از حکمرانی مبتنی بر وضعیت استثنائی 
به حکمرانی مبتنی بر قانون اســت. اجرای 
کامل قانــون اساســی، رعایــت حقوق و 
آزادی‌های اساســی، پایبندی بــه تعهدات 
بین‌المللی حقوق بشــر و تقویت نهادهای 
مدنی، به‌ویژه کانون وکلا‌، مهم‌ترین الزامات 
این گذارند.  کانــون وکلا‌ به‌عنــوان نهادی 
مستقل و مدافع حق دفاع، می‌تواند نقشی 
مؤثر در تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از 
حقوق شهروندان و استقرار حاکمیت قانون 
ایفاء کند. آیندۀ ایرانِ پساجنگ در گرو تقویت 
نهادهای مستقل، پاسداشت حقوق ملّت و 
پذیرش این اصل بنیادین است که امنیت و 

آزادی نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
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  مقدمه
بازســازی پــس از جنــگ، صرفــاً بــه 
ویران‌شــده  زیرســاخت‌های  ترمیــم 
محدود نمی‌شــود؛ بلکه فرصتــی برای 
اصلاح نابرابری‌هایی‌ســت که در بســتر 
جنگ تشــدید شــده‌اند. زنان، به‌دلیل 
تبعیض‌های ســاختاری پیشــین، بیش 
از دیگــران از پیامدهــای جنگ آســیب 
می‌بینند؛ بااین‌حــال، بخش قابل‌توجهی 
از این آســیب‌ها در فرآیندهای متعارف 
جبران خســارت شناســایی نمی‌شوند. 
ازاین‌رو، پرســش اساســی آن است که 
چگونه می‌توان بازســازی پس از جنگ را 
از فرآیندی صرفاً عمرانی، به مسیری برای 
شناسایی آسیب‌های وارد بر زنان و تحقق 
عدالت ترمیمی تبدیل کرد. این یادداشت 
با تأکیــد بــر بودجه‌بندی جنســیتی و 
ظرفیت‌های کانون وکلا‌، به این پرســش 

می‌پردازد.
الف( ابعاد آسیب‌پذیری زنان در بازسازی 

پس از جنگ
پیامدهای جنگ برای زنان، فراتر از تلفات 
انسانی یا خسارت‌های مادی، در تشدید 

نابرابری‌های ساختاری نیز نمود می‌یابد؛ 
نابرابری‌هایی که غالباً در فرآیندهای جبران 
خسارت و بازسازی نادیده گرفته می‌شوند. 
جنــگ، نابرابری‌های ســاختاری موجود 
را تشدید می‌کند و آســیب‌هایی بر جای 
می‌گذارد کــه غالباً، از دید سیاســت‌های 
جبران خســارت پنهان می‌ماننــد. این 
آسیب‌ها دســت‌کم در ســه حوزه قابل 
مشــاهده‌اند. نخســت، نابرابــری در 
دسترسی به منابع اقتصادی. زنان پیش از 
جنگ نیز با سهم محدود از اشتغال رسمی،  
شکاف دستمزدی  و مسئولیت نامتوازن 
در انجام کارهای مراقبتی بدون مزد  روبه‌رو 
بودند. جنگ این وضعیت را تشدید کرده 
و آنــان را بیش‌ازپیش در معــرض فقر و 
وابستگی اقتصادی قرار داده است. دوم، 
محدودیت در دسترسی به عدالت. قوانین 
تبعیض‌آمیز،  موانع مالی،  کمبود خدمات 
حقوقــی تخصصی و موانــع اجتماعی و 
فرهنگی،  دادخواهی مؤثر بــرای زنان را 
دشوار می‌سازد. این موانع در دوران پس 
از جنگ، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار 
و قربانیان خشــونت، ابعادگسترده‌تری 
می‌یابد. ســوم، نابرابــری در بهره‌مندی 
از خدمات عمومــی، به‌ویــژه آموزش و 
ســامت. باوجود بهبود نسبی دسترسی 
دختران و زنان به آمــوزش،  تبعیض‌های 

شناسا�یی آسیب‌های ساختاری وارد بر زنان و 
نقش کانون وکلا‌ در پیشبرد عدالت ترمیمی

مروارید  جهانگیری
عضو کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای 

دادگستری مرکز
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کیفی در نظــام آموزشــی  و نابرابری در 
دسترسی به خدمات سلامت متناسب با 
نیازهای زنان همچنان پابرجاست.  جنگ 
نیز با تخریب زیرســاخت‌های آموزشی و 
درمانی، این شــکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و 
بازگشت به وضعیت پیشــین را دشوارتر 
ساخته است. این آسیب‌ها، اغلب ماهیتی 
تدریجی و ساختاری دارند؛ در آمارهای کلی 
جنگ مستتر می‌مانند و در سیاست‌های 
بازســازی نیز جایگاه شایســته‌ای پیدا 
نمی‌کنند.   همین امر ضرورت بازنگری در 

رویکردهای بازسازی را آشکار می‌سازد.
ب( بودجه‌بندی جنسیتی و نقش کانون 

وکلا‌ در تحقق عدالت ترمیمی
شناســایی این آســیب‌ها، بدون اصلاح 
سازوکارهای بازســازی، به‌تنهایی راه‌گشا 
نخواهد بود. در این میــان، بودجه‌بندی 
جنســیتی یکی از مهم‌تریــن ابزارهای 
سیاســت‌گذاری بــرای هدایــت منابع 
به‌ســوی بازســازی عادلانه‌تــر اســت. 
بودجه‌بندی جنســیتی،  بــا ارزیابی آثار 
متفاوت سیاســت‌های مالی بــر زنان و 
مردان، تخصیص منابع را در جهت کاهش 
نابرابری‌های موجــود هدایت می‌کند. در 
غیاب چنین رویکردی، اعتبارات بازسازی 
عمدتاً به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که 
نیازها و آسیب‌های خاص زنان را نادیده 
می‌گیرد  و تبعیض‌های پیشــین بازتولید 
می‌شــوند. در مقابل، تخصیص هدفمند 
منابع با درنظرگرفتــن آثار متفاوت جنگ 
بر زنان و مردان،  می‌تواند بازســازی را به 

ابزاری برای تحقق عدالت ترمیمی تبدیل 
کند. 

در کنار دولــت، کانون وکلا‌ نیــز می‌تواند 
نقشــی فراتر از ارائۀ خدمات معاضدتی 
بر عهــده گیرد. این نهاد با مستندســازی 
آســیب‌های وارد بر زنــان، ارائۀ خدمات 
حقوقی تخصصی، تشــکیل کارگروه‌های 
ویژه و تهیۀ گزارش‌های کارشناسی، نقش 
مؤثری در دفاع از حقــوق زنان ایفاء کند. 
پیوند میــان دادخواهی حقوقی و اصلاح 
سیاســت‌های عمومی، زمینۀ شناسایی 
این آســیب‌ها و انعکاس آن‌ها در فرآیند 

بازسازی را فراهم می‌سازد.

  نتیجه‌گیری
جنــگ، تبعیض‌هــای ســاختاری را از 
میان نمی‌بــرد؛ بلکه آن‌ها را آشــکارتر و 
عمیق‌تر می‌ســازد. در این میــان، زنان 
خاموش‌ترین قربانیــان جنگ‌اند؛ بخش 
مهمی از آسیب‌هایشــان، نه در آمارهای 
رسمی ثبت می‌شود و نه در سازوکارهای 
جبران خسارت انعکاس می‌یابد. ازاین‌رو، 
بازســازی پس از جنگ زمانــی می‌تواند 
در خدمــت عدالــت ترمیمی قــرار گیرد 
که شناســایی ایــن آســیب‌ها را مبنای 
سیاســت‌گذاری و تخصیــص منابع قرار 
دهد در این مسیر، بودجه‌بندی جنسیتی 
و نقش‌آفرینی فعــال کانون وکلا‌ می‌تواند 
بازســازی پس از جنگ را به فرصتی برای 
تحقق عدالت ترمیمی و حمایت مؤثرتر از 

حقوق زنان تبدیل کند.
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  مقدمه
اصــل منع توســل بــه زور، منــدرج در 
بند ۴ مــادۀ ۲ منشــور ملل متحــد، از 
 )Jus Cogens( بنیادین‌ترین قواعد آمرۀ
حقوق بین‌الملــل و رکن اساســی نظم 
حقوقــی جامعــۀ بین‌المللی به شــمار 
می‌رود. تجــاوز نظامی، افــزون بر آنکه 
نقض آشــکار این قاعدۀ بنیادین است، 
به‌موجب مــواد ۱، ۲ و ۳۱ »پیش‌نویس 
مواد مســئولیت دولت‌ها بــرای اعمال 
متخلفانه بین‌المللی« مصوب کمیسیون 
حقوق بین‌الملــل )۲۰۰۱(، موجب تحقق 
مســئولیت بین‌المللی دولت متجاوز و 
ایجاد تعهد آن به جبران کامل خســارات 
وارده می‌شــود. باوجود اســتقرار نسبی 
مبانی مســئولیت دولت‌هــا در حقوق 
بین‌الملــل، تجربۀ مخاصمــات معاصر 
نشان می‌دهد که دشــواری اصلی نه در 
احراز تجاوز، بلکه در تضمین اجرای مؤثر 
تعهد به جبران خســارت نهفته اســت. 
 Factory at( رأی مشــهور کارخانۀ خورزو
Chorzów( نیز با تأکیــد بر اصل »جبران 
کامل خسارت«، این اندیشــه را تثبیت 

کرد که هــر نقض تعهــد بین‌المللی باید 
تا حد امکان آثار زیان‌بار خــود را به طور 
کامل مرتفــع ســازد. ازایــن‌رو، دوران 
پسامخاصمه را باید مرحلۀ گذار از اثبات 
مســئولیت بــه تحقق عدالــت جبرانی 
دانســت؛ مرحله‌ای که موفقیــت آن در 
گرو اتخاذ راهبردی حقوقی، منســجم و 

مستمر است.
۱. احراز مسئولیت؛ آغاز تعهد به جبران، نه 

پایان اختلاف
مطابق حقوق بین‌الملل عرفی و مواد ۱ و ۲ 
پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها، هر فعل 
متخلفانه‌ای که به دولت منتسب و ناقض 
تعهــدات بین‌المللی آن باشــد، موجب 
مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. تجاوز 
نظامــی، بارزتریــن مصــداق نقض بند 
۴ مادۀ ۲ منشــور ملل متحد و بر اساس 
تعریف مقرر در قطعنامۀ شــمارۀ ۳۳۱۴ 
)۱۹۷۴( مجمع‌عمومــی ســازمان ملل 
متحد، از شــدیدترین موارد مســئولیت 
بین‌المللی محســوب می‌شود. بر همین 
مبنا، دولــت متجاوز مکلف اســت وفق 
مواد ۳۴ تا ۳۷ پیش‌نویس مزبور، ازطریق 
اعادۀ وضع ســابق، پرداخــت غرامت یا 
جلب رضایت، خسارات ناشی از تجاوز را 

به طور کامل جبران کند.
ایــن الــزام، در فقــه امامیه نیــز واجد 

 چالش‌های حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت 
متجاوز در جبران خسارات جنگی

سجاد حاجبی‌خانیکی 
پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه‌یک 

دادگستری و استاد دانشگاه
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پشتوانه‌ای استوار است. قواعد »لاضرر«، 
»اتلاف« و »تســبیب« و نیز اصل »من 
أتلف مال الغیر فهو لــه ضامن«، همگی 
بر این دلالت دارنــد که هیچ ضرری نباید 
بــدون جبران باقــی بماند و هــر عامل 
ورود خســارت، مســئول اعــادۀ حقوق 
تضییع‌شده اســت. این همگرایی میان 
مبانی فقهی و قواعد حقــوق بین‌الملل، 
مشــروعیت حقوقی و اخلاقــی مطالبۀ 

غرامت را تقویت می‌کند.
۲. چالش اجرای غرامــت؛ حلقۀ مفقودۀ 

مسئولیت بین‌المللی
باوجود تثبیت مبانی مســئولیت، اجرای 
عملــی آن همچنان بــا موانــع جدی 
روبه‌روســت. فقدان یک مرجع اجرائی 
متمرکــز در نظــام حقــوق بین‌الملل، 
محدودیــت صلاحیت اجبــاری دیوان 

بین‌المللی دادگســتری، وابستگی برخی 
ســازوکارها به رضایت دولت‌هــا و نیز 
ملاحظــات سیاســی حاکم بــر عملکرد 
شــورای امنیت، موجب شــده است که 
میان »احراز مســئولیت« و »اســتیفای 
واقعی غرامت« شکافی محسوس پدید 
آید. ازاین‌رو، صرف محکومیت سیاسی یا 
حتی شناسایی مسئولیت، لزوماً به اعادۀ 

حقوق زیان‌دیدگان منجر نمی‌شود.
همین خلأ اجرائی، ضرورت بهره‌گیری از 
تمامی ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک 
و نهادی را دوچندان می‌سازد. درحقیقت، 
اعتبار قواعــد مســئولیت بین‌المللی نه 
صرفــاً در اعلام تخلف، بلکــه در توانایی 
آن‌ها برای تضمین اجرای تعهد به جبران 
خســارت و اعادۀ اعتماد به نظم حقوقی 

بین‌المللی آشکار می‌شود.
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۳. اقدامــات حقوقــی دولــت در دورۀ 
تــا  مستندســازی  از  پســامخاصمه؛ 

دیپلماسی حقوقی
دوران پســامخاصمه، آغــاز مرحلــه‌ای 
راهبردی در اســتیفای حقــوق دولت و 
اتباع زیان‌دیده اســت. نخستین اقدام، 
مستندسازی جامع و استاندارد خسارات 
ازطریق تشکیل بانک ملّی ادله، بهره‌گیری 
از هیئت‌های کارشناســی مستقل، ثبت 
گزارش‌های فنی و حفظ مستندات مالی 
و میدانی‌ســت؛ زیرا بــدون ادلۀ متقن، 
مطالبۀ غرامت در مراجــع بین‌المللی با 

دشواری جدی مواجه خواهد شد.
در ادامــه، دولــت بایــد از تمامــی 
بین‌الملــل،  حقــوق  ظرفیت‌هــای 
ازجملــه دیوان بین‌المللی دادگســتری، 
مجمع‌عمومــی ســازمان ملــل متحد، 
ســازوکارهای حقیقت‌یــاب و ســایر 
نهادهای ذی‌صلاح، برای پیگیری مستمر 
مســئولیت دولــت متجاوز بهــره گیرد. 
حمایت حقوقــی از دعاوی اشــخاص 
حقیقی و حقوقی آســیب‌دیده و ایجاد 
کمیسیون ملّی مستندســازی خسارات 
نیز می‌تواند بنیــان حقوقی این فرآیند را 

استحکام بخشد.
وکلای  کانون‌هــای  میــان،  ایــن  در 
دادگستری نقشی فراتر از دفاع حرفه‌ای 
در دعــاوی بــر عهــده دارنــد. تدوین 
مشــارکت  تخصصــی،  گزارش‌هــای 
در مستندســازی نقض‌هــای حقــوق 
بین‌الملل، تربیــت وکلای متخصص در 

دعــاوی بین‌المللی، ارائۀ مشــاوره‌های 
علمی بــه نهادهای مســئول و همکاری 
با دانشــگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ازجملۀ 
ظرفیت‌هایی‌ست که می‌تواند دیپلماسی 
حقوقی کشــور را در مرحلۀ پسامخاصمه 
تقویت کند و فرآیند اســتیفای غرامت را 
از پشــتوانه‌ای علمی و حرفه‌ای برخوردار 

سازد.

  جمع‌بندی
مســئولیت بین‌المللی دولــت متجاوز، 
زمانــی به غایــت خود دســت می‌یابد 
کــه از مرحلۀ احراز تجاوز فراتــر رود و به 
اجرای مؤثــر تعهد به جبران خســارات 
بینجامد. تحقــق این هدف، مســتلزم 
راهبردی جامع در مستندسازی خسارات، 
پیگیری مســتمر حقوقی و دیپلماتیک، 
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی 
و مشارکت فعال جامعۀ حقوقی، به‌ویژه 
کانون‌های وکلای دادگستری‌ست. افزون 
بر این، قواعد مســلم فقه امامیه، ازجمله 
لاضرر، اتلاف و تســبیب، با تأکید بر لزوم 
جبران کامل زیان، پشــتوانه‌ای ارزشمند 
برای ایــن رویکــرد فراهــم می‌آورند. 
بدین‌ســان، عدالت پــس از جنگ نه در 
اعلام مسئولیت، بلکه در اجرای مؤثر آن و 
اعادۀ حقوق تضییع‌شده تجلی می‌یابد؛ 
امری که درنهایت، ضامــن اعتبار حقوق 
بین‌الملــل، تحکیم حاکمیــت قانون و 
استقرار صلحی پایدار و مبتنی بر عدالت 

خواهد بود.
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توسعۀ حقوقی در دوران پسامخاصمه با تأکید بر 
نقش کانون‌های‌ وکلا‌ در پرتو حقوق بین‌الملل

پایان مخاصمات مســلحانه را نمی‌توان 
پایان آثار حقوقی جنگ تلقی کرد، بلکه باید 
آغاز مرحله‌ای دانســت که در آن بازسازی 
نهادهــای حقوقی، حمایت از اشــخاص 
آسیب‌دیده، اســتقرار حاکمیت قانون و 
تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی اهمیت 
ویژه‌ای پیدا می‌کنــد. تجربۀ نظام حقوق 
بین‌الملل نشان داده است که صلح پایدار، 
تنها در ســایۀ توقف درگیری‌های نظامی 
محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های حقوقی بــرای حمایت از 
حقوق اشخاص، جبران خسارات، توسعۀ 
عدالت و مشــارکت نهادهای مدنی‌ست. 
در این میــان کانون وکلای دادگســتری، 
به‌عنوان نهاد مســتقل حرفه‌ای، می‌تواند 
در مستندســازی وقایع، ارائــۀ خدمات 
معاضدتی، حمایت از قربانیان و توســعۀ 
دیپلماسی حقوقی نقش مؤثری ایفاء کند.

مبنای این رویکــرد را بایــد در مادۀ ۳۸ 
اساســنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری 
جســت‌وجو کرد کــه معاهــدات، عرف 
بین‌المللــی، اصــول کلی حقــوق، آرای 

قضائــی و دکترین‌های معتبــر را منابع 
حقــوق بین‌الملــل معرفــی می‌کنــد. 
همچنین مادۀ ۱ منشور ملل متحد، حفظ 
صلح و امنیــت بین‌المللــی را از اهداف 
بنیادین این ســازمان دانســته و بند ۴ 
مادۀ ۲ منشــور، تهدید یا توســل به زور 
عليه تمامیت ارضی یا اســتقلال سیاسی 
دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. مادۀ 
۳۳ منشــور نیز، دولت‌ها را به استفاده از 
روش‌های مســالمت‌آمیز حل اختلافات 
دعــوت می‌کند که بیانگــر ترجیح حقوق 
بین‌الملل بر سازوکارهای حقوقی در دوران 

پسامخاصمه است.
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوســتانه، 
کنوانســیون‌های چهارگانۀ ژنــو ۱۹۴۹ و 
پروتــکل الحاقــى اول ۱۹۷۷ چارچــوب 
حمایت از اشخاص و اموال در مخاصمات 
مســلحانه را تبییــن کرده‌اند. مــادۀ ۴۸ 
پروتکل الحاقی اول اصــل تفکیک میان 
اهداف نظامی و غیرنظامی را مقرر می‌کند 
مادۀ ۵۱ از غیرنظامیــان حمایت می‌کند 
و مواد ۵۵ و ۵۷ به ترتیــب بر حفاظت از 
محیط‌زیســت طبیعــی و رعایت اصل 
احتیاط در حملات تأکید دارند. این قواعد 
امروزه بخشــی از مهم‌تریــن هنجارهای 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه محسوب 

همایون حسن‌زاده‌بازوند
کارآموز وکالت
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می‌شــوند و ارزیابی هرگونه ادعای نقض 
آن‌ها مستلزم تحقیقات مستقل و استناد 

به ادلۀ معتبر است.
بین‌المللــی،  مســئولیت  حــوزۀ  در 
پیش‌نویــس مواد مســئولیت دولت‌ها 
برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب 
کمیســیون حقــوق بین‌الملــل یکی از 
مهم‌تریــن منابــع تفســیری به شــمار 
می‌رود. مادۀ ۱ این ســند، مقرر می‌کند که 
هر فعل متخلفانۀ بین‌المللی یک دولت، 
مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به دنبال 
دارد و مــادۀ ۳۱ دولت مســئول را مکلف 
به جبران کامل خســارات ناشی از آن فعل 
می‌داند. مواد ۳۴ تا ۳۷ نیز، شــیوه‌های 
جبران ازجمله اعادۀ وضع سابق، پرداخت 
غرامت و جلب رضایت را تبیین می‌کنند. 
این اصول، ریشــه در رأی مشهور کارخانۀ 
خورزو صادره از دیوان دائمی دادگستری 
بین‌المللی در سال ۱۹۲۸ دارد که اعلام کرد، 
جبران خســارت باید تاحدامکان تمامی 

آثار عمل غیرقانونی را از میان ببرد.
رویۀ قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری 
نیز، اهمیت فراوانی در تبیین قواعد دوران 
پســامخاصمه دارد. در پروندۀ نیکاراگوئه 
علیه ایالات متحدۀ آمریکا )۱۹۸۶(، دیوان 
تصریح کرد که اصل منع توســل به زور و 
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، 
علاوه بر منشور ملل متحد بخشی از حقوق 
بین‌الملل عرفی محســوب می‌شــوند. 
همچنین دیوان شرایط اعمال حق دفاع 
مشــروع، مندرج در مادۀ ۵۱ منشــور را 

تحلیل نمود و بر ضرورت رعایت معیارهای 
حقوقی در استناد به این حق تأکید کرد.

در پرونــدۀ ســکوهای نفتــی جمهوری 
اسلامی ایران علیه آمریکا )۲۰۰۳( ، دیوان 
ضمن بررسی ادعای دفاع مشروع، بر لزوم 
احراز شرایط ضرورت و تناسب تأکید کرد 
و نشــان داد که حتی در وضعیت امنیتی 
اقدامــات دولت‌ها باید بــا قواعد حقوق 
بین‌الملل ســازگار باشــد. همچنین رأی 
فعالیت‌های مســلحانه در سرزمین کنگو 
)۲۰۰۵(، بــار دیگر بر اهمیــت اصل منع 
توســل به زور احترام بــه تمامیت ارضی 
دولت‌ها و محدودبودن اســتثناهای آن 

تأکید کرد.
در چنیــن وضعیتی، نقــش کانون‌های 
وکلای دادگســتری صرفاً به ارائۀ خدمات 
ســنتی حقوقی محدود نمی‌شود. اصول 
اساسی ســازمان ملل متحد دربارۀ نقش 
وكلاء مصوب ۱۹۹۰ و بند ۳ مادۀ ۱۴ میثاق 
بین‌المللــی حقــوق مدنی و سیاســی، 
دسترســی مؤثر به خدمــات حقوقی و 
اســتقلال حرفۀ وکالت را از عناصر اساسی 
تحقــق عدالــت می‌داننــد. از این منظر 
کانون‌هــای وکلا‌ می‌توانند در تشــکیل 
مستندســازی  تخصصی،  کمیته‌هــای 
وقایع، ارائۀ خدمــات معاضدتی، حمایت 
از اشخاص آســیب‌پذیر، آموزش حقوق 
بین‌الملل بشردوســتانه و همــکاری با 
مراکز علمی و حقوقی داخلی و بین‌المللی 

مشارکت فعال داشته باشند.
علاوه‌بــــرآن، اصــــول بنیادیـــــن و 
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دســتورالعمل‌های ســازمان ملل دربارۀ 
حق جبران خســارت قربانیان نقض‌های 
فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 
مصوب ۲۰۰۵ بر حق دسترســی قربانیان 
به عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم 
تکرار تأکید دارند. این اصول مبنای مهمی 
برای توســعۀ خدمات حمایتی و حقوقی 
در دوران پسامخاصمه‌اند و ظرفیت‌های 
قابل‌توجهی برای مشارکت نهاد وکالت در 
فرآیند بازسازی اجتماعی و حقوقی ایجاد 

می‌کنند.
ازنظر حکمرانی، تجربۀ کشــورها نشــان 
می‌دهد موفقیت در پسامخاصمه صرفاً 
به بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی وابسته 
نیســت، بلکه نیازمند بازســازی سرمایۀ 
اجتماعــی، اعتماد عمومــی و نهادهای 

حقوقی‌ست.
مشــارکت نهادهای مدنی، دانشــگاه‌ها، 
انجمن‌های علمی و کانون‌هــای وکلا‌ در 
فرآیند سیاست‌گذاری، آموزش حقوقی و 
ارتقای فرهنگ قانون‌مــداری می‌تواند به 
استقرار عدالت و تقویت حاکمیت قانون 

کمک کند.
درنهایت بررسی اســناد بین‌المللی، رویۀ 
قضائی دیوان بین‌المللی دادگســتری و 
اصول کلی حقوق نشان می‌دهد که دوران 
پســامخاصمه مرحله‌ای برای بازســازی 
حقوقی و نهادی جوامع است. کانون‌های 
وکلای دادگســتری، به‌عنــوان نهادهای 
مســتقل حرفه‌ای، می‌توانند بــا تکیه بر 
قواعد حقوق بین‌الملــل عمومی، حقوق 

بین‌الملل بشردوســتانه و حقوق بشــر، 
در حمایت از حقوق اشــخاص، توســعۀ 
خدمات معاضدتی، مستندسازی وقایع، 
ارتقای فرهنگ حقوقی، تقویت دیپلماسی 
حقوقی و اســتقرار عدالت نقش مؤثری 
ایفاء کنند. چنین رویکردی، نه‌تنها با اهداف 
منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق 
بین‌الملل ســازگار اســت، بلکه می‌تواند 
زمینه‌ساز توسعۀ حقوقی، افزایش اعتماد 
عمومی و اســتقرار صلح پایدار در جوامع 

پسامخاصمه باشد.

  منابع منتخب
منشور ملل متحد ۱۹۴۵

اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری
کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو ۱۹۴۹

پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷
پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای 

اعمال متخلفانۀ بین‌المللی )۲۰۰۱(
اصول اساسی ســازمان ملل متحد دربارۀ 

نقش وکلا‌ )۱۹۹۰(
اصول و دستورالعمل‌های اساسی سازمان 

ملل دربارۀ حق جبران خسارت قربانیان

Armed :Oil Platforms: Nicaragua v Unit-
ed States(1919): Factory at Chorzów
James Crawford,: Malcolm N. Shaw, In-
ternational Law: Activities on the Terri-

  tory of the Congo
Brownlie,s Principles of Public Interna-
tional Law
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در ادبیــات مربــوط به جوامــع پس از 
جنگ، معمولاً از نقــش نهادهای مدنی 
در بازسازی جامعه سخن گفته می‌شود؛ 
از حمایــت از آســیب‌دیدگان و دفاع از 
حقوق شــهروندان گرفته تا مشارکت در 
بازســازی ســرمایۀ اجتماعی و تقویت 
اعتماد عمومی. اما در کنــار این وظایف 
شناخته‌شده، به یک مسئولیت بنیادین 
کمتر توجه شــده است؛ مســئولیتی که 
شــاید مقدمۀ تحقق همۀ وظایف دیگر 

باشد: بازسازی خود نهاد.
تخریــب  بــر  عــاوه  جنگــی  هــر 
بــه  فیزیکــی،  زیرســاخت‌های 
زیرساخت‌های نهادی جامعه نیز آسیب 
وارد می‌کند. نهادهای مدنی، تشکل‌های 
صنفی و ســازمان‌های حرفــه‌ای نیز از 
این قاعده مستثنا نیستند. آن‌ها ممکن 
است بخشی از سرمایۀ انسانی خود را از 
دست بدهند، با کاهش منابع و امکانات 
مواجه شــوند، انســجام سازمانی‌شان 
تضعیف شــود و اعتماد عمومی به آن‌ها 
آســیب ببیند. این آســیب‌ها همیشه 

آشکار نیستند، اما آثار آن‌ها در بلندمدت 
می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های مادی 

عمیق‌تر باشد.
در نظریه‌های نوین حکمرانی، از مفهومی 
با عنوان »تاب‌آوری نهادی« یاد می‌شود. 
مقصود از تاب‌آوری نهادی، توانایی یک 
نهاد برای حفظ هویت، کارکرد و استقلال 
خود در مواجهــه با بحران و بازســازی 
ظرفیت‌های ازدســت‌رفتۀ پس از بحران 
است. از این منظر، نخستین وظیفۀ یک 
نهاد مدنی در دوران پســاجنگ، نه صرفاً 
ارائۀ خدمــات به جامعه، بلکــه بازیابی 
ظرفیت‌هایی‌ست که انجام آن خدمات را 

ممکن می‌سازد.
به‌عبارت‌دیگر بازســازی نهادی، اقدامی 
درون‌ســازمانی و صرفاً صنفی نیســت؛ 
بلکه وظیفه‌ای عمومی‌ست. زیرا جامعه، 
عدالت، قانون و مشارکت مدنی بر شانۀ 
نهادهایــی اســتوارند که بایــد از درون 

توانمند، مستقل و ‌اعتمادپذیر باشند.
این نگاه دربارۀ کانون وکلای دادگستری 
اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کانون وکلا‌ 
صرفاً یک انجمن صنفی بــرای پیگیری 
مطالبات حرفه‌ای اعضای خود نیســت؛ 
بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای واســط 
میــان جامعه و نظــام عدالت اســت. 

کانون وکلا‌ در پساجنگ؛ 
ضرورت بازسازی نهاد پیش از بازسازی جامعه

گلناز خلج‌گنجه 
وکیل پایه یک دادگستری
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استقلال وکالت، دسترسی شهروندان به 
دفاع مؤثر، حمایت از حقوق اساســی و 
تقویت حاکمیت قانون، همگی به میزان 
قابل‌توجهی به توان و استقلال این نهاد 

وابسته‌اند.
از همین رو، شــاید مهم‌ترین مأموریت 
کانون وکلا‌ در دورۀ پســاجنگ، پیش از 
هر اقدام بیرونی، بازســازی خود کانون 
باشد؛ بازسازی سرمایۀ انسانی، حمایت 
از وکلای آســیب‌دیده، حفظ انســجام 
صنفی، تقویت ســاختارهای مدیریتی، 
بازآفرینــی اعتمــاد اعضــاء، ارتقــای 
ظرفیت‌های حرفــه‌ای و مهم‌تر از همه، 

صیانت از استقلال نهادی.
ممکن اســت در نــگاه نخســت، این 
اولویت‌بخشــی نوعی تمرکز بــر منافع 
صنفی تلقی شــود؛ اما واقعیــت دقیقاً 
برعکس است. حفظ نهاد، مقدمۀ حفظ 
منافــع عمومی‌ســت. همان‌گونــه که 
بیمارســتانی که خود از کار افتاده باشد 
نمی‌تواند درمانگر جامعه باشــد، کانون 
وکلائی که از درون فرسوده شده است نیز 
نخواهد توانست به وظیفۀ تاریخی خود 

در دفاع از حقوق مردم عمل کند.
پس، باید میان »هدف« و »شرط تحقق 
هدف« تمایز قایل شــد. هــدف نهایی 
کانون دفاع از حقوق شهروندان، تضمین 
دادرســی عادلانه و حمایت از حاکمیت 
قانون اســت؛ اما تحقق آن، بدون حفظ 
ظرفیت نهــادی کانون ممکن نیســت. 
ازاین‌رو، بازســازی کانون نــه جایگزین 

مسئولیت اجتماعی آن، بلکه پیش‌شرط 
ایفای آن مسئولیت است.

شاید زمان آن رسیده باشد که در ادبیات 
حقوقــی و مدنی ایــران، در کنار بحث از 
بازسازی جامعۀ پس از جنگ، از ضرورت 
بازسازی نهادها نیز سخن گفته شود. زیرا 
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون نهادهای 
مســتقل، توانمند و مورد اعتماد، مسیر 

بازسازی را با موفقیت طی کند.
کانون وکلای دادگستری، به‌عنوان یکی از 
کهن‌ترین و اثرگذارترین نهادهای مدنی 
کشــور، اگر بتواند از این مرحله با حفظ 
استقلال، انسجام و ظرفیت حرفه‌ای عبور 
کند، نه‌تنها خود را حفظ کرده است، بلکه 
یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و 
حقوقی جامعه را برای آینده نگه داشــته 
اســت. شــاید بتوان این گزاره را چنین 

خلاصه کرد:
بازسازی جامعه از بازســازی نهادها آغاز 
می‌شود و بازســازی نهادها، از بازسازی 

خود آن‌ها.

کانون وکلا‌ صرفاً یک انجمن صنفی 

بــرای پیگیری مطالبــات حرفه‌ای 

اعضای خود نیســت؛ بلکه یکی از 

مهم‌تریــن نهادهای واســط میان 

جامعه و نظام عدالت است
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تأثیر تجاوز ایالات متحدۀ آمریکا و اسرائیل
 به ایران بر اصول بنیادین حقوق بشر

در 9 اســفند 1404 ) ۲۸ فوریــۀ ۲۰۲۶(، 
ایالات متحدۀ آمریکا و اســرائیل حملات 
هماهنگی را علیــه ایران انجــام دادند. 
در میان ده‌ها حملــه در آن روز، نیروهای 
آمریکا به یک مدرســۀ ابتدائی در میناب 
در جنــوب ایران حمله کردنــد که بیش از 
۱۶۰ نفر، ازجمله بسیاری از دانش‌آموزان، 

کشته شدند.
ایران ظرف چند ســاعت پس از حملات، 
با پرتاب موشــک بالســتیک و پهپاد به 
اســرائیل و تأسیســات نظامی آمریکا در 
کشورهای حاشــیۀ خلیج‌فارس واکنش 
نشان داد. این حملات، شهرهای اسرائیل 
و چندین کشور میزبان نیروهای آمریکایی 
ازجملــه بحریــن، کویت، عمــان، قطر، 
عربستان سعودی، اردن، عراق و امارات را 

هدف گرفت.
وقوع یا تداوم یک مخاصمۀ مســلحانه 
میان ایــالات متحدۀ آمریکا و اســرائیل 
با ایــران، پیامدهایی عمیــق و چندلایه 
بر اصول بنیادین حقوق بشــر به ‌همراه 
دارد. حقوق بین‌الملل بشردوســتانه، به 
طور خاص، برای تنظیــم رفتار طرفین در 

جنگ طراحی شده است، اما حقوق بشر 
نیز به‌عنــوان یک نظام مکمــل، حتی در 
وضعیت مخاصمۀ مســلحانه همچنان 
معتبر و لازم‌الاجراء باقی می‌ماند. بررسی 
تأثیر چنین جنگی بر اصول بنیادین حقوق 
بشــر، نشــان می‌دهد که این اصول در 

معرض تهدیدات جدی قرار می‌گیرند.
نخســتین و مهم‌ترین اصل، حق حیات 
است که در مرکز نظام حقوق بشر قرار دارد. 
در وضعیت جنگی، کشتن نظامیان طرف 
مقابل در چارچوب حقوق بشردوســتانه 
ممکن اســت مجاز تلقی شــود، اما این 
امر نباید به تضعیف اصــل بنیادین منع 
سلب خودسرانۀ حیات بینجامد. حملات 
هوایی، استفاده از موشــک‌های دوربرد 
و ســاح‌های انفجاری در مناطق شهری، 
خطر جدی برای جــان غیرنظامیان ایجاد 
می‌کند. درصورتی‌کــه این حملات بدون 
رعایت اصول تمایز و تناسب انجام شوند، 
می‌توانند مصداق بــارز نقض حق حیات 
باشند. در جنگی با ابعاد گسترده، افزایش 
تلفات غیرنظامی نه‌تنها پیامدهای انسانی 
فاجعه‌باری دارد، بلکه مشروعیت حقوقی 

اقدامات نظامی را نیز زیر سؤال می‌برد.
بر مســئلۀ حق حیات در اســناد مختلف 
بین‌المللــی، ازجمله میثــاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاســی، تأکیــد و توجه 

حسام خوشگواری
وکیل پایه‌یک دادگستری
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شــده اســت. مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را برای 
همۀ انســان‌ها به رســمیت می‌شناسد. 
حیات حقی والاست که گذاشتن هرگونه 
قیدوشرط بر آن، حتی در جنگ مسلحانه 
و وجود دیگر شرایط استثنائی در جامعه 
جایز نیست. حق حیات چه برای اشخاص 
چه جامعه در کلیت خود اهمیت اساسی 

دارد. 
 حق حیات را نباید به معنای محدود کلمه 
تعبیر کرد. چراکه این حق، شامل احترام به 
شأن و مقام انســانی نیز می‌شود و اینکه 
انسان نباید در معرض فعل یا ترک فعلی 
قرار گیرد که هدف یا نتیجه‌اش، می‌تواند 

مرگ غیرطبیعی یا زودرس باشد. 
به‌کاربردن سلاح‌های کشــتار جمعی، که 
کورکورانه ویرانی به بار می‌آورد و می‌تواند 
در مقیاســی فاجعه‌بار موجــب نابودی 
زندگی انسان‌ها شــود، با محترم‌شمردن 
حق حیــات تناســبی نــدارد و از منظر 
قوانیــن بین‌المللــی می‌توانــد جنایت 
شمرده شود. برای پایان‌دادن به گسترش 
سلاح‌های کشــتار جمعی، و جلوگیری از 
دسترســی عوامل غیردولتی به این نوع 
ســاح‌ها، کشــورهای عضو باید تدابیر 
لازم را اتخــاذ کنند و از طراحــی، تدارک، 
ســاخت، آزمایش، انبارکردن و به‌کاربردن 
این گونه ســاح‌ها، براســاس تعهدات 
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بین‌المللی‌شان، اجتناب ورزند. 
جنگ همچنیــن تأثیرات گســترده‌ای بر 
حقــوق اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
دارد. تخریــب زیرســاخت‌های حیاتی 
مانند بیمارســتان‌ها، مدارس، شبکه‌های 
آب و برق، و تأسیســات انرژی، مستقیماً 
بر حق ســامت، آموزش و برخورداری از 
سطح مناســب زندگی تأثیر می‌گذارد. در 
ایران، حملات به زیرساخت‌های شهری و 
صنعتی که در مناطق مختلف پراکنده‌اند، 
می‌توانــد منجر به بحران‌های انســانی، 
افزایــش بیماری‌ها، کاهش دسترســی 
به خدمات درمانی و اختــال در آموزش 
شود. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی 
هم‌زمان با جنگ می‌توانند فشار مضاعفی 
بر معیشــت مردم وارد کننــد و موجب 

افزایش فقر و نابرابری شوند.
مســئلۀ آوارگی و جابه‌جایــی جمعیت 
نیز از دیگر پیامدهای مهم جنگ اســت. 
حملات نظامی، ناامنی و تخریب مناطق 
مسکونی می‌تواند میلیون‌ها نفر را مجبور 
به ترک خانه‌های خود کند. این افراد، چه 
به‌عنوان آوارگان داخلــی چه پناهندگان، 
بــا چالش‌هــای جــدی در دسترســی 
به ســرپناه، غــذا، خدمات بهداشــتی و 
حمایت‌هــای قانونی مواجه می‌شــوند. 
دولت‌ها موظف‌اند از جابه‌جایی اجباری 
غیرضــروری جلوگیری کننــد و در صورت 
وقوع، وضعیت انسانی و ایمن برای این 

افراد فراهم آورند.
در کنار این موارد، باید به تأثیرات روانی و 

اجتماعی جنگ نیز توجــه کرد. اضطراب، 
ترس، ازدســت‌دادن عزیزان و فروپاشی 
ساختارهای اجتماعی، همگی بر سلامت 
روانی افراد تأثیر منفــی می‌گذارند. این 
آســیب‌ها به‌ویــژه در میان کــودکان و 
گروه‌های آســیب‌پذیر، مانند سالمندان و 
افراد دارای معلولیت، شــدیدتر است. در 
چنیــن وضعیتی، حمایت‌هــای روانی و 
اجتماعی به‌عنوان بخشــی از حقوق بشر 

اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
درنهایت، مسئلۀ پاســخ‌گویی و عدالت 
نیــز نقش کلیــدی در حفظ و بازســازی 
حقوق بشر پس از جنگ دارد. نقض‌های 
جدی حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه، 
نباید بــدون پیگرد باقی بماننــد. ایجاد 
سازوکارهای مؤثر برای تحقیق، محاکمه و 
جبران خسارت، نه‌تنها برای احقاق حقوق 
قربانیان ضروری‌ســت، بلکه به بازسازی 
اعتمــاد عمومــی و جلوگیــری از تکرار 

نقض‌ها کمک می‌کند.
در جمع‌بندی، جنگ میان ایالات متحدۀ 
آمریکا و اسرائیل و ایران، تأثیرات گسترده 
و عمیقی بر اصول بنیادین حقوق بشــر 
گذاشــته اســت. چالش اصلی در چنین 
وضعیتی، حفــظ تعادل میــان الزامات 
امنیتی و احترام به کرامت انسانی‌ســت. 
تجربه‌هــای تاریخی نشــان داده‌اند که 
نادیده‌گرفتن حقوق بشــر در زمان جنگ، 
نه‌تنها رنج انســانی را افزایش می‌دهد، 
بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بلندمدت نیز 

می‌شود.
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 حقوق سرمایه‌گذاری و بازسازی پس از جنگ
 با تأکید بر سازوکارهای ارتقای امنیت اقتصادی 

 ،)FDI( ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشــد اقتصادی 
در کشــورهای درحال‌توسعه است و کشور 
ایران باوجــود ظرفیت‌هــای قابل‌توجه 
ازجمله منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد و موقعیت ژئوپلتیکی 
ویــژه و بعضــاً منحصربه‌فــرد، می‌تواند 
مقصد خوبی برای ســرمایه‌گذاری خارجی 
باشد. همین عوامل ســبب شد، قانونگذار 
بدواً با تصویب »قانــون جلب و حمایت 
ســرمایه‌های خارجی« در ســال 1334 و 
ســپس، با تصویــب قانون »تشــویق و 
حمایت ســرمایه‌گذاری خارجی« در سال 
1381 به جــذب ســرمایه‌های خارجی در 
راستای شــکوفایی اقتصادی کشور بپردازد 
تا ورود ســرمایه از ســوی افراد، شرکت‌ها 
یا دولت‌های خارجی به کشــور به‌صورت 
مســتقیم )شــامل احــداث کارخانه‌ها، 
شــعبه‌ها، ســرمایه‌گذاری در پروژه‌های 
عمرانی یا ایجاد شــرکت‌های مشــترک 
Joint Venture( یــا غیرمســتقیم )خرید 
ســهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی 
توســط ســرمایه‌گذاران خارجی( تسهیل 

گــردد؛ درحالی‌که مســائل متعددی چون 
مشکلات اقتصادی )تورم مزمن، بی‌ثباتی 
اقتصادی، نوسانات شــدید نرخ ارز، ضعف 
برخی زیرساخت‌های اقتصادی، عدم ثبات 
در سیاست‌های اقتصادی کشور(، مشکلات 
سیاسی و حقوقی )تحریم‌های بین‌المللی 
و محدودیت‌های مرتبط بــا اف‌ای‌تی‌اف 
و ســوئیفت، بی‌ثباتی سیاسی منطقه‌ای، 
شفاف‌نبودن قوانین و مقررات(، نگاه منفی 
به سرمایه‌گذاران خارجی، تحریم و انزوای 
مالی بانک‌هــای ایرانی، نبــود بیمه‌های 
بین‌المللی و پوشــش ریســک و ... مانع 
جذب سرمایه‌های چشــمگیر خارجی در 
طول ســال‌های تصویب این قانون بوده 
است. با آنکه حضور چند ده‌سالۀ مهاجران 
افغانستانی در ایران و در عرصۀ گسترده‌ای از 
بازار کار این کشور، ایشان را به ظرفیت‌های 
بالقوۀ ســرمایه‌گذاری تبدیل کــرده که در 
صورت فراهم‌شــدن امکان سرمایه‌گذاری 
ایشان در بخش‌های مختلف اقتصادی و 
پروژه‌های عمرانی، می‌تواند در این زمان که 
کشور به لحاظ درگیری با دو جنگ گسترده 
متحمل آسیب‌های جدی شده است بسیار 

راه‌گشا و تأثیرگذار باشد. 
البته کــه اســتفاده از این تــوان و امکان 
بالقوه، نیازمند اصلاحاتی در ارکان مختلف 
حاکمیت و بخش‌های مختلف کشور است. 

مرضیه داورزنی
وکیل پایه‌یک دادگستری



137

پاییز  1405 ویژه‌نامه بررسی نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ

در سال‌های گذشته غالب نگاه به مهاجران 
افغانستانی در ســطح حاکمیتی، امنیتی 
بوده اســت و در ســطح عمومی نیز، این 
افراد به‌عنوان گروهی کم‌برخوردار و ضعیف 
به لحاظ مالی تصور شــده‌اند؛ درحالی‌که 
بسیاری از ایشــان طی پنج دهه زندگی و 
تحصیل در ایران، از فقر ســاختاری فاصله 
گرفته و به سطح قابل‌توجهی از ثبات مالی 
و رفاه اقتصادی دست یافته‌اند؛ برای مثال، 
اجرای »طرح جذب و مدیریت منابع مالی 
و سپرده‌گذاری اتباع خارجی« در سال 1402 
و مشــارکت 65 هزار مهاجر افغانستانی در 
این طرح، سبب مشــارکتی به ارزش 6.5 
تریلیون تومان شد که گویای توان اقتصادی 
رو به رشــد بخش بزرگی از ایــن مهاجران 
است که می‌تواند در توسعۀ اقتصادی ایران 
تأثیرگذار باشد. به علاوه، مهاجرت گروهی 
از ســرمایه‌داران و کارآفرینان افغانستانی 
به ایران پس از تحولات سیاســی کشــور 
افغانســتان، ســبب شــد این افــراد با 
ســرمایه‌گذاری به ارزش 2 میلیــارد دلار، 
در سال 1401 رتبۀ نخســت سرمایه‌گذاری 

خارجی در ایران را کسب کنند.
لذا، بایــد پذیرفــت حضــور بلندمدت 
بسیاری از مهاجران افغانستانی در ایران 
فرصتی راهبــردی برای شــکل‌دهی به 
ســرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که 
این امر، مستلزم اصلاحات قانونی جهت 
فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری ایشان 
در عرصۀ اقتصادی کشور و نیز اصلاحات 
فرهنگی در جامعه برای عملی‌شــدن این 

مهم در سراسر کشور است.
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منابع مالی و ســپرده‌گذاری اتباع 

خارجی« در سال 1402 و مشارکت 

65 هزار مهاجر افغانستانی در این 

طرح، ســبب مشــارکتی به ارزش 

6.5 تریلیون تومان شد که گویای 

توان اقتصادی رو به رشــد بخش 

بزرگــی از این مهاجران اســت که 

می‌توانــد در توســعۀ اقتصادی 

ایران تأثیرگذار باشد
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مبانی فقهی اقناع قضائی و ارزش اثباتی ادلۀ 
دیجیتال در دادخواهی بین‌المللی

جنگ‌های معاصر، بیش از هر زمان دیگری، با 
داده‌های دیجیتال روایت می‌شوند. تصاویر 
تلفن‌های همراه، فیلم‌های پهپادی، تصاویر 
ماهواره‌ای، اطلاعــات مکانــی و داده‌های 
الکترونیکــی، نخســتین راوی بســیاری از 
حملات علیه غیرنظامیــان، اموال فرهنگی و 
زیرســاخت‌های عمومی هستند. بااین‌حال، 
تجربۀ رسیدگی‌های قضائی نشان داده است 
که »ثبت« یک واقعه، الزاماً به معنای قابلیت 
»اثبات« آن نیست. آنچه مسیر دادخواهی را 
با دشواری مواجه می‌کند، نه کمبود اطلاعات، 
بلکه فقدان ادله‌ای‌ســت که از منظر حقوقی 
واجد ارزش اثباتی باشــند. ازایــن‌رو، ارزش 
اثباتــی ادلۀ دیجیتال، صرفاً مســئله‌ای فنی 
یا فناورانه نیســت، بلکه پرسشی بنیادین در 

قلمرو ادلۀ اثبات است.
به نظر می‌رسد، پاســخ به این پرسش را باید 
در مبنای حاکم بر ادلۀ اثبات جست‌وجو کرد. 
اگر ادلــۀ اثبــات دارای »موضوعیت ذاتی« 
باشــند، هر ابزار نوپدید بــرای ورود به نظام 
اثبات، نیازمند دلیل مســتقل اســت؛ اما اگر 
ادله »طریق کشف واقع« باشند، هر وسیله‌ای 
که با رعایــت ضوابط لازم بتواند در کشــف 
حقیقت مؤثر باشــد، قابل استناد است. این 

تمایز، صرفاً بحثی نظری نیست؛ بلکه نحوۀ 
مواجهۀ نظام حقوقی با فناوری‌های نوین را 
تعیین می‌کند. در تحلیل‌های فقهی مربوط به 
علم قاضی نیز همین مبنا مشاهده می‌شود. 
در یکی از تقریرات فقهی، فلسفۀ اعتبار بینه، 
اقرار و سوگند، کمک به کشــف واقع دانسته 
و تصریح شــده که در فرض عدم اعتبار این 
ادلــه، علم قاضــی تنها طریق دســتیابی به 
حقیقت اســت )مقتدایی، مفتاح‌الهدایه فی 
شــرح تحریرالوســیله(. در دیدگاهی دیگر 
نیز، با طرح این پرســش که اماراتْ منحصر 
در موارد منصوص‌اند یا امارات عقلایی را نیز 
دربرمی‌گیرند، بیان شده است هرگاه این طرق 
موجب حصول علم قاضی شــوند، اعتماد بر 
آن‌ها جایز است )مکارم شــیرازی، الفتاوی 

الجدیده(.
این آراء مستقیماً دربارۀ ادلۀ دیجیتال صادر 
نشده‌اند، اما نشان می‌دهند که ملاک اعتبار 
دلیل، نقش آن در کشف واقع و ایجاد »اقناع 
قضائی« است؛ نه ســنتی یا نوین‌بودن قالب 
آن. البته، مقصود آن نیست که ادلۀ دیجیتال 
در فقه امامیه، هم‌ردیف ادلۀ منصوص اثبات 
دعوا قرار می‌گیرند. این داده‌ها، در چهارچوب 
مبانی سنتی فقه، بیش از آنکه دلیل مستقل 
تلقی شــوند، می‌توانند در قالــب »امارات 
قضائی« در شــکل‌گیری علم یا اقناع قضائی 
نقش‌آفرین باشند. از همین رو، بحث از اعتبار 
ادلۀ دیجیتــال، درحقیقت بحث از توســعۀ 

مهسا رحمانیان‌کوشککی
کارآموز وکالت
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مصادیق امارات مؤثر در کشف واقع است؛ نه 
توسعۀ ادلۀ شرعی اثبات دعوا.

همین مبنــا، در حقوق موضوعــۀ ایران نیز 
انعکاس یافته اســت. مطابق مادۀ ۲۱۱ قانون 
مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی 
»یقین حاصل از مستندات بیّن در امری‌ست 
که نزد وی مطرح می‌شود« و مادۀ ۲۱۲ همان 
قانون، دادرس را مکلف می‌کند مســتندات 
ایجادکنندۀ علم را در رأی ذکر کند. همچنین، 
مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی 
مصــوب ۱۳۸۲، ارزش اثباتــی »داده‌پیام« را 
نمی‌تــوان صرفاً به دلیل شــکل الکترونیکی 
آن انکار کرد. بدین‌ترتیــب، قانونگذار ایرانی 
نیز ارزش اثباتی ادلۀ دیجیتــال را نه صرفاً به 
اعتبار ماهیــت فناورانۀ آن‌هــا، بلکه بر پایۀ 
قابلیت آن‌ها در ایجاد »اقنــاع قضائی« و با 
رعایت ضوابط قانونی شناسایی کرده است. 
این تحلیل، در دادخواهی بین‌المللی اهمیت 
مضاعفی پیدا می‌کند. امروزه بخش عمده‌ای 
از مستندات مربوط به جنایات جنگی، حمله 
به غیرنظامیان، تخریب میــراث فرهنگی و 
خسارات زیست‌محیطی، بر تصاویر، فیلم‌ها 
و ســایر داده‌های دیجیتال اســتوار است. 
بااین‌حــال، در مراجــع بین‌المللی نیز صرف 
وجود این مســتندات کافی نیســت، بلکه 
اصالــت، تمامیت، قابلیت انتســاب، ارزش 
اثباتی و تناســب آن‌ها بــا روش‌های ایمنی 
ارزیابی می‌شــود. ازاین‌رو، اســتحکام نظام 
ادله در حقــوق داخلی، مقدمــه‌ای ضروری 
برای بهره‌گیــری مؤثر از این مســتندات در 
فرایندهای دادخواهــی بین‌المللی و حقوق 
بشری‌ست. بر همین اساس، به نظر می‌رسد 

یکــی از خلأهای حقوقی دوران پســاجنگ، 
فقدان ســازوکاری منســجم برای گردآوری، 
اعتبارســنجی و صیانــت از ادلــۀ دیجیتال 
است. تشــکیل »کارگروه ملّی مستندسازی 
و اعتبارســنجی ادلۀ دیجیتال« با مشارکت 
حقوق‌دانان، کارشناســان ادلۀ الکترونیکی، 
متخصصان جرم‌شناســی رایانه‌ای، پزشکی 
قانونی و سایر نهادهای تخصصی، با مأموریت 
 Chain of( حفظ زنجیــرۀ نگــه‌داری ادلــه
Custody(، احراز اصالــت و تمامیت داده‌ها 
و تهیۀ گزارش‌های کارشناســی اســتاندارد، 
می‌توانــد ارزش اثباتــی ایــن مســتندات 
را در مراجــع داخلــی و بین‌المللــی به نحو 

قابل‌توجهی افزایش دهد.
بدیهی‌ســت کارآمدی ایــن کارگروه‌ها صرفاً 
به گــردآوری داده‌ها محدود نمی‌شــود، بلکه 
نحوۀ جمــع‌آوری، مستندســازی، نگه‌داری 
و اعتبارســنجی ادلــه نیز اهمیت اساســی 
دارد. وگرنه مســتنداتی که در ســطح داخلی 
گردآوری می‌شــوند، ممکن اســت در مراجع 
بین‌المللی فاقــد ارزش اثباتی یا بــا تردید در 
اصالت و تمامیــت مواجه شــوند. ازاین‌رو، 
فعالیت ایــن کارگروه‌ها بهتر اســت با رعایت 
استانداردهای پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی در حوزۀ 
ادلۀ دیجیتال، ازجمله »پروتــکل برکلی برای 
تحقیقات دیجیتال مبتنی بــر منابع متن‌باز« 
 Berkeley Protocol on Digital Open Source(
Investigations( و ســایر دســتورالعمل‌های 
مشابه، همراه باشــد تا زنجیرۀ نگه‌داری ادله، 
اصالت، تمامیــت و قابلیت انتســاب آن‌ها 
حفظ و امکان استناد مؤثر به این مستندات در 

فرایندهای دادخواهی بین‌المللی فراهم شود.
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جایگاه نهاد وکالت در مستندسازی نقض حقوق 
بشر و اعتبار ادلۀ دیجیتال در دوران پس از جنگ

جنگ‌های امروز علاوه بر عرصه‌های زمینی، 
هوایی و دریایی در قلمرو اطلاعات، رسانه 
و فضای سایبری نیز جریان دارند و بخش 
قابل‌توجهی از وقایع مرتبط با نقض حقوق 
بشر در قالب تصاویر، ویدئوها، داده‌های 
مکانی، پیام‌هــای الکترونیکی و محتوای 
منتشرشده در شــبکه‌های اجتماعی ثبت 
و بازنشر می‌شــوند. در چنین وضعیتی، 
مستندســازی صحیح ایــن اطلاعات و 
تبدیل آن‌ها به ادلۀ قابل اســتناد، به یکی 
از الزامات بنیادیــن دادخواهی در دوران 
پساجنگ بدل شده است؛ فرآیندی که نهاد 
وکالت می‌تواند در آن نقشی تعیین‌کننده 

ایفاء کند.
وکیــل در نظام‌های حقوقــی نوین صرفاً 
نمایندۀ موکل در فرایند دادرســی نیست، 
بلکه به‌عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت، 
مســئولیتی اجتماعی در صیانت از حقوق 
بنیادین انســان‌ها بــر عهــده دارد. این 
مســئولیت در دوران پســاجنگ ابعــاد 
گســترده‌تری می‌یابــد؛ زیرا بســیاری از 
قربانیــان جنگ به‌ویــژه زنان، کــودکان، 
ســالمندان و آوارگان، به دلیل ازمیان‌رفتن 

زیرساخت‌های اداری، فقدان اسناد رسمی 
و یا وضعیت خاص ناشــی از مخاصمه، با 
مشــکلات بســیاری روبه‌رو می شوند که 
در چنین وضعیتــی وکلا‌ می‌توانند با ارائۀ 
خدمــات معاضدتی، جمــع‌آوری و حفظ 
ادله، مشاورۀ حقوقی و همراهی با قربانیان 

زمینۀ دادخواهی مؤثر را فراهم آورند.
یکــی از مهم‌تریــن تحــولات حقوقــی 
ســال‌های اخیــر، افزایش نقــش ادلۀ 
دیجیتــال در اثبــات نقض حقوق بشــر 
و جنایــات بین‌المللی‌ســت. امــروزه در 
بسیاری از تحقیقات بین‌المللی به تصاویر 
ثبت‌شــده توسط شــهروندان، داده‌های 
ماهواره‌ای، اطلاعات موقعیت جغرافیایی 
)Geo-location(، محتــوای شــبکه‌های 
اجتماعــی و دیگر داده‌هــای الکترونیک 
اســتناد می‌شــود. تجربــۀ مخاصمات 
اخیر نشــان داد بخــش قابل‌توجهی از 
مستندات حمله به غیرنظامیان، تخریب 
زیرســاخت‌های حیاتی و نقــض قواعد 
حقوق بشــر ازطریق داده‌های دیجیتال 

شناسایی و ثبت شده‌اند.
بااین‌حــال بهره‌برداری از ادلــۀ دیجیتال 
با چالش‌های مهمی همراه اســت. احراز 
اصالــت داده‌ها، جلوگیری از دســتکاری، 
 Chain of( حفظ زنجیرۀ نگــه‌داری ادلــه
Custody(، انتســاب محتوا به اشــخاص 

آزاده رحمت‌پورمنفرد
وکیل پایه‌یک دادگستری
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و رعایت اصول حریــم خصوصی، ازجملۀ 
مسائلی‌ســت که بدون دانش تخصصی، 
می‌تواند اعتبــار ادله را بــا تردید مواجه 
سازد. قواعد آیین دادرســی و ادلۀ دیوان 
کیفــری بین‌المللی بــر ضــرورت احراز 
اصالــت و قابلیت اعتماد ادلــه، در فرایند 
رسیدگی، تأکید دارند. ازاین‌رو آموزش ادلۀ 
الکترونیکی و فناوری‌هــای نوین به وکلا‌ 
ضرورتی انکارناپذیر در دوران پســاجنگ 

است.
در سطح حقوق بین‌الملل، روند فزاینده‌ای 
در پذیــرش ادلــۀ دیجیتال مشــاهده 
می‌شود. دیوان کیفری بین‌المللی و بعضی 
کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی در 
سال‌های اخیر به نحو گسترده‌ای از تصاویر 
ماهواره‌ای، داده‌های دیجیتال و محتوای 
برخط، در تحقیقات خود استفاده کرده‌اند. 
کنوانســیون‌های چهارگانۀ ژنــو ۱۹۴۹ و 
پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ در زمان تصویب 
ناظر بر فناوری‌های نوین نبودند، اما اصول 
بنیادینی چون حمایــت از غیرنظامیان، 
امروزه با بهره‌گیری از همین ادلۀ دیجیتال 
قابلیت اثبات و پیگیری مؤثرتری یافته‌اند. 
همچنین اثبات ارتــکاب جنایات جنگی 
و جنایات علیه بشــریت مستلزم تحقیق، 
مستندســازی و ارائۀ ادلۀ متقن اســت؛ 
امــری کــه بــدون اســتفاده از ظرفیت 
فناوری‌های نوین با دشواری جدی مواجه 

خواهد بود.
در این میان، کانون‌های وکلای دادگستری 
می‌توانند نقشــی فراتر از یک نهاد صنفی 

ایفاء کننــد. طراحی دوره‌های آموزشــی 
تخصصــی در حوزۀ مستندســازی نقض 
حقوق بشــر، آموزش شیوه‌های استاندارد 
جمــع‌آوری و نگــه‌داری ادلــۀ دیجیتال، 
تدوین دســتورالعمل‌های حرفه‌ای برای 
حفظ و ارزیابی این ادله و ایجاد بانک‌های 
اطلاعاتی ایمن برای نگه‌داری مستندات، 
ازجملۀ اقداماتی‌ست که می‌تواند جایگاه 
نهاد وکالت را در فرآیند بازســازی عدالت 
پس از جنگ تقویت کند. همچنین تشکیل 
کمیته‌های تخصصی در کانون‌های وکلا‌ با 
مشارکت حقوق‌دانان، متخصصان فناوری 
اطلاعات و کارشناســان ادلۀ الکترونیکی، 
می‌تواند زمینۀ ارائــۀ خدمات معاضدتی 
تخصصی به قربانیان جنگ و خانواده‌های 

آنان را فراهم آورد.
علاوه بــر این همــکاری نهــاد وکالت با 
دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سازمان‌های 
مردم‌نهــاد فعــال در حوزۀ حقوق بشــر 
می‌تواند به ارتقــای دانش تخصصی وکلا‌ 
و توسعۀ ســازوکارهای ملّی مستندسازی 
کمک کند. جامعه، پس از جنگ بیش از هر 
چیز نیازمند حقیقت، پاسخ‌گویی و عدالت 
اســت. حقیقت بدون مستندسازی قابل 
دستیابی نیست و مستندسازی نیز بدون 
حضور نهادهای مســتقل و متخصص به 
نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. در این میان، 
وکیل نه‌تنها مدافع حقوق اشــخاص بلکه 
پاسدار حقیقت در مســیر تحقق عدالت 
است؛ نقشی که در جهان امروز بیش از هر 

زمان دیگری اهمیت یافته است.
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مسئولیت ناشی از خسارات زیست‌محیطی جنگ

تاریخ روابط بین‌الملل را نمی‌توان ورق زد 
بی‌آنکه رد پای جنگ در آن به چشم نخورد. 
جنگ، همواره از واقعیت‌های بین کشورها 
بوده کــه با اهــداف گوناگونــی ازجمله 
کشورگشــایی، ایدئولوژی‌های سیاســی 
و منافع اقتصادی رخ داده اســت. اولین 
بار با نام جنگ موضوع تلفات انســانی، 
خسارات زیرســاختی، آسیب‌های مالی و 
اجتماعی به ذهن متبادر می‌شــود. اما در 
این میان، بزه‌دیده‌ای خاموش وجود دارد 
که کمتر به آن توجه شده است. این نوشتار 
حقوقی، سعی بر تبیین آسیب‌های وارده 
بر »محیط‌زیست« و مســئولیت جبران 
خســارت آن در زمان جنگ و درگیری بین 

کشورها دارد.
در اولین کنفرانس جهانی محیط‌زیســت 
در اســتکهلم )١٩٧٢(، محیط‌زیست این 
گونه تعریف شده است که مجموعه‌ای از 
موجودات زنده نظیر انسان، گیاه، حیوان 
و عناصر غیرزنــده نظیر آب، خــاک، باد 
محیطی تشــکیل داده‌اند و با یکدیگر در 
تعامل هســتند. باید توجه داشت در این 
راستا، انسان با داشــتن قوۀ عقل از سایر 
موجودات متمایز شده است و برتری دارد، 

اما این موضوع نباید باعث غلبۀ ناصواب 
بر محیط‌زیســت شــود. به این موضوع 
در آموزه‌های اســامی هم توجه شــده 
است، به‌طوری‌که پیامبر )ص( فرمودند: 
»تحفظــوا مــن الارض فإنها أمکــم«؛ از 
زمین حفاظت کنید، به‌درستی که آن مادر 

شماست.
در این قســمت، برای تعریف خســارت 
زیســت‌محیطی و زیان وارده به طبیعت 
از اولین اندیشــه‌ها در حقوق فرانسه وام 
می‌گیریم که بیان می‌کند: »آسیب مستقیم 
یا غیرمستقیم واردشده به محیط‌زیست، 
بدون تأثیــر بر منافع خاص انســانی اما 
تأثیرگــذار بــر منافع جمعی مشــروع«. 
باتوجه‌به این تعریف، اهمیت خســارت 
زیست‌محیطی دوچندان می‌شود، چراکه 
دیگر نفع یک شــخص در میان نیســت 
بلکه جنبــۀ عمومی آن پررنگ می‌شــود 
لذا آســیب به هریک از عناصر طبیعی و 
اکوسیستم، زمینه‌ســاز اختلال در عملکرد 
ســایر عناصر طبیعی می‌شود که درنهایت 
آسیب مستقیم و یا غیرمستقیم را به افراد 

انسانی وارد می‌آورد.
براثر بــروز جنــگ و درگیری خســارات 
متعددی بــه محیط‌زیســت وارد می‌آید 
ازجمله آلودگی دریاها، تغییر در اکوسیستم 
موجودات دریایی و زمینــی، ازبین‌رفتن 
جنگل‌ها و فضای ســبز، آلودگــی هوا در 

زهرا رفیعی‌راد
کارآموز وکالت
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پی سوختن مواد شــیمیایی که جبران و 
بازسازی آن به‌سرعت ممکن نیست.

   محیط‌زیست و مخاصمات بین‌المللی
تمــام  کنــار  در  فنــاوری  گســترش 
فایده‌مندی‌هایش، باعث پیشرفته‌ترشدن 
ســاح‌های جنگــی نیز شــده اســت 
به‌طوری‌کــه ابزارآلاتــی کــه امــروزه در 
مخاصمات مسلحانه اســتفاده می‌شود، 
به‌مراتــب آســیب‌های بیشــتری بــه 
محیط‌زیست وارد می‌آورد؛ جنگ جهانی 
اول و دوم، جنــگ ویتنام، جنــگ ایران و 
عراق، حملۀ نیروهای ائتــاف به عراق و 
معاصرترین آن، یعنی حملات نظامی اخیر 
علیه جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم 
اسرائیل و آمریکا ازجملۀ جنگ‌هایی‌اند که 
در صد ســال اخیر، کوس بی‌عدالتی علیه 
محیط‌زیست را به صدا درآورده‌اند؛ جنگ 
اخیر علاوه بر آســیب فراگیر به تمام نقاط 

قلمرو ایران، به طور خاص محیط‌زیست 
جنوب کشــور و مناطق دریایی آن منطقه 
را تحت‌الشــعاع قرار داده و اســتفاده از 
سلاح‌های جنگی و مواد شیمیایی، باعث 
ازبین‌رفتن گونه‌های ارزشــمند گیاهی و 
جانوری شده اســت که بعضاً باعث بروز 

تغییرات ژنتیکی انسان‌ها می‌شود.

   اسناد بین‌المللی
ازجملــۀ مهم‌تریــن اســناد بین‌المللی 
دغدغه‌مند محیط‌زیســت می‌تــوان به 
پروتکل اول الحاقی ژنو )١٩٧٧( اشاره کرد 
که در بند ٣ مادۀ ٣٥ آن بیان شــده است: 
»استفاده از روش‌ها و ابزار جنگی که هدف 
از آن واردآوردن خسارت شدید، گسترده و 
درازمدت بر محیط‌زیست طبیعی باشد یا 
احتمال بروز چنین اثراتی را داشته باشد، 

ممنوع است«.
در بنــد ١ مــادۀ ٥٥ آمــده اســت: »در 
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هنگام جنگ، بایــد مراقبت شــود که از 
محیط‌زیست طبیعی در برابر آسیب‌های 
گسترده، درازمدت و شــدید حفاظت به 

عمل آید«.
هرچند این ســند از جامع‌ترین اســناد 
راجع‌به محیط‌زیست به شــمار می‌رود، 
مفاد آن باتوجه‌به کلی‌گویی مواد، ازجمله 
»خســارت شــدیدتر« و »آســیب‌های 
گسترده«، در مقام اجراء با مشکل مواجه 
‌شــد و مورد توجه دولت‌ها قــرار نگرفت 
به‌طوری‌که در جنــگ اخیر علیه جمهوری 
اسلامی ایران، این ســند حقوقی و سایر 

معاهده‌ها و اعلامیه‌ها زیر پا گذاشته شد.

   مسئولیت جبران خسارت
بنــاء بــه اصــل کلی جبــران خســارت 
)Reparation(، اگر هریک از تابعان حقوق 
بین‌المللــی یک تعهــد و یا یــک قاعدۀ 
بین‌المللی را نقض کند، وظیفه دارد تا این 
زیان‌ها را جبران نماید، علاوه بر آن به دلیل 
وجود عمد در رفتار مرتکب در زمان جنگ 
و آلوده‌شدن محیط‌زیســت بناء به اصل 
جبران خسارت توسط آلوده‌کننده، به طریق 
اولی در زمان جنگ، مســبب باید جبران 
خسارت کند. آنچه بر جبران خسارت توسط 
مسبب تأثیر بســزایی دارد دغدغه‌مندی 
جامعۀ بین‌المللی و واکنش آن به زیان‌های 
وارده به محیط‌زیست در زمان جنگ است 
که در غالــب مخاصمــات ازجمله جنگ 
اخیر علیه جمهوری اســامی ایران به آن 

بی‌توجهی شده است.

   نتیجه‌گیری
جنــگ، عــاوه بر خســارات انســانی 
و اقتصــادی، آثــار جبران‌ناپذیــری بر 
محیط‌زیســت بر جای می‌گذارد که گاه تا 
نســل‌ها باقی می‌ماند. اسناد بین‌المللی 
مهمی درزمینۀ حمایت از محیط‌زیست 
در زمان مخاصمات مســلحانه تصویب 
شــده‌اند، اما اجرای مؤثر آن‌ها همچنان 
با چالش‌های جدی روبه‌روست. ازاین‌رو، 
تقویت ضمانت‌ اجراءهــای بین‌المللی، 
افزایش همــکاری دولت‌ها و توســعۀ 
سازوکارهای جبران خســارت می‌تواند 
گامی مؤثر در حمایت از محیط‌زیست و 

تحقق عدالت بین‌المللی باشد.
ســخن را با بیتی از حافظ کــه دعوت به 
مدارا و پرهیز از تعصب اســت به پایان 

می‌بریم:
جنگِ هفتاد و دو ملّت همــه را عذر بِنه                       

چون ندیدند حقیقت، رهِ افسانه زدند 
 

   منابع
کامیار، غلامرضا، حقــوق آب و فاضلاب، 

مجد، تهران
ضیایــی بیگدلــی، محمدرضــا، حقوق 

بین‌الملل عمومی، گنج دانش، تهران
طیبی، ســبحان، آزادبخت، بیتا، حفاظت 
از محیط‌زیست در پرتو حقوق بین‌الملل 

بشردوستانه، مجد، تهران
قاســمی، ناصر، حیدری، فلورا، بررســی 
مســئولیت مدنی ناشــی از خســارات 

زیست‌محیطی
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الزامات رویکرد حقوقی فعال 
سفارتخانه‌های ایران در دوران پساجنگ

   مقدمه
جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
علیه کشــور، که با دفاع و پاســخ مقتدرانۀ 
جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد، اهمیت 
و ضرورت بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های 
سیاسی، حقوقی و دیپلماســی عمومی، به 
موازات تقویــت و تثبیت قــدرت نظامی، 
را در صیانــت از منافع ملّــی بیش‌ازپیش 
آشــکار ســاخته اســت. در این چارچوب، 
نمایندگی‌های دیپلماتیک کشــور، افزون بر 
ایفای وظایف سنتی، می‌توانند نقش مؤثری 
در »تبیین مواضع حقوقی جمهوری اسلامی 
ایران« و »تشریح موارد نقض اصول و قواعد 
حقوق بین‌الملــل« در دوران پس از جنگ 

ایفاء کنند.

۱. تکالیف ســفراء و رایزنان حقوقی به‌موجب 

نظام حقوقی داخلی

بنــد 21 سیاســت‌های کلی برنامــۀ هفتم 
پیشــرفت، بر کنش‌گری فعال در دیپلماسی 
رسمی و عمومی و همکاری هدفمند و مؤثر 
سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی 
تأکید کرده اســت . در تبیین ایــن بند، مادۀ 

۱۰۰ قانون برنامۀ پنج‌ســالۀ هفتم پیشرفت 
جمهوری اســامی ایــران )1407-1403( بر 
مسئولیت وزارت امور خارجه در پیشبرد فعّال 
دیپلماســی رســمی و عمومی و هماهنگی 
دســتگاه‌های اجرائی در حوزۀ روابط خارجی 
تأکید می‌کند . این وزارتخانه موظف اســت 
با تقویت ســرمایۀ انســانی و ظرفیت‌های 
آموزشی و پژوهشی، اهداف سیاست خارجی 
کشــور را دنبال کند. یکی از محورهای اصلی 
این ماده، کنش‌گری فعال ایران در عرصه‌های 
بین‌المللی‌ســت . نظــر به مراتــب فوق و 
باتوجه‌بــه دو جنگ تحمیلی اخیــر، انتظار 
می‌رود ســفارتخانه‌ها، به‌ویژه سفیر، رایزن 
سیاسی، رایزن حقوقی و بخش رسانه‌ای، با 
رویکردی فعال و هماهنــگ، از ظرفیت‌های 
موجود برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی 
ایران و پاســخ حقوقی به اقدامات مغایر با 

قواعد بین‌المللی استفاده کنند.

۲. تکالیف ســفراء و رایزنان حقوقی به‌موجب 

نظام حقوق بین‌الملل

کنوانســیون ویــن ۱۹۶۱ راجع‌بــه روابــط 
دیپلماتیــک، در بنــد ۱ مــادۀ ۳، وظایف 
مأموریت‌های دیپلماتیک را شامل نمایندگی 
دولت فرستنده، حمایت از منافع آن، مذاکره 
با دولت پذیرنده، کســب اطلاعات از طرق 
مشروع و توســعۀ روابط دوستانه می‌داند.  

علیرضا رنجبر
کارآموز وکالت، دانشجوی دکترای حقوق 

بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران
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این اختیــارات، مبنای حقوقــی لازم برای 
بهره‌گیری فعال از ظرفیت‌های دیپلماتیک در 
راستای دفاع از منافع ملّی را فراهم می‌آورد.  
براین‌اســاس، ســفارتخانه‌های جمهوری 
اسلامی ایران باید با فعال‌سازی دیپلماسی 
حقوقی ‌ـکه حقوق بین‌الملل نقش محوری 
در آن ایفاء می‌کند و مجموعه‌ای از تلاش‌ها و 
فعالیت‌هاست که به‌منظور تعریف و پذیرش 
قواعد عالم‌الشمول حاکم بر روابط دولت‌ها 
و پیشگیری از بروز اختلافات و همچنین حل 
و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین آن‌ها، با 
بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، 
در حوزۀ روابط بین‌الملل انجام می‌گیرد.  در 
راســتای »تبیین مواضع حقوقی جمهوری 
اسلامی ایران« و »تشریح موارد نقض اصول 
و قواعــد حقوق بین‌الملــل« و در چارچوب 
اصول عزت، حکمت و مصلحــت، در دوران 
پس از جنگ به کنش‌گری فعال بپردازند که 
به مصادیق آن در بخش سوم این یادداشت 

توجه شده است.

۳. محورهای پیشنهادی برای کنش‌گری فعال 

سفراء و رایزنان حقوقی

نخســت، در حــوزۀ دیپلماســی عمومی و 
رســانه‌ای، انتشار یادداشــت‌های حقوقی 
در رسانه‌های معتبرِ کشــور محل مأموریت، 
گفت‌وگو با رســانه‌های محلــی، حضور در 
نشست‌های دانشــگاهی و بهره‌گیری مؤثر 
از فضای مجــازی می‌تواند در تبیین حقوقی 
مواضع جمهوری اســامی ایران مؤثر باشد. 
دوم، در حــوزۀ تعاملات علمــی و نخبگانی، 
برقراری ارتباط با دانشگاهیان، اندیشکده‌ها 

و سازمان‌هایِ مردم‌نهادِ همسو با جمهوری 
اسلامی ایران و ایجاد شبکه‌های تخصصی، 
می‌تواند زمینه‌ســاز گســترش همکاری‌ها 
و افزایــش ظرفیت تأثیرگــذاری در محیط 
بین‌المللی شــود. ســوم، در حوزۀ ابتکارات 
حقوقی و چندجانبه، بهره‌گیــری از ظرفیت 
سازمان‌های بین‌المللی، حمایت از ابتکارهای 
حقوقــی در مجامــع بین‌المللــی، پیگیری 
ســازوکارهای مشــورتی دیوان بین‌المللی 
دادگستری و توسعۀ همکاری با دولت‌های 
همسو می‌تواند در تقویت مواضع جمهوری 

اسلامی ایران نقش مهمی ایفاء کند.

   جمع‌بندی
باتوجه‌به ظرفیت‌های حقوقــی موجود در 
نظام حقوقــی داخلی و حقــوق بین‌الملل، 
نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی 
ایران می‌توانند فراتر از کارکردهای ســنتی، 
نقشی فعال، هدفمند و نتیجه‌محور در تبیین 
مواضع کشــور و دفاع از منافــع ملّی ایفاء 
کنند. تحقق این هدف مســتلزم هماهنگی 
بیشتر میان دســتگاه دیپلماسی، بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های علمی و رسانه‌ای، به‌کارگیری 
افراد متخصــص، و نهایتاً اســتفادۀ مؤثر 
از ســازوکارهای حقوقی بین‌المللی‌ســت. 
باتوجه‌به سرمایه‌گذاری گســتردۀ کشور در 
تربیت و آمــوزش نیروهــای دیپلماتیک و 
بهره‌مندی آنان از تجارب ارزشمند بین‌المللی، 
برنامه‌ریزی راهبردی برای استفادۀ حداکثری 
از این ظرفیت‌ها در راســتای دفاع از منافع 
ملّی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران 

در عرصۀ بین‌المللی ضروری‌ست.
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بازســازی پس از مخاصمۀ مسلحانه، پیش 
از آنکه مســئله‌ای فنــی و عمرانی باشــد، 
حقوقی‌ســت؛ زیرا ســرمایه تنها در بســتر 
امنیت حقوقــی حرکت می‌کنــد. در میان 
منابع تأمین مالی بازســازی، یک منبع کمتر 
از ســایرین به‌صورت نظام‌مند مطالعه شده 
است: سرمایۀ ایرانیان مقیم خارج از کشور. 
برآوردها، دارایی این جامعــۀ چندمیلیونی 
را صدهــا میلیــارد دلار تخمیــن می‌زنند؛ 
سرمایه‌ای که برخلاف سرمایه‌گذار بیگانه، با 
پیوند عاطفی، شناخت فرهنگی و انگیزۀ ملّی 
همراه است. نگارنده، که سال‌هاست به‌عنوان 
وکیل دادگســتری ایران در آلمــان اقامت و 
اشــتغال دارد، در این یادداشت می‌کوشد بر 
پایۀ تجربۀ عملی، الزامات حقوقی فعال‌سازی 
این ظرفیت را در دوران پساجنگ تحلیل کند.

۱. واقعیت مقرراتی محلِ اقامتِ سرمایه

نکته‌ای که در ادبیات حقوقــی داخلی کمتر 
دیده می‌شود، این اســت که سرمایۀ ایرانیِ 
مقیم اروپا و آمریکای شــمالی، پیش از آنکه 
به قلمرو مقــررات ایران برســد، تابع نظام 
حقوقی محل اقامت خویش است: مقررات 

مبارزه با پول‌شــویی و تأمین مالی تروریسم 
)AML/CFT( مبتنی بر اســتانداردهای گروه 
ویژۀ اقدام مالی )FATF(، الزامات احراز منشأ 
وجوه )Source of Funds(، مقررات احتیاطی 
بانکی اتحادیۀ اروپــا و رژیم‌های تحریمی. 
بانک اروپایی پیــش از اجرای هــر انتقال، 
مبدأ، مقصد و ماهیت وجه را راستی‌آزمایی 
می‌کند و کوچک‌ترین ابهام، به مسدودشدن 
حســاب و گزارش به نهاد ناظــر می‌انجامد. 
بنابراین، هر الگوی جذب سرمایۀ دیاسپورا که 
این »لایۀ نخســت« را نادیده بگیرد، درعمل 
متولد نخواهد شد. این واقعیت را اما نباید 
تهدید انگاشت. سرمایه‌ای که از صافی‌های 
ســخت‌گیرانۀ بانکی و مالیاتی کشــورهای 
میزبان عبور کرده، از حیث منشــأ، شفاف و 
کم‌ریسک اســت و همین ویژگی در فرایند 
جذب و نظــارت به مزیت تبدیل می‌شــود؛ 
مشروط بر آنکه مســیرهای انتقالِ شفاف، 
مستندسازی‌پذیر و منطبق با الزامات هر دو 

نظام حقوقی طراحی شده باشد.

۲. خلأهای نظام حقوقی داخلی

قانون تشــویق و حمایت ســرمایه‌گذاری 
خارجی )مصــوب ۱۳۸۱(، ســرمایۀ ایرانیان 
مقیم خارج را ‌ـمشــروط به منشأ خارجی‌ـ 
مشمول حمایت دانسته اســت؛ اما تجربۀ 
عملی، ســه چالــش را پیــش رو می‌نهد: 

الزامات حقوقی جذب سرمایۀ ایرانیان
 خارج از کشور

حمیدرضا سلیمانی‌تهرانی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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نخست، ابهام در وضعیت دارندگان تابعیت 
مضاعــف و آثار عــدم شناســایی آن؛ دوم، 
فقدان سازوکار اســتاندارد احراز مشروعیت 
منشــأ وجوه که هم‌زمان پاســخ‌گوی نظام 
بانکــی بین‌المللی و مقررات داخلی باشــد؛ 
ســوم، دغدغۀ ثبــات تصمیمــات اداری و 
تضمین بازگشــت اصل و منافع ســرمایه. 
تجربه نشان داده اســت که امنیت حقوقی، 
پیش‌بینی‌پذیری رفتــار نهادهای عمومی و 
شفافیت رویه‌ها، بیش از هر مشوق مالیاتی 
در تصمیم سرمایه‌گذار دیاسپورا اثر می‌گذارد.

۳. حل وفصل اختلافات؛ سنگ بنای اعتماد

ســرمایه‌گذار مقیم خارج، پیش از پرسش از 
سود، از سازوکار حل اختلاف می‌پرسد. درج 
شــرط داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری، 
تقویت مراکــز داوری تخصصی و تضمین 
اجــرای مؤثــر آرای داوری ‌ـبــا عنایــت به 
الحاق ایران به کنوانســیون نیویورک ۱۹۵۸ـ 
عاملــی تعیین‌کننــده در ارتقــای ضریب 
امنیت سرمایه‌گذاری‌ست؛ همان هدفی که 

محورهای این ویژه‌نامه نیز بر آن تأکید دارد.

۴. نقش کانون وکلا‌ و نهاد وکالت

فعال‌سازی ســرمایۀ دیاســپورا، بیش از هر 
نهاد دیگری به نهاد وکالت نیازمند است؛ زیرا 
حلقۀ مفقودۀ ایــن فرایند »اعتماد حقوقی« 
اســت و اعتماد حقوقی، جز از مجرای وکیل 

مستقل ساخته نمی‌شود. 
پیشنهادهای مشخص نگارنده:

۱. تشکیل کارگروه تخصصی »سرمایه‌گذاری 

ایرانیان خــارج از کشــور« در کانون وکلای 
دادگستری مرکز؛

۲. تدویــن راهنمــای حقوقــی دوزبانــۀ 
سرمایه‌گذاری، ویژۀ جامعۀ ایرانیان خارج از 

کشور؛
۳. شبکه‌ســازی میان وکلای داخل و وکلای 
ایرانی شاغل در نظام‌های حقوقی کشورهای 
میزبــان، در قالب وکالت مشــترک فرامرزی 
)Co-Counsel(؛ الگویی که به تجربۀ نگارنده، 
هم صیانــت از حقوق موکل و هــم انتقال 
دانش میــان دو نظــام حقوقــی را تأمین 

می‌کند؛
۴. استانداردسازی گزارش‌های راستی‌آزمایی 
)Due Diligence(، به‌نحوی‌کــه نزد بانک‌ها و 

نهادهای ناظر خارجی نیز قابل استناد باشد؛
۵. آمــوزش نظام‌مند وکلا‌ در حــوزۀ تطبیق 
)Compliance( و مقررات بین‌المللی مبارزه با 

پول‌شویی.

   فرجام سخن
بازسازی پساجنگ تنها با مصالح ساختمانی 
محقق نمی‌شــود؛ با اعتماد ساخته می‌شود 
و اعتماد، محصول حقوق اســت. در فردای 
هر گشــایش، رقابت بر ســر جذب سرمایۀ 
ایرانیانِ بیــرون از مرزها آغاز خواهد شــد و 
برندۀ این رقابت، نظام حقوقی‌ای‌ست که از 
امروز زیرساخت اعتماد را بناء کرده باشد. پل 
میان سرمایۀ دیاســپورا و بازسازی وطن، از 
جنس بتن و فولاد نیســت؛ از جنس امنیت 
حقوقی‌ســت و معمــاران این پــل، وکلای 

دادگستری‌اند؛ در هر دو سوی مرز.
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در جهان معاصر، حقوق بین‌الملل دیگر صرفاً 
ابزاری برای تنظیم روابط دیپلماتیک نیست، 
بلکه به‌عنوان »وجدان بیدار بشــریت« در 
برابر بدترین فجایع انســانی، قد علم کرده 
است. وقتی‌که ســخن از تجاوز نظامی به 
کشوری با پیشــینه و جایگاه ایران به میان 
می‌آید، مفاهیم حقوقی از لایه‌های تئوریک 
خارج می‌شــوند و با واقعیت‌های خشــن 
جنگ یعنی خون، تخریب و وحشــت گره 
می‌خورند. این یادداشــت این پرســش را 
واکاوی می‌کند که چگونــه می‌توان از منظر 
حقوق مخاصمات مسلحانه، تجاوز نظامی 
را تحلیل و مسئولیت کیفری آمران و عاملان 

آن را تبیین کرد.

۱. بن‌بست دکترین »ضرورت نظامی«

در حقوق مخاصمات مسلحانه، اصلی تحت 
عنوان »ضرورت نظامی« وجــود دارد که به 
دولت‌ها اجازه می‌دهد در وضعیت خاص، 
اقداماتی را برای دستیابی به پیروزی انجام 
دهند. اما متجاوزان اغلــب از این دکترین 
به‌عنوان پوششی برای توجیه حملات خود 

اســتفاده می‌کنند. طبق مادۀ ۲ منشور ملل 
متحد، اصل بر »ممنوعیت تهدید و توسل به 
زور« اســت. ازاین‌رو، هرگونه تهاجم نظامی 
علیه ایران که فاقد مجوز شــورای امنیت یا 
خارج از چارچوب »دفاع مشــروع« )مادۀ 
۵۱( باشــد، از همان لحظۀ نخست نه یک 
ضرورت نظامی، بلکه یک »جنایت تجاوز« 
اســت. در اینجا، ضرورت نظامی نمی‌تواند 
مجوزی برای نقض قواعد آمره باشد؛ چراکه 
هدف‌قراردادن زیرســاخت‌های حیاتی به 
بهانۀ فلج‌کردن دولــت، نقض صریح اصل 

تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است.

۲. از تهدید تا وحشت؛ جنایت علیه بشریت

یکی از ابعاد نادیده‌گرفته‌شده در تجاوزهای 
نظامی، »تروریســم روانی« اســت. زمانی 
که مقامات یک قدرت متخاصم، ملّتی را به 
بازگرداندن به »عصر حجر« تهدید می‌کنند، 
آن‌ها در حال ارتکاب عملی هســتند که در 
حقوق بشردوســتانۀ مدرن )مانند پروتکل 
اول الحاقی ژنو، مادۀ ۵۱( صراحتاً منع شده 
اســت: »اقداماتی که هــدف اصلی آن‌ها 
گسترش ترس و وحشــت میان جمعیت 

غیرنظامی باشد«.
وقتی تهدید به عمل تبدیل و بمباران‌ها آغاز 
می‌شود، این »ایجاد وحشت« از یک تخلف 

مسئولیت بین‌المللی و کیفرشناسی تجاوز به ایران؛ 
از دکترین ضرورت نظامی تا جنایات علیه بشریت

دکتر آرمان شرافتی‌زنگنه
استاد دانشگاه، وکیل پایه‌یک دادگستری، 

دکترای حقوق جزاء و جرم‌شناسی
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ســاده به ســطح »جنایت علیه بشریت« 
ارتقاء می‌یابد. 

جنایت علیه بشریت، نیازی به وجود جنگ 
رسمی ندارد؛ بلکه طبق اساسنامۀ رم، هرگونه 
حملۀ گســترده یا ســازمان‌یافته علیه یک 
جمعیت غیرنظامی، مصــداق این جنایت 
است. رنج عظیم روانی ناشــی از تهدید به 
نابودی کل زیرساخت‌های زیستی یک کشور، 
زخمی اســت که فراتر از جراحات فیزیکی، 

بنیان‌های حقوق بشر را هدف قرار می‌دهد.
۳. نقض فاحش حقوق بشردوستانه و جنایات 

جنگی

حقوق بشردوستانه بر دو پایه استوار است: 
»تفکیک« و »تناســب«. در هرگونه تجاوز 
نظامی علیه ایــران، هرگونــه حمله‌ای که 
منجر به آسیب جانبی مفرط به غیرنظامیان 

شود )مانند حمله به شــبکه‌های برق، آب و 
بیمارستان‌ها تحت عنوان اهداف دوگانه(، 
به طور خودکار در زمرۀ »جنایات جنگی« قرار 

می‌گیرد.
کیفرشناسی این اقدامات، نشان می‌دهد که 
آمران این حملات ‌ـحتی در بالاترین سطوح 
سیاسی‌ـ »مسئولیت کیفری فردی« دارند. 
مصونیت‌های سیاسی در حقوق بین‌الملل 
کیفری مدرن، دیگر ســپری در برابر جنایات 
جنگی نیستند. تجربۀ دادگاه‌های نورنبرگ، 
یوگسلاوی ســابق و رواندا ثابت کرده است 
که ادعای »اجــرای دســتورات مافوق« یا 
»ضرورت‌های راهبردی«، نمی‌تواند مانع از 
صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای کسانی 
شــود که فرمــان نابودی زیرســاخت‌های 

غیرنظامی را صادر کرده‌اند.
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۴. پارادایم حقوق بشر در قلب مخاصمه

امروزه تفکیک سنتی میان »حقوق جنگ« 
و »حقوق بشر« فروپاشــیده است. حتی در 
میانۀ نبرد، دولت‌ها متعهــد به حفظ »حق 
بر زندگی« و »حق بر ســامت« شهروندان 
هســتند. تجاوز نظامی به ایــران، که منجر 
به آوارگــی میلیونــی، قطع دسترســی به 
دارو و نابودی محیط زیســت شــود، نقض 
سیستماتیک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 
و سیاســی اســت. از منظر حقوق بشر، هر 
بمبی که فرود می‌آید، تنها یک هدف نظامی 
را منهدم نمی‌کند، بلکــه زنجیره‌ای از حقوق 
بنیادین بشــر را پاره می‌کند. اینجاست که 
مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز مطرح 
می‌شود؛ مسئولیتی که شامل جبران خسارت 

و اعادۀ وضعیت به پیش از تهاجم است.

۵. مســئولیت کیفــری و لــزوم دادرســی 

بین‌المللی

درنهایت، کیفرشناســی تجاوز به ایران ما 
را به ســوی یک ضرورت گریزناپذیر سوق 
می‌دهد: پایان‌بخشــیدن بــه »فرهنگ 
معافیت از مجازات«. لفاظی‌های تهاجمی 
و تهدید به نابــودی غیرنظامیان، مقدمۀ 
نادیده‌گرفتن کرامت انسانی است. جامعۀ 
بین‌المللی موظف اســت نه‌تنهــا از منظر 
سیاســی، بلکــه از منظر حقوقــی، هزینۀ 
تجاوز را بــرای متجاوز بالا ببرد. اســتفاده 
از ظرفیت‌هــای »صلاحیــت جهانــی«، 
در دادگاه‌هــای ملّی کشــورهای مختلف 
و پیگیــری در دیوان کیفــری بین‌المللی 

)ICC(، مسیرهایی هســتند که می‌توانند 
تهدیدکنندگان را به پاسخ‌گویی وادارند.

   نتیجه‌گیری
تجاوز نظامی به ایران، صرفاً یک رویارویی 
سخت میان دو ارتش نیست؛ بلکه آزمونی 
بزرگ برای قواعد حقوق بین‌الملل است. اگر 
دکترین »ضرورت نظامــی« بتواند جنایت 
علیه غیرنظامیــان را توجیه کنــد، حقوق 
بین‌الملل شکســت می‌خورد. اما حقیقت 
حقوقی آن اســت که هیچ هدفی، هرچند 
اســتراتژیک، نمی‌تواند مشروعیت‌بخشِ 
ایجاد وحشــت عمومی و نابودی تمدنی 
یک ملّت باشــد. مســئولیت بین‌المللی 
متجاوزان، مشمول مرور زمان نخواهد شد 
و ســایۀ عدالت، دیر یا زود، بر سر کسانی که 
»عصر حجر« را برای دیگــران آرزو می‌کنند، 
سنگینی خواهد کرد. ارادۀ حقوقی جهان باید 
بر این اصل استوار بماند: »جنگ هرگز نباید 

بهانه‌ای برای دفن حقوق انسان‌ها باشد.«

زمانــی کــه مقامات یــک قدرت 

متخاصم، ملّتی را بــه بازگرداندن 

به »عصر حجر« تهدیــد می‌کنند، 

آن‌هــا در حــال ارتــکاب عملی 

هستند که در حقوق بشردوستانۀ 

مدرن  صراحتاً منع شده است 
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جنگ اخیر علیه ایران، ابعاد نوینی از تقابل 
را رقم زد و بار دیگر این واقعیت را آشــکار 
ساخت که در منازعات معاصر، میدان نبرد 
صرفاً به قلمرو نظامی محدود نیســت. در 
کنار عملیات نظامی، جریان گســترده‌ای 
از اخبــار جعلی، تصاویر دستکاری‌شــده، 
محتــوای تولیدشــده توســط هــوش 
مصنوعی، شایعات هدفمند و روایت‌های 
متعارض، فضای رســانه‌ای را درنوردید و 
افکار عمومی را به یکی از مهم‌ترین اهداف 
جنگ تبدیل کرد. این تجربه، مفهوم »جنگ 
شــناختی« را از یک نظریۀ دانشگاهی به 
واقعیتی عینی در عرصۀ امنیت ملّی و نظم 

عمومی بدل ساخت.
در این اوضاع، پرســش بنیادین آن است 
که نظام حقوقــی چگونه بایــد میان دو 
ارزش اساسیِ صیانت از امنیت عمومی و 
تضمین آزادی بیان تعادل برقرار کند؟ پاسخ 
را نمی‌توان صرفاً در گسترش ضمانت‌های 
اجرائی کیفری جست‌وجو کرد، بلکه باید در 
چارچوب اصول حاکمیت قانون، تناسب، 

ضرورت و دادرسی منصفانه تحلیل نمود.
حقوق ایــران در برخورد با نشــر اطلاعات 

خلاف واقع، فاقد خلأ مطلق نیست. مادۀ 
۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، انتشــار اکاذیب 
ازطریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را 
درصورتی‌که موجب اضرار به غیر، تشویش 
اذهان عمومی یا مقامات رســمی شــود، 
جرم‌انگاری کرده است. همچنین مادۀ ۶۹۸ 
قانون مجازات اسلامی )بخش تعزیرات( 
نشــر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش 
اذهان عمومی را مســتوجب مسئولیت 

کیفری می‌داند. 
در کنار این مقررات، قانون مسئولیت مدنی 
مصوب ۱۳۳۹ نیز مبنای جبران خســارات 
مادی و معنوی ناشــی از انتشار اطلاعات 
خلاف واقع را فراهم ساخته است؛ به‌ویژه 
آنکه مطابق مادۀ ۱ این قانون، هر شخصی 
که بدون مجوز قانونی به حقوق یا حیثیت 
دیگری لطمــه وارد کند، مســئول جبران 

خسارت خواهد بود.
باوجوداین، تجربۀ جنگ اخیر نشان داد که 
چارچوب‌های موجــود عمدتاً برای جرایم 

سنتی فضای مجازی طراحی شده‌اند.
نکتــۀ مهــم، خــأ ســاختاری در فرآیند 
مستندســازی حقوقی این جرایم است؛ 
مستندســازی جنایات جنگی و اقدامات 
خصمانــه، نیازمند رعایــت دقیق زنجیرۀ 
نگه‌داری ادلۀ دیجیتال برای ارائه به مراجع 
قضائی بین‌المللی‌ســت، باآنکــه در حال 

مقابلۀ حقوقی با اخبار جعلی و عملیات شناختی؛ 
رسالت نهاد وکالت در دوران پساجنگ

علیرضا شعبانی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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حاضر، ســازوکار نظام‌مندی برای دریافت، 
احراز هویت و پالایش اســناد مردمی که 
می‌تواند گنجینه‌ای ارزشــمند از شــواهد 

باشد، وجود ندارد.
از ســوی دیگر، توســل افراطی به ابزارهای 
کیفری راهکار مناسبی محسوب نمی‌شود. 
حقوق عمومــی نوین بر این اصل اســتوار 
اســت که محدودیــت آزادی بیــان باید 
مســتند به قانون، ضروری، متناسب و قابل 
نظارت قضائی باشد. هرگونه توسعۀ قلمرو 
جرم‌انگاری بــدون تعریف دقیق مفاهیمی 
چون »خبر جعلی«، »عملیات شــناختی« 
و »محتوای گمراه‌کننــده« امنیت حقوقی 
شــهروندان را بــا مخاطره مواجــه و اصل 
قانونی‌بودن جــرم و مجــازات را تضعیف 

می‌کند.
دوران پســاجنگ، بیش از هر زمان دیگر، 
نیازمند بازسازی سرمایۀ اجتماعی و اعتماد 
عمومی‌ســت. این هدف تنها بــا مداخلۀ 
دولت محقق نخواهد شــد، بلکه نهادهای 
مدنی، به‌ویژه کانون‌های وکلای دادگستری، 
در ایــن فرآینــد مســئولیتی مضاعف بر 
عهده دارند. اســتقلال نهاد وکالت، آن را در 
جایگاهی قــرار می‌دهد کــه بتواند بدون 
ملاحظات اجرائی، از یک سو مدافع حقوق 
شهروندانی باشــد که قربانی اخبار جعلی، 
افترا یــا تخریــب حیثیت شــده‌اند و از 
ســوی دیگر، از آزادی‌های مشروع و اصول 
دادرسی عادلانه در برابر هرگونه محدودیت 

نامتناسب حمایت کند.
کانون‌هــای وکلا‌ می‌تواننــد بــا ارائــۀ 

پیشــنهادهای اصلاحــی بــه قانونگذار، 
مشارکت در تدوین سیاست‌های تقنینی، 
آموزش ســواد حقوقی و رسانه‌ای، تدوین 
دســتورالعمل‌های اخلاق حرفــه‌ای برای 
مواجهه با اطلاعات نادرســت و همکاری 
با دانشــگاه‌ها و نهادهــای مدنی، نقش 
مؤثــری در ارتقــای تــاب‌آوری حقوقی 
جامعه ایفاء کنند.  نقش وکلا‌ و نهاد وکالت 
در این میان، صرفــاً دفــاع از متهمان یا 
زیان‌دیدگان نیســت. وکلای دادگستری 
می‌توانند در تبیین مرزهای حقوقی آزادی 
بیان، حمایت از حقوق شهروندان در برابر 
آسیب‌های ناشــی از اطلاعات نادرست، 
توســعۀ ســواد حقوقی جامعــه و ارائۀ 
پیشنهادهای تقنینی، نقش مؤثری ایفاء 

کنند.
باید توجه داشت، امنیت ملّی صرفاً با توان 
دفاعی سنجیده نمی‌شود؛ اعتماد عمومی 
نیز بخشی از امنیت ملّی‌ســت. هر اندازه 
اخبار جعلی بتواند این سرمایه را فرسوده 
ســازد، آثار آن از بسیاری خســارات مادی 
ماندگارتر خواهــد بود. ازاین‌رو، پاســخ 
حقوقی به عملیات شــناختی باید بر سه 
پایه استوار باشــد: 1- قانونگذاری روزآمد، 
2-تضمین دادرسی منصفانه، 3- تقویت 

نهادهای مستقل مدنی. 
در این میــان، کانون وکلای دادگســتری 
می‌تواند با اتکاء به استقلال تاریخی خود، 
حلقۀ اتصال میان امنیت، آزادی و عدالت 
باشد؛ رسالتی که در دوران پساجنگ، بیش 

از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
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تحمیل جنگ از ســوی ناقضان حقوق و 
منافع بشــر و در پی آن، ورود خسارت به 
اشــخاص عادی جامعه، بی‌تردید، رفتار 
زیان‌باری‌ست که مسئولیت جبران آن را 
بر دوش پایمال‌کنندگان حقوق انسان‌ها 

بار می‌کند. 
لیکن هنگامی که مرتکــب رفتار زیان‌بار نه 
فردی از افراد جامعه، بلکــه دولتی بیگانه 
باشــد، این پرســش که چگونه شخص 
زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارات خویش 
را بخواهد و چه کسی باید داد زیان-دیده 
را از دولتی بیگانه بســتاند، گاه بی‌پاســخ 
می‌ماند و گاه پاســخی مــردد می‌یابد. پر 
هویداســت که دولت متبوع زیان‌دیدگان 
جنگی، با تکیه بر حقوق بین‌الملل عمومی، 
می‌توانــد دادخــواه و نماینــدۀ مردمان 
خویش باشد، لیکن سازوکار جبران خسارت 
متکی بر چنین فرآیندی، پیچیده اســت 
و شاید در آخر امر، محصول مطلوبی را به 
بار نیاورد. ازاین‌رو، باید در حقوق بین‌الملل 
خصوصی و با تمســک به قوانین دولت 
متجاوز بیگانه، بــه دنبال مطالبۀ غرامت و 

جبران خسارات بود. 
همواره هراس جانــب‌داری دادگاه بیگانه 

از دولت بیگانه بر چنین دعاوی‌ای ســایه 
می‌افکند، لیکن حرکت بِه از سکون است. 
اقامۀ دعــوا در دادگاه صالحــی که قواعد 
صلاحیــت بین‌المللی تعییــن می‌کند و 
اعمال قانونی که قواعد حل تعارض قوانین 
آن را مشــخص می‌کنند، اولین گام‌ مسیر 

ستاندن حق زیان‌دیدگان است.
در این راستا، با اســتناد به ماده‌های 14 تا 
17 قانون آیین دادرســی کیفــری 1394 با 
اصلاحــات و الحاقات بعدی، کــه امکان 
مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه 
کیفری بــه زیان‌دیدگان می‌دهــد و مادۀ 
4 قانون مجازات اســامی مصوب 1392، 
دادگاه و قانون محــل وقوع جرم یا نتیجۀ 
آن را حاکم بر دعوا می‌داند. بدین ترتیب، 
در تجاوز نظامی ایــالات متحدۀ آمریکا به 
خاک ایران و ایجاد آســیب و خسارت به 
جان و دارایی مــردم در خاک ایران، دادگاه 
و قانون ایرانی صالح به محکومیت دولت 

ایالات متحدۀ آمریکا هستند.
اما درصورتی‌که زیان‌دیــدگان بخواهند، 
مســیر مطالبۀ غرامت و جبران خسارات 
خویش را به دور از دادگاه کیفری و ازطریق 
قواعد مسئولیت مدنی بپیمایند، راه چندان 
هموار نخواهــد بود. این نگــرش از آنجا 
ناشی می‌شــود که مجموعۀ قوانین ایران، 
قواعد صلاحیت ویژه‌ای را بــرای دعاوی 
مســئولیت مدنی در بر ندارند و قواعد عام 

سازوکارهای مطالبۀ غرامت و جبران خسارات

سیّدحسین صفائی‌معافی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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صلاحیت نیز، مطابق مــادۀ 11 قانون آيين 
دادرســي دادگاه‌هاي عمومــي و انقلاب 
)در امور مدني( مصــوب 1379، منجر به 
صلاحیــت دادگاه محل اقامــت خوانده 
خواهد شد که چندان مطلوب زیان‌دیدگان 
ایرانی نخواهد بود. رسیدگی دادگاه بیگانه 
به دعوای زیان‌دیدگان ایرانی، ضمن آنکه 
هزینه‌بردار اســت، امکان دارد نتیجه‌ای را 
به دست دهد که خسارت زیان‌دیدۀ ایرانی 
بدون جبــران باقی بماند. براین‌اســاس، 
زیان‌دیدگان جنگی ایرانی مســیر دادگاه 

کیفری را هموارتر خواهند دید.
اما حتی اگر دادگاه ایران به دعوا رسیدگی و 
دولت بیگانه را محکوم به پرداخت غرامات 
و جبران خســارات کند، گام بعدی شــیوۀ 
اجرای آن اســت. آیا دادگاه‌هــای آمریکا، 
حکم دادگاه ایران را که دولتشان را محکوم 
کرده اســت، اجراء می‌کنند؟ در پاســخی 
کوتاه باید گفت، خیــر؛ زیرا دولت آمریکا از 
مصونیت حاکمیتی بهره می‌بــرد که او را 
از مورددعواقرارگرفتــن، مصــون می‌دارد؛ 
این مهــم را به‌خوبی از رأی دیــوان عالی 
 United States ایالات متحده در دعــوای
 )1941( 586 ,584 .U.S 312 v. Sherwood

می‌توان دریافت.
 بدین ترتیــب، حتی اگــر دادگاه ایرانی، 
به طور صحیــح، رأی صادر کنــد، دادگاه 
آمریکایــی نمی‌توانــد آن را اجــراء و 
دارایی‌های آن دولت را بــه نفع مردمان 
زیان‌دیــدۀ ایرانــی توقیف کنــد. البته 
دادگاه‌هــای ایــالات متحــدۀ آمریــکا، 

می‌توانند به‌موجب برخــی از مواد قانون 
 Federal( دعاوی مسئولیت مدنی فدرال
Tort Claims Act(، اقــدام به صدور حکم 
برای جبران خسارت توســط دولت خود 
کنند، امــا چنین حقی را نمی‌تــوان برای 
دولت خارجــی متصور شــد. درنتیجه، 
برخلاف فرضیۀ اولیۀ این نوشتار که احقاق 
حق زیان‌دیدگان جنگی را ازطریق دعاوی 
خصوصی توســط خود زیان‌دیدگان علیه 
دولت آمریکا بهترین روش می‌دانســت، 
انتهای مسیر مطالبۀ خســارات از دولت 
آمریکا با تمسک به دادگاه محل وقوع جرم 
یا خسارت بسته است؛ مگر آنکه زیان‌دیدۀ 
ایرانی، بخواهد رأی صادره به نفع خویش 
را در دادگاه‌هــای دیگر کشــورها و برای 
توقیف اموال دولت ایالات متحده در دیگر 

کشورها به اجراء گذارد. 
در این صورت، زیان‌دیده ناگزیر اســت، با 
دردست‌داشتن رأی دادگاه ایرانی، خود یا 
وکیل خویش را به کشورهای ثالث رهسپار 
کند و به دنبال توقیف اموال دولت ایالات 
متحده در آن کشــورها بگــردد. باتوجه‌به 
ملاحظات یادشده، پیشــنهاد می‌شود تا 
دولت ایران، معاهده‌ای برای پایان جنگ با 
دولت متجاوز ایالات متحدۀ آمریکا منقعد 
کند و در یکی از مواد آن، مقرر دارد که آرای 
قضائی صادرشده توســط دادگاه‌های دو 
کشور علیه دولت‌های دو کشور برای مطالبۀ 
غرامــت و جبران خســارات زیان‌دیدگان 
جنگی دو کشــور، در دادگاه‌های دو کشور، 

قابل‌اجراء باشد.
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تجربــۀ مخاصمــات مســلحانۀ معاصر 
نشــان می‌دهد که خســارت‌های جنگ، 
دیگر صرفاً متوجه اهداف نظامی نیســت، 
 Critical( بلکــه زیرســاخت‌های حیاتــی
بیمارســتان‌ها،  نظیــر   )Infrastructure
شــبکه‌های آب و بــرق، مراکز آموزشــی، 
تأسیســات انــرژی، راه‌هــای ارتباطی و 
ســامانه‌های مخابراتی نیز به طور گسترده 
در معرض آســیب قــرار می‌گیرند. تخریب 
این زیرساخت‌ها تنها به معنای ازبین‌رفتن 
ســرمایه‌های عمومی نیست، بلکه استمرار 
زندگی عادی شــهروندان و بهره‌مندی آنان 
از حقوق بنیادین را مختل می‌کند. ازاین‌رو، 
دوران پساجنگ باید آغاز فرآیند دادخواهی 
حقوقی و پاسخ‌گویی مســئولان نقض‌ها 

تلقی شود، نه صرفاً مرحلۀ بازسازی عمرانی.
حقوق بین‌الملــل بشردوســتانه، به‌ویژه 
کنوانســیون‌های چهارگانــۀ ژنــو ۱۹۴۹، بر 
حمایت از اشــخاص و امــوال غیرنظامی 
اســتوار اســت و حمله به تأسیســاتی را 
که نقــش مســتقیم در عملیــات نظامی 
ندارنــد، ممنــوع می‌داند. ایــن حمایت 
در پروتــکل الحاقــی اول ۱۹۷۷ با تصریح 

 ،)Distinction( اصــول بنیادیــن تفکیــک
تناســب )Proportionality( و احتیــاط در 
حمله )Precaution( تکمیل شــده اســت. 
بر اســاس این اصول، حتــی در صورتی که 
یک تأسیســات دارای کاربری دوگانه باشد، 
طرف مخاصمــه مکلف اســت از حملاتی 
که خسارات پیش‌بینی‌شــدۀ آن نسبت به 
مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب است، 

خودداری کند.
تخریب زیرساخت‌های حیاتی، آثار حقوقی 
گســترده‌ای بر حوزۀ حقوق بشر می‌گذارد. 
حمله به بیمارستان‌ها، شــبکه‌های آب یا 
نیروگاه‌ها، صرفاً تخریب یک ســاختمان یا 
تأسیسات نیســت، بلکه حق حیات، حق بر 
سلامت، حق دسترســی به آب آشامیدنی 
و حتی کرامت انســانی را تحــت تأثیر قرار 
می‌دهد. به همین دلیل، دادخواهی در این 
حوزه بایــد مبتنی بر تلفیــق قواعد حقوق 
بین‌الملــل بشردوســتانه، حقوق بشــر و 

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها باشد.
بااین‌حال، صــرف وجود مبانــی حقوقی 
برای موفقیت در دادخواهی کافی نیســت. 
تجربۀ دعاوی بین‌المللی نشــان داده است 
که موفقیت در مطالبــۀ غرامت، بیش از هر 
چیز، به کیفیت مستندسازی وابسته است. 
ثبت دقیق محل حملــه، زمان وقوع، میزان 
خســارات، هویت قربانیان، حفظ اصالت 

امکان‌سنجی دادخواهی دربارۀ تخریب 
زیرساخت‌های حیاتی در دوران پساجنگ

اشکان صفایی‌مقدم
پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل و وکیل 

پایه‌یک دادگستری
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اســناد و نگــه‌داری صحیح ادلــه، از ارکان 
اساســی هر پروندۀ حقوقی‌ســت. در این 
میان، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های مکانی و 
سایر ادلۀ دیجیتال، در صورت رعایت ضوابط 
فنی، می‌توانند ارزش اثباتــی قابل‌توجهی 

داشته باشند.
در این وضعیت، نقــش نهاد وکالت از دفاع 
ســنتی در محاکم فراتر می‌رود. کانون وکلا‌ 
می‌تواند با تشــکیل کمیته‌های تخصصی، 
آموزش وکلای آشــنا با حقــوق بین‌الملل 
بشردوســتانه، همکاری با کارشناسان فنی 
و ســازمان‌های مردم‌نهــاد و ارائۀ خدمات 
معاضدتــی بــه آســیب‌دیدگان، زمینــۀ 
شــکل‌گیری دادخواهی مؤثر را فراهم کند. 
این اقدام، افــزون بر حمایــت از قربانیان، 
موجب ارتقای سرمایۀ اجتماعی نهاد وکالت 

و تقویت اعتماد عمومی به عدالت می‌شود.
یکی از ظرفیت‌هــای کمتر مــورد توجه در 
 Strategic( این زمینه، دادخواهی راهبردی
Litigation( اســت. مقصود از این شــیوه، 
صرفاً طرح دعوا برای یک زیان‌دیدۀ خاص 
نیســت، بلکــه اســتفاده از پرونده‌های 
شــاخص برای ایجاد رویۀ قضائی، تقویت 
پاسخ‌گویی، پیشــگیری از تکرار نقض‌ها و 
توسعۀ اســتانداردهای حقوقی‌ست. نهاد 
وکالت، به دلیل اســتقلال حرفه‌ای و ارتباط 
مستقیم با جامعه، می‌تواند نقش محوری 

در طراحی چنین راهبردی ایفاء کند.
از ســوی دیگــر، مطابق مواد مســئولیت 
بین‌المللــی دولت‌ها مصوب کمیســیون 
حقوق بین‌الملل )۲۰۰۱(، هر فعل متخلفانۀ 

بین‌المللی که به دولت منتسب باشد، تعهد 
به جبران خسارت )Reparation( را به دنبال 
دارد. این جبران صرفاً بــه پرداخت غرامت 
مالی محدود نیســت، بلکه می‌تواند اعادۀ 
وضعیت سابق، بازتوانی آســیب‌دیدگان، 
جلب رضایــت و تضمین عدم تکــرار را نیز 
دربرگیرد. بنابراین، دادخواهی دربارۀ تخریب 
زیرساخت‌های حیاتی باید نگاهی جامع به 

تمامی اشکال جبران خسارت داشته باشد.
در پرتو تجربۀ اخیــر ایران، ضــرورت دارد 
کانون‌های وکلای دادگســتری، دانشگاه‌ها 
و نهادهای مدنی با ایجــاد بانک اطلاعاتی 
دســتورالعمل‌های  تدویــن  خســارات، 
مستندسازی و تربیت وکلای متخصص در 
حوزۀ حقوق بین‌الملــل، از هم‌اکنون برای 
دعاوی احتمالی آینده آمادگی لازم را فراهم 
آورند. چنین ظرفیتی، نه‌تنها امکان پیگیری 
حقوقی خســارات را افزایش می‌دهد، بلکه 
از فراموشــی یا نابودی ادلــه نیز جلوگیری 

خواهد کرد.
درنهایت، بازسازی پس از جنگ زمانی معنا 
می‌یابد کــه در کنار احیای زیرســاخت‌های 
فیزیکی، عدالت نیز بازســازی شود. عدالت 
بــدون دادخواهــی و دادخواهــی بدون 
مستندسازی و مشارکت فعال نهاد وکالت، 
به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد. ازاین‌رو، باید به 
توســعۀ نقش کانون وکلا‌ در مستندسازی، 
حمایــت حقوقــی از قربانیــان و پیگیری 
مسئولیت بین‌المللی ناقضان، به‌عنوان یکی 
از ارکان سیاســت‌گذاری حقوقــی ایران در 

دوران پساجنگ توجه شود.
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پایان مخاصمه، پایان آثار جنگ نیســت. 
تجربۀ جوامع پس از جنگ نشان می‌دهد که 
بازسازی فیزیکی، ضرورتی انکارناپذیر است، 
اما بدون بازســازی نظم حقوقــی، اعتماد 
عمومی و تضمین دسترســی همگانی به 
عدالت، صلحی پایدار شکل نخواهد گرفت. 
از همین رو، باید به »بازســازی حاکمیت 
قانون« در کنار بازسازی اقتصادی و عمرانی، 
به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری 
در دوران پســاجنگ توجه شــود. در این 
میــان، کانون‌هــای وکلای دادگســتری 
به‌عنوان نهادهای مدنی مستقل، ظرفیتی 
کمتردیده‌شــده اما تعیین‌کننده در تحقق 

این هدف دارند.
دادخواهی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندان 
و از لوازم دادرســی عادلانه است. این حق، 
در وضعیت پس از جنگ اهمیتی دوچندان 
می‌یابد؛ زیــرا قربانیان مخاصمــه، اعم از 
خانواده‌هــای جان‌باختــگان، مجروحان، 
آوارگان، صاحبان اموال تخریب‌شده و سایر 
آسیب‌دیدگان، بیش از هر زمان دیگری برای 
اســتیفای حقوق خود به دسترسی مؤثر به 
وکیل مستقل و خدمات حقوقی نیازمندند. 

اگر دسترســی به عدالــت به دلیــل فقر، 
آشفتگی اداری یا ضعف نهادهای حمایتی 
با مانع مواجه شــود، خســارت‌های جنگ 
تنها از عرصۀ نظامی به حوزۀ عدالت منتقل 

خواهد شد.
در چنین وضعیتی، کانون وکلای دادگستری 
صرفــاً یک تشــکل صنفی نیســت؛ بلکه 
نهادی مدنی‌ســت که می‌تواند در بازسازی 
اعتماد عمومــی به نظام عدالت، نقشــی 
اساسی ایفاء کند. ارائۀ خدمات معاضدتی 
و مشاورۀ حقوقی رایگان به آسیب‌دیدگان، 
تشــکیل گروه‌های تخصصــی حمایت از 
قربانیان، آموزش حقوق شــهروندی، کمک 
به شناســایی ظرفیت‌های قانونی جبران 
خســارت و همراهی مــردم در فرآیندهای 
قضائی، از مهم‌ترین کارکردهای این نهاد در 
دوران پساجنگ است. هر اندازه دسترسی 
شهروندان به خدمات حقوقی تسهیل شود، 
احســاس عدالت و اعتماد بــه حاکمیت 

قانون نیز تقویت خواهد شد.
یکی دیگر از کارکردهای مهــم نهاد وکالت، 
مستندسازی حقوقی خسارات و نقض‌های 
احتمالــی حقوق بین‌الملل بشردوســتانه 
اســت. در بســیاری از پرونده‌های مرتبط 
با جبران خســارات جنگــی، ارزش و اعتبار 
ادله، تعیین‌کنندۀ سرنوشــت دعواســت. 
وکلای دادگســتری با دانــش تخصصی 

نقش کانون وکلای دادگستری در تضمین حق بر 
دادخواهی و بازسازی حاکمیت قانون در پساجنگ

حنان صیادمنش‌کلور
کارآموز وکالت دادگستری
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خود می‌توانند در گــردآوری، حفظ و تنظیم 
مســتندات، ثبت دقیق خسارات و هدایت 
صحیح دعاوی، نقشی مؤثر ایفاء کنند. این 
اقدام، افزون بر حمایت از حقوق اشخاص، 
زمینۀ لازم برای پیگیری مطالبات در مراجع 

داخلی و بین‌المللی را نیز فراهم می‌سازد.
بااین‌حــال، یکــی از خلأهــای موجود در 
نظام حقوقی ایران، فقــدان جایگاه نهادی 
مشخص برای مشــارکت ســازمان‌یافتۀ 
کانون‌های وکلای دادگستری، در مدیریت 
حقوقی بحران‌ها و دوران پساجنگ است. 
درحالی‌که بسیاری از کشــورها از ظرفیت 
نهادهای حرفــه‌ای و مدنــی در مدیریت 
پیامدهــای حقوقی جنگ بهــره می‌برند، 
در حقوق ایران هنوز ســازوکار روشنی برای 
نقش‌آفرینی ساختاریافتۀ نهاد وکالت در این 
حوزه پیش‌بینی نشده است. این خلأ، لزوماً 
ناشی از کمبود ظرفیت نیست، بلکه بیشتر 
به فقــدان سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی 

نهادی بازمی‌گردد.
از این منظر، ضروری‌ســت کــه کانون‌های 
وکلای دادگستری با همکاری قوۀ قضائیه، 
دانشــگاه‌ها و ســایر نهادهای تخصصی، 
برنامه‌ای منســجم برای دوران پساجنگ 
تدوین کنند. تشکیل کمیته‌های تخصصی 
حقوق بحران، ســازمان‌دهی شــبکۀ ملّی 
وکلای داوطلــب بــرای ارائــۀ خدمــات 
معاضدتی، آموزش تخصصی وکلا‌ در حوزۀ 
حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ایجاد بانک 
اطلاعاتی مستندات خســارات و مشارکت 
در ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار، 

می‌تواند بخشی از این برنامه باشد. چنین 
اقداماتی نه‌تنها موجــب حمایت مؤثرتر از 
قربانیان خواهد شد، بلکه سرمایۀ اجتماعی 
و اعتماد عمومــی به نظام حقوقــی را نیز 

تقویت می‌کند.
نهاد وکالت، بــه دلیل اســتقلال حرفه‌ای 
و رســالت قانونــی خــود، از معــدود 
نهادهایی‌ســت که می‌تواند میان مردم و 
ساختارهای رسمی عدالت پیوندی مبتنی 
بر اعتماد ایجاد کند. این نقش، زمانی مؤثر 
خواهد بود که از اســتقلال وکیــل و کانون 
وکلا‌ به‌عنوان یکی از تضمین‌های دادرسی 
عادلانه حمایت شود. استقلال نهاد وکالت، 
امتیازی صنفی نیست؛ بلکه تضمینی برای 
صیانت از حقوق شهروندان و تحقق عدالت 

است.
درنهایــت، بازســازی ایــران پــس از هر 
مخاصمه، تنها بــا احیای راه‌هــا، پل‌ها و 
ساختمان‌ها محقق نخواهد شد. بازسازی 
اعتماد عمومی، استقرار عدالت و حاکمیت 
قانون جامعــه را به‌ســوی صلــح پایدار 
رهنمون می‌کند. در این مسیر، کانون وکلای 
دادگستری می‌تواند و باید از یک نهاد صرفاً 
صنفی، به یکی از بازیگران اصلی بازســازی 
حقوقی کشــور تبدیل شود. تضمین حق بر 
دادخواهی، حمایت از قربانیان، مشارکت در 
اصلاح قوانین و ایفای مسئولیت اجتماعی، 
مهم‌ترین عرصه‌هایی‌ســت که نهاد وکالت 
ازطریق آن‌ها می‌تواند ســهمی ماندگار در 
ســاختن جامعه‌ای عادلانه‌تــر و تاب‌آورتر 

ایفاء کند.
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پایان یک مخاصمۀ مسلحانه، نقطۀ توقف 
درگیری‌های نظامی‌ست، اما آغاز مرحله‌ای 
پیچیده از پاســخ‌گویی حقوقی محسوب 
می‌شــود. در حقــوق بین‌الملــل، نقض 
ممنوعیت توســل به زور، صرفاً یک رخداد 
سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه در صورت 
احراز شــرایط لازم، یک عمــل متخلفانۀ 
بین‌المللی‌ســت کــه مســئولیت دولت 
متخلف را به دنبــال دارد. ازاین‌رو، جبران 
خســارات جنگی نه یک امتیاز سیاســی، 
بلکه نتیجۀ منطقی اجرای اصل مسئولیت 
بین‌المللی دولت‌ها و یکــی از مهم‌ترین 
ابزارهــای حمایت از حاکمیــت قانون در 

روابط بین‌المللی‌ست.
اصل منع توســل به زور، منــدرج در بند 
۴ مادۀ ۲ منشــور ملــل متحــد، از ارکان 
نظم حقوقــی بین‌المللی پــس از جنگ 
جهانی دوم به شــمار می‌رود. بسیاری از 
حقوق‌دانــان، این اصــل را در زمرۀ قواعد 
آمره )Jus Cogens( دانســته‌اند؛ قواعدی 
که هیچ دولتــی نمی‌توانــد برخلاف آن 
توافق کند. از همین رو، هرگونه توســل به 
زور خارج از اســتثناءهای شناخته‌شــدۀ 

منشور، ازجمله دفاع مشــروع یا اقدامات 
مجاز شــورای امنیــت، در صــورت احراز 
شرایط حقوقی، می‌تواند منشأ مسئولیت 

بین‌المللی دولت باشد.
مبنای حقوقی این مســئولیت، در »مواد 
مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانۀ 
بین‌المللی« )ARSIWA( که در ســال ۲۰۰۱ 
توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین 
شد، تبیین شده است. هرچند این سند یک 
معاهدۀ الزام‌آور نیست، بخش قابل‌توجهی 
از مقررات آن بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی 
بوده و بارهــا در آرای دیــوان بین‌المللی 
دادگستری مورد استناد قرار گرفته است. بر 
اساس مادۀ ۱ این سند، هر عمل متخلفانۀ 
بین‌المللی دولت، مسئولیت آن دولت را به 
دنبال دارد و مطابق مادۀ ۳۱، دولت مسئول 
مکلف به جبران کامل زیان ناشــی از فعل 

متخلفانه است.
»جبــران کامــل«، یکــی از قدیمی‌ترین 
مســئولیت  اصــول  اســتوارترین  و 
دائمــی  دیــوان  بین‌المللی‌ســت. 
دادگســتری بین‌المللــی در رأی کارخانۀ 
تصریــح   )Chorzów Factory( خــورزو 
کرد کــه جبران بایــد، تاحدامــکان، تمام 
آثار ناشــی از عمل غیرقانونــی را از میان 
بردارد و وضعیــت را به حالتــی برگرداند 
که اگر آن عمل ارتــکاب نمی‌یافت، وجود 

مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز
 و جبران خسارات جنگی

رضوان طهماسبی‌نژاد
کارآموز وکالت  
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می‌داشــت. این اصــل، بعدهــا در مواد 
۳۴ تا ARSIWA ۳۷ منعکس شــد و ســه 
شیوۀ جبران را به رسمیت شناخت: اعاده 
به وضــع ســابق )Restitution(، پرداخت 
غرامت )Compensation( و جلب رضایت 

.)Satisfaction(
در مخاصمات مســلحانه، اعادۀ وضع به 
حال ســابق غالباً با محدودیت‌های عملی 
روبه‌روســت. تخریــب زیرســاخت‌های 
حیاتی، خسارات زیست‌محیطی، نابودی 
میراث فرهنگی و به‌ویژه تلفات انســانی، 
در بسیاری موارد قابل بازگرداندن نیست. 
ازاین‌رو، غرامت مالی مهم‌ترین ابزار جبران 
محســوب می‌شــود. بااین‌حال، غرامت 
صرفاً ناظر بر خســارات مستقیم نظامی 
نیست؛ بلکه در صورت احراز رابطۀ سببیت، 
می‌توانــد هزینۀ بازســازی تأسیســات 

عمومی، خســارات اقتصادی، آسیب‌های 
محیط‌زیســتی و زیان‌های واردشــده به 
اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز در بر گیرد.

پیش‌شــرط مطالبۀ هرگونه غرامت، احراز 
مسئولیت دولت متخلف اســت. در این 
میان، نقش نهادهای بین‌المللی اهمیت 
ویژه‌ای دارد. شورای امنیت بر اساس فصل 
هفتم منشور اختیار شناسایی تهدید علیه 
صلح، نقــض صلح و عمل تجــاوز را دارد، 
هرچنــد اعمال این صلاحیــت همواره از 
ملاحظات سیاســی مصون نبوده است. 
افزون بر آن، قطعنامۀ ۳۳۱۴ مجمع‌عمومی 
سازمان ملل دربارۀ تعریف تجاوز، هرچند 
الزام‌آور نیست، همچنان یکی از مهم‌ترین 
اسناد تفســیری در تشــخیص مصادیق 
تجاوز به شــمار می‌رود. همچنین دیوان 
بین‌المللی دادگســتری، در صورت وجود 
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غرامــت صرفــاً ناظر بر خســارات 

مســتقیم نظامی نیســت؛ بلکه در 

صورت احراز رابطۀ سببیت، می‌تواند 

هزینۀ بازسازی تأسیسات عمومی، 

خســارات اقتصادی، آســیب‌های 

محیط‌زیستی و زیان‌های واردشده 

به اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز 

در بر گیرد

صلاحیت، می‌تواند دربارۀ نقض تعهدات 
بین‌المللی و آثار حقوقی آن اظهارنظر کند؛ 
همان‌گونه که در آرای فعالیت‌های نظامی 
و شــبه‌نظامی در نیکاراگوئه علیه ایالات 
متحــده )1986( و برخــی فعالیت‌های 
مســلحانه در قلمــرو کنگــو )2005(، بر 
مسئولیت ناشــی از نقض قواعد بنیادین 

حقوق بین‌الملل تأکید کرد.
پــس از مخاصمــه، مســئولیت دولت 
زیان‌دیده صرفاً به پیگیــری دیپلماتیک 
محــدود نمی‌شــود. ایجاد نظــام جامع 
مستندسازی خسارات، ارزیابی کارشناسی 
زیان‌ها، حفظ ادلۀ فنــی و دیجیتال، ثبت 
خسارات وارده به اشخاص، اموال عمومی، 
زیرســاخت‌ها، محیط‌زیســت و میراث 
فرهنگی، پیش‌نیــاز هرگونه مطالبۀ موفق 
در مراجع بین‌المللی‌ست. تجربۀ کمیسیون 
غرامت سازمان ملل متحد )UNCC(، پس 
از اشغال کویت، نشان داد که موفقیت در 
جبران خســارت، بیش از هر عامل دیگری 
به کیفیت مستندات، ارزیابی کارشناسی و 

انسجام حقوقی ادعاءها وابسته است.
در این میــان، جامعۀ حقوقی کشــور نیز 
نقشی تعیین‌کننده دارد. دانشگاه‌ها، مراکز 
پژوهشی، وکلای دادگستری و کانون‌های 
وکلا‌ می‌تواننــد بــا تدویــن نظریه‌های 
حقوقی، آموزش حقوق بین‌الملل دعاوی، 
تربیت وکلای متخصص و مشــارکت در 
مستندسازی حقوقی خسارات، پشتوانه‌ای 
علمی بــرای دفاع از حقوق کشــور فراهم 

آورند.

چنین نقشــی، فراتر از یک وظیفۀ صنفی، 
جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت 
در صیانــت از حاکمیت قانــون و دفاع از 

حقوق عمومی‌ست.
درنهایت، مطالبۀ جبران خســارات جنگی 
نباید صرفاً از دریچۀ بازســازی اقتصادی 
نگریســته شــود. اجــرای مســئولیت 
بین‌المللی دولت متجــاوز، ضامن اعتبار 
اصل منع توسل به زور و یکی از مهم‌ترین 
ابزارهای پیشــگیری از تکــرار نقض‌های 
مشابه است. هرچه پاسخ‌گویی دولت‌ها 
در برابر اعمــال متخلفانه مؤثرتر باشــد، 
حقوق بین‌الملــل نیــز از ضمانت اجرای 
واقعی‌تری برخوردار خواهد شد. ازاین‌رو، 
عدالت در دوران پــس از مخاصمه تنها با 
پایان درگیری نظامی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه 
با پاسخ‌گوســاختن دولت مسئول، جبران 
مؤثر خسارات و استقرار حاکمیت قانون در 

روابط بین‌المللی معنا پیدا می‌کند.
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تجاوز نظامی، صرفاً نقض مرزهای سرزمینی 
یک دولت نیســت؛ بلکه تعــرض به یکی از 
بنیادی‌ترین قواعد نظم حقوقی بین‌المللی، 
یعنــی ممنوعیت توســل به زور، به شــمار 
می‌آید. اصل بنیادین منع توســل به زور که 
در بند ۴ مادۀ ۲ منشــور ملل متحد تصریح 
شده اســت، از قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل 
محســوب می‌شــود. هرگونــه اســتفادۀ 
غیرقانونــی از زور علیه تمامیــت ارضی یا 
استقلال سیاسی یک دولت، افزون بر ایجاد 
مســئولیت بین‌المللی برای دولت متجاوز، 
حق مطالبۀ جبــران کامل خســارت را برای 
دولت زیان‌دیده به رســمیت می‌شناسد. از 
این منظر، در فرض وقوع تجاوز نظامی آمریکا 
علیه جمهوری اســامی ایران، صرف اثبات 
نقض تعهدات بین‌المللــی، مبنای حقوقی 
لازم برای مطالبۀ غرامت و سایر اشکال جبران 
خســارت را فراهم می‌آورد.  مهم‌ترین مبنای 
حقوقی این مطالبه، »طرح مواد مسئولیت 
دولت‌ها برای اعمال متخلفانۀ بین‌المللی« 
مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان 
ملل ) ۲۰۰۱( است که معاهده‌ای لازم‌الاجراء 
نیســت، اما بخش عمــده‌ای از مقررات آن 
بازتاب عرف بین‌المللی محســوب می‌شود. 
مطابق مــواد ۱، ۲ و ۳۱ این ســند، هر فعل 

متخلفانۀ بین‌المللی که قابل انتساب به یک 
دولت باشد، مسئولیت آن دولت را به دنبال 
دارد و دولتِ مســئول مکلف به جبران کامل 
تمامی خسارات مادی و معنوی ناشی از رفتار 

غیرقانونی خویش است.
بر اساس مادۀ ۳۴ این طرح، جبران خسارت 
دارای سه شــکل اصلی‌ســت: اعادۀ وضع 
ســابق )Restitution(، پرداخــت غرامــت 
مالــی )Compensation( و جلــب رضایت 
)Satisfaction(. هرگاه اعادۀ وضعیت پیش 
از تجاوز عملاً ممکن نباشد، پرداخت غرامت 
مهم‌تریــن ابزار جبــران خســارت خواهد 
بود. این غرامت می‌تواند شــامل خسارات 
مســتقیم به اشــخاص، امــوال عمومی و 
خصوصی، زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات 
انرژی، مراکز درمانی، محیط‌زیست، خسارات 
اقتصــادی ناشــی از اختــال در تجارت و 
سرمایه‌گذاری و همچنین منافع ازدست‌رفته 
باشد؛ مشــروط بر آنکه رابطۀ سببیت میان 
عمل متخلفانــه و زیان وارده اثبات شــود. 
نخستین ســازوکار مطالبۀ غرامت، توسل به 
دیوان بین‌المللی دادگستری‌ست. صلاحیت 
دیوان مبتنی بر رضایت دولت‌هاســت، اما 
در صورت وجــود مبنای صلاحیتــی، ایران 
می‌تواند عــاوه بر درخواســت احراز نقض 
حقوق بین‌الملل، جبران خسارت را نیز مطالبه 
کند. رویۀ دیوان در پرونده‌هایی نظیر کارخانۀ 
خورزو، فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در 
نیکاراگوئه و سکوهای نفتی نشان می‌دهد 

راهکارهای مطالبۀ غرامت از متجاوزان

فائزه عارفخانی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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که اصل جبران کامل خســارت، یکی از اصول 
مسلم حقوق مســئولیت بین‌المللی‌ست و 
خسارت باید تاحدامکان تمامی آثار زیان‌بار 

عمل غیرقانونی را پوشش دهد. 
دومین سازوکار، بهره‌گیری از ظرفیت شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد اســت. مطابق 
فصل هفتــم منشــور، شــورای امنیت در 
صورت احراز وقوع تجــاوز می‌تواند علاوه بر 
اتخاذ تدابیر لازم بــرای حفظ صلح و امنیت 
بین‌المللی، سازوکارهای ویژه‌ای برای ارزیابی 
و پرداخت غرامــت ایجاد کنــد. مهم‌ترین 
ســابقه در این زمینه، تشــکیل »کمیسیون 
غرامت ســازمان ملل« پس از تجاوز عراق به 
کویت، در سال ۱۹۹۰، بود که میلیون‌ها ادعاء 
را بررسی و میلیاردها دلار غرامت را تعیین و 
پرداخت کرد. تحقق چنین سازوکاری، درعمل 
تابع ملاحظات سیاسی و حق وتوی اعضای 
دائم شورای امنیت است، اما ازنظر حقوقی، 
این تجربه نمونه‌ای موفق از نهادینه‌شــدن 
اصل مســئولیت بین‌المللی دولت متجاوز 

محسوب می‌شود.
ســومین مســیر، ایجاد کمیســیون‌های 
مشــترک یا داوری‌های اختصاصــی بر پایۀ 
توافق دولت‌هاســت. تجربۀ »دیوان دعاوی 
ایران و ایالات متحده« نشــان داد که حتی 
در اوضاع پیچیدۀ سیاســی، ایجاد نهادهای 
داوری مســتقل، برای رســیدگی به دعاوی 
مالی میــان دولت‌ها و اتباعشــان، ممکن 
است. در صورت توافق طرفین یا پیش‌بینی 
در معاهدۀ صلح، تشکیل کمیسیون مستقل 
ارزیابی خسارات می‌تواند یکی از کارآمدترین 
روش‌های جبران باشــد. در کنار مسئولیت 

دولت، نباید مسئولیت کیفری فردی مرتکبان 
جنایات بین‌المللی را نادیده گرفت. چنانچه 
اقدامات نظامی واجد عناصر جنایات جنگی 
یا ســایر جرایم بین‌المللی باشد، مسئولیت 
کیفــری فرماندهــان و تصمیم‌گیرنــدگان 
مســتقل از مســئولیت دولــت قابل طرح 
خواهد بود. مســئولیت کیفــری، جایگزین 
مســئولیت مدنی دولت در جبران خسارت 
نیســت، اما می‌تواند در تثبیــت حقیقت، 
احــراز نقض حقــوق بین‌الملــل و تقویت 
مطالبۀ غرامت مؤثر باشد. از منظر ادلۀ اثبات 
نیز موفقیــت در مطالبۀ غرامت مســتلزم 
مستندسازی دقیق خسارات است. گردآوری 
گزارش‌های کارشناسی، تصاویر ماهواره‌ای، 
اسناد پزشــکی، گزارش‌های ســازمان‌های 
بین‌المللی، برآوردهــای اقتصادی، نظریات 
کارشناســان رســمی و مــدارک مربوط به 
خسارات زیســت‌محیطی و انسانی، نقش 
تعیین‌کننده‌ای در اثبات میزان خســارت و 

رابطۀ سببیت ایفاء می‌کند. 
در رویــۀ بین‌المللــی، صرف ادعــای ورود 
خســارت کافی نیســت و دولــت خواهان 
مکلف به ارائۀ ادلۀ متقن و قابل ارزیابی‌ست. 
درنهایت، مطالبــۀ غرامت ناشــی از تجاوز 
نظامی، صرفاً یک مطالبۀ سیاســی نیست، 
بلکه حقی مبتنی بر قواعد تثبیت‌شدۀ حقوق 
بین‌الملل است. موانع سیاســی، به‌ویژه در 
ساختار شــورای امنیت، ممکن است اجرای 
این حق را با دشــواری مواجه سازد، اما این 
موانع از اصل مســئولیت بین‌المللی دولت 
متجاوز و حق دولــت زیان‌دیده برای مطالبۀ 

جبران کامل خسارات نمی‌کاهد.
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کانون وکلای دادگستری؛
 از حمایت معاضدتی تا تحقق عدالت

جنگ تنها زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کند، 
بلکه روابــط اجتماعی، امنیــت روانی و 
دسترســی شــهروندان به حقوقشان را 
نیز تحــت تأثیر قرار می‌دهــد. در چنین 
وضعیتــی، نهادهــای مدنــی به‌ویژه 
کانون‌هــای وکلای دادگســتری، با ارائۀ 
ســامان‌دهی  معاضدتــی،  خدمــات 
وکلای داوطلــب و ایجاد ســازوکارهای 
ارتباطــی مؤثر، می‌تواننــد نقش مهمی 
در حمایت از آســیب‌دیدگان، بازسازی 
اعتماد عمومی و تحقق عدالت در دوران 

پساجنگ ایفاء کنند.

  پســاجنگ، آغاز مسئولیت‌های حقوقی 
و اجتماعی

پایــان درگیری‌های نظامی بــه معنای 
پایان بحران نیســت. پس از هر جنگ، 
جامعه با مســائل حقوقــی، اجتماعی و 
انسانی متعددی روبه‌رو می‌شود. مطالبۀ 
خســارت، احقاق حقوق آسیب‌دیدگان، 
حل اختلافات، بازســازی اعتماد عمومی 
و حمایت از خانواده‌هایی که براثر جنگ 

دچار آسیب شــده‌اند، تنها بخشی از این 
چالش‌هاست. 

تجربۀ کشورهای مختلف نشان می‌دهد 
که بازســازی واقعی تنها با ترمیم شهرها 
و زیرســاخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه 
نیازمند استقرار حاکمیت قانون، حمایت 
از حقوق شــهروندان و تقویت ســرمایۀ 
اجتماعی‌ســت.  در این میان، نهادهای 
مدنی بــه دلیل ارتباط نزدیــک با مردم، 
نقــش مهمــی در شناســایی نیازهای 
جامعه و انتقال مطالبات شــهروندان به 
مســئولان دارند. این نهادها می‌توانند 
در کنار دســتگاه‌های اجرائی، بخشی از 
بار مدیریت بحران را بــر عهده بگیرند و 
زمینۀ بازگشت جامعه به وضعیت عادی 

را فراهم کنند.

آرمان عاشوریان‌مقدم
کارآموز وکالت  

 در وضعیــت بحــران، ســرعت 

دسترســی به خدمات حقوقی به 

اندازۀ خدمات امــدادی اهمیت 

دارد و می‌توانــد از تضییع حقوق 

بسیاری از افراد جلوگیری کند
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  کانون وکلای دادگســتری، فراتر از یک 
نهاد صنفی

کانــون وکلا‌ تنهــا یک تشــکل حرفه‌ای 
نیســت، بلکه نهادی مدنی با مسئولیت 

اجتماعی گسترده است.
 ارائۀ مشاورۀ حقوقی، خدمات معاضدتی، 
آســیب‌دیده،  خانواده‌های  راهنمایــی 
پیگیری دعاوی مربوط به خسارات جنگی 
و دفــاع از حقــوق شــهروندان، ازجملۀ 
وظایفی‌ســت که اهمیــت آن در دوران 
پساجنگ دوچندان می‌شود. تجربۀ کانون 
مرکز از جنــگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان 
نشــان داد که جامعۀ وکالــت، آمادگی 
بالایی برای حضور داوطلبانه در کنار مردم 
دارد.   بســیاری از وکلا‌ بــدون دریافت 
حق‌الوکاله، خدمات مشاوره‌ای و حقوقی 
خود را در اختیار آسیب‌دیدگان قرار دادند. 
این اقــدام، نمونه‌ای ارزشــمند از ایفای 
مســئولیت اجتماعی نهــاد وکالت بود. 
باوجود این تجربۀ موفــق، فعالیت‌های 
داوطلبانه نباید تنهــا به وضعیت بحرانی 
محدود شــود. این ظرفیت ارزشــمند، 
بایــد در قالب یــک ســاختار دائمی و 
برنامه‌ریزی‌شده سامان‌دهی شود تا در هر 
بحران، امکان استفادۀ سریع و مؤثر از آن 

وجود داشته باشد.

  ضــرورت ایجــاد واحــد مســئولیت 
اجتماعی

یکــی از اقداماتــی کــه می‌تواند نقش 

کانون‌هــای وکلا‌ را در دوران پســاجنگ 
تقویت کند، ایجــاد یک واحد تخصصی 
در حوزۀ مســئولیت اجتماعی اســت. 
این واحد می‌تواند وظیفۀ شناســایی و 
ســامان‌دهی وکلای داوطلــب، آموزش 
آنان برای فعالیــت در وضعیت بحران، 
هماهنگی بــا دســتگاه‌های اجرائی و 
نهادهــای امــدادی و مدیریت خدمات 
معاضدتــی را بر عهده داشــته باشــد. 
وجود چنین ســاختاری باعث می‌شود 
خدمات حقوقی رایگان با سرعت، نظم و 
کیفیت بیشتری در اختیار آسیب‌دیدگان 
قرار گیــرد و از پراکندگــی فعالیت‌های 

داوطلبانه جلوگیری شود.

  اطلاع‌رســانی، حلقۀ مفقــودۀ خدمات 
معاضدتی

یکــی از مهم‌تریــن مشــکلات در ارائۀ 
اطلاع‌رســانی  معاضدتــی،  خدمــات 
ناکافی‌ســت. بســیاری از شــهروندان 
نمی‌داننــد در زمــان بحــران چگونــه 
می‌تواننــد از خدمــات رایــگان کانون 
وکلا‌ اســتفاده کنند. درنتیجه، بخشی از 
ظرفیت ارزشــمند وکلای داوطلب بدون 

استفاده باقی می‌ماند.
 راه‌اندازی سامانۀ پیامکی، شماره‌تماس 
اختصاصی، مرکز پاســخ‌گویی تلفنی یا 
ســامانۀ اینترنتی برای ارتباط مستقیم 
مــردم بــا وکلای داوطلــب، می‌تواند 
این مشــکل را برطرف کنــد. همچنین 
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اطلاع‌رسانی مســتمر ازطریق رسانه‌ها 
و شــبکه‌های اجتماعی، موجب می‌شود 
شــهروندان در کوتاه‌تریــن زمان ممکن 
به خدمات حقوقی دسترســی پیدا کنند. 
در وضعیت بحران، ســرعت دسترســی 
به خدمــات حقوقی به انــدازۀ خدمات 
امــدادی اهمیــت دارد و می‌توانــد از 
تضییع حقوق بسیاری از افراد جلوگیری 

کند.

  نهادهــای مدنی، پل ارتباطــی مردم و 
حاکمیت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هــای نهادهای 
مدنی، ارتباط مســتقیم با جامعه است. 
ایــن نهادهــا می‌توانند مشــکلات و 
مطالبات مــردم را به مســئولان منتقل 
نماینــد و هم‌زمان بــا ارائــۀ خدمات 
تخصصی، بخشــی از خلأهــای موجود 
در مدیریــت بحــران را جبــران کنند. 
کانون‌های وکلای دادگستری نیز با تکیه 
بر استقلال، تخصص و سرمایۀ اجتماعی 
خود، این ظرفیت را دارند که در کنار سایر 
نهادهای مدنی، نقش مؤثری در حمایت 
از اقشــار آســیب‌پذیر، افزایش آگاهی 
حقوقی، کاهش آســیب‌های اجتماعی و 

تقویت اعتماد عمومی ایفاء کنند.
دوران پســاجنگ، آزمونی برای کارآمدی 
نهادهای مدنی‌ســت. جامعــه در این 
مقطع بیــش از هــر زمان دیگــری به 
حمایت حقوقی، دسترســی آســان به 

عدالت و هم‌بستگی اجتماعی نیاز دارد. 
کانون‌هــای وکلا‌ با ســامان‌دهی وکلای 
داوطلب، توســعۀ خدمــات معاضدتی، 
ایجــاد واحــد مســئولیت اجتماعی و 
طراحی ســامانه‌های ارتباطی ســریع، 
می‌توانند نقــش مؤثری در بازســازی 

حقوقی جامعه ایفاء کنند.
 تقویت این ظرفیت‌هــا تنها حمایت از 
آســیب‌دیدگان یک بحران نیست، بلکه 
ســرمایه‌گذاری برای آینده‌ای اســت که 
در آن نهادهای مدنــی، در کنار حاکمیت، 
ضامن عدالت، کرامت انســانی و صلح 

پایدار باشند.
 این مســیر زمانی موفق خواهد بود که 
خدمات حقوقی رایگان نه مقطعی، بلکه 
به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی 
نهاد وکالت، به شکلی منسجم، مستمر 
و در دسترس به همۀ شــهروندان ارائه 

شود.

دوران پســاجنگ، آزمونــی برای 

کارآمــدی نهادهای مدنی‌ســت. 

جامعه در این مقطــع بیش از هر 

زمان دیگری بــه حمایت حقوقی، 

دسترســی آســان بــه عدالت و 

هم‌بستگی اجتماعی نیاز دارد
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نقش کانون‌های وکلا در استقرار عدالت 
و تضمین حاکمیت قانون در پساجنگ

جنــگ، در عرصۀ نظامی بــا آتش‌بس یا 
پایان مخاصمه خاتمه می‌یابــد، اما آثار 
آن در حوزه‌هــای حقوقــی، اقتصــادی، 
اجتماعی و فرهنگی سال‌ها و گاه دهه‌ها 
باقی می‌ماند. تجربۀ کشــورهای مختلف 
نشــان داده اســت که مرحلۀ پساجنگ، 
بازســازی  بــرای  دوره  حســاس‌ترین 
یک جامعه اســت؛ زیرا در ایــن مقطع، 
دولت و جامعه باید هم‌زمــان به ترمیم 
زیرساخت‌های آسیب‌دیده، احیای اعتماد 
عمومی، جبران خســارت‌ها، بازگرداندن 
نظم حقوقــی و تضمین امنیــت پایدار 
بپردازنــد. در چنیــن وضعیتــی، نقش 
نهادهای مســتقل مدنی، به‌ویژه کانون 
وکلای دادگستری، اهمیتی دوچندان پیدا 
می‌کند. این نهاد نه‌تنها متولی صیانت از 
استقلال حرفۀ وکالت اســت، بلکه یکی 
از ارکان تحقق عدالــت، حمایت از حقوق 
شــهروندان و تقویت حاکمیت قانون در 

جامعه محسوب می‌شود.

۱. کانــون وکلای دادگســتری؛ محــور تحقق 

عدالت و حمایت از حقوق شهروندان

پــس از جنــگ، حجــم گســترده‌ای از 
اختلافــات حقوقــی و دعاوی ناشــی از 
خســارات مادی و معنوی شکل می‌گیرد. 
دعاوی مربوط به مالکیــت اموال، جبران 
خســارت، قراردادهای معلق یا منفسخ، 
اختلافات ارث، حضانت، اسناد ازبین‌رفته، 
حقوق کارگران، بیمه، مهاجرت‌های اجباری 
و حمایــت از خانواده‌های آســیب‌دیده 
تنها بخشی از مسائل حقوقی این دوران 
است. رســیدگی منصفانه به این دعاوی 
بدون حضور وکلای متخصص و مستقل، 

ممکن نیست.
کانون وکلای دادگســتری به‌عنوان نهادی 
مستقل، می‌تواند با سازمان‌دهی ظرفیت 
علمــی و حرفه‌ای وکلا‌، زمینۀ دسترســی 
برابر شــهروندان به عدالت را فراهم کند. 
ارائۀ خدمات حقوقــی رایگان یا کم‌هزینه 
به اقشار آسیب‌پذیر، تشکیل کمیته‌های 
تخصصی برای حمایت از آسیب‌دیدگان 
جنــگ، راه‌اندازی کلینیک‌هــای حقوقی 
و اعــزام گروه‌های مشــاوره بــه مناطق 
آســیب‌دیده، ازجملۀ اقداماتی‌ســت که 
می‌توانــد در کاهش مشــکلات حقوقی 
جامعه مؤثر باشد. استقلال کانون وکلا‌ در 
این میان، اهمیت ویــژه‌ای دارد؛ زیرا تنها 
وکیل مســتقل می‌تواند بدون ملاحظات 
سیاســی یا اداری از حقوق مــوکل خود 

سودا عبدالهی
وکیل دادگستری

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی
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دفاع کنــد. درحقیقت، اســتقلال وکالت 
تضمین‌کنندۀ حق دفاع، دادرسی عادلانه 
و اجرای صحیــح قانون اســت. هرگونه 
تضعیف این استقلال، مستقیماً بر اعتماد 
عمومی به نظام قضائی اثر خواهد گذاشت 
و روند بازسازی حقوقی جامعه را با چالش 
مواجه خواهد ســاخت. عــاوه بر این، 
کانون وکلا‌ می‌تواند بــا آموزش عمومی 
حقوق، انتشار دستورالعمل‌های حقوقی، 
برگزاری نشســت‌های تخصصی و ارائۀ 
مشــاوره‌های تخصصی به دستگاه‌های 
اجرائی، از بروز اختلافات جدید جلوگیری 
و فرهنگ مراجعه به قانــون را در جامعه 
تقویت کند. جامعه‌ای که شــهروندان آن 
حقوق و تکالیف خود را بشناسند، سریع‌تر 

به آرامش و ثبات دست خواهد یافت.

۲. نهادهای مدنی؛ بازسازی سرمایۀ اجتماعی و 

تقویت هم‌بستگی ملّی

یکــی از مهم‌ترین خســارت‌های جنگ، 
کاهش ســرمایۀ اجتماعــی و تضعیف 
اعتماد عمومی‌ست. ســرمایۀ اجتماعی، 
یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نهادهای 
حاکمیتی، مهم‌ترین پشــتوانۀ توسعه و 
امنیت پایدار اســت. بدون اعتماد، هیچ 
برنامۀ اقتصادی، سیاسی یا حقوقی‌ای به 

نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید.
نهادهــای مدنــی در ایــن زمینه نقش 
بی‌بدیلی ایفــاء می‌کنند. ســازمان‌های 
مردم‌نهاد، انجمن‌هــای علمی، خیریه‌ها، 
کانون‌هــای تخصصــی و تشــکل‌های 

حرفــه‌ای می‌توانند حلقۀ اتصــال میان 
مردم و حاکمیت باشــند. ایــن نهادها با 
شناسایی نیازهای واقعی جامعه، انتقال 
مطالبات مردم، مشارکت در حل مشکلات 
اجتماعی و نظــارت بر اجــرای قوانین، 
زمینۀ افزایش اعتماد عمومــی را فراهم 
می‌کنند. کانــون وکلای دادگســتری نیز 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی 
کشــور، می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها، 
مراکز پژوهشی و سازمان‌های مردم‌نهاد، 
در تدوین سیاســت‌های حقوقی دوران 
پساجنگ مشارکت مؤثری داشته باشد. 
تشــکیل اتاق‌های فکر، تهیۀ گزارش‌های 
کارشناســی، ارائۀ پیشــنهادهای اصلاح 
قوانیــن و مشــارکت در تدویــن لوایح 
حمایتــی، ازجملــۀ اقداماتی‌ســت که 
می‌تواند کیفیت حکمرانی را ارتقاء دهد. 
از ســوی دیگر، نهادهای مدنی با ترویج 
فرهنگ گفت‌وگو، مدارا، مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی و احترام به حقوق متقابل، مانع 
از گسترش تنش‌های اجتماعی می‌شوند. 
تجربۀ جهانی نشــان داده است که صلح 
پایدار زمانی محقق می‌شــود که جامعۀ 
مدنی فعال، مســتقل و مســئولیت‌پذیر 
باشد. هرچه مشارکت شهروندان در فرآیند 
تصمیم‌سازی بیشتر باشــد، مشروعیت 

نظام حقوقی نیز افزایش خواهد یافت.

۳. حاکمیت قانون؛ زیربنای توســعۀ پایدار در 

دوران پساجنگ

هیچ بازســازی پایداری، بدون اســتقرار 
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حاکمیت قانون ممکن نیست. حاکمیت 
قانون به معنــای برتری قانون بــر ارادۀ 
اشخاص، پاســخ‌گویی نهادهای عمومی، 
برابری همگان در برابــر قانون و تضمین 
حقوق اساسی شهروندان است. در دوران 
پساجنگ، جامعه بیش از هر زمان دیگری 
به اجرای بی‌طرفانۀ قانون نیــاز دارد؛ زیرا 
هرگونــه تبعیــض، بی‌عدالتــی یا نقض 
حقوق مردم می‌تواند زمینۀ شــکل‌گیری 

بحران‌های جدید را فراهم آورد.
کانون وکلای دادگســتری در تحقق این 
هدف، نقشی اساسی بر عهده دارد. وکلای 
دادگستری با دفاع از حقوق افراد، نظارت 
بر رعایت اصول دادرسی عادلانه و مطالبۀ 
اجرای صحیح قوانین، به اســتقرار نظم 
حقوقی کمــک می‌کننــد. همچنین این 
نهاد می‌تواند با ارائــۀ نقدهای علمی بر 
قوانین و سیاست‌های عمومی، پیشنهاد 
اصلاح مقــررات ناکارآمد و مشــارکت در 
فرآیند قانونگذاری، کیفیت نظام حقوقی 
کشــور را ارتقاء دهد. در کنار آن، توســعۀ 
عدالت ترمیمــی، حمایــت از گروه‌های 
آســیب‌پذیر، توجه به حقوق کــودکان، 
زنان، ســالمندان و افراد دارای معلولیت، 
رســیدگی مؤثر بــه دعاوی خســارت و 
ایجاد سازوکارهای سریع حل اختلاف، از 
مهم‌تریــن ضرورت‌های حقوقــی دوران 
پساجنگ است. تحقق این اهداف بدون 
همکاری نزدیک قوۀ قضائیه، کانون وکلا‌ و 
سایر نهادهای مدنی ممکن نخواهد بود. 
در آخــر باید پذیرفت کــه امنیت واقعی، 

صرفاً محصــول قدرت نظامی نیســت؛ 
بلکه نتیجۀ استقرار عدالت، رعایت حقوق 
شــهروندی، اســتقلال نهادهای مدنی و 
اعتماد عمومــی به قانون اســت. کانون 
وکلای دادگستری، به‌عنوان نماد استقلال 
دفاع از حق، می‌توانــد محور پیوند میان 
مردم و نظام عدالت باشــد و با بهره‌گیری 
از ظرفیت علمــی و حرفه‌ای اعضای خود، 
نقش مؤثری در بازسازی حقوقی، احیای 
ســرمایۀ اجتماعی و تحقــق حکمرانی 

مطلوب ایفاء کند. 
آیندۀ موفــق دوران پســاجنگ، بیش از 
هر چیز بــه اســتحکام نهادهای حقوقی 
مســتقل، مشــارکت فعال جامعۀ مدنی 
و پایبنــدی همگان بــه حاکمیت قانون 
وابسته است؛ مســیری که نه‌تنها ضامن 
بازسازی امروز، بلکه تضمین‌کنندۀ صلح، 
عدالت و توســعۀ پایدار برای نسل‌های 

آینده خواهد بود.

تجربۀ جهانی نشــان داده است 

که صلــح پایــدار زمانــی محقق 

می‌شــود که جامعۀ مدنی فعال، 

مستقل و مســئولیت‌پذیر باشد. 

هرچه مشــارکت شــهروندان در 

فرآیند تصمیم‌سازی بیشتر باشد، 

مشــروعیت نظــام حقوقــی نیز 

افزایش خواهد یافت 
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یکی از اصول حقوق بین‌الملل معاصر، تحریم 
جنگ و منع توسل به زور است. جنگ و توسل 
به زور که درگذشته و ازنظر حقوق بین‌الملل 
کلاسیک اصل حاکم بر روابط میان کشورها 
بود، امروز به‌عنــوان عامل مخــرب روابط 
بین‌الملل و نتیجتاً ناقــض مقررات حقوق 

بین‌الملل شناخته می‌شود.
عقیدۀ برخــی از حقوق‌دانان، کــه جنگ را 
مهم‌تریــن عامل ارتبــاط ملّت‌هــا عنوان 
می‌کنند، بســیار بدبینانه به نظر می‌رســد 
اما با اندکی توجــه درمی‌یابیم که داده‌های 
تاریخی، نظر اخیر را نفی نمی‌کنند. انســان 
از 3400 سال تاریخ شناخته‌شده، تنها حدود 
250 ســال را در صلح عمومی زیسته است. 
از زمان تأسیس سازمان ملل تاکنون، حدود 
150 جنگ داخلــی یا بین‌المللــی به وقوع 
پیوسته است. در فاصلۀ ســال‌های 1945 تا 
1985 صرف‌نظــر از قربانیــان بمب اتمی در 
ژاپن، حداقل 23 میلیون نفــر در 135 جنگ 

کشته و 12 میلیون نفر بی‌خانمان شده‌اند.
در پــی وقــوع دو مخاصمۀ مســلحانه در 
تاریخ‌هــای 23 خــرداد و 9 اســفند 1404، 
متأسفانۀ این پدیدۀ شــوم از دنیای اخبار و 
کتب خارج شد، رنگ واقعیت به خود گرفت 

و زندگی بســیاری از ایرانیان را تحت تأثیر 
قرار داد؛ جان‌های بســیاری از دست رفت و 
لطمات مالی شــدیدی متوجه اشخاص و 
کشور شد. در وضعیتی که کشور با پیامدهای 
ناگوار جنگ مواجه اســت، هر نهاد مدنی و 
تشکل صنفی‌ای خود را مکلف می‌داند تا در 
حد توان، از شدت آثار و تبعات این وضعیت 
بکاهد و سهمی در حمایت از جامعه و منافع 
عمومی ایفاء کند. در چنین فضائی، انتظار از 
کانون وکلای دادگستری، به‌عنوان نخستین 
نهاد مدنی مستقل ایران و یکی از مهم‌ترین 
نهادهای پاسدار حاکمیت قانون بیش از هر 

زمان دیگری است.
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعی 
و حرفــه‌ای کانــون‌ وکلای دادگســتری، در 
وضعیت پس از جنگ، ســه اقدام مؤثر قابل 

تصور است.
نخست، کانون وکلا‌ می‌تواند با سامان‌دهی 
ظرفیــت وکلای دادگســتری، ارائۀ خدمات 
حقوقی و پذیــرش وکالت اشــخاصی که 
درنتیجــۀ مخاصمات متحمل خســارات 
جانی، مالی یا معنوی شده‌اند از حقوق مردم، 
در مراجع قضائی داخلــی، دفاع کند. در نگاه 
اول به نظر می‌رسد این اقدام تسهیل‌کنندۀ 
دسترسی آســیب‌دیدگان به عدالت باشد، 
اما به نظر نگارنده خالی از فایدۀ عملی‌ست. 
رســیدگی و صــدور حکــم در خصــوص 
مســئولیت بین‌المللی دولــت و پرداخت 

آرزو عظیمی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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غرامت جنگی، در صلاحیت محاکم داخلی 
نیســت و این دادگاه‌ها، حتی پس از صدور 
رأی، فاقد سازوکار اجرائی لازم برای آرای خود 
هستند. فقدان روابط مالی و تجاری بین دو 
دولت ایران و آمریکا و نبود مال قابل توقیف 
یا نقدینگی از دولت اخیر نــزد ایران، باعث 
می‌شود آرای صادره در بعد داخلی قابل اجراء 
نباشــد و از موارد قابل تنفیذ و اجراء توسط 

محاکم دیگر کشورها نیز محسوب نشود.
دوم، کانــون وکلا‌ می‌تواند بــا بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود، دوره‌ها 
و کارگاه‌هــای تخصصی بــا موضوع حقوق 
بین‌الملل بشردوســتانه، به‌ویــژه اصول و 
قواعد مندرج در کنوانســیون‌های چهارگانۀ 
ژنو به سال 1949 و سایر اســناد مرتبط برای 
اشــخاص ذی‌ربط ازجملــه نیروهای درگیر 
در مخاصمــه، برگزار کند. گســترش آگاهی 
به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوســتانه از 
مهم‌ترین ابزارهای پیشــگیری از نقض این 
قواعــد و کاهش آلام انســانی در خصوص 
مخاصمات مسلحانه اســت. به طور مثال 
بناءهای تاریخی و هنری، کــه واجد ارزش 
قابل‌توجهی باشــند، منطقۀ خارج از جبهۀ 
جنگ قلمــداد می‌شــوند، به شــرطی که 
مشخصات آن‌ها در زمان صلح به کشورهای 

دیگر رسماً اعلام شده باشد.
سوم و شاید مهم‌تر از دو مورد پیشین، کانون 
وکلا‌ می‌تواند با ایجاد سازوکاری تخصصی 
برای مستندسازی و گردآوری ادلۀ مربوط به 
موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و 
جنایت‌های صورت‌گرفتــه، نقش مؤثری در 

فرایند پاســخ‌گویی ایفاء کند. به این شرح 
که با تصویــب اساســنامۀ رم در 17 جولای 
1998 دیــوان بین‌المللی کیفری با صلاحیت 
رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه 
بشــریت، جنایت جنگی و جنایــت تجاوز 

تأسیس شد.
 این دادگاه به جرایمی رســیدگی می‌کند که 
توســط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای 
عضو واقع گردیــده یا با تصویب شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله 
شده باشــد. نظر به عدم عضویت ایران در 
اساسنامۀ رم، امکان ارجاع و پیگیری رسمی 
توســط دولت ایران وجود ندارد. عضویت 
آمریکا و متحــدان وی در شــورای امنیت، 
ارجاع امر ازطریــق این نهــاد را نیز منتفی 
می‌کند. اما وفق مادۀ )3(،)1(15 اساســنامه، 
دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود 
دربــارۀ جنایاتی که در محــدودۀ صلاحیت 
قضائی دیوان اســت، بــه صلاحدید خود 
شــروع به انجام تحقیقات کنــد. چنانچه 
دادســتان دیوان به این نتیجه برســد که 
دلایل موجهی برای ادامــۀ تحقیقات وجود 
دارد، باید درخواست اجازۀ انجام تحقیقات 
را به همراه هر مدرکی که در تأیید این ادعاء 
جمع‌آوری شده اســت، به دادگاه مقدماتی 
ارسال کند. کانون وکلای دادگستری می‌تواند 
با مستندسازی جنایات رخ‌داده و ارسال ادله 
برای دادســتان، توجه وی را به مسئله جلب 
کند، شــروع تحقیقات را رقم زند و در مرحلۀ 
دادگاه اعضای کانــون، به‌عنوان وکیل مدافع 

قربانیان در جلسات حضور یابند.
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وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی
 در شرایط اضطراری

هر کشــوری در طول تاریخ خود، برحسب 
اوضاع‌واحــوال و وقایع مختلــف، ازجمله 
جنگ، اعتراضات و بلایای طبیعی، وضعیت 
اضطراری را تجربه می‌کند. پرسش اساسی 
این است که در چنین وضعیتی چه باید کرد 
و حدود حقوق و آزادی‌های اساسی افراد تا 

کجا قابل محدودشدن است؟
آزادی مفهومــی عمیــق و دارای تعاریــف 
و مصادیق متعدد اســت؛ ازجملــه آزادی 
شــغل، آزادی تجمعات، آزادی بیان و آزادی 
تعلیم‌وتربیت. در قوانین کشور ما نیز موارد 
متعددی ازجملــه اصــول ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۳۲، 
۳۵، ۳۷ و ۴۱ فصــل ســوم قانون اساســی 
و همچنین مــادۀ ۴ قانون آیین دادرســی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲، از مصادیق آزادی‌های 
به‌رسمیت‌شناخته‌شــده در نظــام حقوقی 

کشور هستند.
امــا در وضعیــت اضطراری، این پرســش 
مطرح می‌شود که آیا باید تمام دسترسی‌ها 
به امکاناتی از قبیل اینترنت و شــبکه‌های 
اجتماعی را مســدود و محدود کــرد؟ یا در 
نقطۀ مقابــل، تحت هیچ شــرایطی نباید 
کوچک‌ترین خللی در دسترسی به شبکه‌های 

اجتماعی ایجاد شــود و بســتر دسترسی 
هم‌زمان مــردم و بدخواهان مــردم فراهم 

باشد؟
از دیدگاه طرف‌داران گروه نخست، در مواجهه 
با هر حادثه و وضعیــت اضطراری‌ای، قطع 
اینترنت می‌توانــد اقدامی ضــروری برای 
مدیریــت اوضاع‌واحوال باشــد. در مقابل، 
دیدگاه دوم که به نظر نگارنده نزدیک‌تر است، 
باور دارد که ضمن احترام به اســتدلال‌ها و 
نظــرات مختلف پیرامون دیدگاه نخســت 
و توجه به مزایــای احتمالی آن، محدودیت 
یا قطع کامل اینترنت می‌تواند به آسیب‌ها 
و پیامدهایی منجر شود که از منظر حقوقی 
باید مورد توجه قــرار گیــرد. در ادامه، این 

موضوع در چهار محور بررسی می‌شود.

۱- آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی

در ســال‌های اخیــر و پــس از گســترش 
شــبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، 
بخش عمده‌ای از فروشــگاه‌های اینترنتی و 
کسب‌وکارهای آنلاین در این بستر فعالیت 
می‌کنند. بدیهی‌ســت فیلترینــگ یا قطع 
اینترنت، می‌تواند خســارت قابل‌توجهی به 

این کسب‌وکارها وارد کند.
چنین خســارتی، علاوه بر آثــار اقتصادی، 
می‌تواند موجب ایجــاد نارضایتی در میان 
افرادی شود که با حاکمیت و جامعه همراهی 

آرنگ علمشاهی
پذیرفته‌شده در آزمون وکالت
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و همدلی دارند. چنین رویکــردی، چه برای 
حاکمیت چه مــردم، می‌تواند یک وضعیت 
دوسرباخت ایجاد کند؛ چراکه همان گونه که 
در مقدمۀ قانون اساسی آمده است، بهایی که 
ملّت پرداخته، درنهایت برای تحقق اهدافی 
همچون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی 

بوده است.
از سوی دیگر، قطع اینترنت می‌تواند موجب 
ورود ضرر و خسارت گســترده به اشخاص 
شــود. این موضوع را می‌توان از منظر اصل 
۴۰ قانون اساســی و قاعدۀ فقهی »لاضرر و 
لاضرار فی الاسلام« نیز بررسی کرد؛ قاعده‌ای 
که بر منــع اضرار بــه دیگران تأکیــد دارد. 
بنابرایــن، قطع یا محدودســازی اینترنت، 
دســت‌کم از منظر آثار اقتصادی و ورود ضرر 
به اشخاص، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و 
رعایت تناسب میان محدودیت اعمال‌شده 

و ضرورت آن است.

۲- آزادی، رکن اصلی جهاد تبیین

رهبر شــهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی 
ســیّدعلی خامنــه‌ای)ره(، به‌درســتی در 
ســخنرانی خــود در تاریــخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۱ به 
اهمیت جهاد تبییــن پرداختنــد و آن را از 
ویژگی‌هــای حضرت فاطمــۀ مرضیه)س( 
دانســتند. حال پرســش این اســت که در 
صــورت قطع یــا محدودســازی اینترنت، 
مردم چگونــه می‌توانند در برابــر ادعاءها و 
مطالب مطرح‌شــده از ســوی بدخواهان، 
پاسخ درخور ارائه دهند؟ جهاد تبیین، بدون 
دسترســی به ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای، 

عملاً بــا محدودیت جــدی مواجه خواهد 
شــد. بنابراین، آزادی دسترسی به ابزارهای 
ارتباطی را می‌توان یکــی از الزامات تحقق 

مؤثر جهاد تبیین دانست.

۳- آثار مخرب اجتماعی و حقوقی قطع اینترنت

عدم دسترســی به اینترنت، کــه در دنیای 
مدرن امروز بخش مهمــی از زندگی افراد را 
تشــکیل می‌دهد، علاوه بر آســیب‌هایی 
که به کســب‌وکارها وارد می‌کند، می‌تواند 
موجب بیکاری و کاهش درآمد بخش‌هایی 
از جامعه شــود. گســترش هریــک از این 
آســیب‌ها می‌تواند در ادامــه، پیامدهای 
اجتماعی دیگری نیز به همراه داشــته باشد 

وضعیت اضطراری، باید باتوجه‌به 

ضــرورت، آثــار و پیامدهای آن 

و بــا رعایت حقــوق و آزادی‌های 

اساســی افــراد بررســی شــود. 

وضعیت اضطــراری نمی‌تواند به 

معنــای نادیده‌گرفتن کامل حقوق 

و آزادی‌های اساســی باشد، بلکه 

ضرورت دارد میــان الزامات حفظ 

امنیت و مدیریت بحران از یک سو 

و صیانت از حقــوق و آزادی‌های 

شهروندان از ســوی دیگر، توازن 

مناسبی برقرار شود
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و حتی زمینۀ گسترش برخی جرایم را فراهم 
کند. چه‌بسا برخی از مرتکبان جرایم، به‌ویژه 
جرایم مالی، تحت تأثیر اوضاع اقتصادی و 
انگیزه‌های مالی به سمت ارتکاب جرم سوق 
پیدا کنند. بنابراین، نباید با اتخاذ تصمیماتی 
از قبیل قطع کامل اینترنت، بدون بررســی 
آثار و پیامدهای آن، زمینۀ تشدید مشکلات 
اقتصادی و اجتماعــی و درنتیجه افزایش 

آسیب‌های احتمالی را فراهم کرد.

۴- اهمیت آزادی مشــاغل صنفی در وضعیت 

اضطراری

دولت‌هــا، حتــی بــرای کاهــش بــار 
مســئولیت‌های خود، به تشکل‌ها و اصناف 
نیازمندند. در واقع، مشــاغل و تشکل‌های 
صنفی، چه آن‌هایی که عضــو اتحادیه‌ها و 
نهادهای تخصصی بین‌المللــی مربوط به 
خود باشند چه نباشــند، می‌توانند به‌عنوان 
یارویاور و بازوی دولت در ادارۀ امور کشــور 

ایفای نقش کنند.
دولت باید از تشکل‌ها حمایت کند و همواره 
در کنار نهادهای مدنی باشــد؛ چراکه یکی از 
اوصاف مشــترک دولت و نهادهای مدنی، 
برخاســتن آن‌ها از میان مردم اســت؛ یکی 
با رأی عمومی مردم و دیگــری با رأی و نظر 
متخصصان هر حوزه. متأسفانه کانون وکلا‌ 
در ســال‌های اخیر، به‌ناحق، با هجمه‌هایی 
مواجه شد و در برخی موارد، ازجمله در جریان 
تصویب قانون تســهیل صــدور مجوزهای 
کســب‌وکار، صدایش آن‌چنان‌کــه باید به 
گوش مسئولان نرسید. این فاصله و شکاف 

میان حاکمیت و نهادهــای مدنی، حاصلی 
جز ایجاد خسارت برای عموم مردم نداشت 
و ندارد. بــدون تردید، همراهــی و اعتماد 
متقابل میان حاکمیــت و نهادهای مدنی 
می‌تواند آثار مطلوبی برای جامعه به همراه 
داشته باشد. در وضعیت اضطراری نیز، این 
همــکاری و اعتماد اهمیت بیشــتری پیدا 
می‌کند؛ چراکــه مدیریت صحیــح بحران، 
بدون بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مدنی و 

صنفی، دشوار خواهد بود.

  جمع‌بندی
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ضرورت، آثــار و پیامدهــای آن و با رعایت 
حقوق و آزادی‌های اساســی افراد بررســی 
شود. وضعیت اضطراری نمی‌تواند به معنای 
نادیده‌گرفتــن کامل حقــوق و آزادی‌های 
اساســی باشــد، بلکه ضــرورت دارد میان 
الزامات حفــظ امنیت و مدیریــت بحران 
از یک ســو و صیانت از حقوق و آزادی‌های 
شهروندان از سوی دیگر، توازن مناسبی برقرار 

شود.
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علی‌رضا علی‌نژاد
کارآموز وکالت دادگستری

حمایت از کنشگران رسانه‌ای و بشردوستانه
 در وضعیت اضطراری جنگ

اصل بر آن اســت که وضعیت اضطراری، 
هرچند اقتضــای اتخاذ تدابیر اســتثنائی 
را دارد، موجــب تعلیق حاکمیــت قانون 
نمی‌شــود. یکــی از عرصه‌هایــی که این 
اصــل در آن بیــش از هر زمــان دیگری 
اهمیــت می‌یابد، گــردش آزاد اطلاعات و 
حمایت از اشخاصی‌ســت که به واســطۀ 
فعالیت حرفه‌ای خود، نقش واسطه میان 
واقعیت‌هــای میدانی و جامعــه را ایفاء 
می‌کنند. خبرنــگاران، امدادگران و ســایر 
کنش‌گران انسان‌دوســتانه، صرفاً ناقلان 
خبر یا ارائه‌دهندگان خدمات بشردوستانه 
نیســتند؛ بلکه درعمل بخشــی از سازوکار 
تضمین پاسخ‌گویی عمومی، مستندسازی 
وقایــع و صیانت از حقــوق بنیادین افراد 

محسوب می‌شوند.
در ادبیــات حقوق عمومــی، محدودیت 
آزادی‌های اساسی در وضعیت اضطراری، 
اســتثنائی بر اصــل تلقی می‌شــود و به 
همیــن جهــت، مشــروعیت آن در گرو 
رعایت معیارهای قانونی‌بودن، ضرورت و 
تناسب است. این معیارها نه‌تنها در اسناد 
بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در نظام حقوقی 

جمهوری اســامی ایران نیز قابل استنباط 
اســت. از این منظر، پرســش اساسی آن 
است که آیا محدودسازی گردش اطلاعات، 
در وضعیت جنگی، صرفاً به معنای تحدید 
آزادی رسانه‌هاســت، یا آنکه آثار آن بر حق 
اشخاص در دسترســی به عدالت و امکان 
اثبات نقض حقوق نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد؟ نخست باید توجه داشت که قانون 
اساسی جمهوری اســامی ایران، هرچند 
امنیت و اســتقلال کشــور را از ارزش‌های 
بنیادین می‌شــمارد، اما این دو مفهوم را 
در تقابل با آزادی‌های مشــروع قرار نداده 
است. اصل نهم قانون اساسی، ضمن تأکید 
بر حفظ استقلال، آزادی و تمامیت ارضی، 
تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به 
نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، 
آزادی‌های مشروع را سلب کند. اهمیت این 
حکم در آن است که قانونگذار اساسی حتی 
در وضعیتی که عالی‌ترین مصالح عمومی در 
میان اســت، محدودیت حقوق و آزادی‌ها 
را فاقد جنبۀ مطلق دانسته و آن را مقید به 
چارچوب قانون کرده است. به همین دلیل، 
وضعیت جنگی نیــز به‌خودی‌خود مجوز 
عدول از این اصل محســوب نمی‌شــود. 
همین رویکــرد، در اصل بیســت‌وچهارم 
قانون اساسی نیز مشاهده می‌شود. آزادی 
مطبوعات و نشریات اصل شناخته شده و 
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محدودیت آن، تنها در مواردی پذیرفته شده 
اســت که به مبانی اسلام یا حقوق عمومی 

لطمه وارد شود.
اما آنچــه کمتر مــورد توجه قــرار گرفته، 
پیوند میــان گــردش آزاد اطلاعات و حق 
دادخواهی‌ست. مطابق اصل سی‌وچهارم 
قانون اساســی، دادخواهی حق مسلم هر 
فرد است و همۀ اشــخاص حق دارند برای 
احقاق حق خود بــه دادگاه صالح مراجعه 
کنند. بدیهی‌ســت اعمال مؤثــر این حق، 
بدون دسترســی به ادله و امــکان اثبات 
ادعــاء، مفهوم عملی نخواهد داشــت. در 
بســیاری از مخاصمات، نخســتین اسناد 
مربوط به نقض حقوق غیرنظامیان، تخریب 
اموال، حمله به مراکــز درمانی یا ممانعت 
از ارســال کمک‌های بشردوستانه، از طریق 
گزارش‌های خبرنگاران، تصاویر ثبت‌شــده 
و مستندات تهیه‌شــده توسط کنش‌گران 

انسان‌دوستانه فراهم می‌شود. از این منظر، 
حمایت از این اشــخاص صرفاً حمایت از 
آزادی رسانه نیســت، بلکه حمایت از یکی 
از مقدمات تحقق حق دادخواهی و اجرای 

عدالت است.
تحلیل مزبور با موازیــن حقوق بین‌الملل 
نیز همسوست. مادۀ ۱۹ میثاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاســی، حق جست‌وجو، 
دریافت و انتشــار اطلاعات را به رسمیت 
شــناخته اســت، اما درعین‌حــال اعمال 
محدودیت بر این حــق را تنها در وضعیتی 
مجــاز می‌داند کــه چنیــن محدودیتی 
به‌موجب قانــون پیش‌بینی شــده، برای 
تحقق هدفی مشــروع ضروری باشد و از 
حدود تناســب فراتر نرود. بنابراین، صرف 
اســتناد به وضعیــت جنگــی، به‌تنهایی 
نمی‌تواند توجیه‌کنندۀ هر نوع محدودیت 
بر فعالیت رســانه‌ها یا جریــان اطلاعات 
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عمومــی،  حقــوق  ادبیــات  در 

اساســی  آزادی‌های  محدودیت 

در وضعیت اضطراری، اســتثنائی 

بر اصل تلقی می‌شــود و به همین 

جهــت، مشــروعیت آن در گــرو 

قانونی‌بودن،  رعایت معیارهــای 

ضرورت و تناسب است

باشــد. در واقع، حقوق بین‌الملل مدیریت 
مسئولانۀ اطلاعات را می‌پذیرد، نه تعطیلی 
اصل گــردش آزاد آن را. اهمیت حمایت از 
کنش‌گران رســانه و انسان‌دوستانه زمانی 
آشکارتر می‌شــود که جایگاه آنان در حقوق 
بین‌الملل بشردوســتانه مــورد توجه قرار 
گیرد. مادۀ ۷۹ پروتکل الحاقــی اول ۱۹۷۷ 
به کنوانســیون‌های ژنو، خبرنگاران مأمور 
انجام مأموریت‌های حرفــه‌ای در مناطق 
مخاصمه را، تا زمانی که مشارکت مستقیم 
در عملیات نظامی نداشــته باشند، در زمرۀ 
اشخاص غیرنظامی قرار داده و برخورداری 
آنان از حمایت‌های مقرر برای غیرنظامیان 
را به رسمیت شناخته اســت. فلسفۀ این 
حمایت، اعطای امتیاز به یک حرفۀ خاص 
نیســت؛ بلکــه تضمین اســتمرار جریان 
اطلاعاتی‌ســت که می‌تواند در شناسایی 
نقض‌های حقوق بشردوستانه، حمایت از 
قربانیان و جلوگیــری از مصونیت مرتکبان 

نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء کند.
بااین‌حــال، حمایت حقوقی از رســانه‌ها 
و کنش‌گران انسان‌دوســتانه بــه معنای 
اعطای مصونیت نامحدود به آنان نیست. 
همان‌گونه که دولت‌ها مکلــف به رعایت 
اصــل تناســب در اعمــال محدودیت‌ها 
هستند، صاحبان رســانه و فعالان میدانی 
نیز باید اصول حرفــه‌ای، الزامات امنیتی 
و موازیــن حقوق بشردوســتانه را رعایت 
کنند. انتشار اطلاعاتی که به‌طور مستقیم، 
جان غیرنظامیــان یا نیروهــای امدادی 
را در معرض خطــر قرار دهد یــا عملیات 

امدادرسانی را مختل ســازد، نمی‌تواند از 
همان ســطح حمایت حقوقــی برخوردار 
باشــد. بدین ترتیب، حقوق، هر دو سوی 
این رابطــه را بــه مســئولیت‌پذیری فرا 
می‌خواند و از همیــن رهگذر، میان امنیت 
عمومی و آزادی‌های بنیادین تعادل برقرار 
می‌کند. آنچه این تعادل را تضمین می‌کند، 
صرف وجود قواعد حقوقی نیســت، بلکه 
امکان نظارت بر اجرای آن‌هاســت. در این 
میان، نهاد وکالت نقشی فراتر از نمایندگی 
اشــخاص در دادگاه بر عهــده دارد. وکیل 
مســتقل، در مقام مدافع حــق، می‌تواند 
مشــروعیت محدودیت‌های اعمال‌شده 
بر گــردش اطلاعات، بازداشــت یا تعقیب 
فعالان رســانه‌ای و ممانعــت از فعالیت 
نهادهای انسان‌دوستانه را در مراجع قضائی 
به چالش بکشــد و از انطبــاق تصمیمات 
عمومی با قانون اساســی، قوانین عادی و 

تعهدات بین‌المللی دولت صیانت کند.



179

پاییز  1405 ویژه‌نامه بررسی نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ

آزاده قمریان
وکیل پایه‌یک دادگستری 

صیانت از گروه‌های آسیب‌پذیر
 و زیرساخت‌های حیاتی در مخاصمات مسلحانه

  مقدمه: تلاقی پارادایمیک حقوق بشــر و 
حقوق بشردوستانه

در دکترین حقوق بین‌الملل معاصر، تفکیک 
سنتی میان حقوق بشــر )IHRL( و حقوق 
بشردوســتانه )IHL( دســتخوش تحولی 
بنیادین شده است. امروزه، به دادخواهی 
در قلمرو حقوق بشــر در زمان مخاصمات 
مســلحانه، نه به‌عنوان یک نظام موازی، 
بلکه به مثابۀ یک نظام مکمل نگریســته 
می‌شــود. در ایــن چارچــوب، تعهدات 
دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در صیانت از 
کرامت انسانی، حتی در وضعیت ضرورت 
جنگی، از قواعــد آمــره )Jus Cogens( و 
تعهدات عام‌الشمول )Erga Omnes( تلقی 

می‌شود.

۱. رژیــم حمایتــی مضاعــف از گروه‌هــای 

آسیب‌پذیر

حمایــت از زنان، کــودکان، ســالمندان و 
توان‌خواهــان در اســناد بنیادین حقوق 
بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 
)1949( و پروتکل‌های الحاقی )1977(، فراتر 
از یک توصیۀ اخلاقی، در قالب »اشــخاص 

 )Protected Persons( »تحــت حمایــت
تعریف شده اســت. از منظر تحلیلی، زنان 
و کــودکان نه‌تنهــا به‌عنــوان غیرنظامی، 
بلکه بــه دلیل آســیب‌پذیری بیولوژیک و 
اجتماعی، مســتحق »حمایت مضاعف« 
هستند. نقض حقوق این گروه‌ها، ازجمله 
خشونت‌های جنسی یا سربازگیری اجباری 
کودکان، بر اساس مادۀ ۸ اساسنامۀ رم، در 
زمرۀ جنایات جنگی قــرار دارد. در خصوص 
ســالمندان و توان‌خواهان، اصــل »رفتار 
انســانی« ایجاب می‌کند کــه دولت‌های 
درگیر، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و 
تخلیۀ امن از مناطق درگیری را به‌عنوان یک 
 Obligation( تکلیف قطعی مدنظر قرار دهند

.)of Result

۲. ارزیابــی اصــول ســه‌گانه در هدایــت 

مخاصمات

مشروعیت هرگونه اقدام نظامی منوط به 
رعایت دقیق سه اصل بنیادین است:

   اصــل تفکیک: لزوم تمایــز مطلق میان 
اهداف نظامــی و اعیــان غیرنظامی. هر 
حملۀ کورکورانه که به آســیب به گروه‌های 
آســیب‌پذیر بینجامد، وجاهــت حقوقی 

ندارد.
 اصل تناســب: توازن میان مزیت نظامی 
مســتقیم و مورد انتظار با خسارات جانبی 
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احتمالی. در این حــوزه، دکترین »فرمانده 
معقول« ایجاب می‌کند که جان غیرنظامیان 

بر اهداف نظامی ثانویه ارجحیت یابد.
  اصل احتیاط: تکلیف مهاجم به اتخاذ کلیۀ 
تدابیر ممکن برای به‌حداقل‌رساندن آسیب 
به غیرنظامیان. عدم هشدار پیش‌دستانه 
یا استفاده از تســلیحات با آثار گسترده در 
مناطق پرجمعیت، نقض فاحش این اصل 

تلقی می‌شود.

۳. صیانــت از زیرســاخت‌های حیاتــی و 

امکان‌سنجی دادخواهی

تخریب زیرســاخت‌های حیاتی )آب، برق، 
مراکز درمانی و زنجیــرۀ تأمین غذا( طبق 
مادۀ ۴۵ پروتــکل الحاقــی اول، به‌عنوان 
»اشــیای ضروری بــرای بقــای جمعیت 
غیرنظامــی« ممنوع اســت. دادخواهی 
دربارۀ ایــن تخریب‌ها در دو ســطح قابل 

پیگیری است:
 الف(مســئولیت کیفری فــردی: تعقیب 
  ICC فرماندهان در دیوان کیفری بین‌المللی

به اتهام جنایت جنگی.
ب(مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: مطالبۀ 
جبــران خســارت Reparation در دیوان 
بین‌المللی دادگستری ICJ بر مبنای نقض 

معاهدات.
چالش اساســی در اینجا، اثبات »ضرورت 
نظامی« ادعائی از سوی متخاصم است که 
به مستندسازی دقیق فنی و حقوقی توسط 
وکلای متخصص در حوزۀ حقوق جنگ نیاز 

دارد.

۴. بازســازی نظام‌های حمایتــی و عدالت 

انتقالی پس از جنگ

بازسازی پس از جنگ نباید صرفاً به ابعاد 
فیزیکی محدود شــود. از منظر حقوقی، 
»حق بر بازسازی« پیوندی ناگسستنی با 
»حق بر توسعه« و »حق بر سلامت« دارد. 
ایجاد نظام‌های تأمیــن اجتماعی نوین 
و بازســازی ســاختارهای حمایتی برای 
معلولان جنگی و بازماندگان، بخشــی از 
 Restitutio فرآیند اعادۀ وضع به حال سابق
in Integrum اســت. در ایــن مرحلــه، 
بهره‌گیری از سازوکار‌های »عدالت انتقالی« 
برای شناسایی قربانیان و پرداخت غرامت، 
رکن اصلی ثبات حقوقی پایدار محسوب 

می‌شود.

  نتیجه‌گیری
دادخواهــی در مخاصمات مســلحانه، 
مســتلزم گــذار از رویکــرد توصیفی به 
رویکرد هنجاری و عملیاتی‌ســت. وکلای 
مدافع حقوق بشــر، موظف‌اند با اتکاء به 
 Universal( »دکترین »صلاحیت جهانــی
Jurisdiction( و بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
محاکم داخلی و بین‌المللی، هزینۀ نقض 
قواعد آمــره را برای متجــاوزان افزایش 
دهند. صیانت از گروه‌های آســیب‌پذیر و 
زیرساخت‌های زیســتی، نه یک انتخاب 
سیاســی، بلکه هســتۀ ســخت حقوق 
بین‌الملل معاصر اســت که عــدول از آن، 
اعتبار کل نظام حقوقی جهانی را مخدوش 

می‌سازد.
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کانون وکلا‌ و معماری اقتصادی
 ایرانِ پساتحریم و پساجنگ

   چکیده
در آســتانۀ رفع تحریم‌های پنج‌دهه‌ای و 
ورود اقتصاد ایران به دوران پســاتحریم 
و بازســازی پســاجنگ، پارادایم توسعه 
نیازمند چرخشــی بنیادیــن از »تزریق 
ســرمایه« به »معماری نهادی« اســت. 
این مقالــه، با کاربســت مکتب )تحلیل 
اقتصادی حقوق( نقش نهادهای مدنی 
و به‌ویژه کانــون وکلای دادگســتری را 
در ایــن دوران گذار بازخوانــی می‌کند. 
استدلال مرکزی آن اســت که در اقتصادِ 
در حال گذار، کانــون وکلا‌ صرفاً یک نهاد 
صنفی یا مدافع حقوق بشر نیست؛ بلکه 
یک »زیرساخت نامشــهود اقتصادی« 
اســت که با کاهش هزینه‌هــای مبادله، 
مدیریــت قراردادهــای ناقــص، خلق 
تعهــدات باورپذیر برای جذب ســرمایۀ 
خارجی، و مهار تســخیر مقرراتی، نقش 
مهندس نهادی توســعه را ایفاء می‌کند. 
اســتقلال کانــون وکلا‌ در ایــن دوران، 
پیش‌شــرط قطعی برای تحقــق کارایی 
کالدور-هیکــس و گذار موفــق به ایران 

نوین است.

  مقدمــه: توهــمِ ســرمایه و ضــرورتِ 
نهادسازی در ایران جدید

امــروز در مقطعی ایســتاده‌ایم که تاریخ، 
فرصتِ طلایــیِ گذار به ایــران جدید را در 
برابر ما قرار داده اســت. با چشم‌انداز رفع 
تحریم‌های فرســاینده و پایــان چندین 
دهه انــزوای اقتصــادی، تصــور غالب بر 
این اســت که سرازیرشدن ســرمایه‌های 
خارجی، تکنولوژی و آزادسازی منابع ارزی، 
به‌خودی‌خود ماشــین اقتصاد را به حرکت 
درخواهد آورد. امــا تجربه در کنار مطالعات 
حکمرانی اقتصادی، یــک واقعیت تلخ اما 
حیاتی را آشکار می‌کند: سرمایه، بدون بستر 
نهادیِ امن، نه به توسعه، که به غارت و فرار 

منتهی می‌شود.
در ادبیــات اقتصادی، دوران پســاجنگ و 
پســاتحریم، صرفاً یک رویداد سیاســی 
نیست؛ بلکه یک شوک عظیم »هزینه‌های 
مبادله« است. کشوری که دهه‌ها با قوانین 
اقتصاد مقاومتی و تدافعی اداره شــده، به 
ناگاه در معــرض ورود بازیگران چندملّیتی 
و جریان‌هــای عظیم مالی قــرار می‌گیرد. 
در این نقطه، مــا نیازمند تحلیل اقتصادی 
حقوق هستیم تا نشــان دهیم نهادهای 
مدنی مستقل، و در رأس آن‌ها کانون وکلای 
دادگستری، چگونه به‌عنوان نرم‌افزارِ توسعه، 

سخت‌افزارِ اقتصاد را مدیریت می‌کنند.

مرتضی قیصری‌نجف‌آبادی
آرزو سلیمانی

وکیل پایه‌یک دادگستری
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۱. کانون وکلا‌ و تولید تعهدات باورپذیر

در اقتصــاد نهادگــرا )به‌ویژه آثــار الیور 
ویلیامسون و داگلاس نورث(، بزرگ‌ترین 
مانع ســرمایه‌گذاری خارجــی در دوران 
بازســازی، مشــکل ناســازگاری زمانی 
دولت‌هاســت. ســرمایه‌گذار خارجــی 
می‌دانــد دولتی کــه امروز بــرای جذب 
ســرمایه فرش قرمز پهن می‌کنــد، فردا 
که کارخانه ساخته و ســرمایه به دارایی 
فیزیکــی تبدیل شــد، ممکن اســت با 
مالیات‌ سنگین، تغییر نرخ ارز یا مصادرۀ 
پنهــان، ســرمایۀ او را ببلعد. ســرمایه، 
ذاتاً ترسوســت و به وعده‌های سیاسی 

اعتمادی ندارد.
در این گلوگاه تاریخــی، کانون وکلا‌ نقش 
»تضمین‌گر نهــادی« را ایفــاء می‌کند. 

وکلای مستقل با تسلط بر حقوق تجارت 
بین‌الملــل، طراحــی شــروط داوری در 
مراجع بی‌طرف، و اســتناد به معاهدات 
ســرمایه‌گذاری دوجانبــه )BITs( زرهی 
حقوقــی بــرای ســرمایه‌گذار می‌بافند. 
وکلای مســتقل با تنظیــم قراردادهای 
دقیــق، وعده‌های سیاســی حاکمیت را 
به »تعهدات باورپذیــر اقتصادی« تبدیل 
می‌کنند و ریســک سیســتماتیک را در 
مدل‌هــای مالیِ ســرمایه‌گذاران کاهش 

می‌دهند.

 ۲. مدیریــتِ عــدم قطعیــت ازطریــق 

قراردادهای ناقص 

اقتصاددان برنــدۀ نوبل، الیــور هارت، 
ثابت کــرد کــه در دنیــای واقعی هیچ 
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قراردادی کامل نیســت، زیرا پیش‌بینی 
تمام شــوک‌های آینده غیرممکن است. 
در اقتصــاد ایرانِ پســاتحریم، این عدم 
قطعیت به اوج خود می‌رسد از تغییرات 
ناگهانــی قوانیــن گمرکی تا نوســانات 
ارزی. در دوران گذار، بوروکراســی دولتی 
و پارلمان کندتر از ســرعت تحولات بازار 
عمل می‌کنند. در این خلأ قانونی، کانون 
وکلا‌ ازطریق تربیت وکلای متخصص، بار 
اصلی مدیریت این عــدم قطعیت را به 
دوش می‌کشد. وکلا‌ با خلق ریزنهادهایی 
چون ســاختارهای حاکمیت شــرکتی 
قراردادهــای جوینت‌ونچــر منعطــف، 
و ســازوکار‌های جایگزیــن حل‌وفصل 
اختلاف، ضربه‌گیرِ شــوک‌های اقتصادی 
می‌شــوند. در واقع، وکیل در اینجا صرفاً 
مدافــع در دادگاه نیســت، بلکه طراح 
نهادهــای خرد اقتصادی‌ســت که اجازه 
می‌دهد چرخ‌های تجارت در جاده‌های 
پردســت‌انداز پســاتحریم از حرکــت 

نایستد.

 ۳. بهینه‌ســازیِ حقــوق مالکیــت و مهار 

تسخیر مقرراتی

دوران بازســازی، همواره با موج عظیمی 
واگــذاری  و  خصوصی‌ســازی‌ها  از 
امتیازات همراه اســت. بر اساس قضیۀ 
کوز، تخصیص منابع تنها زمانی کاراست 
که دارایی‌ها به دست کســانی برسد که 
بیشترین ارزش افزوده را تولید می‌کنند. 
اما خطر بــزرگِ ایرانِ پســاجنگ، پدیدۀ 

»تســخیر مقرراتی« )برگرفته از نظریات 
جرج استیگلر( است؛ جایی که کارتل‌های 
اقتصادی و الیگارشــیِ شــکل‌گرفته در 
دوران تحریم، تلاش می‌کننــد قوانین و 
واگذاری‌ها را به نفع خــود مصادره کنند 

)همانند فاجعۀ خصولتی‌سازی‌ها(.
کانــون وکلای مســتقل، ارزان‌تریــن و 
کاراترین ابــزار برای نظــارت غیرمتمرکز 
بر قدرت دولــت و انحصارگران اســت. 
وکلای مســتقل، با پیگیــری دعاوی ضد 
انحصــار الزام بــه افشــای اطلاعات در 
شــورای رقابت و یا طرح دعوا در دیوان 
عدالت اداری برای ابطال بخشــنامه‌های 
رانت‌زا، »هزینۀ رانت‌جویی« را به شــدت 
افزایــش می‌دهند. اگر اســتقلال کانون 
وکلا‌ مخدوش شــود، هزینــۀ تبانی بین 
بوروکرات‌های فاســد و پیمانکاران رانتی 
به صفر می‌رســد و ثروت ملّــی به تاراج 

خواهد رفت.

 ۴. معمای عدم تقــارن اطلاعاتی و تئوری 

نمایندگی در خدمات حقوقی

در بــازار خدمــات حقوقی ایــران، ما با 
مشــکل کلاســیک عدم تقارن اطلاعاتی 
مواجهیم. جورج اکرلوف در تئوری »بازار 
لیموها« نشــان داد که اگر ســازوکاری 
بــرای فیلترکردن کیفیت وجود نداشــته 
باشد، بازار با فروپاشــی مواجه می‌شود. 
سیاســت‌های ســالیان اخیــر، مبنی بر 
مقررات‌زدایــی افراطی و صــدور فله‌ای 
پروانۀ وکالت تحت عنوان اشــتغال‌زایی، 
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مصداق بارز زمینه‌ســازی برای شکست 
بازار است.

کانــون وکلا‌ با حفــظ اســتانداردهای 
ورود و نظــارت انتظامــی، نقش حیاتی 
تأییدکنندۀ کیفیــت را ایفاء می‌کند. فراتر 
از آن، در نظریۀ نمایندگی استقلال کانون 
ضامنِ آن اســت که وکیل دچــار تضاد 
منافع نشــود. اگر پروانۀ وکیل وابسته به 
نهادهای قدرت باشــد، او در پرونده‌های 
کلان سرمایه‌گذاری خارجی یا دعاوی علیه 
دولت، نمایندۀ واقعی موکل نخواهد بود. 
این تضاد منافــع، هزینه‌های نمایندگی 
را چنان بالا می‌برد که هیچ ســرمایه‌گذار 
عاقلــی وارد چنیــن ســاختار قضائی و 

حقوقی‌ای نخواهد شد.
به طور خلاصه

الف( قانون به مثابۀ ساختار انگیزشی: در 
اقتصادِ در حال گــذار، قوانین صرفاً متون 
روی کاغذ نیســتند؛ آن‌هــا انگیزه‌های 
بازیگــران اقتصادی را شــکل می‌دهند. 
کانــون وکلا‌ نگهبــان ایــن ســاختار 

انگیزشی‌ست.
 ب( استقلالِ وکیل، ســیگنالِ اقتصادی: 
اســتقلال کانون وکلا‌ پیــش از آنکه یک 
مطالبۀ حقوق بشری باشد، یک سیگنال 
قدرتمند اقتصــادی به جامعــۀ جهانی 
برای تضمین حقوق مالکیــت و امنیت 

سرمایه‌گذاری‌ست.
ج( هزینه‌سازی برای فساد: نظارت مدنیِ 
کانون وکلا‌ ازطریق دادرسی‌های شفاف، 
کاراتریــن ابزار بــرای مبارزه با تســخیر 

مقرراتــی و رانت‌جویــی در دوران فوران 
درآمدهای پساتحریم است.

 د( انتقــال تکنولوژی نیازمند ســرمایۀ 
انسانی حقوقی: پیوستن ایران به سازمان 
تجارت جهانی و ادغــام در زنجیرۀ ارزش 
جهانی، بدون وجود وکلای مســتقلی که 
مسلط به پیچیدگی‌های انتقال تکنولوژی 
و مالکیت فکری باشــند، توهمی بیش 

نیست.

   نتیجه‌گیری
بازسازی ایران جدید در دوران پساجنگ 
و پســاتحریم، رؤیایی‌ســت که با بتن، 
فولاد و تزریق ارز محقق نمی‌شود. تاریخ 
توســعۀ اقتصاد گواه است که سخت‌افزارِ 
توســعه بدون نرم‌افزارِ نهادی، ســرابی 
بیش نیســت. بر مبنای تحلیل اقتصادی 
حقوق، حاکمیت قانــون اقتصادی‌ترین 
زیرساختی‌ست که یک کشــور می‌تواند 
بناء کنــد و نهاد مســتقلِ کانــون وکلا‌، 
موتور محــرکِ حاکمیت قانون اســت. 
دولتمردان و سیاســت‌گذاران دوران گذار 
باید بپذیرند که تضعیف اســتقلال نهاد 
وکالت، صرفاً تحدید یک صنف نیســت؛ 
بلکه خلع‌سلاح‌کردنِ اقتصاد ملّی در برابر 
بی‌نظمی، فرار سرمایه و رانت‌جویی‌ست. 
ایــرانِ نویــن بــرای قدبرافراشــتن در 
اقتصاد جهانی، پیــش از هرچیز، نیازمند 
حقوق‌دانانی‌ست که بتوانند بی‌لکنت و با 
استقلال کامل، معماری نهادیِ فردای این 

سرزمین را پی‌ریزی کنند.
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 بازسازی حقوقی نقشۀ راه نهادهای مدنی
 برای احیای حاکمیت قانون در جامعۀ پساجنگ

ویرانه‌هــای جنــگ را می‌تــوان دوباره 
ســاخت اما اگر اعتماد عمومی به قانون 
فروریخته باشــد، جامعــه همچنان در 

میان آوار زندگی خواهد کرد.
در جامعۀ پســاجنگ، نخســتین نشانۀ 
بازگشــت به زندگی عادی صرفاً بازسازی 
زیرساخت‌ها نیســت؛ بازگشت اعتماد 
شــهروندان به نظام حقوقی و اطمینان 
از اجرای عادلانۀ قانون اســت. از همین 
منظر، کانون وکلای دادگســتری و سایر 
نهادهای مدنی باید فراتر از نقش سنتی 
خود، بــه بازیگران مؤثــر در احیای نظم 
حقوقی و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل 
شوند. پرسش اصلی این است که چگونه 
می‌توان از ظرفیت این نهاد، در چارچوب 
ســاختار حقوقی ایــران بــرای تقویت 
حاکمیت قانون، حمایت سازمان‌یافته از 
آسیب‌دیدگان و پیشگیری از شکل‌گیری 
بحران‌های حقوقی ثانویــه بهره گرفت. 
این یادداشت، با تکیه بر همین رویکرد، 
ضمن تحلیل ضرورت بازســازی حقوقی 
جامعــۀ پســاجنگ راهکارهایی عملی، 
واقع‌بینانــه و منطبق با جایــگاه قانونی 

کانون وکلا‌ و ســایر نهادهای مدنی ارائه 
می‌کند.

اگر بپذیریم که مهم‌ترین سرمایۀ جامعه 
در دوران پســاجنگ اعتماد شهروندان 
بــه حاکمیت قانون اســت، احیای نظم 
حقوقی، دیگر اقدامــی تکمیلی یا مؤخر 
بر بازسازی اقتصادی نیست؛ بلکه نقطۀ 
آغــاز بازگشــت جامعه به ثبات اســت. 
تجربۀ جوامع آسیب‌دیده از جنگ نشان 
می‌دهد که شــهروندان، پیش از جبران 
خســارت به این اطمینان نیــاز دارند که 
حقوق آنان در پناه قانون، اســتیفاءپذیر 
اســت و نظام عدالت توان حمایت مؤثر 
از آنان را دارد. بازســازی فیزیکی، جامعه 
را قابل‌سکونت می‌سازد؛ اما ترمیم نظام 
حقوقــی، اعتمــاد عمومی بــه قانون را 

دوباره احیاء می‌کند.
از همین منظر، کانون وکلای دادگستری 
به‌عنوان نهاد مدنی مستقل و تخصصی 
می‌توانــد بــا شناســایی چالش‌هــا و 
خلأهای حقوقــی دوران پســاجنگ و 
ارائۀ پیشــنهادهای کارشناسی، تقنینی و 
سیاسی نقش مؤثری در بازآفرینی اعتماد 
حقوقی ایفاء کند. اســتقلال کانون، صرفاً 
تضمینی برای انجام آزادانۀ حرفۀ وکالت 
نیست؛ پشــتوانه‌ای برای صیانت از حق 
دادخواهی، دسترســی شــهروندان به 

کیمیا کاظم‌لو

وکیل پایه‌یک دادگستری
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وکیل و اســتقرار حاکمیت قانون است. 
از همین رو، نقش این نهاد نه جانشینی 
برای نهادهای حاکمیتی، بلکه مشارکت 
تخصصــی در فرآینــد تصمیم‌ســازی، 
ارائــۀ راهکارهای کارشناســی و تقویت 
ظرفیت‌های حقوقی کشور ازطریق تعامل 
با قوۀ قضائیه، مجلس و ســایر نهادهای 

مدنی‌ست.
بر همین اساس، نخســتین اقدام عملی 
می‌توانــد تهیــۀ پیش‌نویــس »برنامۀ 
راهبــردی بازســازی حقوقــی جامعۀ 
پســاجنگ« از ســوی کانون با مشارکت 
سایر نهادهای مدنی و ارائۀ آن به مراجع 
ذی‌صلاح باشــد. این برنامه، بدون نیاز 
به ایجاد ساختارهای جدید و با اتکاء به 
ظرفیت‌های قانونــی موجود می‌تواند بر 

چهار محور اصلی استوار شود:
نخســت، تشــکیل »کمیتــۀ دائمــی 

حقوقی مدیریــت بحران« در ســاختار 
کانون‌هــای وکلا‌ بــرای برنامه‌ریــزی، 
آموزش و هماهنگی اقدامات حقوقی در 
وضعیت پســاجنگ. تشکیل این کمیته، 
در چارچــوب اختیــارات هیئت‌مدیرۀ 
کانون‌هــای وکلا‌ بدون نیــاز به اصلاح 

قوانین موجود قابلیت اجراء دارد.
دوم، تدوین »پروتــکل خدمات حقوقی 
در وضعیــت پســاجنگ« به‌عنوان یک 
دستورالعمل حرفه‌ای برای ایجاد رویه‌ای 
واحد در ارائــۀ خدمات معاضدتی، حفظ 
اسناد و ادله، مستندســازی خسارت‌ها 
و حمایت حقوقــی از آســیب‌دیدگان. 
اســکودا می‌تواند این پروتــکل را تهیه 
کند و به‌عنوان الگــوی اجرائی در اختیار 

کانون‌ها قرار دهد.
ســوم، اســتقرار کلینیک‌های حقوقی با 
همکاری ســایر نهادهای مدنــی برای 
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تســهیل دسترســی آســیب‌دیدگان به 
خدمــات حقوقــی، کاهش ســرگردانی 
مراجعان و پیشــگیری از بروز اختلافات 

حقوقی ثانویه.
چهــارم، انتشــار منظم گــزارش‌ دربارۀ 
چالش‌هــا و خلأهای حقوقــی جامعۀ 
پســاجنگ و ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی 
به مراجع ذی‌صلاح؛ اقدامی که می‌تواند 
تجربه‌های عملی جامعــۀ حقوقی را به 
اصلاح قوانین، بهبــود رویه‌ها و ارتقای 
کیفیت تصمیم‌گیری‌های حقوقی پیوند 

بزند.
برتری این پیشــنهادها در آن اســت که 
همگی، بــر ظرفیت‌های موجــود نظام 
حقوقی ایران اســتوارند و اجرای آن‌ها 
مســتلزم ایجــاد نهادهای مــوازی یا 
اصلاحــات پرهزینه نیســت. هدف این 
اقدامات، صرفاً گسترش خدمات حقوقی 
نیســت؛ بلکه تقویت حاکمیت قانون، 
افزایش اعتماد عمومی، تضمین امنیت 
حقوقی و تســهیل دسترسی شهروندان 
به عدالت اســت. حاکمیــت قانون در 
جامعۀ پســاجنگ با تقویــت نهادهای 
مدنی، اصلاح مســتمر قواعد حقوقی و 
بازسازی اعتماد عمومی استوار می‌شود. 
ازاین‌رو، اگر قرار باشــد تنها یک اقدام در 
ماه‌های نخست پســاجنگ در اولویت 
قرار گیرد، آن اقدام باید ارائۀ یک نقشــۀ 
راه حقوقی منسجم به مراجع ذی‌صلاح 
باشد؛ زیرا بدون چنین نقشۀ راهی حتی 
ارزشمندترین اقدامات نیز به تلاش‌هایی 

پراکنده و کم‌اثر تبدیل خواهند شد.
کنش‌گری نهادهای مدنــی زمانی، آغاز 
می‌شــود که این نهادها صرفاً از انتظار 
برای تصمیم‌گیــری فاصلــه گیرند و به 
تولید راه‌حل‌های قابل‌اجراء روی آورند. 
مهم‌ترین جلــوۀ این کنش‌گــری، ارائۀ 
پیش‌نویس برنامۀ راهبردی بازســازی 
حقوقــی جامعــۀ پســاجنگ و طرح 
پیشنهادهای کارشناســی و تقنینی نزد 
مراجع ذی‌صلاح اســت و در این میان، 
کانون وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادی 
مدنی، می‌تواند بــا ابتــکار در تهیۀ آن 
نقش خود را در چارچوب صلاحیت‌های 
قانونی از مشــارکت در حل مســائل به 
عاملیــت در شــکل‌دهی راه‌حل‌هــای 

حقوقی ارتقاء دهد. 
عاملیت نهادهــای مدنی، نه بــا تعداد 
بیانیه‌ها بلکــه با کیفیــت راه‌حل‌هایی 
ســنجیده می‌شــود که برای حل مسائل 
عمومــی ارائه می‌کنند. شــاید مهم‌ترین 
کنش کانون وکلای دادگستری در جامعۀ 
پســاجنگ نیز همیــن باشــد؛ آغازگری 
گفت‌وگوی ملّی و تخصصی برای بازسازی 
کشــور تا تجربۀ حرفه‌ای جامعۀ وکالت 
به اصــاح قوانین، بهبود سیاســت‌های 
حقوقــی و بازســازی اعتمــاد عمومی 
بینجامد. اگر جنــگ آزمون تاب‌آوری یک 
ملّت است، جامعۀ پساجنگ آزمون بلوغ 
نهادهــای مدنی آن اســت؛ بلوغی که نه 
با شــعار بلکه با ارائۀ راه‌حل‌های حقوقی 

قابل‌اجراء سنجیده می‌شود.
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نقش نهادهای حقوقی و مدنی در پیگیری 
مسئولیت دولت متجاوز و جبران خسارات جنگی

جنگ، صرف‌نظر از آثــار نظامی و امنیتی، 
یکــی از مهم‌ترین عوامــل نقض حقوق 
بشــر، تضعیف حاکمیت قانون و اختلال 
در نظم حقوقی داخلــی و بین‌المللی به 
شــمار می‌رود. پایان مخاصمۀ مسلحانه، 
به معنای پایان آثار حقوقی آن نیســت؛ 
بلکه آغاز مرحله‌ای‌ســت که در آن تحقق 
عدالت، جبران خســارات، احیای اعتماد 
عمومی و بازســازی نهادهــای حقوقی 
اهمیت می‌یابد. در این میان، مسئولیت 
بین‌المللی دولت متجــاوز و لزوم جبران 
کامل خسارات، یکی از بنیادی‌ترین اصول 
حقوق بین‌الملل معاصر است. بااین‌حال، 
تحقق عملی این مسئولیت صرفاً برعهدۀ 
دولت‌ها نیســت، بلکه کانون‌های وکلای 
دادگستری، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و 
سایر نهادهای تخصصی نیز می‌توانند در 
اســتقرار عدالت پس از مخاصمه نقشی 

مؤثر و تعیین‌کننده ایفاء کنند. 
مطابق مادۀ ۲ بند ۴ منشــور ملل متحد، 
توســل به زور علیــه تمامیــت ارضی یا 
استقلال سیاســی دولت‌ها ممنوع است 
و تجاوز نظامی، نقــض یکی از قواعد آمرۀ 

حقوق بین‌الملل محســوب می‌شــود. 
بر اســاس قواعد مســئولیت بین‌المللی 
دولت‌ها، که توســط کمیســیون حقوق 
بین‌الملل ســازمان ملل تدوین و در آثار 
حقوق‌دانانی همچون ایان براونلی و جیمز 
کرافورد تبیین شده اســت، هرگاه رفتاری 
برخلاف تعهدات بین‌المللی به دولت قابل 
انتساب باشد، مســئولیت بین‌المللی آن 
دولت محقق می‌شود. در چنین وضعیتی، 
دولت متجاوز مکلف است عمل متخلفانه 
را متوقف کند، تضمین‌های لازم برای عدم 
تکرار ارائه دهد و تمامی خسارات مادی و 
معنوی واردشده را جبران کند. این جبران 
ممکن اســت ازطریق اعادۀ وضع سابق، 
پرداخت غرامت یــا جبران معنوی صورت 
گیرد و هدف آن صرفاً جبران زیان اقتصادی 
نیســت، بلکه بازگرداندن نظم حقوقی و 

تحقق عدالت است. 
باوجودایــن، تجربه‌هــای بین‌المللــی 
نشــان داده اســت که مطالبــۀ غرامت 
و اجرای مســئولیت بین‌المللــی بدون 
مستندسازی دقیق خسارات، گردآوری ادله 
و ارائۀ استدلال‌های حقوقی مستحکم، با 
دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد. 
تجربۀ کمیسیون غرامت ســازمان ملل، 
پس از تجــاوز عراق به کویت و نیز ســایر 
دعاوی بین‌المللی ناشــی از مخاصمات 

رضا کاویان
کارآموز وکالت
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مسلحانه نشــان می‌دهد که موفقیت در 
مطالبۀ خسارت، بیش از هر چیز به کیفیت 
مستندات، شیوۀ تنظیم دعاوی و توانایی 
حقوقی در اثبات رابطۀ سببیت میان عمل 
متجاوزانه و خسارات وارده وابسته است. 
از همیــن رو، نقــش نهادهای تخصصی 
حقوقی در دوران پس از مخاصمه اهمیت 

دوچندان پیدا می‌کند. 
در این چارچوب، کانون وکلای دادگستری 
می‌تواند از جایــگاه صرفاً صنفی فراتر رود 
و به یکی از بازیگران مؤثر در تحقق عدالت 
انتقالــی و مســئولیت بین‌المللی تبدیل 
شود. استقلال این نهاد، تخصص اعضای 
آن و ارتباط مســتمر با جامعــه، ظرفیت 
مناسبی برای ایفای نقش در فرآیند جبران 
خسارات جنگی فراهم می‌آورد. نخستین 
و مهم‌ترین کارکرد کانون‌، ایجاد ســازوکار 
تخصصی برای مستندســازی نقض‌های 
حقــوق بین‌الملــل و حفظ ادله اســت. 
تشــکیل کمیته‌های تخصصــی حقوق 
بین‌الملل و حقوق بشردوســتانه، آموزش 
وکلای متخصص در حوزۀ مستندســازی 
جرایم بین‌المللی، تهیــۀ بانک اطلاعاتی 
از خسارات اشــخاص حقیقی و حقوقی و 
تدوین دســتورالعمل‌های استاندارد برای 
جمع‌آوری اسناد، می‌تواند جایگاه حقوقی 

کشور را در مراجع بین‌المللی تقویت کند.
از ســوی دیگر، کانون‌هــای وکلا‌ قادرند 
با ارائــۀ خدمــات مشــورتی تخصصی 
به دســتگاه‌های اجرائی، تنظیــم لوایح 
حقوقی، همکاری با تیم‌های دیپلماســی 

حقوقی و مشارکت در تدوین راهبردهای 
مطالبۀ غرامت، فرآینــد پیگیری حقوقی 
را تســهیل کنند. این نقش، به‌ویژه زمانی 
اهمیت می‌یابد کــه دعــاوی در مراجع 
بین‌المللی یا ســازوکارهای داوری مطرح 
باشــد؛ زیرا موفقیــت در ایــن مراجع، 
مســتلزم برخــورداری از اســتدلال‌های 
حقوقی منسجم، مستند و مبتنی بر رویۀ 

بین‌المللی‌ست.
نهادهــای مدنــی در کنــار کانون‌‌هــا، 
حلقۀ واســط میــان قربانیــان جنگ و 
نهادهای رســمی محســوب می‌شوند. 
ســازمان‌های مردم‌نهــاد می‌تواننــد با 
شناسایی آسیب‌دیدگان، ثبت شهادت‌ها، 
مستندسازی خسارات، ارائۀ حمایت‌های 
روانی و اجتماعــی و همکاری با نهادهای 
بین‌المللی، زمینۀ لازم برای احقاق حقوق 
قربانیان را فراهــم آورند. عــاوه بر این، 
انتشــار گزارش‌های تخصصی، افزایش 
آگاهــی عمومی بر حقوق بشردوســتانه 

 نقش کانــون وکلا‌ در دوران پس 

از مخاصمه نه یــک وظیفۀ صرفاً 

صنفی، بلکــه رســالتی حقوقی و 

اجتماعــی در جهت پاســداری از 

عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت 

قانون است
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و ترویج فرهنــگ پاســخ‌گویی، ازجملۀ 
وظایفی‌ست که جامعۀ مدنی می‌تواند در 

دوران پس از مخاصمه برعهده گیرد.
به نظر نگارنــده، یکــی از خلأهای مهم 
نظام حقوقی بســیاری از کشورها، فقدان 
ســاختار منســجم برای بهره‌گیــری از 
ظرفیت کانون‌های وکلا‌، در فرآیند مطالبۀ 
خسارات جنگی‌ســت. درحالی‌که تجربۀ 
برخی کشورها نشــان می‌دهد مشارکت 
نهادهای حرفــه‌ای و مســتقل حقوقی، 
موجب افزایش اعتبار ادله، ارتقای کیفیت 
مستندســازی و تقویت جایگاه دولت در 
مراجع بین‌المللی شده اســت. ازاین‌رو، 
ایجاد کمیسیون دائمی حقوق مخاصمات 
مســلحانه در کانون‌های وکلا‌، توســعۀ 
همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، 
تربیت وکلای متخصــص در حوزۀ دعاوی 
بین‌المللی و طراحی بانک جامع اســناد و 
خسارات جنگی، می‌تواند به‌عنوان بخشی 
از راهبــرد ملّی عدالت پــس از مخاصمه 

مورد توجه قرار گیرد.
در حقوق اســامی نیز، مبانی ارزشمندی 
برای منع تجاوز و جبران خســارت وجود 
دارد. قــرآن کریــم ضمن تجویــز دفاع 
مشــروع، تجاوز را ممنوع دانســته و بر 
عدالت، وفــای به عهــد و رعایت حقوق 
انسان‌ها حتی در جنگ تأکید کرده است. 
همچنین، در نهج‌البلاغــه، امام علی)ع( 
بر پرهیــز از آغاز جنگ، رعایــت عدالت و 
پاسداری از حقوق مردم تأکید می‌فرماید. 
این آموزه‌ها بــا اصــول بنیادین حقوق 

بین‌الملل معاصر، ازجمله منع توســل به 
زور، اصل تناسب و حمایت از غیرنظامیان، 
همســویی قابل‌توجهی دارند و می‌توانند 
پشتوانه‌ای ارزشــی برای تقویت فرهنگ 
مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در دوران 

پس از مخاصمه باشند. 
درنهایت، تحقق عدالــت در دوران پس 
از جنگ، صرفــاً در گــرو صــدور احکام 
قضائی یا پرداخت غرامت نیســت، بلکه 
مستلزم هم‌افزایی میان دولت، نهادهای 
بین‌المللی، کانون‌های وکلای دادگستری، 
دانشگاه‌ها و جامعۀ مدنی‌ست. مسئولیت 
بین‌المللی دولت متجاوز زمانی به نتیجۀ 
مطلوب خواهد رســید که مستندســازی 
دقیــق، پیگیــری حقوقــی تخصصی، 
حمایت از قربانیان و توسعۀ ادبیات علمی 

به‌صورت هماهنگ دنبال شود.
کانون وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادی 
مســتقل، تخصصی و مدافــع حاکمیت 
قانون، می‌تواند در این فرآیند نقشی فراتر 
از نمایندگی قضائی ایفاء کنــد و با تولید 
دانش حقوقی، ارائۀ راهکارهای تخصصی، 
همکاری با مراجــع داخلی و بین‌المللی و 
حمایت از حقوق آســیب‌دیدگان، سهمی 
مؤثر در اســتقرار عدالت، صلــح پایدار و 
تقویت نظم حقوقی بین‌المللی داشــته 
باشــند. از این منظر، نقش کانون وکلا‌ در 
دوران پس از مخاصمه نه یک وظیفۀ صرفاً 
صنفی، بلکه رسالتی حقوقی و اجتماعی در 
جهت پاسداری از عدالت، کرامت انسانی و 

حاکمیت قانون است.
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قراردادهای عمومی در بازسازی پس از جنگ

پس از جنگ، نخســتین انتظار مردم روشن 
است: خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، راه‌ها 
و شــبکه‌های آب و برق باید هرچه زودتر به 
وضعیت عادی برگردند. در چنین وضعیتی، 
کمتر کســی تحمــل تشــریفات طولانی و 
اختلاف میان دستگاه‌های اجرائی را دارد. این 
انتظار، قابل درک است. مسئله از جایی شروع 
می‌شود که »ســرعت در بازسازی« به دلیلی 
برای کنارگذاشــتن قواعدی تبدیل شود که 
برای حفاظت از منابع عمومی وضع شده‌اند.

بازســازی فقط عملیات عمرانی نیســت. 
در پشــت هر پــروژه، تصمیم‌های حقوقی 
و مالی متعددی قرار دارد: کــدام منطقه در 
اولویت باشد، چه شرکتی پروژه را اجراء کند، 
قیمت چگونه تعیین شود، مسئولیت تأخیر 
یا اجرای ناقص برعهدۀ چه کســی باشــد و 
کدام مرجع بر هزینه‌هــا نظارت کند. اگر این 
تصمیم‌ها روشــن و قابل پیگیری نباشند، 
ممکن است ظاهر شهر بازســازی شود، اما 

بی‌اعتمادی عمومی باقی بماند.
در وضعیــت عــادی، انتخــاب پیمانکار و 
طرف قــرارداد عمومی بایــد تاحدامکان بر 
پایۀ رقابــت، ارزیابی صلاحیت و مقایســۀ 
پیشنهادها انجام شــود. دستگاه عمومی با 

دارایی شــخصی مدیران قرارداد نمی‌بندد؛ 
موضوع، منابعی‌ست که به عموم مردم تعلق 
دارد. بنابراین، واگذاری قــرارداد تصمیمی 

صرفاً اداری نیست.
در دورۀ پس از جنگ، گاهــی واقعاً فرصت 
برگــزاری فرایندهای طولانی وجــود ندارد. 
بیمارســتانی که بخش اصلی آن آســیب 
دیده اســت، نمی‌تواند ماه‌هــا منتظر طی 
تمام مراحل معمول بماند. در چنین موردی 
استفاده از روش‌های ســریع‌تر قابل توجیه 
است. اما این توجیه، نباید به همۀ پروژه‌ها 
ســرایت کند. میان تعمیر فــوری یک مرکز 
درمانی و واگذاری پروژه‌ای بزرگ و چندساله 
تفاوت وجــود دارد. یکی تصمیم اضطراری، 
می‌خواهــد و دیگری همچنان بــه رقابت، 

ارزیابی دقیق و نظارت کامل نیاز دارد.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که عنوان‌هایی 
ماننــد »ضــرورت«، »وضعیت ویــژه« یا 
»مصلحت عمومی« بدون توضیح کافی به 
کار روند. اگر قرار است تشریفات معمول کنار 
گذاشته شود، باید مشــخص باشد چرا این 
تصمیم گرفته شــده، چه گزینه‌های دیگری 
وجود داشــته و پیمانکار منتخــب بر چه 
اساســی آن را ترجیح داده است. ثبت این 
دلایل شاید در زمان بحران زائد به نظر برسد، 
اما بعداً تنها راه تشخیص تصمیم ضروری از 

سلیقه‌ای خواهد بود.
شفافیت نباید به اعلام نام پروژه و مبلغ اولیۀ 

حسین کریم‌زاده‌بارنجی
کارآموز وکالت  
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قرارداد محدود شــود. بسیاری از مشکلات، 
پس از امضای قــرارداد پدید می‌آید: مدت 
اجــراء تمدید می‌شــود، مبلغ بــا الحاقیه 
افزایش می‌یابــد، کیفیــت مصالح تغییر 
می‌کند یا بخشــی از تعهدات کنار گذاشته 
می‌شــود. امکان دارد قــراردادی که هنگام 
انعقاد قابل دفاع اســت حین اجراء شکل 

دیگری یابد.
به همین دلیل، تغییرات مهــم قرارداد باید 
همان اندازه قابل بررسی باشد که متن اولیۀ 
آن است. اگر مبلغ پروژه افزایش یافته است، 
علت چیست؟ اگر موعد تحویل تغییر کرده، 
مســئول تأخیر چه کســی بوده است؟ اگر 
موضوع قرارداد عوض شــده، این تغییر بر 
پایۀ نیاز فنی بوده اســت یا نتیجۀ ضعف در 
مطالعات اولیه؟ مــردم نیز حق دارند تصویر 
قابل فهمی از روند پروژه‌ای داشته باشند که 

هزینۀ آن از منابع عمومی تأمین می‌شود.
تعارض منافع در وضعیــت بحرانی معمولاً 
کمتر دیده می‌شــود. ممکن اســت مدیر 
یا مشــاوری که در انتخــاب پیمانکار نقش 
دارد، با یکی از شــرکت‌های متقاضی رابطۀ 
مالی، مدیریتی یا خانوادگی داشــته باشد. 
چنین رابطه‌ای اثبات‌کنندۀ فســاد نیست، 
اما اســتقلال تصمیم را زیر ســؤال می‌برد. 
رابطه باید اعلام شود و شــخص ذی‌نفع از 
تصمیم‌گیری کنــار برود. شــناخت مالکان 
واقعی شرکت‌ها نیز مهم اســت؛ زیرا گاهی 
چند شرکت، با نام‌های متفاوت وارد رقابت 
می‌شــوند، امــا درعمل به یــک مجموعه 

وابسته‌اند.

نقــش وکلا‌ در این مرحله، معمــولاً کمتر از 
حد لازم جــدی گرفته می‌شــود. تصور رایج 
این اســت که وکیــل زمانی وارد می‌شــود 
که اختلاف، ایجاد شــده و کار بــه دادگاه یا 
داوری رسیده اســت. باآنکه می‌توان بخش 
مهمی از اختلافات را پیش از امضای قرارداد 
مهار کرد. اگر تعیین دقیــق موضوع قرارداد، 
حدود اختیار دستگاه، شرایط افزایش مبلغ، 
ضمانت اجرای تأخیر، نحوۀ تحویل پروژه و 
مرجع حل اختلاف مبهــم بماند، بعداً هزینۀ 

زیادی ایجاد می‌کند.
کانون‌هــای وکلا‌ نیز می‌تواننــد در تدوین 
الگوهای قراردادی، آموزش حقوقی نهادهای 
محلی و ارائۀ نظر مشــورتی دربارۀ شفافیت 
و تعارض منافع نقش داشــته باشــند. این 
نقش، به معنای ورود بــه مدیریت اجرائی 
پروژه‌ها نیســت؛ بلکه کمک به آن است که 
تصمیم‌هــا از ابتداء در چارچوبی روشــن و 

قابل دفاع گرفته شوند.
پــس از جنگ، جامعــه فقط به بازســازی 
فیزیکی نیاز ندارد. مردم باید مطمئن شوند 
که وضعیت اضطراری به فرصتی برای توزیع 
امتیاز، حذف رقابت یا پنهان‌شدن مسئولیت 
تبدیل نشده است. سرعت لازم است، اما هر 

تصمیم سریعی الزاماً درست نیست.
ســاختمان آســیب‌دیده را می‌توان دوباره 
ســاخت. اصلاح قراردادی که منابع عمومی 
را برای سال‌ها درگیر کرده، دشوارتر است. به 
همین دلیل، رعایت قانون در دورۀ بازسازی 
مانع بازگشــت به وضعیت عادی نیســت؛ 

بخشی از خود بازسازی‌ست.
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نقش استقلال نهاد وکالت در تحقق عدالت انتقالی 
و حق دادخواهی قربانیان جنگ در   پسامخاصمه

۱. مبانی حقوقی حــق دادخواهی قربانیان 

جنگ و جایگاه اســتقلال نهــاد وکالت در 

دوران پسامخاصمه

جنگ، هرچند در نظــام حقوق بین‌الملل 
معاصــر به‌عنــوان آخرین راهــکار حل 
اختلافات میان دولت‌ها تلقی می‌شــود، 
درعمــل همچنــان یکــی از مهم‌ترین 
عوامل نقض گســتردۀ حقــوق بنیادین 
انسان‌هاست. تجربۀ جنگ‌های جهانی، 
مخاصمــات داخلــی و بین‌المللی و نیز 
درگیری‌های مســلحانۀ دهه‌های اخیر 
نشان داده اســت که آثار جنگ به پایان 
عملیات نظامی محدود نمی‌شــود؛ بلکه 
پیامدهای انســانی، حقوقی، اقتصادی 
و اجتماعی آن ســال‌ها پس از برقراری 
آتش‌بــس یا انعقــاد توافــق صلح نیز 
استمرار می‌یابد. ازاین‌رو، ادبیات حقوق 
بین‌الملل در سه دهۀ اخیر، به‌ویژه پس از 

تحولات بالکان، رواندا، سیرالئون، کلمبیا 
و اوکراین، توجه خــود را از صرف تنظیم 
رفتــار طرف‌های مخاصمه بــه تضمین 
حقوق قربانیان در دوران پســامخاصمه 
معطوف کرده اســت؛ مرحلــه‌ای که در 
آن، بازســازی اعتماد عمومی، اســتقرار 
حاکمیــت قانون و تضمین دسترســی 
مؤثر به عدالت، به اندازۀ پایان مخاصمه 

اهمیت دارد. 1
یکــی از مهم‌ترین دســتاوردهای تحول 
حقوق بین‌الملــل معاصــر، تغییر نگاه 
از »حقــوق جنگ« به »حقــوق حمایت 
از انســان در جنــگ« اســت. چهــار 
کنوانســیون ژنــو ۱۹۴۹، پروتکل‌هــای 
الحاقی ۱۹۷۷ و توســعۀ نظام بین‌الملل 
حقوق بشر، نشــان‌دهندۀ گذار از رویکرد 
دولت‌محــور به انســان‌محور اســت؛ 
چنان‌که امروز قربانی جنگ تنها مجروح 
یا کشــتۀ میــدان نبــرد نیســت، بلکه 
آوارگان، خانواده‌های مفقودان، قربانیان 
خشونت جنســی، کودکان، افراد دارای 
معلولیــت، غیرنظامیان آســیب‌دیده و 
حتی اشخاصی که معیشت یا اموال آنان 

زینب صالحی‌صدر

رضا عسکرپور و غلامرضا محمودی‌میمند

پژوهشگر حقوق بشر

وکیل پایه‌یک دادگستری

 1. Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 4–18؛ Dinstein, 
Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. 4th ed., Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2022, pp. 1–15
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درنتیجــۀ مخاصمه از بین رفته اســت، 
در زمرۀ اشــخاص تحــت حمایت قرار 

می‌گیرند. 
این تحول، مســئولیت دولت‌ها را نیز از 
صرف پایان‌دادن به مخاصمه فراتر برده 
و آنان را مکلف ساخته است تا دسترسی 
قربانیان بــه عدالت، حقیقــت و جبران 

خسارت را ممکن کنند. 2
بر همیــن مبنا، ســازمان ملــل متحد 
 )Transitional Justice( عدالت انتقالــی
را مجموعــه‌ای از ســازوکارها و تدابیر 
حقوقی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و ... می‌دانــد کــه برای پاســخ‌گویی به 
نقض‌های گســتردۀ حقوق بشر و حقوق 
بین‌الملل بشردوســتانه، احقاق حقوق 
قربانیان و بازســازی اعتماد عمومی به 
نهادهای حکومتی به کار گرفته می‌شود. 
این مفهوم، صرفاً ناظر بر تعقیب کیفری 
مرتکبان نیســت، بلکه کشف حقیقت، 
جبران خســارت، اصلاح ســاختارهای 
نهادی، حفظ حافظــۀ تاریخی و تضمین 

عدم تکرار را نیز دربرمی‌گیرد.
 تجربۀ کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، 
شیلی، آرژانتین و کلمبیا نشان داده است 

که صلح پایدار، بــدون عدالت و عدالت 
بدون مشارکت نهادهای مستقل مدنی، 

به دشواری تحقق‌پذیر خواهد بود. 3
در این چارچوب، حــق دادخواهی دیگر 
صرفاً به معنــای امکان طــرح دعوا نزد 
دادگاه نیســت، بلکــه یکــی از حقوق 
بنیادین بشــری محســوب می‌شود که 
تحققش، مســتلزم وجود مجموعه‌ای از 

تضمین‌های نهادی‌ست. 
مادۀ ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادۀ 
۲ بند ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و 
سیاسی و »اصول و رهنمودهای اساسی 
دربارۀ حق برخــورداری از دادخواهی و 
جبران خسارت برای قربانیان نقض‌های 
فاحش حقوق بشــر و نقض‌های جدی 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه« مصوب 
سال ۲۰۰۵، دولت‌ها را مکلف می‌کنند تا 
ســازوکارهایی فراهم آورند که قربانیان 
بتواننــد به‌طــور واقعی، مؤثــر و بدون 

تبعیض به عدالت دسترسی پیدا کنند. 
در این اسناد، جبران خسارت نیز مفهومی 
چند بعدی دارد و اعادۀ وضعیت ســابق، 
غرامــت، بازتوانــی، اعــادۀ حیثیت و 

تضمین عدم تکرار را دربرمی‌گیرد.4 

2 . Cassese, Antonio. International Law. 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 17–
-Sassòli, Marco. International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Prob ؛29
lems Arising in Warfare. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019, pp. 430–447
3.United Nations Security Council. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 
Post-Conflict Societies: Report of the Secretary-General. UN Doc. S/2004/616, 23 August 
2004., paras. 8–26؛ International Center for Transitional Justice (ICTJ), What is Transitional Jus-
tice? New York, 2020
4 . Universal Declaration of Human Rights, art. 8؛ ICCPR, art. 2(3)؛ UN General Assembly Reso-
lution 60/147, 2005
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باوجودایــن، تجربــۀ نظام‌های حقوقی 
مختلف نشــان داده است که پیش‌بینی 
حق دادخواهــی در قوانیــن، به‌تنهایی 
نیســت.  آن  تحقــق  تضمین‌کننــدۀ 
قربانیان جنگ غالبــاً با موانعی همچون 
آوارگی، فقر، ازبین‌رفتن اســناد هویتی، 
آسیب‌های جســمی و روانی، ناآگاهی از 
حقوق قانونی و ضعــف نهادهای اداری 
مواجه‌انــد. در چنین وضعیتــی، فاصلۀ 
میان »حق بــر عدالت« و »دسترســی 
واقعی به عدالت«، تنها ازطریق نهادهای 
مســتقل حرفه‌ای قابل کاهش اســت؛ 
نهادهایی کــه بتوانند بدون وابســتگی 
ســازمانی یا ملاحظــات سیاســی، از 
حقوق اشــخاص دفاع و میــان جامعۀ 
آســیب‌دیده و نظام قضائی پل ارتباطی 

ایجاد کنند. 5
در این میان، کانون وکلای دادگســتری 
جایگاهی ممتــاز دارد. اســتقلال نهاد 
وکالــت در حقــوق بین‌الملــل، نه یک 
امتیاز صنفی، بلکــه یکی از تضمین‌های 
بنیادین دادرســی عادلانــه و حاکمیت 
قانون اســت. »اصول پایه‌ای ســازمان 
ملل متحد دربارۀ نقــش وکلا‌« مصوب 
هاوانــا )۱۹۹۰( دولت‌هــا را موظــف 
می‌کند، شــرایطی فراهــم آورند که وکلا‌ 
بتوانند بــدون تهدید، ارعــاب، مداخله 

یا فشار، از حقوق اشــخاص دفاع کنند. 
همچنیــن گزارش‌های گزارشــگر ویژۀ 
استقلال قضات و وکلا‌ نشان می‌دهد که 
هر اندازه اســتقلال حرفۀ وکالت تقویت 
شــود، امکان تحقق حــق دادخواهی، 
مبارزه با مصونیت از مجازات و حمایت 
از قربانیان نقض‌های گستردۀ حقوق بشر 

نیز افزایش خواهد یافت. 6
ازنظــر نظام حقوقی جمهوری اســامی 
ایران، ایــن ظرفیت حقوقی به‌روشــنی 
قابل شناسایی‌ســت. اصــل ۳۴ قانون 
اساســی، دادخواهی را حق مســلم هر 
فرد می‌داند؛ اصل ۳۵، حــق برخورداری 
از وکیل را تضمین می‌کنــد؛ اصول ۱۵۶ 
و ۱۵۹ احیای حقوق عامه و رســیدگی به 
تظلمات را از وظایف بنیادین دســتگاه 

قضائی برمی‌شمارند.
 افزون بــر این، لایحۀ قانونی اســتقلال 
کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، 
با شناسایی شخصیت مستقل این نهاد 
و پیش‌بینی نهــاد معاضــدت قضائی، 
ظرفیت مناسبی برای حمایت حقوقی از 
اشخاص آســیب‌دیده ایجاد کرده است. 
این مقررات با هدف ادارۀ وضعیت عادی 
جامعه تصویب شــده‌اند، امــا از منظر 
تفســیری، قابلیت آن را دارند که در قالب 
سیاســت‌های ویژۀ دوران پسامخاصمه 

5. Human Rights Committee, General Comment No. 31, 2004, paras. 15–18؛ UNDP, Access to 
Justice Practice Note, 2004
6. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990, Principles 16–22؛ UN Human Rights Council, 
Reports of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, 2023
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به کار گرفته شوند و در خدمت تحقق حق 
دادخواهی قربانیان جنگ قرار گیرند. 7

۲. کارکردهای کانون‌های وکلای دادگستری 

در تحقق عدالت انتقالی و حمایت حقوقی 

از قربانیان

اگر عدالــت انتقالی را فرآیند بازســازی 
رابطۀ میــان دولت، جامعــه و قربانیان 
بدانیم، نهــاد وکالت یکی از نخســتین 
بازیگرانی‌ســت که می‌توانــد این رابطۀ 
آســیب‌دیده را ترمیــم کنــد. تجربــۀ 
کشــورهایی که دوره‌های طولانی جنگ 
داخلی، اشغال یا خشونت سازمان‌یافته 
را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که 
اعتماد عمومی به نظــام عدالت، نه صرفاً 
ازطریق تشــکیل دادگاه‌های جدید، بلکه 
با حضــور نهادهای مســتقل و حرفه‌ای 
که بتواننــد از حقوق شــهروندان دفاع 
کنند، احیاء می‌شــود. در چنین فرآیندی، 
کانون‌هــای وکلای دادگســتری به دلیل 
استقلال ســازمانی، تخصص حرفه‌ای و 
پیوند مســتقیم با جامعه، نقشی فراتر از 
یک تشکل صنفی ایفاء می‌کنند و به یکی 
از ارکان حکمرانــی قانون‌مــدار در دوران 

پسامخاصمه تبدیل می‌شوند.8 
یکی از مهم‌تریــن کارکردهای کانون‌های 

وکلای دادگســتری، تضمین دسترســی 
برابر قربانیان به عدالت اســت. در اغلب 
جوامع پــس از جنگ، قربانیــان به دلیل 
فقر، آوارگی، ازدســت‌رفتن اسناد هویتی، 
آســیب‌های روانی یــا فقــدان آگاهی 
حقوقی، امکان بهره‌گیری از سازوکارهای 
قضائی را ندارند. در چنین وضعیتی، ارائۀ 
خدمــات معاضدتی و مشــاورۀ حقوقی 
رایگان، نه صرفاً یــک خدمت اجتماعی، 
بلکه اجرای تعهد دولــت در تضمین حق 
دسترســی مؤثر به دادگستری محسوب 
می‌شود. گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد 
)UNDP(، دربارۀ دسترسی به عدالت نیز 
تأکید می‌کند که بــدون خدمات حقوقی 
رایــگان و نهادهای حرفه‌ای مســتقل، 
عدالت برای اقشار آسیب‌پذیر به امتیازی 

برای توانمندان تبدیل خواهد شد. 9
کارکــرد دوم، مستندســازی نقض‌های 
و  بشردوســتانه  بین‌الملــل  حقــوق 
حقوق بشــر اســت. تجربــۀ جنگ‌های 
یوگسلاوی، رواندا و کلمبیا نشان داده که 
بخش قابل‌توجهی از ادلۀ مورد اســتناد 
کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های 
کیفری، توسط وکلا‌، انجمن‌های حقوقی 
و ســازمان‌های مردم‌نهاد گردآوری شده 
اســت. این مستندســازی صرفــاً برای 

 7 . قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، اصول ۳۴، ۳۵، ۱۵۶ و ۱۵۹؛ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای
 دادگستری، ۱۳۳۳

8 . Teitel, Ruti G., Transitional Justice, Oxford University Press, 2000, pp. 213–221
9. UNDP, Access to Justice Practice Note, 2004؛ Human Rights Committee, General Comment 
No. 31, paras. 15–18
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تعقیب کیفری مرتکبــان اهمیت ندارد، 
بلکه مبنای شناســایی قربانیان، پرداخت 
غرامــت، کشــف حقیقــت تاریخــی و 
جلوگیــری از تحریف وقایع محســوب 
می‌شود. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، 
بارها تأکید کرده اســت کــه اجرای مؤثر 
حقــوق بین‌الملل بشردوســتانه، بدون 
مشارکت فعال نهادهای مدنی و حرفه‌ای 

ممکن نیست. 10
نقش دیگر کانون‌های وکلا‌، مشــارکت در 
اصلاح ساختارهای حقوقی و قضائی‌ست. 
عدالت انتقالی صرفاً به گذشته نمی‌نگرد، 
بلکه هدف اصلی آن پیشــگیری از تکرار 
نقض‌هاست. از همین رو، اصلاح قوانین، 
بازنگــری در رویه‌های قضائــی، آموزش 
حقوق بشــر به قضات، ضابطان و وکلا‌ و 
تقویت اســتقلال نهادهــای حقوقی، از 
مهم‌ترین ابزارهای تضمیــن عدم تکرار 
به شمار می‌آید. اتحادیۀ بین‌المللی وکلا‌ 
)IBA(، اســتقلال حرفۀ وکالت را یکی از 
ارکان حکمرانی مطلوب دانسته و بر این 
باور اســت که هیچ اصلاح نهادی بدون 
مشارکت ســازمان‌یافتۀ نهاد وکالت، به 

نتایج پایدار نخواهد رسید. 11
از منظر حقوق بین‌الملل، اســتقلال نهاد 

وکالت ارتباطی مســتقیم با حق دادرسی 
عادلانه دارد. »اصول پایه‌ای سازمان ملل 
متحد دربارۀ نقش وکلا‌« تصریح می‌کند 
که دولت‌ها باید تضمین کنند وکلا‌ بتوانند 
بدون تهدید، فشــار، تعقیــب یا دخالت 
ناروا، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند. 
گزارشگر ویژۀ اســتقلال قضات و وکلا‌ نیز 
در گزارش‌های اخیر خود، استقلال حرفۀ 
وکالت را یکی از شــاخص‌های بنیادین 
حاکمیت قانون معرفی کرده و هشــدار 
داده اســت کــه هرگونه تضعیــف این 
اســتقلال، درنهایت به محدودشدن حق 
دادخواهی شــهروندان، به‌ویژه گروه‌های 
آســیب‌پذیر، منجر خواهد شد. بنابراین، 
اســتقلال کانون وکلا‌ صرفــاً موضوعی 
صنفی نیســت؛ بلکه تضمینــی نهادی 
برای اجرای مؤثر تعهدات حقوق بشــری 

دولت‌ها محسوب می‌شود. 12
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 
نیز، مبانــی لازم برای چنین برداشــتی 
وجــود دارد. اصــول ۳۴ و ۳۵ قانــون 
اساســی، حق دادخواهی و حق انتخاب 
وکیل را در شمار حقوق بنیادین ملّت قرار 
داده‌اند و اصل ۱۵۶، قوۀ قضائیه را مسئول 
احیای حقــوق عامه و گســترش عدالت 

10 . ICRC, Guidelines on National Implementation of International Humanitarian Law, 2020؛ ICTJ, 
2020
11. International Bar Association, Standards for the Independence of the Legal Profession؛ United 
Nations, 2004
12 . UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990؛ UN Human Rights Council, Report of the 
Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, 2023
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معرفی می‌کنــد. افزون بر ایــن، لایحۀ 
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 
با اعطای شخصیت مستقل به این نهاد، 
زمینۀ ایفای وظایف عمومی آن را فراهم 
ساخته است. نهاد معاضدت قضائی که در 
ســاختار کانون‌های وکلا‌ پیش‌بینی شده 
است، می‌تواند در وضعیت پسامخاصمه 
به بســتری بــرای حمایــت حقوقی از 
قربانیان جنــگ، خانواده‌های مفقودان، 
افراد آسیب‌دیده و سایر اشخاص نیازمند 
تبدیل شــود؛ ظرفیتی که تاکنون کمتر در 
ادبیات حقوقی کشــور مــورد توجه قرار 

گرفته است. 13
افزون بر این، کانون می‌تواند حلقۀ اتصال 
میان نهادهــای داخلی و ســازوکارهای 
بین‌المللی باشــد. در بسیاری از کشورها، 
انجمن‌هــای وکلا‌ در تهیــۀ گزارش‌های 
موازی برای نهادهای معاهده‌ای سازمان 
ملل، همکاری با گزارشــگران ویژه، ارائۀ 
دیدگاه‌های کارشناسی به کمیسیون‌های 
حقیقت‌یــاب و آموزش اســتانداردهای 
حقوق بین‌الملــل بشردوســتانه نقش 
مؤثری ایفاء کرده‌اند. چنین مشــارکتی، 
از  ملّــی،  ظرفیــت  تقویــت  ضمــن 
اختلافات  غیرضروری  بین‌المللی‌شــدن 

جلوگیــری می‌کند و امــکان حل و فصل 
مســائل در چارچوب نهادهای داخلی را 

افزایش می‌دهد. 14
درنهایت، باید توجه داشــت که بازسازی 
پــس از جنگ، پیــش از آنکه پــروژه‌ای 
عمرانــی باشــد، فرآینــدی حقوقــی و 
اجتماعی‌ســت. اعتماد شــهروندان به 
عدالت، زمانی احیاء می‌شود که قربانیان 
احساس کنند از حمایت یک نهاد مستقل، 
متخصص و مــورد اعتمــاد برخوردارند. 
کانون‌هــای وکلای دادگســتری، با تکیه 
بر اســتقلال حرفــه‌ای، رســالت قانونی 
و ســرمایۀ اجتماعــی خــود، می‌توانند 
این نقــش را ایفاء کننــد و میان جامعۀ 
آسیب‌دیده و نظام عدالت، پلی مبتنی بر 
قانون، اعتماد و مســئولیت‌پذیری ایجاد 
نماینــد. از این منظر، تقویت اســتقلال 
نهاد وکالت، نه صرفــاً مطالبه‌ای صنفی، 
بلکه بخشــی از راهبرد ملّی برای تحقق 
عدالت انتقالی، استقرار حاکمیت قانون و 

تضمین صلح پایدار است. 15

۳. از استقلال وکالت تا تضمین عدم تکرار

یکی از ارکان اساســی عدالــت انتقالی، 
 Guarantees( »تضمین عــدم تکــرار«

13  . قانون اساسی جمهوری اســامی ایران، اصول ۳۴، ۳۵ و ۱۵۶؛ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای 
دادگستری، ۱۳۳۳

14. OHCHR, Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil 
Society, 2008؛ IBA, The Role of Lawyers in Upholding the Rule of Law, 2022
15 . Sassòli, Marco. International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Prob-
lems Arising in Warfare. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019, pp. 438–447؛ United Na-
tions Security Council. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict 
Societies: Report of the Secretary-General. UN Doc. S/2004/616, 23 August 2004, 2004
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of Non-Repetition( اســت؛ مفهومــی 
که در »اصــول و رهنمودهای اساســی 
ســازمان ملل دربارۀ حــق دادخواهی و 
جبــران خســارت قربانیــان نقض‌های 
فاحش حقوق بشــر و حقوق بین‌الملل 
 ۱۴۷/۶۰ )قطعنامــۀ  بشردوســتانه« 
مجمع‌عمومــی، ۲۰۰۵( به‌عنــوان یکی 
از پنج شــیوۀ اصلــی جبران خســارت 
شناسایی شده اســت. تجربۀ کشورهایی 
که مسیر گذار از جنگ را پیموده‌اند، نشان 
می‌دهد که تضمین عدم تکــرار صرفاً با 
مجازات مرتکبان محقق نمی‌شــود، بلکه 
مستلزم اصلاح نهادهای عمومی، تقویت 
حاکمیت قانــون، ارتقای اســتقلال قوۀ 
قضائیه و تضمین دسترســی همگانی به 

خدمات حقوقی مستقل است.16
چنین رویکردی نه‌تنها با اســتانداردهای 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه و حقوق 
بین‌الملــل حقوق بشــر همخوانی دارد، 
بلکه بــا اصول قانون اساســی جمهوری 
اسلامی ایران، رسالت تاریخی نهاد وکالت 
و اقتضائــات جامعه‌ای کــه در پی صلح 
عادلانه و پایدار اســت نیز کاملاً ســازگار 
خواهد بود. در این میان، اســتقلال نهاد 
وکالت نه یک مطالبــۀ صنفی، بلکه یکی 
از الزامات بنیادین حاکمیت قانون است. 
»اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد دربارۀ 
نقش وکلا‌« )هاوانــا، ۱۹۹۰( دولت‌ها را 

مکلف می‌کنــد وضعیتی فراهــم آورند 
که وکلا‌ بتواننــد بدون هرگونــه ارعاب، 
مداخله یا فشــار، وظایف حرفه‌ای خود را 
انجام دهند. این سند تصریح می‌کند که 
دسترسی مؤثر اشخاص به عدالت، بدون 
بهره‌مندی از خدمات وکلای مســتقل و 

آزاد، تحقق نمی‌یابد.
در دوران پســاجنگ، ایــن ضــرورت 
دوچندان می‌شــود؛ زیرا قربانیــان غالباً 
در برابر ســاختارهای قدرتمند دولتی یا 
نظامی قرار می‌گیرند و بدون برخورداری 
از حمایت حقوقی مؤثــر، امکان پیگیری 
حقوق خــود را از دســت می‌دهنــد. از 
همین رو، گزارش‌های دبیرکل ســازمان 
ملل دربــارۀ حاکمیت قانــون و عدالت 
انتقالی نیز اســتقلال حرفۀ وکالت را یکی 
از شاخص‌های بازســازی نظام عدالت در 

جوامع پسامخاصمه معرفی کرده‌اند.17 
 از منظر تطبیقی نیز، تجربۀ کشــورهایی 
نظیر بوســنی و هرزگوین، روانــدا، تیمور 
شرقی، ســیرالئون و کلمبیا نشان می‌دهد 
که کانون‌هــای وکلا‌، انجمن‌های حقوقی 
و ســازمان‌های مردم‌نهاد توانســته‌اند با 
ارائۀ خدمــات حقوقی رایــگان، آموزش 
حقوق شــهروندی، مستندسازی جنایات، 
مشارکت در تدوین قوانین جبران خسارت 
و همراهی با دادگاه‌های ملّی و بین‌المللی، 
سهم مهمی در بازســازی اعتماد عمومی 

16 . UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, 2005
17. UN Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict 
Societies, S/2004/616
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ایفــاء کننــد. ســاختارهای حقوقی این 
کشورها متفاوت اســت، اما وجه مشترک 
همۀ آن‌ها، اتــکاء به نهادهای مســتقل 

حقوقی برای تحقق عدالت بوده است. 18

   نتیجه‌گیری
جنگ، روزی پایان می‌یابد، امــا آثار آن تا 
سال‌ها بر زندگی انســان‌ها و ساختارهای 
حقوقی و اجتماعی باقی می‌ماند. ازاین‌رو، 
صلح پایــدار تنها با توقــف درگیری‌های 
نظامی تحقــق نمی‌یابد؛ بلکــه نیازمند 
اســتقرار عدالت، احیــای اعتماد عمومی 
و تضمین دسترســی مؤثــر قربانیان به 

دادخواهی‌ست.
در چنیــن فرآینــدی، کانون‌هــای وکلای 
دادگستری و ســایر نهادهای مدنی صرفاً 
بازیگرانی حرفه‌ای یا صنفی نیستند، بلکه 
بخشــی از زیرســاخت نهادی حاکمیت 
قانون به‌شــمار می‌آیند. نقش آنان در ارائۀ 
خدمات حقوقــی، حمایــت از قربانیان، 
مستندســازی نقض‌ها، آمــوزش حقوق 
بشــر، مشــارکت در اصلاحــات قانونی و 
تقویت فرهنــگ پاســخ‌گویی، می‌تواند 
پیوند میــان عدالــت و صلح پایــدار را 
استحکام بخشد. کمیسیون‌های معاضدت 
قضائی کانون‌های وکلا‌ می‌توانند در قالب 
ســازوکارهای ویــژه، خدمــات حقوقی 
رایگان به آســیب‌دیدگان جنگ ارائه کنند؛ 
کمیســیون‌های حقــوق بشــر کانون‌ها 

می‌تواننــد، در مستندســازی نقض‌های 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه مشارکت 
داشته باشــند؛ مراکز آموزش وکلا‌ قادرند 
دوره‌هــای تخصصــی در حــوزۀ حقوق 
بین‌الملل بشردوســتانه، عدالت انتقالی و 
حقــوق قربانیان برگزار کننــد و کانون‌های 
وکلا‌ می‌توانند، در فرآینــد تدوین قوانین 
مرتبط با جبران خسارت و بازسازی حقوقی 

کشور نقش مشورتی مؤثری ایفاء کنند.
افزون بر این، همــکاری میان کانون‌های 
وکلا‌، دانشــگاه‌ها، جمعیــت هلال احمر، 
ســازمان‌های مردم‌نهاد، کمیسیون ملّی 
حقوق بشــر )در صورت ایجاد(، نهادهای 
حمایتــی و دســتگاه قضائــی می‌تواند 
شــبکه‌ای تخصصــی بــرای حمایت از 
قربانیان جنگ ایجاد کند؛ شــبکه‌ای که از 
منظر حقوق داخلی و در چارچوب تعهدات 
بین‌المللــی جمهــوری اســامی ایران 

توجیه‌پذیر است.
براین‌اســاس، به نظر می‌رســد زمان آن 
فرارسیده است که در سیاست‌گذاری‌های 
حقوقی مربوط به دوران پســامخاصمه، 
بــرای کانون‌هــای وکلای دادگســتری 
جایگاهی فراتــر از ارائۀ خدمات ســنتی 
وکالت تعریف شــود و این نهاد، به‌عنوان 
یکــی از ارکان تحقــق عدالــت انتقالی و 
تضمین حق دادخواهــی قربانیان جنگ، 
در قوانین، برنامه‌های ملّی و سازوکارهای 

اجرائی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد.

18 . Teitel, Ruti G., Transitional Justice, Oxford University Press, 2000
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نقش کانون وکلا‌ 
در تحقق عدالت انتقالی پس از جنگ

آیا بــا پایان جنــگ، عدالت نیــز برقرار 
می‌شــود؟ بی‌تردید پاســخ منفی‌ست. 
پایان درگیری‌های نظامی، آغاز مرحله‌ای 
دشــوارتر اســت؛ مرحله‌ای کــه جامعه 
باید نه‌تنهــا ویرانی‌هــای فیزیکی، بلکه 
آســیب‌های حقوقی، اجتماعی و نهادی 
برجای‌مانده از جنگ را نیز ترمیم کند. اگر 
در دوران جنگ، امنیت مهم‌ترین مطالبۀ 
جامعه است، در دوران پساجنگ، عدالت 
به اساســی‌ترین نیاز آن تبدیل می‌شود؛ 
عدالتی کــه بدون تضمین حــق دفاع و 
دسترســی مؤثر شــهروندان به خدمات 

حقوقی، تحقق نخواهد یافت.
تجربۀ نظام‌های حقوقی نشان داده است 
که بازســازی اجتماعی، بدون بازســازی 
حقوقی، پایدار نخواهد بــود. جامعه‌ای 
که شــهروندان آن امکان دسترسی برابر 
به عدالــت را نداشــته باشــند، حتی با 
بازســازی زیرســاخت‌های اقتصــادی، 
همچنــان در معــرض بی‌اعتمــادی و 
تنش‌هــای اجتماعی باقــی می‌ماند. از 
همیــن رو، »عدالت انتقالــی« به‌عنوان 
مجموعه‌ای از سازوکارهای حقوقی برای 

عبور از پیامدهــای بحران، بر احقاق حق، 
جبران خسارت، حمایت از آسیب‌دیدگان، 
اصلاح رویه‌های ناکارآمد و تضمین عدم 
تکرار بی‌عدالتی اســتوار اســت. در این 
فرآینــد، نهاد وکالت حلقــۀ اتصال میان 

شهروند و نظام عدالت است.
نقش وکیــل در دوران پســاجنگ، صرفاً 
دفاع از مــوکل در دادگاه نیســت. وکیل 
نخستین پناهگاه حقوقی شهروندی‌ست 
کــه درنتیجۀ جنــگ با خســارات مالی، 
اختلافات مالکیتی، مشــکلات قراردادی، 
دعاوی بیمــه‌ای یا مســائل خانوادگی 
روبه‌رو شــده اســت و بــدون حمایت 
حقوقی، امــکان اســتیفای مؤثر حقوق 
خود را ندارد. از این منظر، دفاع دیگر تنها 
حقی فردی نیســت، بلکه یکــی از ارکان 
امنیت حقوقی و ثبات اجتماعی به شمار 
می‌آید. این رویکرد، با اصل ســی‌وپنجم 
قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران و 
همچنین »اصول اساســی سازمان ملل 
متحد دربارۀ نقــش وکلا‌« )۱۹۹۰( که بر 
اســتقلال وکلا‌ و دسترســی همگان به 

خدمات حقوقی تأکید دارد، همسوست.
در چنیــن وضعیتــی، کانــون وکلای 
دادگســتری صرفــاً تشــکلی صنفــی 
نیســت، بلکه نهادی مدنی با مسئولیتی 
حرفــه‌ای،  اســتقلال  اجتماعی‌ســت. 

دکتر مهسا محمدی
وکیل پایه‌یک دادگستری

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی
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تجربۀ عملی و گســترۀ تخصصی وکلای 
دادگستری، این امکان را فراهم می‌آورد 
که کانون وکلا‌، نقشــی مؤثر در مدیریت 
پیامدهای حقوقی پســاجنگ ایفاء کند؛ 
نقشــی که از ارائۀ خدمات حقوقی فراتر 
می‌رود و به کاهش اختلافــات، تقویت 
حاکمیــت قانون و بازســازی ســرمایۀ 

اجتماعی منتهی می‌شود.
رخدادهای اخیر و تجربۀ زیســتۀ جامعۀ 
ایرانــی در مواجهــه با جنگ، بــار دیگر 
نشــان داد که با فروکش‌کردن تنش‌های 
نظامی، بخش قابل‌توجهــی از مطالبات 
شــهروندان از حــوزۀ امنیت بــه حوزۀ 
عدالت منتقل می‌شــود. دعاوی مربوط 
به جبران خســارت، اختلافات قراردادی 
ناشی از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، 

مســائل مرتبط بــا اســناد و مالکیت، 
اختلافــات بیمــه‌ای و برخــی دعاوی 
خانوادگی، ازجملۀ موضوعاتی هســتند 
که در چنین وضعیتــی افزایش می‌یابند 
و نیازمند پاســخ‌های حقوقی ســریع، 
تخصصی و هماهنگ‌انــد. کانون وکلای 
دادگستری مرکز نیز با اعلام آمادگی برای 
ارائــۀ حمایت‌های حقوقی، مســئولیت 
اجتماعی نهاد وکالت را یادآور شــد؛ اما 
اکنــون زمان آن رســیده اســت که این 
رویکــرد در قالب ســازوکارهای نهادی و 

پایدار دنبال شود.
در همین راستا، تشکیل »کارگروه عدالت 
انتقالی و خدمات حقوقی پساجنگ« در 
کانون وکلای دادگستری می‌تواند اقدامی 
مؤثر و آینده‌نگر باشــد. ایــن کارگروه با 
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حضور وکلای متخصــص در حوزه‌های 
حقوق بیمه، مســئولیت مدنــی، ثبت و 
املاک، قراردادها و حقوق خانواده، ضمن 
ارائۀ خدمات مشــاوره‌ای و معاضدتی به 
آســیب‌دیدگان، می‌تواند به شناســایی 
نظام‌منــد چالش‌های حقوقــی، تدوین 
پیشنهادهای اصلاحی و ارائۀ راهکارهای 
تقنینــی و اجرائی به مراجــع ذی‌صلاح 

بپردازد.
در کنار این اقــدام، راه‌اندازی »ســامانۀ 
ثبت دعاوی و مسائل حقوقی پساجنگ« 
نیز می‌تواند به یکــی از ابتکارات ماندگار 
کانون وکلا‌ تبدیل شــود. این ســامانه، 
علاوه بر تســهیل دسترسی شهروندان به 
خدمات حقوقی، بانک اطلاعاتی دقیقی 
از مهم‌ترین آســیب‌های حقوقی ناشی 
از جنگ ایجــاد خواهد کــرد؛ داده‌هایی 
که امکان تحلیل روند دعاوی، شناسایی 
خلأهای قانونــی، اولویت‌بندی نیازهای 
جامعــه و ارائــۀ پیشــنهادهای مبتنی 
بر شــواهد به قانونگذار و ســایر مراجع 
تصمیم‌گیــر را فراهم می‌ســازد. چنین 
رویکــردی، نهــاد وکالت را از یــک نهاد 
واکنش‌محور، به نهــادی دانش‌محور و 
اثرگذار در سیاست‌گذاری حقوقی ارتقاء 

می‌دهد.
از ســوی دیگر، تجربــۀ عملــی وکلا‌ در 
مواجهۀ روزانه با مسائل مردم، سرمایه‌ای 
ارزشمند برای اصلاح قوانین و رویه‌های 
قضائی‌ست. مشــارکت ســازمان‌یافتۀ 
کانــون وکلا‌ در فرآیندهــای تقنینــی و 

سیاســت‌گذاری، نه مداخله در وظایف 
ســایر نهادهــا، بلکه ایفای مســئولیت 
اجتماعی یک نهاد تخصصی و مســتقل 
است. بدیهی‌ســت تحقق این نقش، در 
گرو حفظ اســتقلال نهاد وکالت اســت؛ 
اســتقلالی که امتیازی صنفی نیســت، 
بلکه تضمینی بــرای صیانت از حق دفاع 
و دسترســی مردم به عدالت به شــمار 

می‌آید.
درنهایت، مهم‌ترین دســتاورد هر جامعه 
پس از جنگ، نه صرفاً بازسازی بناءهای 
ویران، بلکه بازســازی اعتمــاد مردم به 
عدالت اســت. کانون وکلای دادگستری 
این ظرفیت را دارد که با ایفای مسئولیتی 
فراتر از وظایف صنفی، بــه یکی از ارکان 
اصلی بازسازی حقوقی و اجتماعی کشور 
تبدیل شود. شاید امروز بیش از هر زمان 
دیگری، رســالت این نهاد تنهــا دفاع از 
حقوق موکلان نباشد، بلکه دفاع از »حق 
جامعه بر عدالت« باشد؛ عدالتی که سنگ 
‌بنای حاکمیت قانون، آشتی اجتماعی و 

صلح پایدار در دوران پساجنگ است.
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درباب میهن‌پرستی و اخلاق حرفه‌ای وکالت

می‌توان گفت که وطن‌پرســتی یا به تعبیر 
دیگر میهن‌دوستی، همواره به‌عنوان ارزشی 
اخلاقــی موردقبــول اکثر جوامع بشــری 

به‌ویژه جامعه و ملّت ایران بوده است.
در این روزها کشور ما درگیر جنگ با چند 
دولت متجاوز خارجی‌ســت که آشــکارا 
به ســرزمین مــا تهاجم نظامــی کرده و 
مســئولیت این کار را نیز رســماً برعهده 

گرفته‌اند. 
در ایــن وضعیــت، ممکــن اســت که 
حقوق‌دان ایرانی با این ســؤال در حوزۀ 
اخلاق حرفه‌ای مواجه شــود که با فرض 
میهن‌پرست‌بودن، »اگر در قضایای مربوط 
به این جنگ با مســئله‌ای حقوقی مواجه 
شدیم که نظر کارشناسی ما برخلاف منافع 

ملّی بود، چگونه باید موضع بگیریم؟« 
به‌عنوان‌مثال، به موردی بسیار مهم اشاره 
می‌کنم که در ماه‌های گذشــته در محافل 
مختلف حقوقی موردبحث بوده اســت: 
اگر نظر کارشناسی یک حقوق‌دان ایرانی بر 
عدم صلاحیت ایــران در اعمال حاکمیت 
بر تنگۀ هرمز باشــد، درحالی‌که این عدم 
صلاحیت، می‌تواند بــه منافع ملّی ایران 
لطمه بزند و کشور را از درآمد سرشار تنگه 

و سایر منافع مســتقیم و غیرمستقیم آن 
محروم کند، آیا پذیرفتنی‌ســت که او علناً 

برخلاف این صلاحیت موضع‌گیری کند؟
پاسخ اجمالی این اســت که، حتی اگر 
ما به‌عنوان یــک حقــوق‌دان ایرانی از 
دیــدگاه صــرف حقوقی و کارشناســی 
معتقد به نظری هســتیم کــه به ضرر 
منافع ملّــی ایران اســت، نباید موضع 
حقوقی خــود را مطرح و منتشــر کنیم. 
چه رســد که با قوت و قدرت در مجامع 
تخصصی و پرشنونده مثل دانشگاه‌ها، 
کانون‌هــای وکلا‌ و انجمن‌هــای علمی 
با شــور و هیجــان از آن دفــاع کنیم. 
به‌ویژه اگــر حقوق‌دانی شناخته‌شــده 
و پرمخاطب باشــیم، که احتمالاً نظر ما 
در تصمیم‌گیری‌هــای مهم کشــوری و 
بین‌المللی می‌تواند مؤثر باشــد. اصل 
این اســت که هــر وکیل دادگســتری، 
حقوق‌دان، و استاد حقوق ایرانی، وکیل 
ایران می‌باشــد و بر او فرض است که از 
دانش و تخصص خود در دفاع از منافع 

ملّی ایران و ایرانیان دفاع کند.
لازم اســت دوباره تأکید شــود که این 
موضع شــعاری و هیجانی نیست. این، 
موضعی‌ســت مبتنی بر فــرض اخلاقی 
وطن‌پرستی. و چنانچه کسی این فرض 
را به‌عنــوان نقطۀ عزیمــت بحث قبول 
نداشــته باشــد، اصولاً بحــث را باید از 

مهدی مختاری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

قائم‌مقام مرکز بین‌المللی حقوق دریایی 
دانشگاه تهران 
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جایی و ســطحی دیگر آغاز کــرد که فعلاً 
مجال آن فراهم نیست.

ممکن اســت حقوق‌دانــی در اختلافی 
حقوقــی، مثــاً در دعوایــی دادگاهی، 
اســتدلال‌های طرف دعــوا را از دیدگاه 
کارشناســی بپذیریــد. امــا وقتی‌که در 
کســوت وکیل و بــرای دفــاع از موکل 
خــود در دادگاه حاضر می‌شــود، اخلاق 
حرفه‌ای وکالــت اقتضــاء‌ دارد که فقط، 
استدلال‌های به نفع موکل خود را مطرح 
کند و اســتدلال‌های طرف مقابل را حتی 
اگر صحیح می‌داند رد کند. اینجا میدان 
مبارزۀ حقوقی‌ســت، نه محــل آموزش 
حقوق. در دانشــکدۀ حقوق فنون مبارزۀ 
حقوقــی، به‌صورت نظــری و بی‌طرفانه 
آموزش داده می‌شــود تــا در نبردهای 
واقعی حقوقــی به نفع طــرف صاحب 
حق جانب‌دارانه از آن‌ها اســتفاده شود. 
در میدان مبــارزه باید پیروز شــد، صد 
البته کــه با رعایــت اصــول، ضوابط، و 
محدودیت‌هــای قانونــی و اخلاقی. در 
میدان مبارزه، برای عادل‌قلمدادشــدن 
نباید فرصت پیروزی را در اختیار حریف 
هم قرار داد. در مبــارزۀ حقوقی، مثل هر 
مبارزۀ دیگری، کار درســت این است که 
نقاط قوت خود را برجسته کنیم و از نقاط 

ضعف حریف برای شکست او بهره بریم.
باز باید تأکید کرد که هر حقوق‌دان ایرانی، 
وکیل ایران اســت. در معــدود مواردی 
ممکن اســت که ما از نقش وکیل خارج 
و در نقشی دیگر مثل قاضی یا داور ظاهر 

شــویم. در این وضعیــت، موضع‌گیری 
بی‌طرفانه عملی‌ســت اخلاقــی. فرض 
کنیم کــه حقوق‌دانی ایرانــی، به‌عنوان 
داور یا قاضی در پرونــده‌ای بین‌المللی 
که یک طرف آن ایران اســت نقش بازی 
کند. در این فرض، باید بررسی و تصمیم 
بدون درنظرگرفتن تابعیــت و توجه به 
ایرانی‌بــودن صورت بگیــرد. البته حتی 
در ایــن وضعیت نیــز، به یــک ایرانی 
وطن‌پرســت و درعین‌حال حرفه‌ای در 
کار حقوق توصیه می‌شــود که اگر از قبل 
می‌داند که موضع کشورش حق نیست، 
وارد این داوری یا قضاوت نشــود. و اگر 
در میانــۀ راه فهمید که چنین اســت، از 
داوری یــا قضاوت کناره‌گیــری کند. این 
همان منطقی‌ست که در جرح قاضی در 
دعاوی داخلی وجود دارد. و این در حالی 
اســت که برای وکیل، جانبداری نه‌تنها از 
موجبات جرح نیســت بلکه امتیازی نیز 
برای وی محســوب می‌شــود. همگان 
وکیلی را که از عضــو خانوادۀ خود جانانه 
و جانبدارانه دفاع می‌کند، می‌ســتایند. 
چنین وکلیلــی نه‌تنها جرح نمی‌شــود، 
بلکه عملکرد وی منطبق با استانداردهای 

اخلاق حرفه‌ای وکالت دانسته می‌شود.
در این مقطح حســاس مبــارزۀ حقوقی 
یکی از میدان‌های بسیار جدی و پرخطر 
نبرد با متجاوز خارجی‌ســت. باشــد که 
آیندگان از ما ســربازان ایــن نبرد جز به 
رشــادت، سلحشــوری، و پایمردی یاد 

نکنند.
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نقش کانون‌های وکلا‌ در حمایت از حقوق 
آسیب‌دیدگان و قربانیان جنگ

بی‌گمان هیچ کلید‌واژه‌ای به اندازۀ وکیل 
و نهاد وکالت، بار تعهد و مسئولیت را به 
اذهان مردم گوشزد نمی‌کند. شنیدن این 
کلمات، حاکی از اهمیــت نهاد وکالت و 
ســنگینی مســئولیت اجتماعی شخص 
وکیل و نهاد وکالت است. وکالت را نباید 
صرفاً حضور وکیل در محکمه پنداشــت، 
بلکه موضوعی اجتماعی و نهادی حامی 
و دارای مسئولیت اجتماعی‌ست چراکه 
اساســاً وکالت، حمایــت و نیابت‌دادن 
در دفاع از حــق و جلوگیــری از تضییع 
حقوق مردم می‌باشد. دشمن خارجی، به 
سرزمینی هجوم آورد که نهادی کهن‌سال 
با نام کانــون وکلا‌ را در بیــن مردم خود 
دارد. کانون وکلا‌، ســربازانی به نام وکیل 
و ابزاری به نام قانــون در اختیار دارد که 
می‌طلبد این ســربازها با ابــزار قانون و 
مسئولیت ذاتی به کمک مردم شتابند و 
ازطریق نهادهای داخلی و خارجی، برای 
احقاق حقوق مردم این ســرزمین اقدام 

کنند.
کانــون وکلا‌ می‌توانــد جهــت حمایت 

از حقــوق آســیب‌دیدگان ازطریق اخذ 
وکالت‌هــای معاضدتــی و تبرعــی، در 
محاکم داخلی و خارجــی احقاق حق و 
خســارت‌های وارده را مطالبه کند که این 
امر، از بار روانی منفــی جنگ می‌کاهد و 
کانون هم، مسئولیت ذاتی خود در دفاع 
از حقوق مردم را به جا مــی‌آورد. یکی از 
بهترین راه‌ها بــرای به‌نمایش‌درآوردن 
تصویر مثبت وکالت ‌ـدور از مسائل مالی 
و به‌تصویرکشیدن شــغل‌نبودن وکالت‌ـ 
می‌تواند خدمــات معاضدتی برای مردم 
آســیب‌دیدۀ مالی و روانی از جنگ‌های 

سال 1404 و 1405 باشد.
لذا چند راهکار جهت نقش‌آفرینی کانون 
وکلا‌ با خدمات معاضدتی به شــرح ذیل 

است:
1. اخــذ وکالــت معاضدتی و مشــاورۀ 
امــور  پیگیــری  جهــت  حقوقــی 

خسارت‌دیدگان جنگ؛
2. انتشــار فراخوان‌ در خصــوص امکان 

پیگیری خسارت ازطریق وکلا‌؛
3. پیگیری و پاسخ‌گویی نتیجه به عموم؛

4. انتشــار مطالب در فضــای فیزیکی و 
مجازی جهت تنویر اذهــان مردم دربارۀ 

امکان پیگیری خسارت؛
5. بازتــاب نتیجــۀ حاصلــۀ خدمــات 

حمزه مرادی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
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معاضدتــی کانــون در جامعــه جهــت 
فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد عمومی؛

6. جمع‌آوری ادله و مستند در چهارچوب 
قانــون بــرای احقــاق حقــوق مــردم 
خســارت‌دیده از جنگ در مراجع قضائی 

داخلی و خارجی؛
7. برگــزاری برنامه‌هــای عمومــی در 
جهــت  شــهرها  ســطح  ســالن‌های 
سخنرانی اســتادان و وکلای خوش‌نام و 
شناخته‌شدۀ هر شــهر با محور چگونگی 
امکان اعطای وکالت ازطرف مردم به وکلا‌ 

برای پیگیری خسارات؛
8. دیــدار با مســئولان نهــاد وکالت در 
کشــورهای دیگــر و گفت‌وگــو جهــت 

همکاری در محاکم بین‌المللی.
جنگ و هر اتفاقی، چه عامل انســانی چه 
طبیعی داشته باشد، دل‌خراش و زیان‌بار 
است اما ناگفته نماند هر اتفاقی می‌تواند 
فرصتی برای قوی‌شدن باشد. همان طور 
که تحریم ایران، کشــور را آب‌دیده‌تر کرد 
یقیناً در تعمیمی دیگــر، می‌توان اذعان 
کرد کــه جنگ‌هــای اخیر هــم می‌تواند 
مواضع کانون وکلا‌ را در دفــاع از مردم و 
حق حاکمیت شهروندان و احقاق حقشان 
علیه متخاصمان و دشــمنان قوی‌تر کند. 
سنگر وکالت، همیشه آمادۀ دفاع از مردم 
بوده و قدمت کانون و ماندگاری این نهاد 
در جامعه نشــانۀ عملکرد درســت آن در 

احقاق حق است. 
باید تصور مردم از وکالــت و وکیل، مبنی 
بر حضور صرف در محکمــه را پاک کرد و 

خدمات معاضدتــی وکلا‌ و کانــون را به 
شکلی روشــن و ملموس گســترش داد. 
جامعۀ وکالــت، ابزار قدرتمند تســلط به 
قانون و مجوز قانونــی جهت احقاق حق 
را دارد. جنگ پیش‌آمده، فرصتی مناسب 
خ‌نمایــی کانــون وکلا‌ و جامعۀ  جهــت ر
وکالت و پیشی‌گرفتن از نهادهای مردمی 
و دولتی دیگر است. چراکه در نگاه مردم، 
تلاش و نتیجه ماندگار و ملموس اســت، 
نه صرف شعار و هیاهوی رسانه‌ای و غیره. 
لذا رفتار عملــی و پیگیری‌هــای حقوق 
مردم و بازتــاب آن‌ها نه با کســب جلب 
ریا و توجه، بلکه بــدون تعارف باید گفت 
با کســب جلب اعتماد عمومی به جامعۀ 
وکلا‌ و پاک‌کردن نگاه مادی به وکلا‌ است. 
همان طور که اکنون نیز بســیاری از مردم 
از خدمات معاضدتی و حتی تســخیری 
جامعۀ وکالت خبر ندارند یقناً اگر اگر نهاد 
وکالت از این فرصت اســتفاده نکند، باید 
سال‌ها منتظر بماند تا با ایدۀ دیگر بتواند 
اعتماد مــردم را جلب و آنــان را با خود 

همراه سازد.
درنهایت، می‌توان تمام آنچه را بیان شد در 
یک جمله خلاصه کرد: »هر نهاد و مسئولی 
در این کشــور می‌تواند از جنگ تلخ، یک 
پساجنگ شــیرین برای مردم رقم بزند و 
کانون وکلا‌ و جامعۀ وکالت هم می‌توانند با 
خدمات خود به مانند سرباز قانونگذار برای 
مردم ایران، از دشــمن خارجی خون‌بها به 
قیمت رضایت و جلــب اعتماد عمومی در 

پساجنگ به دست آورد.«
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نقش وکلا در پاسخگو�یی کنشگران هوش 
مصنوعی پس از مخاصمه مسلحانه ایران و آمریکا

مخاصمه مسلحانه ایران و ائتلاف آمریکا‌-
اســرائیل صرفاً رویارویی نیروهای نظامی 
نبود. الگوریتم‌ها و ســامانه‌های هوشمند 
با جمــع‌آوری اطلاعات، تحلیــل داده‌ها، 
شناســایی اهــداف و... در شــکل‌دهی و 
افزایش کیفیت تصمیمات و عملیات‌های 
این نبرد نقش برجســته‌ای داشــته‌اند. با 
این حال، آیا هــدف قرار گرفتن مدرســه 
میناب به عنوان مرکز نظامی توسط ارتش 
آمریکا به دلیل تحلیل نادرست سامانه‌های 
هوشمند بوده است؟ در صورت صحت این 
امر، نقش و مســئولیت حقوقی هر یک از 
اشخاص نظامی و حتی غیرنظامی در نقض 
حقوق بشــر و به‌ویژه حقوق بشردوستانه 

چیست؟
باید توجه داشــت که هــوش مصنوعی 
تابــع داده‌ها، الگوریتم‌هــا، نحوه طراحی 
و به‌کارگیــری توســط انســان اســت و 
خروجــی نهایی، محصــولِ تعامــلِ این 
فناوری با نظامیان، نهادهای تصمیم‌گیر و 
کنشگران هوش مصنوعی اعم از طراحان، 
توســعه‌دهندگان و اپراتورها است. علاوه 
بر پیچیدگی‌های فنــی، اطلاعات دقیق و 

شفافی از نوع، تعداد و عملکرد سامانه‌های 
هوشمند به دلیل ملاحظات نظامی و حتی 
اســرار تجاری شــرکت‌ها وجود ندارد. در 
نتیجه، مهم‌ترین چالش حقوقی دوران پس 
از مخاصمه خلأ قواعد حقوقی نیست، بلکه 
بازیابی و انتساب صحیح نقش هر یک از 
کنشــگران این حوزه اســت؛ زیرا انتساب 
مســئولیت به توانایی کشــف و بازسازی 
فرایند تصمیم‌گیری وابسته است و هرگونه 
ابهام در این فرایند، زمینه ایجاد »شــکاف 
پاســخگویی« را فراهم نموده و قربانیان را 
با موانع جدی در احقاق حق روبه‌رو می‌کند.

درواقــع، حقــوق بین‌الملــل بــا تکیه بر 
تعهدهای عام  و اسناد بین‌المللی متعددی 
مانند طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 
)۲۰۰۱( مســئولیت دولت‌های متخلف را 
مستقل دانســته، ابزارهای اعاده به وضع 
سابق، جبران خسارت، اقدامات متقابل و.. 
را پیش‌بینی نموده و تمامی دولت‌ها را در 
برابر نقض قواعد آمــره بین‌المللی موظف 
به واکنــش حقوقی-دیپلماتیک و مطالبه 
توقف اعمال ناقضانــه می‌داند. همچنین 
اصول حقوق بشردوستانه، کنوانسیون‌های 
چهارگانه ژنو، اساســنامه دیــوان کیفری 
بین‌المللی و... امــکان مجازات مرتکبان را 

فراهم نموده است.
در چنین شــرایطی، وکلای دادگســتری 

علی منافی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناسی ارشد 

حقوق بشر از دانشگاه تهران
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می‌تواننــد بــا شناســایی و بازســازی 
حلقه‌های پنهان زنجیره مسئولیت در میان 
پیچیدگی‌هــای فنی و اطلاعاتی، نقشــی 
فراتر از دفــاع از مــوکل و نمایندگی طرف 
دعوا داشته باشــند و مانع فرار ناقضان از 

مسئولیت و پاسخگویی ‌شوند.
 در این مســیر، وکلا با ارائه معاضدت‌های 
حقوقی بــه قربانیان، پیگیــری دعاوی در 
مراجع داخلــی و بین‌المللــی و گردآوری، 
حفــظ و ارائه مســتندات قانونــی و ادله 
دیجیتال اعم از گزارش‌های فنی، داده‌های 
مخابراتی، تصاویر دوربین‌های مداربسته و 
تلفن همراه و... امکان دسترسی دادگاه‌ها، 
نهادهای حقیقت‌یــاب و افکار عمومی به 
اطلاعات مستقل و قابل اســتناد را فراهم 

می‌کنند. 
بدین‌ترتیــب، وکیــل با کاهش شــکاف 
پاسخگویی به عنوان بخشــی از سازوکار 
کشــف حقیقــت، تحقق پاســخگویی و 
اجرای قواعد حقوق بشــر و به‌ویژه حقوق 
بشردوســتانه خواهــد بــود.  کانون‌های 
وکلای دادگستری نیز می‌توانند با آموزش 
وکلای متخصــص هــوش مصنوعــی و 
فناوری، تدوین دستورالعمل‌های حرفه‌ای 
به‌خصوص درباره ادله دیجیتال، تشــکیل 
کمیسیون‌های تخصصی هوش مصنوعی، 
برگزاری آموزش‌هــای عمومی چالش‌های 
هوش مصنوعی، همکاری با دانشــگاه‌ها 
و نهادهــای بین‌المللــی، ارائــه حمایت 
حقوقــی از قربانیان و مشــارکت فعال در 
سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی نقش 

برجســته‌تری در مواجهه بــا چالش‌های 
مخاصمات هوشــمند داشــته باشــند. 
همچنین، اتحادیه سراســری کانون‌های 
وکلا دادگســتری ایران )اسکودا( می‌تواند 
با ایجاد »کارگروه ملی مستندســازی ادله 
دیجیتــال مخاصمــه مســلحانه ایران و 
آمریکا« ظرفیت وکلای سراســر کشور را در 
گــردآوری، حفظ و ارزیابــی ادله دیجیتال 
ناشــی از جنگ ســاماندهی کند و با ارائه 
گزارش‌های تحلیلی-حقوقی و همکاری با 
سازوکارهای بین‌المللی به الگویی ماندگار 

در حقوق بین‌الملل تبدیل شود.
ســرانجام اینکــه، پایان مخاصمــه آغاز 
مســئولیت اســت و عدالت زمانی معنا 
می‌یابد که هیچ دولت، شــرکت یا کنشگر 
هوش مصنوعی نتواند پیچیدگی‌های فنی 
یا اسرار تجاری را پوششی برای مصونیت 
از مســئولیت و فــرار از پاســخگویی قرار 
دهد. در ایــن راه، حضور وکلای متخصص 
در حوزه حقوق بشــر، حقــوق بین‌الملل، 
حقوق بشردوســتانه و فناوری‌های نوین 
از نخســتین روزهای مخاصمات می‌تواند 
حلقه اتصال میان فناوری و عدالت باشــد 
و نباید صرفاً به مرحله پس از پایان درگیری 

محدود شود. 
ازایــن‌رو، وکلای دادگســتری می‌توانند با 
شناســایی خلأهای پاســخگویی، تحلیل 
حقوقی ادله و تبیین نقش و مســئولیت 
حقوقی هر یــک از کنشــگران این حوزه 
در پیشــگیری از نقض‌هــای مشــابه در 
مخاصمات آینده نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
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اخلاق و فلسفۀ محیط‌زیست

نحوۀ برخورد و دیدگاهی که آحاد بشــر، به 
طبیعت و محیط‌زیست دارند، ناشی از نوع 
تفکر انسان‌هاســت. از آن جملــه، دیدگاه 
مســئولیت‌پذیر اســت. مطابق این تفکر 
تمامی جوامع به طور فطری و از باب نیازی 
که به طبیعت دارند، در برابر آن مســئولیت 
دارند. در این دیدگاه اســتفاده از طبیعت به 
کمک ابزار در حد معقول است، استفاده‌ای که 
طبیعت را تخریب نکند، اما وقایعی که در قرن 
بیستم روی داد، ازجمله جنگ‌های منطقه‌ای 
مثل تهاجم آمریــکا به ویتنام که ناشــی از 
سلطه‌طلبی و خودپرســتی و سودمحوری 
آمریکا بود، نه‌تنها مردم ویتنام را به مســلخ 
برد، بلکه تخریب عظیمی بر محیط‌زیست و 
طبیعت ویتنام وارد ســاخت. ریچارد روتلی، 
فیلسوف و محیط‌زیست‌شناس استرالیایی 
بر این نظر بود که به اخلاق زیســت‌محیطی 
نیازمند است، زیرا اخلاق جهان غرب مبنی بر 
اینکه انســان می‌تواند هرچه را دوست دارد 
انجام دهد، آســیبی جبران‌ناپذیر بر دنیای 

محیط‌زیست و طبیعت وارد ساخته است.
دراین‌خصوص بررسی جنگ‌های واقع‌شده 
در قرن بیســتم، که غرب بــر جهان تحمیل 
ســاخت و معاهدات و مصوبــات موجود، 

راه‌گشا در چگونگی برخورد انسان با محیط 
زندگی خود و طبیعت اســت. برخوردهایی 
که موجب شــد در ســال ۱۹۷۲ گردهمایی 
در خصــوص محیط‌زیســت در ســازمان 
ملــل متحــد، در خصوص محیط‌زیســت 
انســان‌محور در ســوئد تشــکیل و ایــن 
گردهمایی ســنگ بنای حقــوق بین‌الملل 

مدرن در خصوص محیط‌زیست شود. 
بیانیۀ این گردهمایی شامل موارد زیر بود:

الف‌ـ اصــل ارتباط محیط‌زیســت و حقوق 
بشر: حاکی از اینکه انسان‌ها حق برخورداری 
از محیط‌زیســت و زندگی با عــزت و رفاه 

هستند.
ب‌ـ اصل عدم ورود ضــرر فرامرزی: مبنی بر 
اینکه دولت‌ها حق حاکمیت بر منابع طبیعی 
خود را دارند و هیــچ دولتی نمی‌تواند مانع 

اجرای این حق شود.
ج‌ـ اصل تعادل میان توسعه و محیط‌زیست: 
حاکی از اینکه لازم است کشورهای صنعتی 
توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته در امر 

توسعه و حفظ محیط‌زیست یاری رسانند.
دـ اصل نام‌گذاری روز جهانی محیط‌زیست: 
طی این بند، ۵ ژوئن برابر بــا ۱۵ خردادماه، 
به‌عنوان روز جهانی محیط‌زیست تعیین شد 
و دولت‌ها مکلف شدند این روز را در هر سال 

یادآوری کنند.
چند ســال بعد از گردهمایی اســتکهلم، در 
سال ۱۹۹۲ کنفرانس محیط‌زیست و توسعه، 

ناصر مناف‌زاده
وکیل پایه‌یک دادگستری
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معروف به اجلاس زمین، در برزیل برگزار شد. 
تشکیل این گردهمایی شروع قانونگذاری و 
تعهدات محکم بین‌المللی بود. اعلامیۀ ریو 
دو ژانیرو، شــامل ۲۷ اصــل و معروف‌ترین 
اصل آن »اصل احتیاطی« اســت، که چنین 

می‌گوید:
اگر علم هنوز صددرصد آسیب‌زابودن کاری را 
ثابت نکرده است، باز به دلیل احتمال خطر 

بالا، نباید آن کار را انجام داد.
همچنین وفق اصل »آلوده‌کننده می‌پذیرد«، 
جریمــه و هزینۀ پاک‌ســازی برعهدۀ عامل 
آلودگی‌ست. این اصل در این بیانیه تثبیت 
شده است.  اجلاس ریو دوژانیرو را یک‌صد 
کشــور امضاء کردند که تا امروز، بزرگ‌ترین 
تجمع دیپلماتیک است و نشان می‌دهد که 
اقتصاد و محیط‌زیســت، دو روی یک سکه 
هستند و یکی را نمی‌توان فدای دیگری کرد 
و دولت‌ها در صورت واردساختن تخریب به 

محیط‌زیســت مکلف به جبران آن خواهند 
بود.

به دنبال برگــزاری اجلاس زمین، در ســال 
۱۹۹۲، مدیریت ســبز در بخش‌های مختلف 
در کشورهای توســعه‌یافته و درحال‌توسعه، 
در بسیاری از ســازمان‌های دولتی استقرار 
یافته و توجه کشــورها را به خود جلب کرد. 
کانادا اولین کشوری بود که به دولت سبز در 
عالی‌ترین مرجع کشور خود در سطح دولت 
توجه کرد و در ســال ۱۹۹۵ ســندی را تحت 

عنوان »رهنمود سبز« به تصویب رساند.
نظام مدیریت ســبز، در راســتای تحولات 
جهانی مطابق دستور ۲۱ سازمان ملل متحد 
تهیه شد و علاوه بر پشــتیبانی مفاد دستور 
کار ۲۱ مزبور، اهداف دولت جمهوری اسلامی 
ایران بــرای حفظ محیط‌زیســت و کاهش 
هزینه‌ها و استفادۀ بهتر، از امکانات موجود را 

تعقیب می‌کند.
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نقش وکلا‌ در دادخواهی در قلمرو حقوق بشر
 با تأکید بر حمایت از قربانیان جنگ

جنگ تنها بــه ویرانی زیرســاخت‌ها محدود 
نمی‌شود، بلکه نخســتین قربانی آن، کرامت 
انســانی و حقوق بنیادین افراد اســت. زنان، 
کودکان، ســالمندان، افــراد دارای معلولیت 
و دیگر گروه‌های آســیب‌پذیر بیــش از همه 
در معــرض پیامدهای جنگ قــرار می‌گیرند. 
در چنیــن وضعیتی، نهــاد وکالــت و وکلای 
دادگســتری صرفاً مدافع حقوق اشخاص در 
دادگاه نیســتند، بلکه به‌عنوان یکــی از ارکان 
جامعۀ مدنی، وظیفه‌ای مهم در احیای عدالت، 
حمایت از قربانیان و تقویت حاکمیت قانون 
برعهده دارند. نخســتین رســالت وکلا‌، ارائۀ 
خدمات حقوقی و مشاورۀ رایگان یا کم‌هزینه 
به آســیب‌دیدگان جنگ است. بســیاری از 
قربانیان در اثر مخاصمات، اســناد هویتی یا 
مالکیت خود را از دســت می‌دهنــد یا در پی 
نقض حقوق اساســی، نیازمند دسترســی به 
مشاورۀ حقوقی هســتند. حضور فعال وکلای 
دادگستری می‌تواند مانع از تضییع حقوق این 
افراد شود و مسیر دســتیابی آنان به عدالت را 
هموار سازد. از ســوی دیگر، وکلا‌ نقش مهمی 
در مستندســازی تخلفات و جمــع‌آوری ادلۀ 
مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل 
بشردوســتانه دارند. ثبت دقیق وقایع، حفظ 

اســناد و ارائۀ تحلیل حقوقی، زمینــه را برای 
پیگیری مســئولیت مرتکبان در مراجع ملّی و 
بین‌المللــی فراهم می‌کند. ایــن اقدام علاوه 
بر تحقــق عدالت، از تکرار نقض‌های مشــابه 
در آینده نیز پیشــگیری خواهد کرد. در دوران 
پس از جنگ نیز، نقــش وکلا‌ پایان نمی‌یابد. 
بازســازی اجتماعی بدون بازســازی اعتماد 
عمومی به قانون ممکن نیست. وکلا‌ می‌توانند 
در حل اختلافات ناشــی از بازگشــت آوارگان، 
احراز مالکیت اموال، جبران خسارات، حمایت 
از کــودکان بی‌سرپرســت و توانمندســازی 
حقوقی اقشار آسیب‌دیده، نقش مؤثری ایفاء 
کنند. همچنین مشــارکت کانون‌های وکلا‌ در 
تدوین پیشــنهادهای اصلاحی برای قوانین 
و سیاست‌های حمایتی، به اســتقرار عدالت 
پایدار کمک خواهد کرد. درنهایت، استقلال نهاد 
وکالت شرط اساسی ایفای این وظایف است. 
وکیلی که از اســتقلال حرفه‌ای برخوردار باشد، 
می‌تواند بدون ملاحظات سیاسی یا فشارهای 
بیرونی، از حقوق قربانیــان دفاع کند و صدای 
کسانی باشد که در پی جنگ امکان دفاع از خود 
را از دســت داده‌اند. ازاین‌رو، تقویت جایگاه 
کانون‌هــای وکلا‌ و حمایت از اســتقلال آنان، 
نه‌تنها تضمین‌کنندۀ حقوق شــهروندان، بلکه 
عاملی مؤثر در بازسازی جامعه و استقرار صلح 
پایدار پس از جنگ خواهد بود. به امید روزی 
که سراسر این کرۀ خاکی مملو از صلح و آرامش 

برای بشریت باشد.

وحید میر
کارآموز وکالت
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نقش کانون وکلا در بازسازی اعتماد جامعه
 در پساجنگ

جنگ، یکــی از پیچیده‌ترین بحران‌های 
انسانی‌ست که آثار آن محدود به میدان 
نبرد نمی‌شود، بلکه ساختارهای حقوقی، 
اجتماعی، اقتصــادی و روانــی جامعه 
را نیز تحــت تأثیر قرار می‌دهــد. پایان 
جنگ پایان خشونت آشــکار است، اما 
آغاز مرحله‌ای دشــوارتر برای بازســازی 
جامعــه، احیــای حقوق تضییع‌شــده، 
ترمیم آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن 
اعتماد عمومی‌ست. در چنین وضعیتی، 
نقش نهادهــای مدنی به‌عنــوان حلقۀ 
واســط میان مردم و ساختارهای رسمی 

جامعه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. 
در میان این نهادها، کانون وکلا‌ و جامعۀ 
وکالت، بــه دلیــل ارتباط مســتقیم با 
عدالت، حقوق شــهروندان و حاکمیت 
قانــون، می‌تواننــد نقشــی تاریخی و 
تعیین‌کننده در دوران پســاجنگ ایفاء 

کنند.

   کانون وکلای دادگســتری، رکن مدنی 
تحقق عدالت

کانون وکلا‌ صرفاً یک نهــاد صنفی برای 

ادارۀ امــور حرفه‌ای وکلا‌ نیســت، بلکه 
نهادی مدنی‌ســت که فلسفۀ وجودی آن 
با دفــاع از حق، عدالــت و تضمین حق 
دسترسی مردم به دادرسی عادلانه پیوند 
خورده است. استقلال نهاد وکالت، یکی 
از مهم‌تریــن تضمین‌های تحقق عدالت 
قضائی‌ست؛ زیرا وکیل مستقل می‌تواند 
بدون وابســتگی و با تکیه بــر قانون، از 
حقوق افراد دفاع کند. در دوران پساجنگ 
که جامعه با مســائل پیچیــدۀ حقوقی 
ماننــد اختلافات ناشــی از خســارات، 
مالکیت‌ها، قراردادهــا، جبران زیان‌ها و 
دعاوی اجتماعی مواجه می‌شود، حضور 
یک نهاد حقوقی مستقل و توانمند بیش 

از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
بسیاری از افراد، ممکن است با مشکلاتی 
روبه‌رو شوند که توانایی پیگیری حقوقی 
آن را ندارند. خانواده‌های آســیب‌دیده، 
صاحبان اموال خســارت‌دیده، کارگران، 
صاحبان مشاغل و اقشار کم‌توان نیازمند 
حمایــت حقوقی‌اند. در ایــن وضعیت 
مســئولیت اجتماعی وکلا‌ تنها به حضور 
در دادگاه محدود نمی‌شــود؛ بلکه ارائۀ 
مشــاوره، آمــوزش عمومــی حقــوق، 
مشارکت در طرح‌های معاضدت قضائی 
و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر بخشی 

از رسالت اجتماعی آن‌هاست.

احمد موذنی
وکیل پایه‌یک دادگستری
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کانون‌هــای وکلا‌ می‌تواننــد بــا ایجاد 
گروه‌هــای  حمایتــی،  ســازوکارهای 
تخصصی برای بررسی مسائل پساجنگ 
تشــکیل دهند و بــا ارائــۀ راهکارهای 
حقوقی، به کاهــش تنش‌های اجتماعی 

کمک کنند.
 یکــی از مفاهیم مهــم در دوران پس از 
بحــران، »عدالت ترمیمی« می‌باشــد. 
عدالــت ترمیمی، علاوه بر رســیدگی به 
تخلفات و خسارات، به دنبال فراهم‌کردن 
زمینــۀ بازســازی روابــط اجتماعــی و 
بازگشــت اعتماد میان افــراد و جامعه 
اســت. وکلا‌ در این فرآینــد، می‌توانند 
نقش مهمی در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز 
اختلافات، میانجیگــری، ترویج فرهنگ 
گفت‌وگو و جلوگیری از افزایش منازعات 
ایفاء کنند. جامعه‌ای کــه پس از بحران، 
بتواند اختلافات خود را از مســیر قانون 
و گفت‌وگو حل کند، ســریع‌تر به ثبات و 

آرامش دست می‌یابد.
یکــی دیگــر از وظایف مهــم نهادهای 
مدنی حقوقی، افزایــش آگاهی عمومی 
بر حقوق و تکالیف شــهروندان اســت. 
بسیاری از مشکلات اجتماعی، از ناآگاهی 
حقوقی و عدم شــناخت صحیح افراد از 
حقوق خود ناشی می‌شود. کانون و وکلا‌ 
می‌توانند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، 
برگزاری نشســت‌های علمی و انتشــار 
مطالب آموزشــی، فرهنگ قانون‌مداری 
را تقویــت کنند.  آگاهــی حقوقی مردم، 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشــگیری از 

اختلافات و کاهــش مراجعۀ غیرضروری 
به مراجع قضائی‌ست.

   کانون وکلا‌ و تقویت سرمایۀ اجتماعی
ســرمایۀ اجتماعی هر جامعــه، بر پایۀ 
اعتماد شــکل می‌گیرد. جنــگ می‌تواند 
این اعتماد را تضعیــف کند و جامعه را با 
احســاس ناامنی و نگرانی مواجه سازد. 
نهادهــای مدنی، با فعالیت مســتقل و 
مســئولانه، می‌توانند در بازســازی این 

اعتماد نقش‌آفرین باشند.
کانون وکلا‌ با ســابقۀ طولانی در دفاع از 
حقوق مــردم، می‌تواند بــا حضور فعال 
در عرصــۀ عمومــی، ارائــۀ دیدگاه‌های 
کارشناســی و مشــارکت در اصلاحات 
حقوقی، به‌عنوان یکی از پایه‌های اعتماد 
اجتماعــی عمل کند. دوران پســاجنگ، 
تنها زمــان بازســازی ســاختمان‌ها و 
زیرساخت‌ها نیســت؛ بلکه فرصتی برای 
بازســازی عدالت، اعتماد و هم‌بستگی 
اجتماعی‌ســت. کانــون وکلا‌ و جامعــۀ 
حقوقی کشــور، در این مسیر مسئولیتی 
مهم بر عهــده دارند. وکیل دادگســتری 
در دوران پســاجنگ، صرفــاً مدافــع 
یک شــخص در یــک پرونده نیســت؛ 
بلکه پاســدار حقوق، قانــون و آرامش 
اجتماعی‌ست. هر اندازه حضور نهادهای 
مدنی حقوقی در این مرحلــه فعال‌تر و 
مســئولانه‌تر باشــد، امکان دستیابی به 
صلح پایدار و جامعه‌ای مبتنی بر عدالت 

و قانون بیشتر خواهد شد.
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نقش کنش‌گری نهادهای مدنی در دادخواهی 
زیست‌محیطی ایران پساجنگ

۱. مقدمه

جنگ‌ها، افزون بر ویرانی‌های انســانی 
و اقتصــادی، تخریب‌های گســترده‌ای 
بر محیط‌زیســت بر جــای می‌گذارند که 
تا ســال‌ها جامعه را با مشــکلات جدی 
مواجه می‌ســازد. حملات به تأسیسات 
نفتی و پالایشــگاه‌ها، صرفاً آســیب به 
زیرساخت‌های انرژی محسوب نمی‌شود، 
بلکه چالشــی زیست‌محیطی‌ســت که 
می‌توانــد حاصلخیزی خاک، ســامت 
آب‌های ســطحی و زیرزمینــی و امنیت 
غذایی نســل‌های حــال و آینــده را به 

مخاطره اندازد.
 آلودگی ناشــی از نشــت مــواد نفتی و 
پســماندهای شــیمیایی جنگی، علاوه 
بر تهدیــد مســتقیم حیــات وحش و 
اکوسیستم‌ طبیعی، زنجیرۀ غذایی انسان 
را نیز با مخاطرات جــدی روبه‌رو می‌کند. 
با فرض پایان‌یافتن درگیری‌های نظامی، 
عمــاً بــا دوران پســاجنگ مواجهیم؛ 
دورانی که در آن، نهادهای مدنی نقشــی 
مضاعف و حیاتی‌تر خواهند داشــت. از 
مستندسازی خسارات تا پیگیری حقوقی 

و مطالبه‌گــری برای بازســازی عادلانه و 
پایدار تا نظارت بر فرایند جبران خسارت. 
بااین‌حال، این نهادها در دوران پساجنگ 
با چالش‌هایی نیز مواجــه خواهند بود. 
نهادهای مدنی، به‌عنوان یکــی از ارکان 
جامعۀ مدنی، همواره در مســیر تحقق 
حقوق شــهروندی و نظارت بــر عملکرد 
دولت نقــش مؤثــری ایفــاء کرده‌اند. 
کارآمــدی و اثرگــذاری آن‌هــا در عرصۀ 
دادخواهی، در دوره‌هــای تاریخی تحت 
تأثیــر متغیرهای اجتماعی، سیاســی و 
امنیتی بوده است و بررسی تاریخی نشان 
می‌دهد که با روی‌کارآمــدن دولت‌های 
مختلــف، مســیر کنش‌گــری نهادهای 
مدنی بــا فرازوفرودهایی همــراه بوده 
اســت و باوجود ظرفیت‌هــای قانونیِ 
پیش‌بینی‌شــده در اســناد بالادســتی، 
آنچــه در عمــل رخ می‌دهد، نشــان از 
شــکاف عمیق بیــن ایــن ظرفیت‌ها و 
واقعیت‌های اجرائی دارد و این شــکاف، 
به یکــی از مهم‌ترین موانــع دادخواهی 

زیست‌محیطی تبدیل شده است.

۲. اثرگذاری نهادهای مدنی؛ از مستندسازی  

تا بازسازی

پژوهش‌هــای متعدد نشــان می‌دهد 
که نهادهــای مدنی در ایــران، با تکیه بر 

رضا یازرلو

کارآموز وکالت
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ســه کارکرد اصلیِ علمی )اعتباربخشــی 
ازطریق مستندات(، فرهنگی )برساخت 
و  هنجارهــا  ارزش‌هــا،  اخلاقیــات، 
حساس‌ســازی افکار عمومی( و ارتباطی 
)رسانه‌ای‌کردن مســئله و جلب حمایت 
نهادهای رسمی( توانسته‌اند در مواردی، 
بر فراینــد دادخواهــی تأثیــر بگذارند. 
ایــن کارکردهــا در دوران پســاجنگ 
با ســه وظیفــۀ اصلــیِ مستندســازی 
خســارت، دادخواهی و پیگیری حقوقی، 
اعتمــاد  بازســازی  و  آگاهی‌بخشــی 
عمومی، پیوندی عمیق خواهند داشت. 
نهادهای مدنی و مردم‌نهــاد با همکاری 
تیم‌های کارشناسی مســتقل، می‌توانند 
نمونه‌برداری از خاک، آب و هوای مناطق 
آلــوده را انجام دهند و روند بازســازی و 
احیای محیط‌زیســت را پایش کنند. این 
مســتندات، نه‌تنها بــرای پیگیری‌های 
حقوقی داخلی، بلکه برای طرح شکایت 
در مجامــع بین‌المللی نیز حیاتی‌ســت. 
وجود  پژوهش‌هایــی  به‌عنوان‌مثــال، 
دارد کــه نشــان می‌دهد ســازمان‌های 
غیردولتــی اســتان گیــان بــا تکیه بر 
کارکردهای مذکور، توانستند طرح مخرب 
»بایوجمــی« در تالاب انزلــی را متوقف 
کنند. آنان با جمع‌آوری بیش از ششــصد 
صفحه مســتند علمــی و جلب حمایت 
دادســتان محترم، عملاً »فشار عمومی« 
سازمان‌یافته‌ای ایجاد کردند که نهادهای 
رسمی ناگزیر از پاسخ‌گویی به آن شدند. 
این تجربه، الگویی عملیاتی برای دوران 

پساجنگ اســت که در آن، مستندسازی 
علمی و جلب حمایــت نهادهای قضائی 
می‌تواند به‌عنــوان ابــزاری کارآمد برای 
مطالبه‌گری به کارگرفته شــود. همچنین، 
پژوهش‌های دیگری بر نقش سمن‌ها در 
جلب مشــارکت مردمی و توانمندسازی 
جوامع محلی تأکید دارند کــه در دوران 
بازسازی پســاجنگ، اهمیتی دوچندان 

خواهد یافت.

۳. ظرفیت‌هــای قانونی و محدودیت‌های 

آن در دوران پساجنگ

به ظرفیت‌های قانونی برای مشــارکت 
دادخواهــی  در  مدنــی  نهادهــای 
زیست‌محیطی، ازجمله در اصل پنجاهم 
قانون اساســی و مــادۀ ۶۶ قانون آیین 
دادرســی کیفری، اشــاره شــده است. 
این مــاده بــه ســمن‌های دارای مجوز 
در حوزه‌هایــی، ازجمله محیط‌زیســت، 
اجازه می‌دهد »نسبت به جرایم ارتکابی 
درزمینه‌های ]ذکرشــده در صدر ماده[ ... 
اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی 
شــرکت کنند«. تبصرۀ ۲ آن نیز، ضابطان 
و مقامــات قضائی را مکلف کرده اســت 
»بزه‌دیدگان جرائــم موضوع این ماده را 
از کمک ســازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، 
آگاه کننــد«. بااین‌حــال، اصلاحیه‌های 
بعدی این ماده، ســمن‌ها را از حق اقامۀ 
دلیل و اعتراض بــه آرای مراجع قضائی 
محــروم کــرد و صرفــاً به »شــرکت در 
دادرسی« تقلیل داد. همچنین تبصرۀ ۳، 
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حق دادخواهی سمن‌ها را به اخذ مجوز 
از مراجع ذی‌صلاح وابســته کرده است 
و در صورت رد ســه بار اعلام جرم، آن‌ها 
را به مدت یک ســال از این حق محروم 
می‌ســازد. ایــن محدودیت‌ها نشــان 
می‌دهد که چالش اصلی نهادهای مدنی، 
نه فقــدان ظرفیت‌های قانونــی، بلکه 
نوســان‌های گفتمانی در ادوار مجلس، 

تفسیر و اجرای این قوانین است. 
بین‌المللی  کنوانســیون‌های  ازطرفــی 
مانند کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های 
الحاقی، تخریب عمدی محیط‌زیســت 
را در زمــان جنگ ممنوع اعــام کرده‌اند 
و کنوانســیون رم، تخریــب گســترده و 
طولانی‌مدت محیط‌زیســت را به‌عنوان 
جنایــت جنگی قابــل پیگــرد در دیوان 
کیفــری بین‌المللی معرفی کرده اســت. 
بااین‌حال، چالش اصلــی در اجراء نهفته 
است؛ فقدان سازوکار‌های اجرائی سریع 
و مؤثر و طولانی‌بودن فرآیندهای قضائی 
بین‌المللی، بازدارندگــی این قوانین را در 

میدان جنگ کاهش داده است.

۴. چالش‌های پیــش‌روی نهادهای مدنی 

در دوران پساجنگ

باوجــود ظرفیت‌هــای قانونی، مســیر 
دادخواهــی زیســت‌محیطی در دوران 
پســاجنگ با چالش‌هایی روبه‌روســت. 
نخست، محدودیت‌های ناشی از قوانین 
داخلی‌ســت که به آن اشاره شــد. دوم، 
محدودیت‌های ناشی از پیچیدگی‌های 

دادرسی بین‌المللی‌ست؛ حملات گسترده، 
شناسایی مســئول مســتقیم هریک از 
خســارات را دشوار کرده اســت و نیاز به 
کارشناســی‌های دقیق و زمان‌بــر دارد. 
سوم، ضعف نظام نظارتی و اجرائی‌ست؛ 
ســازمان حفاظــت محیط‌زیســت که 
در جنگ دچار آســیب‌های جدی شــد 
)ازطرفی آسیب‌های مســتقیم جنگ و 
از طرف دیگر کســری و کاهش بودجه(، 
بــرای نظــارت بــر بازســازی و احیای 
مناطــق آلــوده، تــوان کافــی نخواهد 
داشــت و این ضعف، فرار از مســئولیت 
را برای دســتگاه‌های اجرائــی متخلف 
در  سیاســت‌زدگی  می‌کنــد.  ممکــن 
انتصابــات و پدیــدۀ مدیــران اتفاقی 
فاقد تخصص، از دیگر موانعی‌ســت که 
در ســال‌های اخیر به یکــی از معضلات 
جــدی تبدیل شــده اســت. چهــارم، 
فشــارهای اقتصــادی و اولویت‌بندی 
بازسازی زیرســاخت‌ها بر محیط‌زیست 
است؛ در وضعیت پســاجنگ، دولت‌ها 
ناگزیــر بــه اولویت‌دهی به بازســازی 
ســریع زیرســاخت‌های حیاتی‌انــد و 
این امر، ممکن اســت به نادیده‌گرفتن 
بینجامــد.  زیســت‌محیطی  الزامــات 
پنجم، محدودیت‌هــای حقوقی و مالی 
برای طــرح دعــوای بین‌المللی‌ســت؛ 
هزینه‌های ســنگین دادرسی بین‌المللی 
و پیچیدگی‌های حقوقــی، مانعی جدی 
بر ســر راه دادخواهی در مجامع جهانی 
خواهد بود. عــاوه بر این، نبــودِ نظام 
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حمایت حقوقی از فعالان محیط‌زیست 
و ضعــفِ نهادهــای نظارتی مســتقل، 
هزینۀ کنش‌گری را افزایش داده است و 
کنش‌گران را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.

۵. راهکارهای عملی

برای عبور از چالش‌هــای مذکور و ایفای 
نقش مؤثــر در دوران پســاجنگ، چند 

راهکار عملی قابل طرح است:
آ. اصــاح و بازنگری در مــادۀ ۶۶ قانون 
آیین دادرســی کیفری، بــا هدف حذف 
محرومیــت یک‌ســاله از اعــام جرم و 

بازگرداندن حق اقامۀ دلیل به سمن‌ها.
ب. ایجــاد یــک »صنــدوق حمایــت 
حقوقــی از فعــالان محیط‌زیســت« با 
مشارکت نهادهای مدنی و خیرین، برای 
تأمین هزینه‌های دادرســی و وکالت در 

پرونده‌های زیست‌محیطی.
پ. تشــکیل »کارگروه مشــترک نظارت 
بــر بازســازی« متشــکل از کنش‌گران 
حفاظــت  ســازمان  محیط‌زیســتی، 
محیط‌زیست و دســتگاه قضائی، برای 
پایش مستمر فرایند بازســازی مناطق 
آلــوده و جلوگیری از انحــراف در فرایند 

جبران خسارت. 
و  حقوقــی  آمــوزش  تقویــت  ت. 
توانمندســازی کنش‌گران محیط‌زیست، 
ازطریــق برگزاری کارگاه‌هــای تخصصی 
درزمینۀ قوانین زیســت‌محیطی، نحوۀ 
طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی 
و آشــنایی با رویه‌های قضائی مرتبط با 

جرایم زیست‌محیطی.

۶. نتیجه‌گیری

نهادهــای مدنــی در دوران پســاجنگ، 
علی‌رغــم چالش‌های مختلــف، ظرفیت 
قابل‌توجهی برای تأثیرگذاری بر دادخواهی 
زیســت‌محیطی دارند. بااین‌حال، تحقق 
کامل ایــن ظرفیت، نیازمنــد بازنگری در 
قوانین محدودکنندۀ مشــارکت نهادهای 
مدنی و به‌رسمیت‌شــناختن نقش آن‌ها، 
به‌عنــوان شــریکی توانمنــد در فرایند 
تصمیم‌ســازی و نظــارت، اســت. آیندۀ 
دادخواهــی زیســت‌محیطی در ایــرانِ 
پساجنگ، تا حد زیادی به توانایی نهادهای 
مدنی در تبدیل مستندات علمی و تجارب 
زیسته به فشارهای قانونی و مطالبه‌گری 

مؤثر وابسته خواهد بود.

کنوانســـیون‌های بین‌المللــــی 

ماننــد کنوانســیون‌های ژنــو و 

الحاقــی، تخریب  پروتکل‌هــای 

عمدی محیط‌زیســت را در زمان 

جنگ ممنــوع اعــام کرده‌اند و 

کنوانســیون رم، تخریب گسترده 

محیط‌زیســت  طولانی‌مــدت  و 

را به‌عنــوان جنایــت جنگی قابل 

پیگرد در دیوان کیفری بین‌المللی 

معرفی کرده است 
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رسانه در ترازوی قانون؛ از غبار جنگ
 تا حافظۀ حقیقت!

در نظام حقوقی و اخلاقی جوامع پیشرو، 
رسانه صرفاً ابزار مخابره یا راوی بی‌طرف 
نیست. رســانه نهادی مســئول است. 
این مســئولیت در جنگ و بحران‌های 
مســلحانه، از یــک تعهد حرفــه‌ای به 
ضرورتی حیاتــی و تکلیف حقوقی بدل 
می‌شــود. وقتی کلمــات، می‌توانند به 
اندازۀ گلوله‌ها اثرگذار باشــند، سکوت، 
انتشار یا حتی نحوۀ توصیف واقعه، آثار 
حقوقی مستقیم بر جان و مال انسان‌ها 

دارد.
در زمانۀ جنگ و نبرد، نخســتین قربانی 
معمــولاً حقیقت اســت. در این فضاء، 
مسئولیت حقوقی رســانه در صیانت از 
حقیقت عمومی تجلی می‌یابد. رســانۀ 
متعهد، خــود را ملزم بــه رعایت قواعد 
حقوق بشردوســتانه و اصول حرفه‌ای 

روزنامه‌نگاری می‌داند.
 این التزام، به معنــای پرهیز از تحریک 
به خشــونت، خودداری از نشــر اخبار 
نادقیق کــه منجر به تشــویش اذهان 
عمومی می‌شــود و احترام بــه کرامت 

انسانی قربانیان است. در واقع، هر تیتر 
و تصویر در دوران جنــگ، باید از صافی 
مسئولیت‌پذیری و وجدان رسانه‌نگاری 
عبــور کند. تخصــص حقوقی، با شــمّ 
روزنامه‌نگاری در اینجــا پیوند می‌خورد 
تا مانع از تبدیل‌شدن رســانه به بازوی 
تبلیغاتی جنــگ یا ابــزار نفرت‌پراکنی 
شود، چیزی که در طول جنگ دوازده‌روزه 
و جنــگ رمضــان، به‌وضوح از ســوی 
بنگاه نفرت‌پراکنی ایران‌اینترنشــنال و 
رسانه‌های از این دســت شاهد بودیم 
که بی‌لکنت و بــدون ذره‌ای لفافه‌کاری، 
عملاً تبدیــل به دســتگاه نفرت‌پراکنی 
رژیم صهیونیستی و آمریکا شده بودند 
و برای هر موشکی که به پل و ساختمان 
ایــران عزیزمــان  زیرســاخت‌های  و 
می‌خــورد، نســخه‌ای از تحریف و قلب 
واقعیت می‌پیچیدند و آن را به‌زعم خود 

سفیدشویی می‌کردند!
رســالت بنیادیــن و دشــوارتر پس از 
خاموشی سلاح‌ها آغاز می‌شود. پس از 
جنگ، جوامع معمولاً بــا بحران روایت 
روبه‌رویند. دســتگاه پول‌پاشی دشمن، 
می‌کوشــد حافظۀ جمعی را با تحریف 
واقعیت یا تطهیر جنایــت به نفع خود 

بازسازی کنند. 

آزاد یوسفی‌راد

روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت
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در این مقطع، مسئولیت حقوقی رسانه 
ایستادگی در برابر فراموشی‌ست. رسانۀ 
مســئول و متعهد باید به‌عنوان نگهبان 

حافظۀ تاریخی عمل کند.
در دوران پســاجنگ، میدان اصلی نبرد 
از صحنۀ انفجــار و آوار به عرصۀ روایت، 
ســند و حافظــه منتقل می‌شــود و در 
همین مرحله، مسئولیت رسانه از سطح 
خبررســانی فراتر می‌رود و به وظیفه‌ای 

حقوقی و تاریخی تبدیل می‌شود.
 رسانۀ مسئول باید خسارت‌ها را با دقت 
ثبت کند، روایت قربانیان و غیرنظامیان 
را از حاشــیه به متــن بیاورد، اســناد، 
تصاویر و شــهادت‌ها را به‌گونه‌ای حفظ 
کند که در آینده قابل اســتناد و پیگیری 
باشــد، و در برابر هر تلاشی برای تطهیر 
متجاوز یــا کم‌رنگ‌کردن ابعــاد فاجعه 
بایســتد. در ایــن مرحلــه، خطر فقط 
دروغ آشــکار نیســت! خطــر بزرگ‌تر، 
عادی‌ســازی رنج، فرســایش حافظۀ 
عمومی و تبدیل جنایــت به یک حادثۀ 
معمولی‌ست. اگر رســانه در پساجنگ 
ســکوت کند یا به مصلحت‌سنجی‌های 
زودگذر تــن بدهد، عملاً به فراموشــی 
تحمیل‌شــده کمک کــرده اســت. اما 
اگــر بر ثبت دقیــق واقعیــت، پیگیری 
حقوقــی خســارت‌دیدگان و بازخوانی 
مســتمر حقیقت اصرار ورزد، به یکی از 
ســتون‌های عدالت پس از جنگ تبدیل 
می‌شــود. عدالتــی که بــدون حافظه، 

ســند و مطالبه‌گری، فقط یک واژه باقی 
می‌ماند.

ما نباید رســانه را ابــزار تولید هیجان 
بدانیم. رســانه، ابزار مســئولیت است. 
تفــاوت یک کنش‌گــر مســئول با یک 
جنجال‌آفرین، در همین نگاه حقوقی به 
واژه‌هاست. در گفتمان ما باید مصلحت 
عمومی، همیشه بر منافع کوتاه‌مدت یا 
جذابیت‌های زودگذر رسانه‌ای ارجحیت 
داشته باشــد. صیانت از حق، یک ادعاء 
نیســت بلکه همواره یک مسیر مداوم 
و پرهزینه اســت که باید بــا دقت یک 
حقوق‌دان و شــجاعت یک روزنامه‌نگار 
پیمــوده شــود. درنهایــت، ثبــات و 
صلح پایــدار در هیچ جامعــه‌ای برقرار 
نمی‌شود، مگر آنکه رسانه‌ها به تکالیف 
حقوقی خود واقف باشــند. عدالت پس 
از جنگ، تنها در دادگاه‌ها رقم نمی‌خورد. 
بخشــی از ایــن عدالــت در صفحات 
روزنامه‌ها و خروجی خبرگزاری‌ها تحقق 
می‌یابد. جایی که حقیقت، بدون لکنت 
و مصلحت‌ســنجی‌های جناحــی، بــه 
پیشگاه مردم عرضه می‌شود. این همان 
امتداد مسیری‌ســت کــه در آن، قانون 
محدودیت نیســت، بلکه به مثابۀ تنها 
پناهگاه برای حفاظت از کرامت انسانی 
شــناخته می‌شــود. ما برای ســاختن 
آینده‌ای روشــن، نیازمند رســانه‌هایی 
هستیم که مسئولیت را پیش از شهرت، 

و قانون را فراتر از قدرت بنشانند.
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نقش وکلا‌ در پساجنگ

وقتی صحبت از »پساجنگ« می‌شود، ما با 
وضعیتی روبه‌رو هســتیم که پس از جنگ و 
ویرانی آن نظم‌ و انضبــاط اجتماعی بر هم 
می‌خورد و مشکلات و سختی‌های فراوان در 
جامعه بروز و ظهور می‌کند، اصولاً هیچ جنگ 
و ســتیزی عاقبت خوشــی بر جامعه ندارد 
و صلــح و آرامش از مهم‌تریــن مؤلفه‌های 
آرامــش و ســامت روح و روان جامعه به 
شمار می‌رود. اما وکلا‌ پس از فضای پرآشوب 
جنگ و ویرانی و قتل و کشــتار، یعنی دوران 
پســاجنگ، نقشــی کلیدی و اســتراتژیک 
و مهــم می‌یابند. بــه نظر می‌تــوان نقش 
کلیدی و تأثیرگذار وکلا‌ در دوران پســاجنگ 
را در محورهایی بحث‌وبررسی کرد. در پایان 
جنگ، با حجم وســیعی از تخلفات حقوقی 
روبه‌رو خواهیم بود و به نظر می‌رسد وکلای 
عزیز می‌تواننــد در موارد زیر رســالت بزرگ 

خودشان را نمایش دهند.
۱. پیگیری محاکمــۀ متجــاوزان و جنایات 
جنگی: وکلا‌ در دادگاه‌های بین‌المللی )مانند 
لاهه و دادگاه بین‌المللی کیفری( می‌کوشند 
مسببان جنگ و جنایات جنگی علیه بشریت 
و نسل‌کشــی‌ها را در معرض عموم و مجامع 
جهانی و بین‌المللی نمایــان کنند و »تلاش 

برای برقراری عدالــت و تبیین قوانین مرتبط 
با عدم جنگ‌افــروزی را« در برابر قدرت‌های 

سیاسی، بیش‌ازپیش نشان دهند.
۲. ایجاد ســازوکار مناســب برای بازنگری در 
معاهدات و پیمان‌نامه و قراردادها: جنگ‌ها 
معمولاً باعــث تغییر مرز کشــورها یا تغییر 
در قوانین دریایــی، هوایی و ... می‌شــوند. 
وکلا‌ نقش مهمــی در بازنگــری معاهدات و 
پیمان‌نامه‌های جهانی و بین‌المللی و فرایند 
انجام مذاکرات خواهند داشت، تا معاهدات 
و پیمان‌نامه‌ها و تعهدات جدیدی نگاشته و 
تصویب شــود که از وقوع جنگ‌ و جدل‌های 

بعدی در بین دولت‌ها در آینده جلوگیری کند.
۳. تشــریح قوانین و حقوق بشردوســتانه 
و حمایــت از آســیب‌دیدگان و جبــران 
خسارت‌های مادی و معنوی: این مورد یکی 
از مهم‌ترین و بلکه انسانی‌ترین بخش کار وکلا‌ 

در پساجنگ است.
‌۴. ایجاد ســازوکار مناســب بــرای مطالبۀ 
خســارت جنگ و ضــرر و زیان‌هــای وارده 
به ملــل و دول: هزاران نفر بلکــه میلیون‌ها 
نفر در جنگ‌، خانه و کاشــانه، دارایی و مال و 
جان خود را از دســت می‌دهند، وکلا‌ در اینجا 
درگیــر پرونده‌هــای پیچیده بــرای گرفتن 
غرامت از متجاوز و دولت‌ها یا ســازمان‌های 
بین‌المللی‌اند تا مردم بتوانند زندگی حداقلی 

خود را بازسازی کنند و ادامۀ حیات دهند.
۵. پشــتیبانی و حمایت از آســیب‌دیدگان 

مهرداد آزادی‌آرزو 
کارآموز وکالت کانون وکلای  دادگستری همدان 
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جنگ: این مــورد را می‌توان، یکــی دیگر از 
نقش‌های مهم وکلا‌ ذکر کرد. پساجنگ با موج 
عظیمی از جابه‌جایی جمعیت همراه است، 
وکلا‌ برای تعیین وضعیت حقوقی پناه‌جویان، 
حقوق مالکیت آن‌ها در سرزمین‌های جدید 
و جلوگیری از تبعیض، تصــرف عدوانی و ... 

می‌توانند نقش کلیدی و مهمی داشته باشند‌.
۶. در پســاجنگ، وکلا‌ در کشــوری که حقوق 
داخلی‌اش آســیب دیــده اســت و نیاز به 
بازسازی ســاختاری و پاک‌ســازی و اصلاح 
قوانین دارد، می‌توانند در نقش »معمار« عمل 
کنند. وکلا‌ در کشوری که سیستم قضائی‌اش در 
جنگ فروپاشیده یا دچار نقصان شده است 
می‌توانند در کنار سلایر عوامل دستگاه قضاء و 
حقوق‌دانان در نوشتن قوانین جدید و ایجاد 
دوبارۀ استقلال قوۀ قضائیه تلاش و همکاری 

داشته باشند.
 ۷. در دوران پســاجنگ اگــر حقوق مالکیت 
و اســناد مالکیت اشــخاص دچــار خلل و 
نقصان شــده باشــد ‌ـکه می‌توانــد یکی از 
بزرگ‌ترین چالش‌های این دوره باشدـ وکلا‌ با 
مشخص‌کردن مالکیت زمین‌ها و خانه‌هایی 
که تخریب شده‌اند یا اســناد آنان در جنگ از 
بین رفته است، می‌توانند نقش بسیار مهمی 
در جلوگیری از هرج‌ومرج و تصرف غیرقانونی 

اموال و مالکیت مردم را برعهده بگیرند.
در دوران پساجنگ، ایجاد آشتی ملّی و عدالت 
انتقامی یکی دیگر از نقش‌های مهم وکلا‌ در 
پیگیری در »کمیســیون‌های حقیقت‌یابی 
و ایجاد صلح و آشــتی« خواهد بــود تا به 
شناسایی جرم و مجرم و بخشش یا مجازات 

به‌وجودآورندگان جنگ کمک کنند؛ به‌گونه‌ای 
که در کمترین زمان جامعــه دوباره به دوران 

قبل از جنگ برگردد.
نقــش کلیــدی دیگــر وکلا‌ در پســاجنگ 
پیگیری حق و حقوق اقتصادی و بازســازی 

زیرساخت‌های تخریب‌شده است.
۸. جنگ باعث فروپاشــی اقتصاد می‌شود، 
ولیکن در پساجنگ توجه ویژه به قراردادهای 
بازســازی بســیار حایز اهمیت خواهد بود. 
وقتــی در دوران پســاجنگ شــرکت‌های 
بین‌المللــی بــرای بازســازی شــهرها و 
زیرســاخت‌ها واردعرصۀ بازسازی می‌شوند، 
وکلا‌ در این حــوزه، نقــش تنظیم‌کنندگان 
قراردادهای عظیم بین دولت‌ها و شرکت‌های 
خصوصی را دارند تا از فساد جلوگیری کنند و 

منافع ملّی و مردم حفظ شود.
۹. مدیریت حقوقی بدهی‌های ملّی: کشورها 
پس از جنگ با بدهی‌های ســنگین روبه‌رو 
می‌شــوند. وکلا‌ در مذاکرات با مؤسســات 
مالی اعتباری جهانی، بــرای مدیریت بدهی 
و جلوگیری از ســقوط اقتصادی کشور باید با 
استفاده از تمام ظرفیت‌ها و قوانین، مشارکت 

فعال و انکارناپذیر کنند.
۱۰. چکیده وخاتمۀ مطلــب اینکه اگر جنگ را 
یک »تخریب بزرگ« بدانیــم، وکلا‌ در دوران 
پســاجنگ نقش »معمار عدالــت« را بازی 
می‌کنند و می‌کوشــند به ســمت »حقانیت 
قانون« حرکت کنند و مطمئن شوند که آنچه 
ویران شــده اســت، ازنظر حقوقــی جبران 
می‌شود یا ازنظر قانونی نظم جدیدی به‌عنوان 

جایگزین آن ایجاد خواهد شد.
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مسئولیت معاونتی کشورهای عرب�ی حاشیۀ 
‌ـصهیونی به ایران خلیج‌فارس در تجاوز آمریکا�یی‌

در نظام حقوق بین‌الملــل معاصر، اصل منع 
توسل به زور همچنان یکی از مهم‌ترین قواعد 
آمره )jus cogens( و پایه‌های اساســی نظم 
جهانی به شمار می‌رود. حملات تجاوزکارانۀ 
ایالات متحدۀ آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
به خــاک جمهوری اســامی ایــران، که با 
حمایت‌هــای عملی و تســهیل‌گرانۀ برخی 
کشورهای عربی حاشیۀ خلیج‌فارس همراه 
بوده اســت، پرســش‌های جدی و مهمی را 
درباره مســئولیت بین‌المللی این دولت‌ها 
به دلیل معاونــت در ارتکاب عمل متخلفانۀ 

بین‌المللی مطرح کرده است. 
 بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید 
یا استفاده از نیروی مسلحانه علیه تمامیت 
ارضی یا استقلال سیاسی و هرگونه توسل به 
زور را ممنوع اعلام کرده است. اصل منع توسل 
به زور، به‌عنوان یک قاعدۀ آمره، حتی با توافق 
دوجانبه نیز قابل نقض نیســت و از بالاترین 
سطح در تعهدات بین‌المللی برخوردار است. 
قطعنامــۀ ۳۳۱۴ مجمع‌عمومی ســازمان 
ملل متحد )۱۹۷۴(، تعریف جامع و روشــنی 
از مفهوم تجاوز ارائه داده اســت. طبق مادۀ 
۳ این قطعنامه، اجــازه‌دادن به دولت دیگر 
برای استفاده از قلمرو خود به منظور ارتکاب 

عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث، مصداق 
بارز تجاوز محسوب می‌شــود. این تعریف، 
مبنای حقوقی محکمی برای ارزیابی اقدامات 
تسهیل‌گرانۀ کشــورهای منطقه در حمله به 
ایران را فراهم می‌کند.  همچنین، کمیسیون 
حقوق بین‌الملل سازمان ملل در سال ۲۰۰۱، در 
طرح مســئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مادۀ 
۱۶ را به طور خــاص به رژیم حقوقی معاونت 

اختصاص داد.
 بر اســاس این مــاده، دولتی که بــا آگاهی 
کامل از وضعیــت، کمک یا مســاعدتی به 
دولت متخلف ارائه دهــد که در ارتکاب عمل 
متخلفانه مؤثر باشــد، مســئول شــناخته 
می‌شــود. شــرط کلیدی تحقــق معاونت 
این اســت که همان عمل اگر توسط دولت 
کمک‌کننده انجام می‌شــد، متخلفانه تلقی 
می‌گردید. تفســیرهای کمیســیون تأکید 
دارد که مفهوم »کمک« بســیار وسیع است 
و شــامل فراهم‌کردن پایگاه‌هــای نظامی، 
گشــایش حریم هوایی، تبــادل اطلاعات، 
حمایــت لجســتیکی گســترده و هرگونه 
تســهیلات عملیاتی دیگر، حتــی بدون نیاز 
به اعزام مســتقیم نیرو می‌شــود. پروفسور 
فیلیپ آوســت در کتاب معتبــر »معاونت 
و حقوق مســئولیت دولت‌هــا«، این نهاد 
حقوقی را ابــزاری کلیدی بــرای جلوگیری از 
مشــارکت غیرمســتقیم دولت‌ها، در نقض 
تعهدات بین‌المللی توصیف کــرده و با ارائۀ 

سپیده احمدیان‌فرد
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
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مثال‌های متعدد از رویۀ دولتی، کاربرد عملی 
آن را روشن ساخته اســت.  در جنگ اخیر در 
خصوص حملات آمریکا از کشورهای حاشیۀ 
خلیج‌فارس به‌عنوان مبدأ حملات، نامه‌های 
نمایندۀ دائم ایران در ســازمان ملل و اسناد 
ارسالی جمهوری اســامی ایران به شورای 
امنیت و دبیرکل سازمان ملل، به‌وضوح نقش 
کشــورهای بحرین، قطر، کویت، عربستان 
ســعودی، امارات متحدۀ عربی و اردن را در 

تسهیل حملات به ایران نشان می‌دهد. 
این کشــورها، بــا اعطای اجازه به دشــمن 
آمریکایی‌‌ـصهیونی در استفاده از پایگاه‌های 
نظامی کلیدی مانند العدید در قطر، گشایش 
حریــم هوایــی خــود، همکاری گســتردۀ 
اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی، عملاً شرایط 
لازم برای اجــرای حملات گســتردۀ هوایی 
را فراهــم آورده‌اند. اظهــارات علنی مقامات 
آمریکایی مبنی بر قدردانــی از »هم‌پیمانان 
استثنائی« در منطقه، این سطح از همکاری 
را به طور آشکار تأیید می‌کند. چنین اقداماتی 
با آگاهی کامل از ماهیت تجاوزکارانۀ عملیات، 
انجام شــده و کاملاً فراتر از حالت بی‌طرفی 
یا عدم مداخله اســت. عناصر سه‌گانۀ مادۀ 
۱۶ طرح مســئولیت بین‌المللــی دولت‌ها 
درمورد معاونت، کاملاً محقق شــده است: 
نخســت، آگاهــی و دانش کافــی از وقوع 
تجاوز )کــه ازطریق گزارش‌هــای اطلاعاتی، 
اظهــارات عمومــی و هماهنگی‌های عملی 
اثبات‌پذیر اســت(؛ دوم، کمک مؤثر و رابطۀ 
علت و معلولی‌ســت که بــدون کمک این 
کشــورها اجرای عملیات، دشــوار یا حتی 
ناممکن می‌شد؛ ســوم، نقض تعهد مشترک 

همۀ دولت‌ها به رعایت اصل منع توســل به 
زور.  لازم به ذکر است که ادعای احتمالی این 
دولت‌ها، مبنی بر استناد به حق دفاع مشروع 
طبق مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد، فاقد هرگونه 
مبنای حقوقی معتبر است زیرا دفاع مشروع 
مستلزم حملۀ مسلحانۀ اولیه از سوی ایران 

می‌باشد که در واقعیت رخ نداده است. 
از منظــر پیامدهــای حقوقی، مســئولیت 
معاونتــی کشــورهای نام‌بــردۀ حاشــیۀ 
خلیج‌فارس کاملاً مســتقل از مســئولیت 
اصلی متجاوزان اســت. طبق مواد ۳۰ و ۳۱ 
طرح مســئولیت بین‌المللی دولت‌ها، این 
دولت‌ها موظــف به توقف فــوری هرگونه 
کمک و مساعدت و جبران خسارات مادی و 
معنوی واردشده به ایران هستند و نیز مکلف 
به ارائۀ تضمین‌های لازم برای عدم تکرار این 
اقدامات‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان 
دولت متضرر، حق کامل دارد این مسئولیت 
را ازطریق مجاری دیپلماتیک، شورای امنیت 
ســازمان ملل یا طــرح دعــاوی قضائی در 
دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع 

ذی‌صلاح پیگیری کند.
در پایان، باید خاطرنشــان کرد که کشورهای 
حاشــیۀ خلیج‌فارس با پذیرش مسئولیت 
معاونتی خود و حرکت جدی به‌سوی جبران 
خسارات و حسن هم‌جواری، می‌توانند گامی 
مؤثــر در جهت کاهش تنش‌ها و بازســازی 
اعتماد منطقه‌ای بردارند. وگرنه، تداوم چنین 
سیاســت‌هایی نه‌تنها حقوق مشروع ملّت 
ایران را نقض خواهد کرد، بلکه اعتماد جهانی 
به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را به طور 

جدی خدشه‌دار خواهد ساخت.
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   مقدمه
تحولات فناورانــه، در دهه‌هــای اخیر، 
موجب شــده اســت که جنگ‌ها تنها در 
عرصه‌هــای نظامــی رخ ندهنــد؛ بلکه 
بخش قابل‌توجهی از منازعات در فضای 
ســایبری، زیرســاخت‌های دیجیتــال 
و شــبکه‌های اطلاعاتــی جریــان یابد. 
حملات سایبری، اختلال در سامانه‌های 
حیاتی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های 
شــهروندان، از مهم‌تریــن تهدیدهــای 
امنیتی دوران جنگ و پساجنگ محسوب 
می‌شــوند. در چنین وضعیتــی، کانون 
وکلا‌ و نهادهای مدنی به‌عنوان بازیگران 
مســتقل و غیرحکومتی، نقشی اساسی 
در صیانت از حقوق شــهروندان، نظارت 
بر عملکرد نهادهای دیجیتال و بازسازی 

اعتماد عمومی ایفاء می‌کنند.

۱- ضرورت نقش‌آفرینی نهادهای مســتقل در 

بحران‌های دیجیتال

در جنگ، دولــت‌ معمولاً بــرای مدیریت 
بحران، اختیــارات گســترده‌تری در حوزۀ 
داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال به دست 

می‌آورد. این وضعیت ظاهراً با هدف تأمین 
امنیت ملّی‌ســت، اما می‌تواند زمینه‌ســاز 

موارد زیر شود:
   افزایــش نظــارت دولتی بــر داده‌های 

شخصی
    محدودشدن آزادی‌های دیجیتال

   کاهش شــفافیت در عملکرد نهادهای 
مسئول

 تضعیف اعتماد عمومی به ســازوکارهای 
رسمی

در چنین وضعیتی، حضور نهادهای مستقل 
مانند کانون وکلا‌ و ســازمان‌های مردم‌نهاد، 
برای ایجاد تعادل میان امنیت ملّی و حقوق 

شهروندی ضروری‌ست.

۲- نقــش کانــون وکلا‌ در صیانــت از حقوق 

دیجیتال شهروندان

کانــون وکلا‌ به‌عنــوان نهادی مســتقل و 
حرفــه‌ای، می‌توانــد در دوران جنــگ و 
پســاجنگ نقش مؤثری در دفاع از حقوق 

دیجیتال ایفاء کند. ازجمله:

۱-۲- پیگیری حقوقی نقض داده‌ها

در صورت حملات ســایبری یا سوءاستفاده 
از داده‌های شــهروندان، وکلا‌ می‌توانند این 

اقدامات را انجام دهند:
    طرح دعاوی علیه نهادهای متخلف

حفاظت از داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال
 در زمان جنگ

علیرضا بقائی‌اصل‌هروانی 
وکیل پایه‌یک دادگستری

عضوکانون وکلای دادگستری گیلان
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    ارائۀ مشاورۀ حقوقی به افراد آسیب‌دیده
    مطالبۀ جبران خســارت و احیای حقوق 

دیجیتال
این اقدامات، ستون اصلی حمایت حقوقی 

از حریم خصوصی در دوران بحران است.

۲-۲- نظــارت بر اقدامــات دولــت و نهادهای 

دیجیتال

کانون وکلا‌ می‌تواند با تشــکیل کمیته‌های 
تخصصی، بر نحوۀ جمــع‌آوری، نگه‌داری و 
اســتفاده از داده‌ها نظارت کند. این نظارت 

شامل موارد زیر است:
 ارزیابــی قانونی‌بــودن دسترســی‌های 

اضطراری
   جلوگیــری از سوءاســتفاده از وضعیت 

جنگی
 انتشــار گزارش‌هــای عمومــی دربارۀ 

وضعیت حقوق دیجیتال

این نقــش نظارتــی، یکــی از مهم‌ترین 
ابزارهای بازســازی اعتماد عمومی پس از 

جنگ است.

۳-۲- ارائۀ مشاورۀ حقوقی به نهادهای دیجیتال

کانون وکلا‌ می‌تواند به شرکت‌های فناوری، 
بانک‌هــا، اپراتورها و ســازمان‌های دولتی 

مشاوره دهد تا:
  اســتانداردهای حفاظــت از داده‌ها را 

رعایت کنند.
  در برابر حملات سایبری آمادگی حقوقی 

داشته باشند.
  مسئولیت‌های قانونی خود را در وضعیت 

جنگی بشناسند.
این همــکاری موجب افزایــش تاب‌آوری 
نهادی در برابر تهدیدهای دیجیتال می‌شود.

۳- نقــش نهادهای مدنــی در آمــوزش و 



227

پاییز  1405 ویژه‌نامه بررسی نقش کانون وکلا و نهادهای مدنی در پساجنگ

توانمندسازی جامعه

نهادهای مدنــی و انجمن‌های تخصصی 
می‌توانند با همکاری کانون وکلا‌، برنامه‌های 
آموزشی گسترده‌ای برای جامعه اجراء کنند. 

این آموزش‌ها شامل موارد زیر است:
    ارتقای سواد دیجیتال شهروندان

    آموزش رفتارهای ایمن در فضای مجازی
    آگاهی‌بخشی دربارۀ حقوق شهروندی در 

زمان بحران
    ارائۀ راهنماهای عمومی برای حفاظت 

از داده‌ها
ایــن اقدامات، نقــش مهمــی در کاهش 
آســیب‌های اجتماعی ناشــی از حملات 
دیجیتال دارند و موجب افزایش تاب‌آوری 

اجتماعی می‌شوند.

۴- نقــش کانــون وکلا‌ در تدویــن قوانین و 

سیاست‌های پساجنگ

پس از پایان جنگ، یکی از مهم‌ترین نیازهای 
جامعه، بازسازی حقوقی در حوزۀ داده‌ها و 
زیرساخت‌های دیجیتال است. کانون وکلا‌ 
می‌تواند در این مرحلــه در موارد زیر نقش 

ایفاء کنند:
  مشــارکت در تدویــن قوانیــن جامع 

حفاظت از داده‌ها
 پیشــنهاد اســتانداردهای مســئولیت 

نهادهای دیجیتال
   پیشــنهاد تشــکیل کمیســیون‌های 

حقیقت‌یابی دیجیتال
    تقویت سازوکارهای رسیدگی به جرایم 

سایبری

این نقش موجــب ایجاد یــک چارچوب 
حقوقی پایــدار و قابل اعتماد بــرای دوران 

پساجنگ می‌شود.

۵- چالش‌هــای پیــش‌ روی کانــون وکلا‌ و 

نهادهای مدنی

باوجــود نقش مهــم، این نهادهــا با این 
چالش‌ها مواجه‌اند:

   محدودیت دسترســی بــه اطلاعات در 
وضعیت جنگی

    فشارهای سیاسی و امنیتی
    کمبود تخصص سایبری در میان وکلا‌

    نبود قوانین جامع و به‌روز
    پیچیدگی فنی حملات دیجیتال

عبور از این چالش‌ها مستلزم تخصص‌گرایی 
دیجیتال، همــکاری بین‌نهــادی، آموزش 

مستمر و تقویت استقلال حرفه‌ای‌ست.

  جمع‌بندی
حفاظــت از داده‌ها و زیرســاخت‌های 
دیجیتال در دوران جنگ و پساجنگ، یک 
ضرورت امنیتی، اجتماعی و حقوقی‌ست. 
کانون و نهادهــای مدنــی می‌توانند با 
نقش‌آفرینی فعــال در دفــاع از حقوق 
شــهروندان، نظارت بر عملکرد نهادهای 
دیجیتال، آموزش عمومی و مشارکت در 
قانونگذاری، مسیر گذار از بحران به ثبات 
را هموار کنند. تقویت این نهادها، شرط 
لازم برای ایجاد یک نظم دیجیتال پایدار 
و مبتنی بر حقوق شــهروندی در دوران 

پساجنگ است.
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پایان عملیات نظامی، پایــان آثار حقوقی 
جنگ نیســت؛ بلکه آغاز مرحله‌ای پیچیده 
برای احــراز مســئولیت، مستندســازی 
خســارات و پیگیری ســازوکارهای جبران 
اســت. در حقــوق بین‌الملــل معاصــر، 
ممنوعیت توســل به زور، موضــوع بند ۴ 
مادۀ ۲ منشور ملل متحد، از اصول بنیادین 
نظام حقوق بین‌الملل و از مصادیق قواعد 
آمره محسوب می‌شــود. بر همین اساس، 
هرگاه مســئولیت بین‌المللی یک دولت در 
ارتکاب عمل متخلفانه، ازجمله نقض قواعد 
مربوط به مخاصمات مســلحانه، توســط 
مراجــع صلاحیت‌دار احراز شــود، تعهد به 
جبران کامل خسارات، یکی از مهم‌ترین آثار 

حقوقی آن خواهد بود.
مخاصمۀ اخیر میان جمهوری اسلامی ایران 
و رژیم متخاصم اســرائیل، بار دیگر نشان 
داد که مرحلۀ پس از جنگ، به اندازۀ مرحلۀ 
درگیری نظامی اهمیت حقوقــی دارد. در 
این مرحله، مسئلۀ اصلی صرفاً اعلام موضع 
سیاســی یا طرح ادعاءهای کلی نیســت؛ 
بلکه ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم 
برای ثبت خسارات، جمع‌آوری ادله، تعیین 

مبانی مســئولیت و انتخاب مســیرهای 
مناســب بــرای مطالبــۀ غرامت اســت. 
تجربۀ مخاصمات گذشــته، نشان می‌دهد 
دولت‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های نخست 
پس از جنگ، فرآیند مستندسازی حقوقی 
را به‌صورت ســازمان‌یافته آغاز نکرده‌اند، در 
مراحل بعدی با دشواری‌های جدی در اثبات 
خســارات و پیگیری مطالبات خود مواجه 

شده‌اند.
مبنای حقوقی مســئولیت دولت‌ها در این 
زمینــه را می‌تــوان در »پیش‌نویس مواد 
مســئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه 
تدوین‌شــده   ،)ARSIWA( بین‌المللــی« 
توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، یافت. 
مطابق مادۀ ۳۱ این ســند، دولت مسئول 
مکلف است خسارت ناشی از فعل متخلفانۀ 
بین‌المللی خود را بــه طور کامل جبران کند. 
این جبــران می‌تواند ازطریــق اعادۀ وضع 
ســابق، پرداخت غرامت یا جبران معنوی 
صورت گیرد. این اصل، ریشه در رأی مشهور 
دیــوان دائمی دادگســتری بین‌المللی، در 
قضیۀ »کارخانۀ خــورزو« )۱۹۲۸(، دارد که 
بر ضرورت جبران کامل آثار ناشــی از نقض 

تعهدات بین‌المللی تأکید کرد.
باوجود تثبیت اصل مســئولیت، مهم‌ترین 
چالش حقوق بین‌الملل، مرحلۀ اجرای این 
مسئولیت است. نظام بین‌المللی فاقد یک 

دورۀ پس از مخاصمه و الزامات حقوقی 
جبران خسارات جنگی

سیّدمصطفی بنی‌سعیدلنگرودی
وکیل پایه‌یک دادگستری، عضو کانون وکلای 

دادگستری گیلان
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دادگاه یا نهاد دائمی با صلاحیت عام، برای 
رســیدگی به همۀ دعاوی جبران خسارت 
جنگی‌ســت و تحقق غرامت در بســیاری 
از موارد به ترکیبی از ســازوکارهای سیاسی، 
دیپلماتیک و قضائی وابســته می‌شــود. 
تجربۀ کمیسیون غرامت سازمان ملل، پس 
از حملۀ عراق به کویت نشــان داد که ایجاد 
سازوکارهای جبران خسارت ممکن است، 
اما غالباً نیازمند شــرایط سیاسی خاص و 
حمایت نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای 

امنیت سازمان ملل است.
 بر همین اســاس، دولت‌ها در دورۀ پس از 
مخاصمه باید اقدامات حقوقی مشخصی 
را دنبــال کنند. نخســتین اقــدام، ایجاد 
نظام جامع مستندســازی خسارات است؛ 
شامل ثبت خسارات انســانی، اقتصادی، 
زیرســاختی، زیســت‌محیطی و امــوال 
عمومی و خصوصی. دومیــن اقدام، ایجاد 
ســازوکار تخصصی بــرای ارزیابی حقوقی 
این خســارات و ارتباط‌دادن آن‌ها با قواعد 
مسئولیت بین‌المللی‌ست. سومین اقدام، 
طراحــی راهبــرد چندلایه بــرای پیگیری 
مطالبات در مراجع بین‌المللی، اســتفاده از 
ظرفیت دیپلماســی حقوقی و بهره‌گیری از 

همکاری‌های حقوقی بین‌المللی‌ست. 
در این میان، نقش نهادهای مدنی و به‌ویژه 
کانون‌هــای وکلای دادگســتری اهمیت 
ویژه‌ای دارد. مطالبۀ غرامت جنگی صرفاً یک 
فرآیند دولتی نیســت؛ بلکه نیازمند حضور 
جامعۀ حقوقی متخصص است. کانون‌های 
وکلا‌ می‌تواننــد بــا تشــکیل کمیته‌های 

تخصصــی حقــوق بین‌الملــل و حقوق 
بشردوســتانه، آموزش وکلای متخصص، 
مشارکت در تدوین الگوهای مستندسازی 
خســارات، حمایت حقوقــی از قربانیان و 
همکاری با نهادهای علمی و بین‌المللی، به 
تقویت ظرفیت حقوقی کشــور کمک کنند. 
نقــش کانون‌های وکلا‌ در ایــن زمینه، تنها 
به پیگیری دعاوی محدود نمی‌شــود. این 
نهادها می‌توانند در مرحلۀ پس از مخاصمه، 
با تولید دانش حقوقی، ارائۀ پیشنهادهای 
اصلاحی، تقویــت فرهنگ دسترســی به 
عدالت و حمایت از استقلال حرفۀ وکالت، 
به تحقق عدالت انتقالی کمک کنند. تجربۀ 
کشــورهای مختلف نشــان داده است که 
بازسازی حقوقی پس از جنگ، بدون حضور 
فعال جامعۀ حقوقی و نهادهای مســتقل 

مدنی، ناقص خواهد بود. 
درنهایــت، مســئولیت بین‌المللی دولت 
متخاصم یا دولت مســئول، زمانی از اصل 
نظری به نتیجۀ عملی تبدیل می‌شــود که 
سازوکارهای اجرائی مناسب برای تحقق آن 
وجود داشته باشد. دورۀ پس از مخاصمه، 
فرصتی برای تبدیل خســارات پراکنده به 
مطالبات حقوقی مســتند است. موفقیت 
در این مسیر، نیازمند همکاری میان دولت، 
نهادهای بین‌المللی و جامعۀ حقوقی‌ست. 
در این میــان، کانون وکلای دادگســتری 
می‌تواند با ایفای نقش حرفه‌ای و مستقل 
خــود، حلقۀ اتصــال میان قواعــد حقوق 
بین‌الملل، حقــوق قربانیان و فرآیند تحقق 

عدالت پس از جنگ باشد. 
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جنگ تنها بــه تخریب زیرســاخت‌ها و 
خسارت‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، 
بلکه اعتماد عمومی، ســرمایۀ اجتماعی، 
احســاس امنیت و حاکمیــت قانون را 
نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. 
ازاین‌رو، بازســازی پس از جنگ صرفاً به 
معنای نوســازی شهرها نیســت، بلکه 
فرآیندی بــرای احیای عدالــت، ترمیم 
روابــط اجتماعی و بازگردانــدن اعتماد 
مردم به نهادهای عمومی‌ســت. در این 
مســیر، کانــون وکلا‌ و نهادهــای مدنی 
به‌عنــوان ارکان جامعۀ مدنی، نقشــی 
اساسی در بازســازی حقوقی و اجتماعی 

ایفاء می‌کنند.
کانون وکلا‌ در دوران پساجنگ، می‌تواند 
یکی از مهم‌ترین پشــتوانه‌های استقرار 
عدالت و حاکمیت قانون باشد. جوامعی 
کــه از جنگ عبــور می‌کنند، معمــولاً با 
چالش‌هایــی همچون نقض گســتردۀ 
حقــوق شــهروندان، ضعــف نهادهای 
قضائی، بی‌اعتمــادی عمومی و ضرورت 
رسیدگی به تخلفات دوران بحران روبه‌رو 
هستند. در چنین وضعیتی، وکلا‌ با اتکاء 

به دانش حقوقــی، اســتقلال حرفه‌ای 
و پایبنــدی به اصول دادرســی عادلانه، 
نقش مهمی در حمایت از قربانیان، دفاع 
از حقوق شــهروندان، اصــاح قوانین و 
تقویت پاســخ‌گویی نهادهــای عمومی 

ایفاء می‌کنند.
نقش وکیل در ایــن دوره تنها به حضور 
در محاکم محدود نیســت. مشــارکت 
در تدوین قوانیــن دوران گذار، عضویت 
در کمیســیون‌های حقیقت‌یــاب، ارائۀ 
مشاورۀ حقوقی به نهادهای تصمیم‌گیر 
و کمک بــه طراحی ســازوکارهایی که از 
تکرار خشونت جلوگیری کند، از مهم‌ترین 
مســئولیت‌های جامعۀ وکالت به شمار 
می‌آیــد. در حقیقت، وکیــل در جامعۀ 
پساجنگ نه‌تنها مدافع حقوق اشخاص، 
بلکه حافــظ اعتمــاد عمومــی و نظم 

حقوقی‌ست.
تجربۀ کشورهای مختلف نیز اهمیت این 
نقش را تأیید می‌کنــد. در تونس، کانون 
وکلا‌ در فرآیند گذار سیاســی و حمایت از 
حقوق شــهروندان نقش مؤثــری ایفاء 
کرد و در لیبریا، آموزش و توانمندســازی 
وکلا‌ در حوزۀ عدالــت انتقالی به تقویت 
نظام حقوقی این کشور یاری رساند. این 
تجربه‌ها نشان می‌دهد که تحقق عدالت 
پایــدار، بدون نهــاد وکالت مســتقل و 

نقش کانون وکلا‌ و نهادهای مدنی 
در بازسازی جامعه پس از جنگ

دکتر احمد پورابراهیم
عضو هیئت‌علمی دانشگاه 

وکیل پایه‌یک دادگستری کانون وکلای گیلان
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کارآمد با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
بااین‌حال، عدالت پساجنگ نباید صرفاً 
در چارچوب رسیدگی‌های قضائی تعریف 
شود. تجربۀ برخی کشــورها نشان داده 
است که تمرکز صرف بر محاکمۀ عاملان، 
بــدون توجه بــه خواســته‌ها و کرامت 
قربانیان، نمی‌تواند به آشــتی اجتماعی 
منجر شــود. ازاین‌رو، کانون وکلا‌ باید در 
کنار دفاع از قانون، زمینۀ مشارکت فعال 
قربانیــان، خانواده‌های آســیب‌دیده و 
گروه‌های مختلف اجتماعی را نیز فراهم 
سازد تا عدالت به بســتری برای صلح و 

هم‌بستگی تبدیل شود.
اســتقلال کانــون وکلا‌ نیــز از مهم‌ترین 
الزامات این فرآیند اســت. در دوره‌های 
بحران، فشــارهای سیاســی و امنیتی 
امکان دارد حق دفاع و دادرسی عادلانه را 
تحدید کند. حفظ استقلال حرفۀ وکالت، 
تضمین‌کنندۀ حمایت از حقوق اساســی 
شهروندان و مانعی در برابر سیاسی‌شدن 

عدالت خواهد بود.
در کنار کانــون وکلا‌، نهادهــای مدنی و 
سازمان‌های مردم‌نهاد نیز نقشی مکمل 
و تعیین‌کننده در بازسازی جامعه دارند. 
این نهادها در ارتباط مســتقیم با مردم، 
نیازهــای واقعی جامعه را شناســایی و 
در حمایت از کودکان، زنان، ســالمندان، 
افراد دارای معلولیت و ســایر گروه‌های 
آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند. همچنین با 
ارائۀ خدمات اجتماعی، روانی و فرهنگی 
و ایجــاد بســتر گفت‌وگو، به بازســازی 

اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی یاری 
می‌رسانند.

تجربۀ روانــدا پس از نسل‌کشــی ۱۹۹۴ 
نشان داد که مشارکت فعال جامعۀ مدنی 
در ایجاد گفت‌وگو، آشــتی ملّی و ترمیم 
روابط اجتماعی، زمینه‌ساز بازگشت ثبات 
و کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شــود. 
این تجربه بیانگر آن اســت که توســعۀ 
پایدار و اســتقرار عدالــت، بدون حضور 
مؤثر نهادهای مدنی ممکن نیســت. در 
نهایت، کانون وکلا‌ و نهادهای مدنی، دو 
بازوی مکمل در فرآیند بازســازی پس از 
جنگ هستند. کانون‌های وکلا‌ با دفاع از 
حقوق شهروندان و پاسداری از حاکمیت 
قانون، بســتر تحقق عدالــت را فراهم 
می‌کننــد و نهادهای مدنی بــا تقویت 
مشارکت اجتماعی، هم‌بستگی و اعتماد 
عمومی، زمینۀ پذیــرش و پایداری این 
عدالت را ایجاد می‌سازند. هم‌افزایی این 
دو نهاد می‌تواند جامعه را از آسیب‌های 
جنگ به‌سوی صلح پایدار، ثبات حقوقی 

و توسعۀ اجتماعی هدایت کند.

تجربه‌ها نشان می‌دهد که تحقق 

عدالت پایدار، بــدون نهاد وکالت 

مســتقل و کارآمــد با دشــواری 

روبه‌رو خواهد شد
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جنگ، تنها فرســایش تن‌هــا و تمدن‌ها 
نیســت؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکرۀ حق و 
عدالت است. در دورۀ پسا‌جنگ، زمانی که 
غبار باروت می‌نشــیند و ویرانه‌ها نمایان 
می‌شــوند، پرســش بنیادین این است 
که چگونه می‌تــوان مســئولیت ویرانی 
زیرســاخت‌های حیاتی اعــم از آب، برق، 
بیمارســتان‌ها و شــریان‌های اقتصادی 
جامعه را که برخــاف اصول صریح حقوق 
مخاصمات مســلحانه اســت، به محاکم 

کشــاند؟ در ایــن میــان، کانــون‌ وکلای 
دادگســتری و نهادهــای مدنــی، فراتر از 
نهادهای صنفی، به‌عنوان دیده‌بانان عدالت 
و پیشرانان دادخواهی، نقشی حیاتی ایفاء 

می‌کنند.
در واقــع اگــر تخریــب زیرســاخت‌های 
حیاتی، فاقد ضرورت نظامی باشد، مطابق 
کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو و پروتکل‌های 
الحاقی، جنایت جنگی محسوب می‌شود. 
بااین‌حــال، بزرگ‌تریــن مانــع در دوران 
پســا‌جنگ، اثبات و انتساب جنایت است. 
امکان‌ســنجی دادخواهی، در این مقطع، 
با مستندســازی حقوقــی نهادهای مدنی 
و تبدیل ویرانه‌هــا به ادلۀ اثبــات دعوا و 

کانون وکلا‌ در دورۀ گذار از پس‌لرزه‌های 
مسلحانه مخاصمات 

محمدمهدی ترحمی
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
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بهره‌گیری از ظرفیت‌های صلاحیت جهانی 
و تشــکیل پرونده در مراجــع بین‌المللی 
میسر اســت. در این مســیر، کانون وکلای 
دادگستری و نهادهای مدنی تلاش می‌کنند 
تا مسئولان حمله به زیرساخت‌ها را از دایرۀ 

امن مصونیت‌های سیاسی خارج کنند.
کانون‌ وکلا‌ در دوران پســا‌جنگ، نقشــی 
دوگانه دارد، بدین ترتیب که ابتداء ازطریق 
ارائۀ معاضــدت حقوقــی بــه قربانیان، 
می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های روانی 
و اجتماعی وارد شــود و با پذیرش پروندۀ‌ 
قربانیان بی‌بضاعت که معیشتشان در پی 
تخریب زیرساخت‌ها از بین رفته است، از 
فروپاشی بیشــتر نظم اجتماعی جلوگیری 
کند. کانون‌ وکلای دادگســتری با تشکیل 
کارگروه‌های تخصصی حقــوق بین‌الملل، 
می‌توانند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، 
گزارش‌های فنی و شــهادت شهود و سایر 
دلایل، پرونده‌هایی دقیــق تهیه کنند که در 
دادگاه‌های ملّی یــا دیوان‌های بین‌المللی 
قابل طرح باشــد. دادخواهی در این ابعاد، 
بدون دانش فنــی وکلای مدافع تنها یک 
فریاد احساســی باقی می‌ماند و به نتیجۀ 
قانونی نمی‌رسد، لذا نهادهای مدنی، حلقۀ 

واسط میان قربانی و قانون هستند.
نهادهــای مدنی به‌عنوان بــازوی اجرائی 
و حمایتــی، در دوران پســا‌جنگ وظیفۀ 
ترویج عدالــت انتقالی را بر عهــده دارند. 
این نهادها با تکیه بر شبکۀ گستردۀ خود، 
می‌توانند اطلاع‌رســانی عمومــی کنند و 
با آگاهی‌بخشــی به شــهروندان درمورد 

حقوقشــان برای مطالبۀ خسارت از دولت 
متخاصم، همچنین با لابی‌گری در مجامع 
بین‌المللی، موضوع تخریب زیرساخت‌ها 
را، از یک واقعۀ محلی به یک مطالبۀ جهانی 

تبدیل کنند. 
بزرگ‌ترین چالش در این مســیر، خستگی 
حقوقی و فرســایش نهادی‌ست، چه آنکه 
دولت‌های پســا‌جنگ معمولاً برای حفظ 
صلح شکننده، از پیگیری قضائی تخریب‌ها 
چشم‌پوشی می‌کنند. در اینجا، کانون‌های 
وکلا‌ باید به مثابۀ وجدان بیدار جامعه عمل 
کنند و مانع از معامله بر ســر عدالت شوند. 
صلح بدون دادخواهی، پایدار نخواهد بود، 
چراکه نادیده‌گرفتن تخریب سیستماتیک 
زیرســاخت‌ها، چراغ ســبزی برای تکرار 
این جنایت در مخاصمات آتی‌ســت. لذا 
دادخواهــی در دوران پســا‌جنگ، فراتر از 
مطالبۀ ریالی خسارت اســت؛ در واقع این 

پروسه‌ای ترمیمی‌ست.
حمله و تخریب زیرســاخت‌های حیاتی، 
در واقع حمله به حق حیات و حق توســعۀ 

شهروندان است. 
کانون‌ وکلای دادگستری و نهادهای مدنی، 
معماران این گذارند. آنان با تبدیل خشــم 
عمومی به ابزارهای حقوقــی، عدالت را نه 
به‌عنوان آرمانــی انتزاعی، بلکــه به‌عنوان 
واقعیتی ملموس، به عرصۀ بازسازی کشور 
پس از جنگ بــاز می‌گردانند. عدالت، پس 
از ویرانی، نه با آجر و ســیمان، که با احکام 
دادگاه‌ها و اعتراف به حقانیت قربانیان، بناء 

خواهد شد.
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یکی از مهم‌ترین اصــول حقوق بین‌الملل 
معاصر، ممنوعیت توســل به زور در روابط 
بین دولت‌هاست. این اصل مصرح در بند 
۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد، تجاوز نظامی 
را یکــی از جدی‌ترین نقض‌هــای حقوق 

بین‌الملل می‌داند.
بند ۴ مادۀ ۲ منشــور ســازمان ملل مقرر 
می‌کند: »کلیۀ اعضاء در روابط بین‌المللی 
خود، از تهدید به زور یا اســتفاده از آن علیه 
تمامیت ارضی یا اســتقلال سیاســی هر 
دولت یا به هر نحو دیگــری، که با اهداف 
سازمان ملل متحد مغایر باشد، خودداری 

خواهند کرد«.
هنگامی که یک دولت با نقض این اصل به 
قلمرو، حاکمیت یا استقلال سیاسی دولت 
دیگر تعرض می‌کند، مسئولیت بین‌المللی 
آن دولــت مطرح می‌شــود. مســئولیت 
بین‌المللی دولت متجاوز، نه‌تنها شــامل 
توقف عمل متخلفانه و تضمین عدم تکرار 
آن است، بلکه جبران کامل خسارات مادی 
و معنوی ناشی از تجاوز را نیز در بر می‌گیرد. 
ازاین‌رو، بررســی ابعاد حقوقی مسئولیت 

دولــت متجــاوز و ســازوکارهای جبران 
خسارات جنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مسئولیت بین‌المللی ناشــی از تجاوز، بر 
مبنــای قواعد عرفــی و قــراردادی حقوق 
بین‌الملل شــکل گرفته اســت. بر اساس 
پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای 
اعمال متخلفانۀ بین‌المللی، که کمیسیون 
حقوق بین‌الملل تدوین کرده است، هر فعل 
یا ترک فعلی که قابل انتســاب به دولت و 
ناقض یک تعهد بین‌المللی باشد، موجب 
ایجاد مســئولیت بین‌المللی خواهد شد. 
تجاوز نظامی، از آن جهت که نقض یکی از 
 )Jus Cogens( قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل
اســت، جایگاه ویژه‌ای در نظام مسئولیت 
بین‌المللی دارد. در چنین وضعیتی، دولت 
متجاوز مکلف اســت تمامی آثار ناشی از 
عمل غیرقانونــی خود را جبــران کند. این 
جبران، ممکن اســت به‌صورت اعادۀ وضع 
سابق، پرداخت غرامت مالی یا ارائۀ رضایت 

خاطر به دولت زیان‌دیده صورت پذیرد.
مطابق اصل جبران کامل، که در رأی مشهور 
دیــوان دائمی دادگســتری بین‌المللی در 
 )Chorzów Factory( قضیۀ کارخانۀ خورزو
تأکید شد، جبران خسارت باید تاحدامکان 
آثار عمل غیرقانونی را از بین ببرد و وضعیت 
موجود را بــه اوضاعی کــه در صورت عدم 

مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز
 و جبران خسارات جنگی

محمدحسین ثناجویان‌لنگرودی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان
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وقوع تخلف وجود داشت بازگرداند.
بااین‌حال، یکی از چالش‌های اساســی در 
حوزۀ حقــوق بین‌الملل، نحــوۀ مطالبه و 
اجرای غرامت‌های جنگی‌ست. اصل جبران 
خسارت مورد پذیرش گسترده قرار دارد، اما 
سازوکارهای عملی برای تحقق آن همواره 
با موانع سیاسی و حقوقی مواجه بوده‌اند. 
تجربه‌های تاریخی نشــان می‌دهد که در 
بســیاری از موارد، پرداخت غرامت نتیجۀ 
توافقات صلــح، معاهــدات دوجانبه یا 
تصمیمات نهادهای بین‌المللی بوده است. 
برای مثــال، پس از حملۀ عــراق به کویت 
در سال ۱۹۹۰، شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد با ایجاد کمیسیون غرامت سازمان 
ملل، ســازوکاری ویژه برای رســیدگی به 
دعاوی خســارت و پرداخــت غرامت به 
قربانیان تجــاوز ایجاد کرد. ایــن تجربه، 

نشــان داد که تحقق مســئولیت دولت 
متجاوز نیازمند وجــود نهادهای اجرائی و 

سازوکارهای مؤثر بین‌المللی‌ست.
در کنــار مســئلۀ جبران خســارات، نقش 
نهادهــای بین‌المللی در احــراز و پیگیری 
تجاوز اهمیت فراوانی دارد. شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل 
متحد مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت 
بین‌المللی را بر عهده دارد و می‌تواند وقوع 
تجاوز را احراز و اقدامات لازم را اتخاذ کند. 
بااین‌حــال، عملکرد شــورای امنیت غالباً 
تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و حق وتوی 
اعضای دائم قرار می‌گیرد. این موضوع، در 
برخی بحران‌های بین‌المللی موجب شده 
اســت که شــورا نتواند واکنش مؤثری به 

تجاوزات آشکار نشان دهد.
علاوه بر شــورای امنیــت، مجمع‌عمومی 



پاییز  1405

236

دادخواه  ِ ایران

ســازمان ملل متحــد نیــز در چارچوب 
قطعنامۀ »اتحاد بــرای صلح« می‌تواند در 
موارد بن‌بست شورای امنیت نقش مکمل 
ایفاء کنــد. همچنین دیــوان بین‌المللی 
دادگســتری، به‌عنوان رکن قضائی اصلی 
ســازمان ملــل، صلاحیت رســیدگی به 
اختلافات میان دولت‌ها و تفســیر قواعد 
حقوق بین‌الملل را دارد. دیوان مســتقیماً 
مرجع تشــخیص جرم تجاوز نیست، اما 
آرای آن می‌توانــد در احــراز مســئولیت 
بین‌المللی دولت‌هــا و تعیین آثار حقوقی 
اعمال متخلفانه نقش مهمــی ایفاء کند. 
افزون بر ایــن، دیوان کیفــری بین‌المللی 
نیز در ســال‌های اخیر صلاحیت رسیدگی 
به جرم تجــاوز را تحت شــرایط خاص به 
دست آورده اســت، که گامی مهم در جهت 
پاسخ‌گوساختن رهبران سیاسی و نظامی 

مسئول تجاوز محسوب می‌شود.
در دورۀ پس از مخاصمه، دولت زیان‌دیده 
باید از مجموعــه‌ای از ابزارهای حقوقی و 
دیپلماتیک برای احقــاق حقوق خود بهره 
گیرد. نخستین اقدام، مستندسازی دقیق 
خسارات انسانی، اقتصادی، زیست‌محیطی 
و زیرساختی ناشی از جنگ است. جمع‌آوری 
اســناد و مدارک معتبر، زمینۀ لازم را برای 
طرح دعاوی بین‌المللــی و مطالبۀ غرامت 
فراهــم می‌کنــد. در مرحلۀ بعــد، دولت 
می‌تواند ازطریق مذاکرات دوجانبه، انعقاد 
موافقت‌نامه‌های صلح یا ارجاع اختلاف به 
مراجع قضائی و داوری بین‌المللی، پیگیری 

حقوق خود را دنبال کند.

ازنظر تحلیلی، باید توجه داشت که تحقق 
مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز صرفاً 
مســئله‌ای حقوقی نیســت، بلکه شدیداً 
تحت تأثیر موازنۀ قدرت در نظام بین‌الملل 
اســت. قواعد حقوق بین‌الملل، چارچوب 
روشــنی برای ممنوعیت تجــاوز و الزام به 
جبران خســارت ارائه می‌دهند، اما اجرای 
این قواعد عملاً وابســته به ارادۀ سیاسی 
دولت‌هــا و نهادهــای بین‌المللی‌ســت. 
درنتیجه، میان مبانی حقوقی مسئولیت و 
ضمانت اجرای آن فاصلۀ قابل‌توجهی دیده 

می‌شود.
ایــن امر ضــرورت تقویت ســازوکارهای 
بین‌المللــی، افزایش اســتقلال نهادهای 
قضائی و ایجاد ابزارهای مؤثرتر برای اجرای 
احکام مربوط بــه غرامت‌هــای جنگی را 

برجسته می‌سازد.
درمجموع، تجاوز نظامــی به‌عنوان یکی از 
شــدیدترین نقض‌های حقوق بین‌الملل، 
مسئولیت بین‌المللی گسترده‌ای برای دولت 
متجاوز ایجــاد می‌کند. جبران خســارات 
جنگی، احراز مسئولیت و پیگیری حقوقی 
آثار تجاوز از ارکان اساســی برقراری عدالت 
و حفظ نظم بین‌المللی هســتند. باوجود 
پیشرفت‌های قابل‌توجه در توسعۀ قواعد و 
نهادهای بین‌المللی، همچنان چالش‌های 
اجرائــی فراوانی در مســیر تحقــق کامل 
مسئولیت دولت‌های متجاوز وجود دارد که 
رفع آن‌ها مستلزم همکاری گستردۀ جامعۀ 
بین‌المللی و تقویت حاکمیــت قانون در 

عرصۀ بین‌المللی‌ست.
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تحــول دیجیتــال، بخــش مهمــی از 
فرایندهــای اداری، حرفه‌ای، آموزشــی، 
انتظامــی و مالی کانون‌هــای وکلا‌ را به 
ســامانه‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های 
ارتباطی وابســته ساخته اســت. ثبت 
مکاتبــات، مدیریت اطلاعــات اعضاء، 
تمدیــد پروانــه، دریافــت وجــوه و 
اعتبارسنجی اسناد، در بستر الکترونیکی 
انجــام می‌شــود. ایــن وابســتگی در 
وضعیت عادی موجب افزایش ســرعت 
و دقت خدمات است؛ اما در جنگ، قطع 
اینترنت، اختلال شــبکه، توقف خدمات 
ابری، حملات ســایبری یــا قطعی برق 
می‌تواند استمرار فعالیت‌های کانون را با 

مخاطره مواجه سازد.
این یادداشــت، در مقــام داوری دربارۀ 
درســتی یا نادرســتی تصمیم به قطع 
اینترنــت نیســت. ارزیابی ضــرورت و 
پیامدهای تصمیم و بررسی راهکارهای 
تأمیــن امنیت بــدون قطع گســتردۀ 
ارتباطات، موضوع پژوهشــی در حوزۀ 
سیاســت‌گذاری عمومــی و حکمرانی 

ارتباطات است. تحلیل حاضر، صرف‌نظر 
از تأیید یا رد این سیاســت، بر وضعیت 
موجود و تکرار اختلالات اســتوار است. 
پرداختــن به تــاب‌آوری دیجیتــال، نه 
مشروعیت‌بخشــی به قطــع ارتباطات، 
بلکه تأکید بر مسئولیت کانون‌ها در برابر 
ج از  مخاطراتی‌ســت که امکان دارد خار

ارادۀ آنان رخ دهد.

۱. تاب‌آوری دیجیتال و تداوم خدمت

تاب‌آوری دیجیتال، توانایی ســازمان در 
پیشــگیری، تحمل، مدیریت و بازیابی 
از اختــالات فنــاوری اطلاعات اســت؛ 
به‌گونه‌ای کــه خدمات حیاتــی، حتی با 
ظرفیت محدود، اســتمرار یابد. امنیت 
ســایبری بر جلوگیری از نفوذ، تخریب یا 
افشــای اطلاعات تمرکز دارد؛ درحالی‌که 
تاب‌آوری دیجیتــال، چگونگــی ادامۀ 
فعالیت پس از وقوع اختلال را بررســی 

می‌کند.
استاندارد ISO 22301 تداوم کسب‌وکار را 
فرایندی مدیریتی برای آمادگی، واکنش 
و بازیابی از حوادث مختل‌کننده می‌داند. 
بر ایــن مبنــا، کانون‌ها بایــد خدمات 
خود را برحســب اهمیــت طبقه‌بندی 
کنند. دبیرخانه، ثبــت تصمیمات فوری، 

 قطع اینترنت در زمان جنگ و  آزمون تاب‌آوری 
دیجیتال  کانون‌های وکلای دادگستری

دکتر محمد خان‌میرزایی
مدیر داخلی و مشاور فاوای کانون وکلای 

دادگستری گیلان
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اطلاعــات پایۀ اعضــاء، اعتبارســنجی 
پروانه‌هــا و حفاظت از اســناد، خدمات 
حیاتی‌انــد. امور مالی، تمدیــد پروانه و 
پرونده‌های اداری نیز فقــط برای مدت 

محدودی قابل‌تعویق خواهند بود.

۲. ماهیت چندلایۀ اختلال

قطــع اینترنــت، صرفــاً بــه معنــای 
وب‌ســایت  ازدسترس‌خارج‌شــدن 
کانــون نیســت. اختلال ممکن اســت 
به‌صــورت قطــع اینترنــت بین‌المللی، 
 ،DNS اختــال شــبکۀ داخلی، توقــف
اختلالBGP، قطع ارتباط بــا مرکز داده، 
ازدسترس‌خارج‌شــدن خدمــات ابری، 
درگاه‌های بانکی، سامانۀ پیامکی یا احراز 
هویت چندعاملی بــروز کند. قطعی برق، 
آسیب فیزیکی یا نبود نیروی متخصص 

نیز می‌تواند آثاری مشابه ایجاد نماید.
برنامۀ تــداوم بایــد برای هر ســناریو 
مشــخص کند کــدام خدمــات متوقف 
می‌شــوند، جایگزین آن‌ها چیست، چه 
کسی مســئول فعال‌ســازی آن است و 
ســازمان تا چــه زمانی قادر بــه تحمل 

اختلال خواهد بود.

۳. معماری مقاوم و فعالیت آفلاین

یکــی از الزامــات بنیــادی تــاب‌آوری 
دیجیتــال، کاهش وابســتگی خدمات 
حیاتی به اینترنت عمومی‌ست. اطلاعات 
ضروری کانون باید در زمان قطع ارتباط، 
ازطریق شــبکۀ داخلی یا ســامانه‌های 

محلی در دســترس مدیــران و کارکنان 
مجاز باقی بماند.

برای نمونــه، دبیرخانه بایــد بتواند در 
دورۀ اختــال، مکاتبــات را با شناســۀ 
موقت بحــران ثبت و پــس از برقراری 
ارتباط، داده‌هــا را بدون ایجــاد رکورد 
تکراری با ســامانۀ مرکزی همگام سازد. 
درخواست‌های وابســته به سامانه‌های 
بیرونــی نیز باید در صــف محلی ذخیره 
شــوند تا پس از بازیابی ارتباط ارســال 

گردند.
وابســتگی همۀ خدمات به یک ســرور، 
مرکز داده، پیمانکار، مســیر اینترنتی یا 
مدیر فنی، »نقطۀ شکست واحد« ایجاد 
می‌کند. ســرور جایگزین، مسیر ارتباطی 
دوم، مســتندات فنی، نیروی جانشین و 
روش دســتی موقت، از الزامات معماری 

مقاوم است.

۴. پشتیبان‌گیری، هویت و بازیابی

نسخۀ پشتیبان به‌تنهایی تضمین‌کنندۀ 
تداوم فعالیت نیســت. نسخۀ پشتیبان 
باید ســالم، قابل‌بازیابی و در برابر حذف 
یا تغییر غیرمجاز مقاوم باشــد. نگه‌داری 
نســخۀ غیرقابل‌تغییر، نســخۀ آفلاین و 
نســخه‌ای در محل جغرافیایی متفاوت، 
احتمال نابودی هم‌زمان داده‌های اصلی 
و پشــتیبان را کاهش می‌دهــد. آزمون 
دوره‌ای بازیابــی نیز ضروری‌ســت؛ زیرا 
موفقیت پشتیبان‌گیری لزوماً به معنای 

امکان بازیابی کامل اطلاعات نیست.
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مدیریــت هویت نیــز در وضعیت قطع 
ارتبــاط اهمیت دارد. اتــکای انحصاری 
به پیامک یا اعــان اینترنتی برای احراز 
هویت چندعاملی می‌تواند دسترســی 
کارکنــان مجــاز را مختــل کنــد. رمــز 
یک‌بارمصرف آفلاین، کلید سخت‌افزاری، 
گواهــی دیجیتال و حســاب اضطراری 
ثبت‌شــونده گزینه‌هــای  و  محــدود 

مناسب‌تری برای وضعیت بحران‌اند.
هر کانون باید برای ســامانه‌های اصلی 
خود، دو شــاخص تعیین کنــد: »هدف 
زمان بازیابی« یــا RTO و »هدف نقطۀ 
بازیابی« یاRPO . شــاخص نخســت، 
حداکثر زمان قابل‌تحمل توقف خدمت و 
شاخص دوم، حداکثر میزان قابل‌پذیرش 

ازدست‌رفتن داده را مشخص می‌کند.

۵. حکمرانی و مدیریت بحران

چارچوب NIST CSF 2.0 بر مســئولیت 
مدیریت ارشد در شناســایی، حفاظت، 
پاسخ و بازیابی تأکید دارد. مقررات این 
چارچوب، مســتقیماً ناظر بر کانون‌های 
وکلا‌ نیســت، امــا نشــان می‌دهــد 
برون‌سپاری خدمات فناوری، مسئولیت 

سازمان را زایل نمی‌کند.
کانون‌ها باید دارای مســئول مشخص 
امنیت اطلاعات، تیــم واکنش به رخداد 
و زنجیــرۀ فرماندهــی بحران باشــند. 
نمایندگان مدیریت، فنــاوری اطلاعات، 
دبیرخانه، امور مالی و روابط‌عمومی باید 
در این ســاختار حضور داشــته باشند و 

حدود اختیار و جانشین هر عضو تعیین 
شود.

بازگشــت اینترنت نیز بــه معنای پایان 
بحران نیســت. پس از برقراری ارتباط، 
صحت داده‌هــا باید بررســی، عملیات 
داده، حســاب‌های  تطبیــق  آفلایــن 
رخدادهــای  و  غیرفعــال  اضطــراری 
امنیتی تحلیل شود. کاســتی‌ها نیز باید 
مستندســازی گردد تا تجربــۀ بحران به 

حافظۀ سازمانی تبدیل شود.

   نتیجه‌گیری
قطــع اینترنت در زمان جنگ، مســتقل 
از ارزیابی سیاســی آن، ســنجه‌ای برای 
بررسی کیفیت حکمرانی و آمادگی نهادی 

کانون‌های وکلا‌ است.
 سازمانی تاب‌آور است که بتواند خدمات 
حیاتی را اســتمرار بخشــد، از اطلاعات 
حرفــه‌ای و محرمانه حفاظــت کند و در 
زمان تعیین‌شــده به وضعیــت عادی 

بازگردد.
تشکیل کمیتۀ تداوم خدمات، شناسایی 
 ،RPO و RTO فرایندهای حیاتی، تعیین
نگه‌داری نسخه‌های پشــتیبان آفلاین 
و غیرقابل‌تغییر، طراحی فعالیت آفلاین 
و اجرای مانورهای دوره‌ای، باید بخشی 
از نظــام حکمرانی کانون‌هــای وکلای 
دادگستری تلقی شود. چنین رویکردی نه 
تأییدکنندۀ سیاست قطع اینترنت، بلکه 
بیانگر ضرورت آمادگی ســازمانی در برابر 

ج از اختیار کانون‌هاست. وضعیت خار
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مسئولیت بین‌المللی حمله به زیرساخت‌های 
انرژی ایران از منظر حقوق بشردوستانه

  مقدمه
ماننــد  انــرژی  زیرســاخت‌های 
پالایشــگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی 
و ســایت‌های هســته‌ای از مهم‌تریــن 
و حســاس‌ترین اماکــن غیرنظامی‌اند 
که مطابــق قواعد حقوق بشردوســتانۀ 
بین‌المللــی، بایــد از هرگونــه تعرض 
مصون باقی بمانند. این زیرســاخت‌ها 
ازجملۀ مهم‌ترین ارکان حیات اقتصادی، 
اجتماعی و رفاهی دولت‌ها محســوب 
می‌شــوند و نقش اساســی در تضمین 
دسترسی جمعیت غیرنظامی به خدماتی 
ازجمله بــرق، ســوخت، آب و ارتباطات 
دارند. ازاین‌رو، حمله به این زیرساخت‌ها 
در جریــان مخاصمات مســلحانه، آثار 
اقتصادی، انســانی و زیســت‌محیطی 
گســترده‌ای را به همراه خواهد داشت. 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه، به طور 
مطلــق، حمله بــه تمامی تأسیســات 
انرژی را ممنــوع نکرده و برخــی از این 
تأسیســات، در وضعیت خاص، ممکن 
اســت به دلیــل نقــش مســتقیم در 
عملیات نظامــی، واجــد وصف هدف 

نظامی شــوند، اما حمله بــه آن‌ها تابع 
محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای ازجمله 
اصول تفکیک، تناســب و احتیاط است. 
پس، اگر حمله‌ای علیه زیرســاخت‌های 
انــرژی بدون وجــود ضــرورت نظامی، 
علیه اهداف انجام شــده باشد، می‌تواند 
موجب نقــض تعهــدات بین‌المللی و 

تحقق مسئولیت دولت متجاوز شود.

۱. جایگاه زیرســاخت‌های انرژی در حقوق 

بین‌الملل بشردوستانه

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل 
بشردوســتانه، رعایــت اصــل تفکیک 
میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال 
غیرنظامــی در خلال جنگ اســت. این 
اصل، به‌عنــوان یکی از ســنگ بناءهای 
حقوق بشردوســتانه، ایجاب می‌کند که 
در طول درگیری‌های مســلحانه، طرفین 
متخاصم بایــد همواره میــان اهداف 
نظامــی و افــراد و امــوال غیرنظامی 
تمایز قایــل شــوند و تنها بــه اهداف 
نظامی حملــه کنند. اصــل تفکیک، که 
در کنوانســیون‌های چهارگانۀ ژنو ۱۹۴۹ 
و پروتــکل الحاقــی اول ۱۹۷۷ انعکاس 
یافته است، صرفاً یک قاعدۀ معاهده‌ای 
نیست، بلکه به طور گسترده‌ای، به‌عنوان 
یک اصل عرفــی لازم‌الاجــراء در حقوق 

دکتر امیر فامیل‌زوارجلالی
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
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بین‌الملل بشردوســتانه شــناخته شده 
اســت و برای تمامی کشورها، صرف‌نظر 
از اینکــه بــه کنوانســیون‌های خاصی 
پیوســته‌اند یــا خیــر، الزام‌آور اســت. 
بااین‌حــال، در مخاصمات مســلحانۀ 
معاصر، برخی دولت‌ها استدلال می‌کنند 
که زیرســاخت‌های انرژی به دلیل نقش 
آن‌هــا در پشــتیبانی از تــوان نظامی 
دشمن، ممکن است واجد ویژگی هدف 
نظامی باشــند. ایــن اســتدلال تنها در 
صورتی پذیرفتنی‌ست که ارتباط مستقیم 
و مشخص میان تأسیســات مورد نظر و 
عملیات نظامی وجود داشته باشد. صرف 
اهمیت اقتصادی، سیاســی یا راهبردی 
یک تأسیســات انرژی نمی‌تواند آن را به 
هدف نظامی تبدیل کند. بنابراین، حمله 
به یک پالایشــگاه، نیروگاه یا تأسیسات 

انتقــال انــرژی صرفاً بــه دلیــل تأثیر 
اقتصادی آن بر دولــت مقابل، با الزامات 
حقوق بین‌الملل بشردوســتانه ســازگار 

نخواهد بود.

۲. اصــل تناســب و احتیــاط در حمله به 

تأسیسات انرژی

نکتــه‌ای که بایــد بدان توجه داشــت، 
این اســت که حتی در مــواردی که یک 
تأسیســات انرژی واجــد وصف هدف 
نظامی شــناخته شــود، حملــه به آن 
مطلقاً آزاد نیســت. طــرف حمله‌کننده 
موظف است اصول تناســب و احتیاط 
را رعایت کند. اصل تناســب، که در مادۀ 
۵۱)۵( )ب( پروتــکل اول الحاقــی بــه 
کنوانسیون‌های 1949 ژنو منعکس شده 
است، ایجاب می‌کند که خسارات جانبی 
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وارده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی 
در جریان یک حملۀ نظامی نباید، به‌طور 
نامتناســبی، بیش از مزیت نظامی مورد 
انتظار باشد. طرفین درگیری باید ارزیابی 
دقیق و منصفانه‌ای از پیامدهای حملات 
خود داشــته و به دنبال کمترین صدمه 
به غیرنظامیان باشــند. اصل احتیاط در 
حمله، به‌عنوان یکی از اصول مهم حقوق 
جنگ، با هدف کاهــش رنج غیرنظامیان 
در طــول درگیری‌های مســلحانه وضع 
شــده اســت. این اصل که یک به‌عنوان 
قاعدۀ عرفی لازم‌الاجراء شــناخته شــده 
شامل اقدامات متعدّدی، ازجمله بررسی 
دقیق اهداف نظامی، انتخاب روش‌های 
حمله با کمتریــن تلفات جانبــی، ارائۀ 
هشــدارهای لازم به غیرنظامیان قبل از 
حملــه و درنهایت اتخــاذ تدابیری برای 
محافظت از جان و اموال آنان است.  در 
خصوص زیرساخت‌های انرژی، اهمیت 
این اصل دوچندان اســت؛ زیرا تخریب 
یک تأسیســات انرژی، امکان دارد علاوه 
بر خسارت مســتقیم به ســاختمان یا 
تجهیزات، پیامدهای گســترده‌ای مانند 
قطع برق بیمارستان‌ها، اختلال در تأمین 
آب و آسیب به زندگی روزمرۀ غیرنظامیان 
ایجاد کند. بنابراین، ارزیابی قانونی‌بودن 
چنین حملاتــی نیازمند بررســی دقیق 
عواملی ماننــد ماهیت هــدف، میزان 
ارتباط آن بــا عملیات نظامــی، امکان 
اســتفاده از روش‌های جایگزین، میزان 
خسارت پیش‌بینی‌شــده به غیرنظامیان 

و اقدامات احتیاطی انجام‌شــده توسط 
طرف حمله‌کننده است.

۳. حمله به زیرســاخت‌های انرژی ایران و 

امکان تحقق جنایت جنگی

حمله به زیرساخت‌های انرژی در جریان 
مخاصمات مســلحانه، عــاوه بر امکان 
ایجاد مســئولیت بین‌المللی دولت‌ها، 
ممکن اســت در وضعیت خاص موجب 
تحقق مسئولیت کیفری فردی نیز شود. 
حقوق بین‌الملل کیفری، برخی نقض‌های 
فاحــش قواعد حقــوق بشردوســتانه 
را، تحــت عنــوان »جنایــت جنگی«، 
جرم‌انگاری کرده است. ازجملۀ این موارد 
می‌توان به حملۀ عمدی به غیرنظامیان 
و امــوال غیرنظامی، و انجــام حملاتی 
که با علم به ایجاد خســارات گسترده و 
غیرمتناســب علیه غیرنظامیان صورت 
می‌گیرد، اشــاره کرد. در ایــن چارچوب، 
وضعیت حقوقی زیرســاخت‌های انرژی 
اهمیت ویژه‌ای دارد. تأسیســات انرژی 
در اصــل امــوال غیرنظامی محســوب 
می‌شــوند، مگر آنکه شــرایط لازم برای 
تبدیل‌شدن آن‌ها به هدف نظامی فراهم 
شود. بنابراین، حملۀ عمدی به تأسیسات 
انــرژی که هیــچ نقش مســتقیمی در 
عملیات نظامی ندارنــد، می‌تواند نقض 
اصــل تفکیــک و درنتیجــه، مصداق 
جنایت جنگی باشــد که ممکن اســت 
منجر به طرح شــکایت در دیوان کیفری 

بین‌المللی شود.
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بازســازی پس از جنگ، صرفاً به احیای 
محــدود  فیزیکــی  زیرســاخت‌های 
نمی‌شــود، بلکــه مســتلزم بازگرداندن 
اعتماد شــهروندان به نظــم حقوقی نیز 
هســت. تجربۀ نظام‌های حقوقی، نشان 
داده است که هرگاه سازوکارهای حقوقی 
هم‌زمان با اقدامات اجرائی فعال نشدند، 
اختلافــات مالکیتی، قــراردادی و جبران 
خسارت، روند بازســازی را با چالش‌های 
جدی مواجه کرده‌انــد. ازاین‌رو، خدمات 
حقوقی باید از نخستین مراحل بازسازی 
در کنار اقدامات عمرانــی و اقتصادی قرار 
گیرند، نه آنکه به مرحلــه‌ای پس از پایان 

بحران موکول شوند. 
امنیت حقوقی زمانــی تحقق می‌یابد که 
اشخاص از ثبات قوانین، حمایت مؤثر از 
حقوق مالکیت، اجــرای قراردادها، امکان 
دسترســی به عدالت و پیش‌بینی‌پذیری 
تصمیمــات عمومــی اطمینان داشــته 
باشــند. چنین فضائی، اعتماد عمومی را 
تقویت می‌کند، زمینۀ مشارکت شهروندان 
و ســرمایه‌گذاران را فراهــم مــی‌آورد و 
هزینه‌های اجتماعی بازســازی را کاهش 

می‌دهد. ازاین‌رو، می‌تــوان گفت امنیت 
حقوقی، نخستین سرمایۀ بازسازی‌ست؛ 
ســرمایه‌ای که فقدان آن، اثربخشی سایر 
اقدامات اقتصــادی و عمرانــی را نیز با 

مخاطره روبه‌رو می‌سازد.
 ایــن رویکرد بــا مبانی حقوق اساســی 
جمهوری اســامی ایران همسوســت. 
مطابــق اصــل ۳۴ قانــون اساســی، 
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همۀ 
اشــخاص حق دارند برای احقاق حقوق 
خود، به دادگاه‌هــای صالح مراجعه کنند. 
اصل ۳۵ نیز، حق انتخــاب وکیل را برای 
همۀ طرفین دعوا به رســمیت شــناخته 
اســت. افزون بر این، اصــل ۱۵۶، احیای 
حقوق عامه، گســترش عدل و آزادی‌های 
مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین 
را از وظایف اساسی قوۀ قضائیه می‌داند 
و اصل ۱۵۹، دادگســتری را مرجع رسمی 
رسیدگی به تظلمات و شــکایات معرفی 
می‌کنــد. مجموعــۀ این اصول نشــان 
می‌دهد که دسترســی مؤثر به عدالت و 
خدمات حقوقی، یکــی از ارکان حکمرانی 
قانونمــدار و پیش‌نیاز بازســازی پایدار 
اســت. درعمل نیز، تجربۀ رســیدگی به 
دعاوی ناشی از بحران‌های گسترده نشان 
می‌دهد که هرچه دسترســی شهروندان 
به خدمات حقوقی ســریع‌تر و منسجم‌تر 

امنیت حقوقی؛
نخستین سرمایۀ بازسازی ایران پس از جنگ

محمد شیرازی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

 استان مرکزی
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فراهم شــود، از شــکل‌گیری اختلافات 
پیچیده و اطالۀ دادرسی در سال‌های بعد 

جلوگیری خواهد شد. 
 در ســطح بین‌المللی نیز اصول اساسی 
ســازمان ملل متحد دربــارۀ نقش وکلا‌ 
)هاوانا، ۱۹۹۰( دولت‌ها را موظف می‌کند، 
امکان دسترســی مؤثر و بدون تبعیض 
همگان به خدمــات حقوقــی را فراهم 
آورند )اصول ۱ تا ۴(. این ســند همچنین 
بر نقش وکلا‌ در حمایت از حقوق بشــر، 
دفاع از حقــوق و آزادی‌های اساســی و 
اســتقرار حاکمیت قانون تأکید می‌کند 
)اصل ۱۴( و اســتقلال نهادهای حرفه‌ای 
و همکاری آن‌ها با دولــت برای تضمین 
دسترســی عمومی به خدمات حقوقی را 
ضروری می‌داند )اصــول ۲۴ و ۲۵(. این 
اسناد، نشان می‌دهد که خدمات حقوقی، 
بخشی از زیرســاخت حکمرانی مطلوب 
و عنصــری مؤثــر در بازســازی جوامع 

آسیب‌دیده از بحران است. 
 بر همیــن اســاس، این مقالــه نظریۀ 
»بازســازی حقوقی هم‌زمان« را پیشنهاد 
می‌کند. بــر مبنای این نظریه، بازســازی 
حقوقی نباید به پایان پروژه‌های عمرانی 
موکول شــود، بلکــه باید هم‌زمــان با 
بازسازی فیزیکی آغاز گردد. تثبیت حقوق 
مالکیت، احیای اسناد، ایجاد سازوکارهای 
ســریع حل اختلاف و دسترســی آسان 
شهروندان به خدمات حقوقی، از نخستین 
اقداماتی‌ست که می‌تواند زمینۀ بازگشت 
اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را فراهم 

ســازد. تحقق این رویکرد مســتلزم آن 
اســت که خدمــات حقوقــی، به‌عنوان 
یکی از اجزای برنامه‌ریزی ملّی بازســازی 
شناخته شــوند، نه صرفاً ابزاری برای حل 
اختلافات پس از وقــوع آن‌ها. در همین 
راستا، پیشــنهاد این‌جانب، طراحی یک 
برنامۀ ملّــی خدمات حقوقــی در دوران 
بازسازی‌ست؛ برنامه‌ای که با مشارکت قوۀ 
قضائیه، کانون‌های وکلای دادگســتری، 
مرکــز وکلای قوۀ قضائیه، ســازمان ثبت 
اســناد و املاک کشــور، دانشــگاه‌ها و 
نهادهای اجرائــی، خدمــات حقوقی را 
به‌عنوان بخشــی از سیاســت عمومی 
بازســازی، ســازمان‌دهی کند. مهم‌ترین 
محورهای این برنامه، می‌تواند شــامل 
ایجــاد کلینیک‌های حقوقــی در مناطق 
آسیب‌دیده، تسریع در بازسازی و تثبیت 
اســناد مالکیت، توســعۀ میانجیگری و 
ســازوکارهای حــل و فصــل جایگزین 
اختلاف، ارائۀ مشــاورۀ حقوقی رایگان به 
آسیب‌دیدگان و آموزش حقوق شهروندی 

در دوران پس از بحران باشد. 
در این چارچوب، وکلا‌ به‌عنوان مهم‌ترین 
ارائه‌دهندگان خدمات حقوقــی، در کنار 
ســایر نهادهای حقوقی، نقش مؤثری در 
تحقق اهداف بازســازی ایفــاء می‌کنند. 
ارائۀ مشــاورۀ تخصصی، مشــارکت در 
احراز و بازسازی اسناد، تنظیم قراردادهای 
مرتبط با بازســازی، حمایــت از حقوق 
مالکیت، تسهیل جبران خسارت، توسعۀ 
میانجیگری و پیشــگیری از شکل‌گیری 
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دعاوی گســترده، ازجملۀ اقداماتی‌ست 
کــه می‌تواند ضمن کاهش بار دســتگاه 
قضائی، اعتماد عمومی به نظام حقوقی را 
افزایش دهد. بهره‌گیــری هدفمند از این 
ظرفیت، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی 
بازســازی را نیز به میــزان قابل‌توجهی 

کاهش خواهد داد. 
 همچنیــن، بهره‌گیــری از فناوری‌های 
نوین در ارائۀ خدمــات حقوقی، ازجمله 
ســامانه‌های الکترونیکی ثبــت و احراز 
اسناد، مشاورۀ حقوقی برخط و بانک‌های 
اطلاعاتــی یک‌پارچه، می‌تواند ســرعت 
و دقت فرآیند بازســازی را افزایش دهد. 
توسعۀ این زیرســاخت‌ها، ضمن کاهش 
مراجعات حضــوری، امکان دسترســی 
ســریع‌تر شــهروندان آســیب‌دیده به 
خدمات حقوقی را فراهــم می‌نماید و از 
بروز اختلافات ناشــی از فقدان یا تعارض 

اسناد جلوگیری می‌کند. 
درنتیجه، بازســازی حقوقی به‌جای آنکه 
واکنشــی به اختلافات ایجادشده باشد، 
به ابزاری پیشگیرانه برای مدیریت بحران 

تبدیل خواهد شد.
بازســازی واقعی، زمانی آغاز می‌شود که 
شهروندان دوباره اطمینان یابند قانون از 
حقوق آنان حمایت می‌کند. از این منظر، 
خدمــات حقوقی نه هزینــه‌ای بر فرآیند 
بازسازی، بلکه ســرمایه‌ای برای استقرار 
امنیت حقوقی، تقویت اعتماد عمومی و 
تضمین پایداری همــۀ اقدامات عمرانی، 

اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آیند.
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عدالت ترمیمی در دوران پســاجنگ )یا 
هر دورۀ گذار از بحران(، حیاتی‌ترین ابزار 
برای گذار از »انتقام« به »آشــتی« است. 
درحالی‌که در عدالت کیفری سنتی، تمرکز 
بر این اســت که »چه قانونی شکســته 
شده و چه کسی باید مجازات شود«، در 
عدالت ترمیمی پرسش اصلی این است: 
»چه کسی آسیب دیده است، نیازهای او 
چیست و چه کسی مسئولیت ترمیم این 

آسیب را بر عهده می‌گیرد؟«

 سه رکن عدالت ترمیمی 
  بزه‌دیده )قربانی(: آسیب‌دیدۀ مستقیم 
)در جنگ: خانواده‌های کشته‌شــدگان، 

آوارگان(
   بزهکار )آسیب‌رســان ـ در جنگ: عاملان 

خشونت(

 جامعه: نهادهایی کــه امنیت و آرامش 
آن‌ها مختل شده است.

 هدف: بازگرداندن وضعیــت به قبل از 
حادثه تا حــد ممکن و برقــراری دوبارۀ 

روابط اجتماعی.
درمورد ایران، بحــث عدالت ترمیمی در 

یک پارادوکس جالب قــرار دارد: از یک 
سو، پیشــینۀ فرهنگی و مذهبی )مانند 
صلح و ســازش، دیــه و میانجیگری در 
ریش‌ســفیدی( بســتر مناســبی برای 
آن فراهم کرده و از ســوی دیگــر، نظام 
حقوقی کیفری ایران به‌شدت »کیفرگرا« 
اســت. بااین‌حــال، در ســال‌های اخیر 
تلاش‌های ســاختاری مهمی برای ورود 
عدالت ترمیمی به نظــام حقوقی ایران 
شده است. نقطۀ عطف، تصویب قانون 
آیین دادرســی کیفــری ۱۳۹۲ در تاریخ 
حقوق کیفری مدرن ایران است که مقنن 
به‌صورت رســمی نهادهای ترمیمی را به 

رسمیت شناخت:

 ۱- میانجیگری )مادۀ ۸۲(: در جرایم سبک

 ۲- صلح و ســازش )مواد شــورای حل 
اختــاف( اســتادان ایرانــی معتقدند 
عدالــت ترمیمــی می‌توانــد »پاســخ 
اجتماعــی بــه بحران‌هــای ناشــی از 

بی‌عدالتی« باشد.
تأکید دکتر محمد آشوری همواره بر این 
بوده اســت که عدالت ترمیمی در ایران، 
بایــد به‌عنــوان یک »سیاســت جنایی 
مشارکتی« دیده شود که در آن نهادهای 
مدنی و مــردم، در تولید امنیت و عدالت 
شــریک می‌شــوند. در عدالت ترمیمی 

تحقق‌پذیری عدالت ترمیمی 
در پرتو سیاست‌گذاری کیفری شهروندمحور

حمیده شیری‌نژادشبانکاره
پذیرفته‌شده در آزمون وکالت کانون وکلای 

خراسان رضوی
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وقتی قربانی بتوانــد درد خود را بیان کند 
و متهم مســئولیت عمل خود را )از روی 
درک نه اجبــار( بپذیرد، نوعــی »تطهیر 
روانی« رخ می‌دهد کــه هیچ حکمی در 

دادگاه نمی‌تواند آن را ایجاد کند.
عدالت ترمیمــی، ابــزار عملیاتی برای 
تحقق یک سیاست‌گذاری شهروند‌محور 
اســت کــه هــدف نهایــی آن، ایجاد 

هم‌بستگی اجتماعی‌ست.
   عدالت ترمیمی )ابــزار(: تمرکز بر ترمیم 

آسیب به‌جای صرفاً اعمال جزاء.
سیاســت‌گذاری شــهروند‌محور )روش(: 

سیاســت‌گذاری‌ای که در آن شــهروند 
)قربانــی، متهــم و جامعــه( صرفــاً 
»مفعول« قانون نیستند، بلکه »فاعل« و 

»مشارکت‌کننده« در فرآیند رسیدگی‌اند.

هم‌بســتگی‌آفرین )هــدف(: سیاســتی 

کــه به‌جــای ایجــاد گسســت )بــا 
زندانی‌کردن‌های انبوه و انگ اجتماعی(، 
سعی در بازگرداندن افراد به بافت جامعه 
و ترمیم اعتماد عمومی دارد و مســتلزم 

تغییر در سیاست‌گذاری کیفری‌ست.

الــف( تغییــر از »حاکمیــت دولــت« بــه 

»حکمرانی مشارکتی« در جرم

دولــت  ســنتی،  سیاســت‌گذاری  در 
می‌گوید که چه کسی را مجازات کند. اما 
در شــهروند‌محور، میانجیگــری به‌جای 
دادگاه‌های خشک، استفاده از گفت‌وگو 
و مشــارکت قربانی و تبدیل او از »شاهد 
منفعل« به یــک »کنش‌گر فعال« با بیان 

نیازهای خود عمل می‌کند.
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ب( گذار از »انزوا« به »بازگشت«

اســتواری سیاســت‌گذاری هم‌بستگی 
‌آفرین بــر این اصــل کــه زندانی‌کردن 
طولانی‌مدت، فرد را از جامعه جدا و »انگ 
اجتماعی« ایجــاد می‌کند که خود باعث 

جرم‌آوری مجدد می‌شود.
راهکار: اســتفاده از مجازات جایگزین که 

متهم به‌جای زندان، در خدمت بازسازی 
جامعه )کارهای خیریه یا جبران خسارت 
مســتقیم( قرار می‌گیرد و هم‌بستگی را 

تقویت می‌کند.

ج( تقویت ظرفیت‌های نهادهای مدنی

 این مدل بدون نهادهــای مدنی تحقق 
نمی‌یابد دولت باید به‌جــای انحصار در 
اجرای قانون، به »تسهیل‌گر« تبدیل شود 
تا نهاد مدنی بتواند در فرآیند میانجیگری 
و نظارت بر اجرای عدالت ترمیمی نقش 

ایفاء کند.
در  ترمیمــی  عدالــت  تحقق‌پذیــری 
نظــام حقوقی ایــران، مســتلزم گذار از 
یــک سیاســت‌گذاری »مجازات‌محور و 
دولت‌محور« به ســمت »شهروند‌محور 
و هم‌بســتگی‌آفرین« اســت. این گذار 
تنها با اصلاح قوانیــن )مانند بهره‌گیری 
حداکثری از مادۀ ۸۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری( میسر نیست، بلکه نیازمند تغییر 
در پارادایم حاکم بر سیاست جنایی‌ست 
که جرم نه به‌عنوان یــک تقابل با قانون، 
بلکه یک گسســت در روابــط اجتماعی 
تعریــف شــود. در این مســیر، تقویت 

نهــاد میانجیگــری و افزایــش نقش 
نهادهای مدنی می‌توانــد ایجاد الگویی 
کند که هــدف از عدالت، نــه تنبیه عامل 
جرم، بلکــه ترمیم آســیب‌های وارده به 
قربانی و بازســازی پیوندهای اجتماعی 

)هم‌بستگی( باشد.

الف( در عدالت ترمیمی پســاجنگ: اولویت 

با بزه‌دیده )قربانی( و بازگشــت اعتماد 
ازطریق جبران خســارت و شنیده‌شدن 

صدایش است.

 ب( مسئولیت‌پذیری به‌جای مجازات محض: 

عامل جرم به‌جای »زندانی‌ و طردشدن«، 
به سمت »جبران و بازگشت به جامعه« 

حرکت کند.

 ج( میانجیگــری به‌عنــوان ابــزار صلــح: 

راهکاری بــرای خنثی‌کــردن هیجانات 
انتقام‌جویانه در جامعه‌ای پر از خشــم، 
چراکه گفت‌وگو بســیار کارآمدتر از حکم 
دادگاه است. اســتفادۀ وکلا‌ از روش‌های 
»جبــران خســارت« و »میانجیگــری« 
به‌جــای »تقابــل محض«، بــه جامعه 
نشــان می‌دهند که هدف نظام حقوقی 
»انتقام‌جویی« نیســت، بلکــه »نظم و 
آرامش« است. این تغییر رویکرد، باعث 
اعتماد دوبارۀ مردم به نهادهای حقوقی 
می‌شود و این اعتماد، همان چسبی‌ست 
کــه گسســتگی‌های جامعــه را از بین 

می‌برد.
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پایان مخاصمــه، آغاز مرحله‌ای‌ســت که 
جامعه باید نه فقــط ویرانی‌های فیزیکی، 
بلکه آســیب‌های اجتماعی خود را ترمیم 
کند. از همین رو، بازسازی پساجنگ، پیش 
از آنکه یک پروژۀ عمرانی باشــد، پروژه‌ای 
حقوقی و نهادی‌ست. اگر امنیت حقوقی، 
اعتماد عمومی و دسترسی مؤثر به عدالت 
بازسازی نشود، حتی آبادترین شهرها نیز بر 
بستری از نااطمینانی و بی‌اعتمادی استوار 

خواهند بود.
در چنین وضعیتی، نقش کانون‌های وکلا‌ و 
نهادهای مدنی نباید صرفاً به ارائۀ خدمات 
حقوقی پس از وقوع بحران محدود شود. 
چنین نگاهی، هرچند ضــروری، اما کافی 
نیســت. امروز جامعه به تغییــر رویکرد از 
»واکنش به بحران« به »آمادگی در مقابل 
بحران« نیاز دارد. این، همان نقطه‌ای‌ست 
که نهاد وکالت از یک نهاد حرفه‌ای صرف، به 

یکی از ارکان تاب‌آوری ملّی تبدیل می‌شود.
کانون‌هــای وکلا‌، بــه اعتبار اســتقلال، 
تخصص و اعتمــاد عمومــی، می‌توانند 
حلقۀ اتصال میان جامعــه و نظام عدالت 
باشند. نهادهای مدنی نیز با شناخت دقیق 

نیازهــای اجتماعی و ارتباط مســتقیم با 
گروه‌های آسیب‌پذیر، این ظرفیت را دارند 
که مسائل واقعی جامعه را پیش از آنکه به 
بحران‌های قضائی تبدیل شوند، شناسایی 
و منتقــل کننــد. پیوند ایــن دو ظرفیت، 
می‌تواند الگویی تازه از حکمرانی مشارکتی 
در دوران پساجنگ ایجاد کند؛ الگویی که در 
آن، عدالت صرفاً محصول رسیدگی قضائی 
نیســت، بلکه نتیجۀ همــکاری نهادهای 
حرفه‌ای، مدنی و عمومی برای پیشگیری از 

تعمیق بحران است.
بر همین اساس، پیشنهاد یادداشت حاضر، 
طراحی »نظام ملّــی مدیریت بحران‌های 
حقوقیِ پساجنگ« با محوریت کانون‌های 

وکلا‌ و مشارکت نهادهای مدنی‌ست.
نظامی که سه مأموریت اصلی داشته باشد: 

آمادگی، حمایت و بازسازی.
در مرحلۀ آمادگی با آموزش حقوقی، تدوین 
دستورالعمل‌های تخصصی و تربیت وکلا‌ و 
حقوق‌دانان داوطلب، ظرفیت پاسخ‌گویی 
ایجاد شــود. در مرحلۀ حمایت، خدمات 
مشــاوره، معاضدت و هدایت حقوقی به 
آســیب‌دیدگان به‌صورت ســازمان‌یافته 
ارائه شــود. در مرحلۀ بازسازی، با مدیریت 
منسجم دعاوی ناشی از خسارت، قراردادها، 
بیمه، مالکیت، روابط کار و خانواده از تبدیل 
آسیب‌های مادی به بحران‌های حقوقی و 

بازسازی پساجنگ؛ از بازسازی شهرها تا 
بازسازی عدالت

امیررضا صادقی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

استان مازندران
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اجتماعی جلوگیری شود.
در کنار این نظــام، تشــکیل »رصدخانۀ 
حقوقی پساجنگ« نیز ضرورتی انکارناپذیر 
اســت. هیچ بحرانی نباید تنها در حافظۀ 
افراد باقی بمانــد. تجربه‌های حقوقی هر 
بحران باید ثبت، تحلیل و به دانش نهادی 
تبدیل شود؛ دانشی که خلأهای قانونی را 
آشکار کند، سیاست‌گذاری عمومی را ارتقاء 
دهد و کشور را برای مواجهه با بحران‌های 
آینــده آماده‌تر ســازد. جامعــه‌ای که از 
تجربه‌های خود نمی‌آمــوزد، ناگزیر هزینۀ 
همان تجربه‌ها را بار دیگر خواهد پرداخت، 
چه‌بســا اگر این مواردی که عرض شد در 
پســاجنگِ نبردِ دوازده‌روزه پیاده‌ســازی 
می‌شد، امروز در جنگی که در جریان است 

پیامدهای خوبی را در پی داشت.
اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی 
را حق مســلم هر فرد می‌داند. ارزش این 
اصل، نه در روزهای عــادی، بلکه در بحران 
آشکار می‌شــود. اگر شــهروندی که خانه، 
شــغل یا دارایی خود را درنتیجۀ جنگ از 
دست داده اســت، نتواند به‌ســادگی به 
مشاورۀ حقوقی، وکیل و سازوکارهای مؤثر 
دادخواهی دسترسی یابد، درحقیقت یکی 
از بنیادی‌ترین حقوق اساسی او با چالش 

مواجه شده است. 
از این منظر، حمایت حقوقی از جامعه در 
دوران پســاجنگ، صرفاً یک اقدام صنفی 
نیســت؛ بلکه بخشــی از تضمین حقوق 
بنیادین شــهروندان و تقویت حاکمیت 

قانون است.

درنهایت، جامعه‌ای که پــس از جنگ تنها 
شــهرهای خود را بازســازی کند، ممکن 
است دوباره آباد شــود؛ اما جامعه‌ای که، 
اعتماد و عدالت را بازسازی نکند، همچنان 
در ســایۀ جنگ زندگی خواهد کرد. رسالت 
کانون‌های وکلا‌ و نهادهای مدنی در دوران 
پســاجنگ، صرفاً دفاع از حقوق اشخاص 
نیست؛ بلکه مشــارکت در بازسازی نظم 
حقوقی، احیای اعتماد عمومی و اســتقرار 

عدالت پایدار است.
و در پایان؛ صلح، تنها زمانی پایدار می‌شود 
که قانون، پیش از دیوارها بازســازی شود؛ 
زیرا آنچه یــک جامعــه را از ویرانی عبور 
می‌دهد، صرفاً سیمان و فولاد نیست، بلکه 
اعتماد به عدالــت و اطمینان به حاکمیت 

قانون است.

کانون‌های وکلا‌، به اعتبار استقلال، 

تخصــص و اعتمــاد عمومــی، 

می‌تواننــد حلقــۀ اتصــال میان 

جامعه و نظــام عدالت باشــند. 

نهادهــای مدنی نیز با شــناخت 

دقیق نیازهــای اجتماعی و ارتباط 

گروه‌های آسیب‌پذیر،  با  مستقیم 

ایــن ظرفیت را دارند که مســائل 

واقعی جامعه را پیــش از آنکه به 

بحران‌های قضائی تبدیل شــوند، 

شناسایی و منتقل کنند
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بهناز عبدالله‌زاده
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری 
آذربایجان غربی

توسعۀ حقوقی در دوران پساجنگ
 و بازتعریف نقش نهاد وکالت در تحقق عدالت

  چکیده 
پایان مخاصمات مسلحانه، آغاز مرحله‌ای 
پیچیده از بازســازی حقوقــی، اجتماعی و 
نهادی‌ست که موفقیت آن صرفاً به بازسازی 
زیرساخت‌های فیزیکی وابسته نیست، بلکه 
در گرو اســتقرار حاکمیت قانون، تضمین 
دسترســی همگانی به عدالــت و احیای 
اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی‌ست. در 
این میان، نهاد وکالت به‌عنوان یکی از ارکان 
جامعۀ مدنی و از تضمین‌کنندگان حق دفاع، 
می‌تواند نقشی فراتر از نمایندگی اشخاص 
در مراجع قضائی را ایفاء کند. این نوشتار با 
رویکردی تحلیلی، جایگاه کانون‌های وکلای 
دادگســتری را در فرآیند توســعۀ حقوقی 

دوران پساجنگ بررسی می‌کند.

  مقدمه
جنگ، صرف‌نظــر از مشــروعیت یا عدم 
مشروعیت آن، پیامدهایی فراتر از خسارات 
مادی برجــای می‌گذارد. فروپاشــی نظم 
حقوقی، تضعیف اعتماد عمومی، افزایش 
اختلافات مدنی، گســترش آســیب‌های 
اجتماعی، نقض حقوق بنیادین اشــخاص 

و اختــال در دسترســی بــه عدالــت، از 
مهم‌تریــن آثــار حقوقــی هــر مخاصمه 
اســت. ازاین‌رو، دوران پســاجنگ را باید 
مرحلــه‌ای برای »بازســازی نظم حقوقی« 
دانســت؛ فرآیندی که هدف آن، بازگرداندن 
اقتدار قانون و تضمین حقوق شــهروندان 
است.   در اسناد بین‌المللی، ازجمله منشور 
ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر و 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســی، 
دسترسی مؤثر به عدالت و حق برخورداری 
از دادرسی منصفانه از مهم‌ترین مؤلفه‌های 
حاکمیت قانون شناخته شده است. تحقق 
این اهداف بدون مشــارکت فعــال نهاد 

وکالت ممکن نخواهد بود. 

  نهــاد وکالت؛ از دفاع فردی تا مســئولیت 
اجتماعی

نگاه ســنتی به وکالت، آن را صرفاً حرفه‌ای 
برای دفاع از حقوق اشــخاص در دادگاه‌ها 
می‌داند؛ اما تحــولات حقــوق عمومی و 
توســعۀ مفهــوم »مســئولیت اجتماعی 
حرفه‌ها« نشــان داده اســت کــه وکلا‌ در 
وضعیت بحران، نقشی بســیار گسترده‌تر 
برعهده دارند. »اصول اساسی نقش وکلا‌« 
مصوب هشتمین کنگرۀ سازمان ملل متحد 
دربارۀ پیشــگیری از جرم )هاوانــا، ۱۹۹۰( 
دولت‌ها را مکلف می‌کند وضعیتی فراهم 
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آورند که وکلا‌ بتوانند بدون فشــار، تهدید یا 
مداخله، وظایــف حرفه‌ای خــود را انجام 
دهند. این اصــول، اســتقلال وکالت را نه 
امتیازی صنفی، بلکه تضمینی برای تحقق 
حق دفاع و اجــرای عدالت می‌دانند. از این 
منظر، کانون‌هــای وکلای دادگســتری در 
دوران پســاجنگ می‌توانند نقش خود را از 
یک نهاد حرفه‌ای به یک نهاد مؤثر مدنی در 

فرآیند بازسازی حقوقی ارتقاء دهند. 

  توسعۀ حقوقی؛ مقدمه توسعۀ پایدار
بازسازی اقتصادی بدون بازسازی حقوقی، 
پایدار نخواهد بود. امنیت سرمایه‌گذاری، 
بازگشــت فعالیت‌های اقتصادی، احیای 
مالکیــت، جبــران خســارت و تضمیــن 
قراردادها، همگی مســتلزم وجــود نظام 
حقوقی کارآمد و قابل اعتماد هســتند. در 
بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، نخستین 
چالش حقوقــی پس از پایــان مخاصمه، 
افزایش شــدید دعاوی مربوط به مالکیت، 
ارث، خسارات، بیمه، قراردادها و اختلافات 
خانوادگی‌ست. مدیریت صحیح این حجم 
از اختلافات، نیازمند مشارکت سازمان‌یافتۀ 
جامعۀ وکالت در کنار دستگاه قضائی‌ست.  
کانون می‌تواند با ســازمان‌دهی خدمات 
معاضدتی، ایجاد کلینیک حقوقی، آموزش 
عمومی حقوق شــهروندی و ارائۀ مشاورۀ 
رایگان به اقشار آسیب‌دیده، از تبدیل بحران‌ 

اجتماعی به بحران قضائی جلوگیری کند. 

  نقش وکلا‌ در حمایت از قربانیان جنگ 

یکی از مهم‌ترین ابعاد عدالت پســاجنگ، 
حمایت مؤثــر از قربانیان اســت که صرفاً 
جنبۀ کیفری ندارد، بلکه شامل احقاق حقوق 
مدنی، مطالبۀ خســارات، اثبات مالکیت، 
بازیابی اســناد و پیگیری حقوق اجتماعی 

می‌شود. 
وکلا‌ می‌تواننــد در ایــن مســیر وظایف 

متعددی برعهده گیرند، ازجمله: 
  ارائــۀ مشــاورۀ حقوقــی رایــگان به 

آسیب‌دیدگان؛
  تنظیم و پیگیری دعاوی جبران خسارت؛ 

  مستندسازی نقض حقوق بشر و حقوق 
بشردوستانه؛ 

  همکاری با نهادهای ملّی و بین‌المللی در 
فرآیند حقیقت‌یابی؛

  حمایت از گروه‌های آســیب‌پذیر مانند 
زنان، کودکان، ســالمندان و افــراد دارای 

معلولیت. 
این اقدامات علاوه بر حمایت از اشخاص، 
به اســتقرار عدالت انتقالــی و جلوگیری از 

تکرار نقض حقوق نیز کمک می‌کند.

  اســتقلال نهاد وکالت؛ پیش‌شرط اعتماد 
عمومی

یکی از مهم‌ترین ســرمایه‌های هر جامعه 
پس از جنگ، اعتمــاد عمومی به نهادهای 
عدالت است. هر اندازه شهروندان احساس 
کنند امکان دسترســی مستقل، بی‌طرف و 
مؤثر به وکیــل و دادگاه وجود دارد، احتمال 
رجوع به ســازوکارهای قانونــی افزایش و 
زمینۀ خشونت‌های ثانویه کاهش می‌یابد.  
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استقلال کانون وکلا‌ در چنین وضعیتی صرفاً 
یک مطالبۀ صنفی نیســت، بلکه تضمینی 
برای اجرای اصل سی‌وپنجم قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایــران اســت که حق 
انتخاب وکیل را، برای همۀ افراد، به رسمیت 
می‌شناســد. این اســتقلال، زمینۀ ایفای 
نقش مؤثر وکلا‌ در دفاع از حقوق عمومی و 

خصوصی را فراهم می‌کند. 

  پیشنهادهای اجرائی
برای تقویت نقش نهاد وکالــت در دوران 
پساجنگ، می‌توان اقدامات زیر را پیشنهاد 

کرد: 
  تشــکیل »کمیتۀ ملّی خدمات حقوقی 

پساجنگ« در کانون‌های وکلا‌؛
  توسعۀ مراکز مشاورۀ حقوقی رایگان در 

مناطق آسیب‌دیده؛
  آموزش تخصصــی وکلا‌ در حوزۀ حقوق 

بشردوستانۀ بین‌المللی و عدالت انتقالی؛
  ایجاد بانک اطلاعاتی برای مستندسازی 

خسارات و نقض حقوق؛ 
  همــکاری نظام‌منــد میــان کانون‌ها، 
دانشــگاه‌ها، ســازمان‌های مردم‌نهــاد و 

نهادهای حمایتی؛
  ارائۀ پیشنهادهای اصلاح قوانین مرتبط 

با جبران خسارات و حمایت از قربانیان. 

  نتیجه‌گیری
بازســازی پس از جنــگ، پیــش از آنکه 
پروژه‌ای عمرانی باشــد، پروژه‌ای حقوقی و 
اجتماعی‌ســت. تجربۀ نظام‌های حقوقی 

مختلف نشــان می‌دهد که توسعۀ پایدار 
بدون حاکمیت قانون، دسترســی مؤثر به 
عدالت و مشــارکت نهادهای مدنی ممکن 
نیســت. در این میــان، کانون‌های وکلای 
دادگســتری می‌توانند با تکیه بر استقلال 
حرفــه‌ای، ظرفیــت علمی و مســئولیت 
اجتماعی خود، از مهم‌ترین بازیگران فرآیند 
بازسازی حقوقی باشند.  اگر هدف، استقرار 
عدالت، کاهش تنش‌های اجتماعی و احیای 
اعتماد عمومی‌ســت، باید نهاد وکالت را نه 
صرفاً شریک دســتگاه قضائی، بلکه یکی از 
ارکان حکمرانی حقوقی در دوران پساجنگ 

دانست. 
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نقش خدمات معاضدتی و مسئولیت اجتماعی نهاد 
وکالت در وضعیت بحرانی با تأکید     بر          پسا‌جنگ

   مقدمه
جنگ، صرف‌نظــر از پیامدهــای نظامی 
و سیاســی، عمیق‌تریــن آثار خــود را بر 
زندگی شــهروندان، ســاختار اجتماعی و 
نظام حقوقی کشــورها بر جای می‌گذارد. 
پایان درگیری‌های نظامــی، نقطۀ پایانی 
بر مخاصمه تلقی می‌شــود، امــا در واقع 
آغاز مرحله‌ای دشــوار و سرنوشت‌ساز به 
نام »دوران پســا‌جنگ« اســت. در این 
دوره، جامعه با مجموعه‌ای از چالش‌های 
حقوقی، اقتصــادی و اجتماعــی مواجه 
می‌شود که حل آن‌ها مســتلزم همکاری 
تمــام نهادهــای حاکمیتــی، مدنــی و 
حرفه‌ای‌ست. یکی از مهم‌ترین این نهادها، 
نهاد وکالت اســت که به‌واســطۀ جایگاه 
مســتقل و تخصصی خــود، می‌تواند در 
بازســازی نظم حقوقی، حمایت از حقوق 
شــهروندان و اســتقرار عدالت اجتماعی 

نقشی اساسی ایفاء کند.
در دوران پســا‌جنگ، بســیاری از افراد به 
دلیل تخریب اموال، ازبین‌رفتن اســناد، 
جابه‌جایی اجباری، کاهش توان اقتصادی 
و آسیب‌های روحی و روانی، امکان دفاع 

مؤثر از حقوق خود را از دســت می‌دهند. 
در چنین وضعیتی، خدمات معاضدتی و 
مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت، اهمیت 
ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا دسترسی عادلانه 
به خدمات حقوقی، یکی از پیش‌شرط‌های 
بازسازی جامعه و احیای اعتماد عمومی به 

نظام عدالت است.

   مفهوم خدمات معاضدتی و جایگاه آن در 
تحقق عدالت

خدمات معاضدتی، عبارت اســت از ارائۀ 
خدمات حقوقــی رایگان یــا کم‌هزینه به 
افرادی که به دلیل ناتوانی مالی یا وضعیت 
خاص، امکان اســتفاده از خدمات وکالتی 
را ندارنــد. این خدمات، جلــوه‌ای از اصل 
برابری در برابر قانون و یکــی از ابزارهای 
تحقق عدالــت اجتماعی‌اند. در وضعیت 
عادی معاضدت قضائــی اهمیت بالایی 
دارد، امــا در دوران پســا‌جنگ، به دلیل 
افزایش شمار افراد آسیب‌دیده و گستردگی 
مشــکلات حقوقی، اهمیت آن چندبرابر 
می‌شود. در این مرحله، خدمات معاضدتی 
صرفاً محدود به حضور وکیــل در دادگاه 
نیست، بلکه شــامل مشــاورۀ حقوقی، 
تنظیم دادخواســت، پیگیری امور اداری، 
آموزش حقوق شهروندی، میانجیگری در 
اختلافات و راهنمایی افراد برای استفاده 

زینب نبی‌پور

وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون همدان
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از ظرفیت‌های قانونی نیز می‌شــود. این 
خدمات موجب می‌شود افراد آسیب‌دیده، 
بــدون نگرانــی از هزینه‌های دادرســی، 
بتوانند حقوق خــود را مطالبــه کنند و از 

حمایت نظام حقوقی بهره‌مند شوند.

   مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت؛ رسالتی 
فراتر از وظایف حرفه‌ای

امــروزه مســئولیت اجتماعــی، یکی از 
شــاخص‌های مهــم عملکــرد نهادهای 
حرفه‌ای شناخته می‌شود. نهاد وکالت نیز 
به‌عنوان یکی از ارکان عدالت، مسئولیتی 
فراتر از ارائۀ خدمــات قراردادی به موکلان 
دارد. این مسئولیت، شــامل مشارکت در 
ارتقای عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق 
گروه‌های آســیب‌پذیر، گسترش فرهنگ 
قانون‌مداری و همکاری در حل مســائل 
عمومی جامعه است. در دوران پسا‌جنگ، 
این مســئولیت اهمیــت مضاعفی پیدا 
می‌کند. جامعــه‌ای که از بحــران خارج 
شــده اســت، بیش از هر چیز به اعتماد، 
هم‌بســتگی اجتماعی و احساس امنیت 
حقوقی نیاز دارد. وکلا‌، به دلیل آشــنایی با 
قوانین و سازوکارهای دادرسی، می‌توانند 
نقش واســطه‌ای مؤثر میان مردم و نظام 
عدالت ایفاء کننــد و ازطریق ارائۀ خدمات 
داوطلبانــه و معاضدتــی، بــه کاهــش 

آسیب‌های ناشی از جنگ یاری رسانند.

  حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان جنگ
مســئولیت  جلوه‌هــای  مهم‌تریــن  از 

اجتماعی نهاد وکالــت، حمایت حقوقی 
از افرادی‌ســت کــه درنتیجــۀ جنــگ 
متحمل خسارت شــده‌اند. خانواده‌های 
جان‌باختــگان، مجروحان، افــراد دارای 
معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان، 
سالمندان و آوارگان، معمولاً بیش از سایر 

اقشار در معرض تضییع حقوق قرار دارند.
این افراد ممکن اســت بــرای دریافت 
غرامت، اثبــات مالکیت امــاک، احراز 
هویت، مطالبۀ حقوق بیمــه‌ای، تعیین 
تکلیف قراردادها، مسائل ارث یا بازگشت 
به محل ســکونت خــود با مشــکلات 
متعددی روبه‌رو شــوند. حضــور وکلای 
معاضدتی در کنار این افراد، نه‌تنها موجب 
تسهیل دسترسی آنان به عدالت می‌شود، 
بلکه از گســترش نابرابری‌های حقوقی و 

اجتماعی نیز جلوگیری می‌کند.

   نقــش نهاد وکالــت در بازســازی نظم 
حقوقی

پس از پایان جنــگ، حجم قابل‌توجهی از 
دعاوی حقوقی و کیفری در جامعه شــکل 
می‌گیرد. اختلافات مربــوط به مالکیت، 
تخریب امــوال، قراردادهــای نیمه‌تمام، 
مطالبات مالی، مســئولیت مدنی، بیمه و 
ارث، ازجملۀ پرونده‌هایی‌ست که دستگاه 
قضائی بــا آن مواجه خواهد شــد. نهاد 
وکالت می‌تواند با ارائۀ مشاورۀ تخصصی، 
تنظیم صحیح دادخواست، دفاع مؤثر از 
حقوق اشخاص و اســتفاده از روش‌های 
جایگزین حل اختلاف، مانند میانجیگری 
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و ســازش، از افزایش بی‌رویۀ پرونده‌های 
قضائی جلوگیری کند. این اقدامات علاوه 
بر کاهش بار دســتگاه قضائــی، موجب 
تسریع در بازسازی نظم حقوقی و کاهش 

تنش‌ اجتماعی می‌شود.

   ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان
یکــی از مشــکلات اساســی در دوران 
پسا‌جنگ، ناآگاهی بسیاری از شهروندان 
از حقوق قانونی خود است. این موضوع 
می‌توانــد زمینــۀ سوءاســتفادۀ افراد 
ســودجو، افزایش اختلافــات و تضییع 
حقوق آســیب‌دیدگان را فراهم کند. نهاد 
وکالت می‌توانــد با برگــزاری دوره‌های 
آموزشی، انتشار کتابچه‌های راهنما، ارائۀ 
مشــاوره‌های عمومی، حضور در رسانه‌ها 
و اســتفاده از ظرفیت فضــای مجازی، 
آگاهی حقوقــی مــردم را افزایش دهد. 
آموزش حقوق شــهروندی، شــیوه‌های 
قانونــی مطالبۀ خســارت، آشــنایی با 
مراجع صالح و روش‌هــای حل اختلاف، 
ازجملۀ موضوعاتی‌ســت کــه می‌تواند 
در این برنامه‌هــا مورد توجه قــرار گیرد. 
افزایش ســواد حقوقی جامعــه، افزون 
بر کاهــش دعاوی غیرضــروری، موجب 
تقویت فرهنگ قانون‌مــداری، افزایش 
اعتماد عمومی و پیشــگیری از بسیاری از 

آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

   همکاری میان نهاد وکالت و سایر نهادها
بازسازی حقوقی جامعه، نیازمند همکاری 

گســترده میان دســتگاه قضائی، دولت، 
کانون‌های وکلا‌، دانشگاه‌ها، سازمان‌های 
مردم‌نهاد و نهادهای حمایتی‌ست. هیچ 
نهادی، به‌تنهایــی قادر به پاســخ‌گویی 
به همۀ نیازهای حقوقــی جامعۀ پس از 

جنگ نیست.
کانون‌هــای وکلا‌ می‌توانند با تشــکیل 
کمیته‌های تخصصی بحران، سازمان‌دهی 
وکلای داوطلــب، ایجاد مراکز مشــاورۀ 
حقوقی رایگان در مناطق آســیب‌دیده و 
همکاری با نهادهــای امدادی و حمایتی، 
خدمات مؤثرتری ارائــه دهند. همچنین 
بهره‌گیری از فناوری‌هــای نوین، ازجمله 
سامانه‌های مشاورۀ حقوقی آنلاین، امکان 
دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر شهروندان به 

خدمات حقوقی را فراهم می‌کند.
چالش‌های پیش روی خدمات معاضدتی

باوجــود اهمیــت فــراوان خدمــات 
معاضدتــی، اجــرای مؤثــر آن در دوران 

مرحلــه‌ای  پســا‌جنگ،  دوران 

حساس در تاریخ هر جامعه است؛ 

مرحله‌ای که در آن بازسازی اعتماد 

عمومی، استقرار حاکمیت قانون و 

احیای عدالت، به اندازۀ بازســازی 

و  اقتصــادی  زیرســاخت‌های 

عمرانی اهمیت دارد
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پسا‌جنگ با چالش‌هایی نیز همراه است. 
افزایش تعداد مراجعان، محدودیت منابع 
مالی، کمبود نیروی انســانی متخصص، 
فشارهای روانی ناشی از بحران، پیچیدگی 
برخی پرونده‌ها و ضعف هماهنگی میان 
نهادهای مختلــف، ازجملۀ مهم‌ترین این 

چالش‌هاست.
برای غلبه بر این مشــکلات، لازم اســت 
برنامه‌های جامعی برای مدیریت بحران 
در نهاد وکالت تدوین شود. آموزش وکلای 
متخصص در حوزۀ حقوق بشردوســتانه، 
حقــوق آســیب‌دیدگان، میانجیگــری، 
مدیریــت بحران و حمایــت از گروه‌های 
آســیب‌پذیر، می‌تواند کیفیــت خدمات 
معاضدتی را به میزان قابل‌توجهی افزایش 
دهــد. همچنین اختصــاص منابع مالی 
مناســب و حمایت قانونی از برنامه‌های 
معاضدتی، زمینۀ استمرار این خدمات را 

فراهم خواهد کرد.

   نتیجه‌گیری
دوران پســا‌جنگ، مرحله‌ای حساس در 
تاریخ هر جامعه اســت؛ مرحله‌ای که در 
آن بازســازی اعتماد عمومی، اســتقرار 
حاکمیت قانون و احیای عدالت، به اندازۀ 
بازســازی زیرســاخت‌های اقتصادی و 
عمرانی اهمیت دارد. در چنین وضعیتی، 
نهاد وکالت با اتکاء به استقلال، تخصص 
و تعهــد حرفه‌ای خود، می‌تواند نقشــی 
تعیین‌کننــده در بازســازی حقوقــی و 

اجتماعی کشور ایفاء کند.

خدمات معاضدتی، مهم‌ترین جلوۀ عملی 
مســئولیت اجتماعی نهاد وکالت در این 
دوران اســت. این خدمات، دسترســی 
اقشار آســیب‌پذیر به عدالت را تضمین 
و از تضییع حقوق شــهروندان جلوگیری 
می‌کنــد و زمینــۀ کاهــش اختلافات، 
تقویت هم‌بســتگی اجتماعی و افزایش 
اعتماد عمومی به نظام حقوقی را فراهم 
می‌آورد. از ســوی دیگر، مشارکت فعال 
وکلا‌ در آمــوزش حقوقــی، میانجیگری، 
ارائۀ مشــاوره، همــکاری بــا نهادهای 
عمومی و حمایــت از آســیب‌دیدگان، 
نقش این نهــاد را از یک بازیگــر صرفاً 
حرفه‌ای بــه شــریکی مؤثــر در فرآیند 

بازسازی ملّی ارتقاء می‌دهد.
از این منظر، مســئولیت اجتماعی نهاد 
وکالــت در دوران پســا‌جنگ، نــه یک 
فعالیــت داوطلبانــه و مقطعــی، بلکه 
بخشی از رســالت بنیادین این نهاد در 
پاســداری از کرامت انســانی، تضمین 
حــق دسترســی همگانی بــه عدالت و 
حمایــت از حاکمیت قانون اســت. هر 
اندازه خدمات معاضدتی با برنامه‌ریزی 
دقیــق، آمــوزش تخصصــی، همکاری 
بین‌نهادی و بهره‌گیــری از ظرفیت‌های 
قانونــی و فنــاوری همراه باشــد، روند 
بازســازی جامعه با ســرعت، انسجام و 
عدالت بیشــتری پیش می‌رود و زمینه 
برای شــکل‌گیری جامعه‌ای قانون‌مدار، 
منســجم و برخــوردار از اعتماد عمومی 

فراهم خواهد شد.



پاییز  1405

258

دادخواه  ِ ایران

نقش کانون وکلا‌ و نهادهای مدنی در مقابله 
حقوقی با اخبار جعلی در دوران پساجنگ

پایان یک جنگ، الزاماً بــه معنای پایان 
بحران نیســت. تجربه جنــگ تحمیلی 
دوازده‌روزه و جنگ رمضان نشــان داد که 
با خاموش‌شدن سلاح‌ها، میدان دیگری 
از تقابل آغاز می‌شــود؛ میدانی که در آن، 
افکار عمومی هدف قرار می‌گیــرد. اگر از 
من بپرسند دشوارترین بخش جنگ کدام 
اســت، می‌گویم روزهایی که جنگ تمام 

شد، اما ذهن مردم هنوز درگیر آن است.
در روزهــای پــس از جنــگ، جامعه با 
انبوهی از اخبــار، روایت‌های متعارض و 
تحلیل‌هــای گاه جهت‌دار مواجه اســت. 
اگر اطلاع‌رسانی رســمی با تأخیر، ابهام یا 
سکوت همراه باشــد، این خلأ به‌سرعت 
با شــایعات، اخبار جعلی و آنچــه امروز 
»عملیات شــناختی« نامیده می‌شود، پر 
خواهد شــد. جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و 
پس از آن جنگ رمضــان، این واقعیت را 
دوباره یادآوری کرد. هنوز خبرهای مربوط 
به خســارت‌ها، بازســازی و سرنوشــت 
آســیب‌دیدگان کامل منتشــر نشده بود 
که فضــای مجازی پر شــد از روایت‌های 
مختلف؛ بعضی درســت، بعضی ناقص و 

بعضی کاملاً نادرست. در چنین وضعیتی، 
ســکوت نهادهای مســئول گاه به اندازه 
انتشار یک خبر نادرست، اعتماد عمومی را 

آسیب‌پذیر می‌کند.
عملیات شــناختی را نباید صرفاً به انتشار 
اخبار خلاف واقع تقلیل داد. هدف اصلی 
آن، تأثیرگــذاری بــر ادراک عمومــی و 
جهت‌دهی به تصمیم‌های اجتماعی‌ست. 
ایجــاد تردید دربــاره نهادهای رســمی، 
تشــدید اختلافات اجتماعــی، تضعیف 
سرمایه اجتماعی و کاهش امید عمومی، 
از مهم‌ترین پیامدهــای این نوع عملیات 
است. از همین رو، مقابله با آن تنها وظیفه 
رســانه‌ها یا نهادهای امنیتی نیســت، 
بلکه یک مســئولیت حقوقی و مدنی نیز 
به شــمار می‌رود؛ به گمان من، این دقیقاً 
همان نقطه‌ای‌ســت که نقــش جامعه 
حقوقی پررنگ می‌شود. ما معمولاً وکیل 
را کســی می‌دانیم که در دادگاه از موکلش 
دفاع می‌کند، اما در روزهای پس از بحران، 
مســئولیت وکیل فقط به دادگاه محدود 
نمی‌شــود. جامعه حقوقــی می‌تواند از 
خود حقیقت هم دفاع کند. مسئولیتی که 
کانون وکلای دادگستری و سایر نهادهای 

مدنی در آن جایگاهی مهم دارند.
1- نخســتین نقش جامعــه حقوقی در 
این حوزه، مستندســازی صحیح وقایع 

سعیده ارجی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان
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است. در دوران پساجنگ، اسناد، تصاویر، 
شهادت‌ها و سایر ادله به‌سرعت در معرض 
تحریف یا فراموشــی قرار می‌گیرند. وکلا‌، 
به دلیل آشنایی با قواعد ادله و شیوه‌های 
صحیح ثبت و حفظ مستندات، می‌توانند 
در کنار نهادهای مدنی، از ثبت دقیق و قابل 
اســتناد رخدادها اطمینان حاصل کنند؛ 
اقدامی کــه در دادخواهی‌های احتمالی 
آینده اهمیــت دارد و مانع شــکل‌گیری 

روایت‌های جعلی خواهد شد.
2- دومیــن نقش، ایفــای جایگاه مرجع 
تحلیل حقوقــی قابل اعتماد اســت. در 
فضائی که هر خبــر در مدت کوتاهی بارها 
بازنشــر و گاه تحریف می‌شــود، جامعه 
بیش از هر زمان دیگــری به تحلیل‌هایی 
نیــاز دارد که بر مبنای قانون، اســتدلال و 
انصاف ارائه شــوند، نه بر پایه هیجان و 
گمانه‌زنی. بسیاری از شایعات زمانی شکل 
می‌گیرند کــه یک تصمیــم قضائی، یک 
مقرره یا یک اقدام حاکمیتی بدون تبیین 
حقوقی مناسب منتشر می‌شود. در چنین 
وضعیتی، حضور فعال وکلا‌ و حقوق‌دانان 
در عرصــه عمومــی و ارائــه تحلیل‌های 
مستند، می‌تواند از گسترش برداشت‌های 
نادرســت جلوگیری کند. پاســخ به اخبار 
جعلی، همیشه برخورد کیفری نیست؛ گاه 
مؤثرترین پاسخ، ارائه اطلاعات صحیح و 

تحلیل حقوقی دقیق است.
در هفته‌های گذشته، موضوع دیگری هم 
برایم جالب بود. درباره حمایت از صاحبان 
خانه‌ها و کســب‌وکارهایی که در جریان 

جنگ آسیب دیده بودند، خبرهای زیادی 
منتشر شد؛ از پرداخت تسهیلات گرفته تا 
جبران خســارت. اما کمتر جایی توضیح 
داده شد که یک شهروند، دقیقاً باید از کجا 
شــروع کند. به کدام دستگاه مراجعه کند؟ 
چه مدارکی لازم دارد؟ اگر درخواستش رد 
شد، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد؟ 
خبر بود، اما راهنمای حقوقی نبود. همین 
فاصله، بهترین فرصت برای شکل‌گرفتن 

شایعه است.
به نظر کانون وکلای دادگستری می‌تواند 
این خلأ را پر کند. نه بــا صدور بیانیه‌های 
متعــدد، بلکه با تولید محتــوای حقوقی 
ســاده و قابل فهم؛ همان چیزی که مردم 
واقعاً به آن احتیاج دارند. گاهی انتشــار 
یک راهنمای دوصفحــه‌ای درباره حقوق 
آســیب‌دیدگان، از ده‌هــا خبر رســمی 

اثرگذارتر است.
3- سومین نقش، پاســداری از مرز میان 
مقابله با اخبار جعلــی و حمایت از آزادی 
بیــان اســت. در وضعیت پســاجنگ، 
همواره احتمال محدودشــدن نقدهای 
مشروع به بهانه مقابله با تشویش اذهان 
عمومی وجود دارد. باآنکه اصل ۲۴ قانون 
اساســی، آزادی مطبوعات و نشــریات را 
به رســمیت شــناخته و محدودیت آن 
را تنها در چارچوب قانون مجاز دانســته 
اســت. همچنین مقررات مربوط به نشر 
اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، باید 
با رعایت اصــل قانونی‌بودن و تفســیر 
مضیق قوانین کیفری اجراء شوند. کانون 
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وکلا‌، به‌عنوان نهادی مســتقل، می‌تواند 
با ارائه دیدگاه‌های کارشناســی، از رعایت 
این اصول و برقراری تعادل میان امنیت 
عمومی و حقــوق بنیادین شــهروندان 
حمایت کند. حمایت حقوقی از خبرنگاران 
و فعالان رســانه‌ای، که در چارچوب قانون 
فعالیــت می‌کننــد، بخشــی از همین 
مســئولیت اســت؛ چراکه گردش آزاد و 
مسئولانه اطلاعات، خود یکی از مؤثرترین 
ابزارهای مقابله با روایت‌های جعلی‌ست. 
در ایــن میــان، نقــش روابط‌عمومی 
کانون‌ وکلا‌ را هم نباید دســت‌کم گرفت. 
روابط‌عمومی فقط مســئول انتشار خبر 
نیست؛ مسئول جلوگیری از شکل‌گرفتن 
ابهام هم هست. تجربه نشان داده هرجا 
اطلاع‌رسانی شــفاف، ســریع و مستمر 
بوده، شایعه کمتر مجال رشد یافته است. 
برعکس، هرجا ســکوت طولانی شــده 
اســت، دیگران روایت خود را ساخته‌اند 
و بعد اصلاح آن روایت، بســیار دشوارتر 

شده است.
4- چهارمیــن نقــش، نظــارت و ارائــه 
دربــاره  کارشناســی  پیشــنهادهای 
فضــای  تنظیم‌گــری  ســازوکارهای 
اطلاعاتی‌ست. تجربه کشورهای مختلف 
نشــان داده که ایجاد نهادهای موقت و 
فاقد چارچوب حقوقی روشن برای مقابله 
با اخبار جعلی، گاه خود به محدودشــدن 
آزادی‌های مشروع منجر شده است. کانون 
وکلا‌ می‌تواند با نقد حقوقی این سازوکارها 
و ارائه راهکارهای قانونی متوازن، از تبدیل 

اقدامات موقت به محدودیت‌های پایدار 
جلوگیری کند و بر ضرورت نظارت قضائی 
مؤثــر و رعایت حقوق شــهروندان تأکید 

داشته باشد.
درنهایت، بازســازی پس از جنگ تنها به 
ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده محدود 
نمی‌شــود؛ اعتماد عمومی نیــز نیازمند 
بازسازی‌ســت. تجربه جنــگ تحمیلی 
دوازده‌روزه و جنگ رمضان نشــان داد که 
امنیت پایدار، تنها بــا توان نظامی تأمین 
نمی‌شــود، بلکه نیازمند حاکمیت قانون، 
گردش مسئولانۀ اطلاعات و حضور فعال 
نهادهای مستقل مدنی‌ست. کانون وکلای 
دادگستری، با اتکاء به استقلال، تخصص و 
مسئولیت اجتماعی خود، می‌تواند در کنار 
سایر نهادهای مدنی از حقوق شهروندان، 
شــفافیت، حقیقــت و اجــرای قانون 
پاســداری کند. مقابله حقوقــی با اخبار 
جعلی و عملیات شناختی، پیش از آنکه به 
معنای برخورد کیفری باشــد، تلاشی برای 
صیانت از اعتماد عمومی‌ست؛ سرمایه‌ای 
که بی‌آن، بازســازی واقعی جامعه پس از 

جنگ امکان‌پذیر نخواهد بود.
شــاید امروز بیش از هر زمان دیگری لازم 
باشد کانون‌های وکلا‌، در کنار ایفای نقش 
سنتی خود در دفاع از حقوق شهروندان، با 
تقویت سازوکارهای اطلاع‌رسانی حقوقی 
و حضور فعال‌تر در عرصه عمومی، به یکی 
از مراجع قابل اعتمــاد در مقابله با اخبار 
جعلــی و ارتقای آگاهــی حقوقی جامعه 

تبدیل شوند.
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نهاد مدنی مشارکت‌محور و الزامات
 جامعه پساجنگ   

بزرگ‌ترین پیامد جنــگ در هر جامعه‌ای، 
اعم از پیروز یا شکست‌خورده، خسارت و 
ویرانی‌ست. به تعبیر سوتلانا الکسیویچ، 
»جنگ هیچ برنده‌ای نــدارد«. »ویرانی« 
عموماً تخریب‌های مــادی، یعنی ابنیه و 
زیرســاخت‌ها، را تداعی می‌کنــد؛ با‌آنکه 
در تحلیل حقوقــی و اجتماعــیِ دوران 
پســاجنگ، باید ویرانی‌هــای معنوی در 
اولویت قرار گیرد؛ آسیب‌هایی که متوجه 
ســرمایۀ اجتماعــی، روحیــۀ عمومی و 
منظومۀ فکری جامعه می‌شــود. اولویت 
این دســته از آســیب‌ها ازآن‌روست که 
بازســازیِ بنیادین یک جامعــه، در گام 
نخســت، مســتلزم ترمیــم همین لایۀ 

نامشهود است.
جنگ، بــه مثابۀ وضعیتــی اضطراری و 
قهری، تصمیم‌گیران را ناگزیر می‌ســازد 
بسیاری از قواعد و ســاختارهای حقوقیِ 
مســتقر را کنار بگذارند. این رویه، هرچند 
در شــرایط اضطرار قابل توجیه اســت، 
پیامدی جانبی نیز به همراه دارد: کاهش 
مرجعیــت قانــون در اذهــان عمومی. 
در چنیــن وضعیتــی، قانون بــه امری 

موقتاً قابل تعلیق و نــه اصلی لازم‌الاتباع 
تقلیل می‌یابــد؛ ذهنیتی کــه اگر بدون 
چاره‌اندیشی باقی بماند، تا مدت‌ها پس 

از پایان مخاصمه نیز دوام می‌آورد.
پــس از پایان جنــگ، ازآنجاکــه غالب 
تصمیمــات و قانونگذاری‌هــای دوران 
اضطرار به شــکل یک‌جانبــه و از بالا به 
پایین اتخاذ شــده‌اند، حاکمیت با یک 
چالش مضاعف روبه‌روست: هم باید نظم 
حقوقی را بازسازی کند و هم مشروعیتِ 
مشــارکتی آن را. یکــی از راهکارهــای 
مؤثر برای این منظور، واگذاری بخشــی 
از تصمیم‌گیــری و قاعده‌گذاری‌هــا در 
حوزه‌های تخصصی به خودِ مردم است. 
این واگذاری، از یک سو موجب می‌شود 
مقررات با واقعیت‌های زیسته و حرفه‌ای 
افراد ســازگارتر باشد، و از ســوی دیگر، 
به‌واسطۀ مشارکت مســتقیم، ضمانتِ 
اجرای درونی‌تــر و پایدارتــری برای آن 
مقررات فراهم آورد؛ اصلــی که در ادبیات 
حقوق عمومی و نظریۀ مشروعیت، از آن 
با عنوان »مالکیتِ هنجاری« یاد می‌شود.

در تحقق این هدف، نقش ســازمان‌های 
مردم‌نهــاد و نهادهای مدنی برجســته 
اســت. بااین‌حال، اهمیت ایــن نهادها 
را نبایــد صرفــاً در تشــکیل، بازدهی و 
کارکرد نهایی‌شــان جســت‌وجو کرد؛ در 

دانیال اعلمی
کارآموز وکالت عضو کانون وکلای استان البرز
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این میــان شــیوۀ تشــکیل و ادارۀ این 
نهادها حایز اهمیت بیشتری‌ســت. نهاد 
مدنی، تــا آنجا که ســاختار درونی‌اش بر 
پایۀ اصول دموکراتیک اســتوار نباشــد، 
نمی‌تواند الگویی برای بازســازیِ اعتماد 
به فرآیندهای قاعده‌گذاری در سطح کلانِ 

جامعه ارائه دهد.
وجــود  ضــرورت  براین‌اســاس، 
دســتورالعمل‌های روشــن بــرای ادارۀ 
دموکراتیــک مجامــع و نهادها آشــکار 
کــه  دســتورالعمل‌هایی  می‌شــود؛ 
تضمین‌کننــدۀ تبلــور ارادۀ اعضــاء در 
تصمیم‌گیری باشــند، نه صرفــاً در ظاهرِ 
ســاختار. وقتی چنیــن ســازوکاری در 
نهادی نهادینه شــود، اعضــاء آن را از آنِ 
خــود می‌داننــد و از مصوباتش تبعیت 
می‌کنند و اینجاست که قانون، به‌تدریج، 
جایگاه خود را به‌عنوان مرجعی راه‌گشا و 

پایان‌دهنده به خصومت‌ها بازمی‌یابد.
ازجملۀ منابع مرجــع در این زمینه، کتاب 
»دســتورنامۀ رابرت« اثر هنــری مارتین 

رابرت اســت. این اثر، مجموعۀ کاملی از 
قواعد ناظــر بر تشــکیل و ادارۀ نهادها و 
مجامع بر اساس اصول دموکراتیک را در 
قالبی کاربردی عرضه می‌کند و در بسیاری 
از جوامــع مبتنی بــر حکومــت قانون، 
به‌عنوان سند مرجعِ اساسنامه‌ای استناد 

می‌شود.
در جامعــۀ پســاجنگِ ما نیز، تشــکیل 
و ادارۀ نهادهــای مدنی بــر پایۀ چنین 
دســتورالعمل‌های دموکراتیکــی ‌ـکــه 
اعضاء را نه سیاهی‌لشکر یا صرفاً دستگاه 
رأی‌دهی، بلکه مالکِ نهاد قلمداد می‌کندـ 
می‌توانــد گامی مؤثر در ترمیم ســرمایۀ 

اجتماعیِ آسیب‌دیده باشد. 
چنیــن رویکــردی، در بلندمــدت، بــه 
محکــم  ســاختارهایی  شــکل‌گیری 
می‌انجامــد که جامعــۀ مدنــی را قوام 
می‌بخشــند و ذهنیت عمومــی دربارۀ 
مشــارکت، تصمیم‌گیری، تأثیرگذاری و 
اعتبار قانون را ـ ‌که در پی جنگ مخدوش 

شده است ‌ـ بازسازی می‌کنند.
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پیوند حیاتی نهادهای مدنی و کانون وکلا‌  ؛
 کلید بازسازی حقوقی پساجنگ

ارکیده ایــن بار آن‌قدرها هــم زیبا نبود. 
متلاشــی شــده بود؛ خون‌بار، سرگردان 
و له‌شــده در قلــب خاورمیانــه، جایی 
میان خشــم و قدرت، میــان هیاهو و 
فریــاد، میان اشــک مــادران و انتظار 
بی‌پایان کــودکان. ارکیده ایــن بار نام 
گلی ظریــف نبــود؛ نــام آپارتمانی در 
تهــران بود کــه پناهــگاه امــن پرنیا، 
دختر بیست‌وسه‌ســاله‌ای با گیســوان 
مشــکی، شــده بود. بامداد ۲۳ خرداد، 
بمب‌هــا بی‌رحمانه بر آن فــرود آمدند 
و در لحظــه‌ای خانه را به تلــی از آوار و 
خاکستری سوخته تبدیل کردند. ساعاتی 
بعد، تشک صورتی‌رنگی آغشته به خون 
و غبار و رشــته‌هایی از موهای سیاه که 
هنوز به آن چسبیده بودند، به نمادی از 
چهرۀ انسانی جنگ تبدیل شد؛ تصویری 
که بیــش از هر آمــار و گزارشــی، عمق 
واقعی فاجعه را نشــان داد. جنگ با آمار 
روایت می‌شود، اما با انسان‌ها معنا پیدا 
می‌کند. پشت هر خانۀ ویران، زندگی‌ای 

ناتمام نهفته است.
 پرسش اساســی دوران پساجنگ، این 

اســت: چگونه می‌توان ایــن رنج‌های 
عمیق فردی و جمعــی را از مرحلۀ ثبت 
و روایت بــه مرحلۀ احقــاق حقوقی و 

بازسازی ساختاری رساند؟
پســاجنگ، فراتر از بازســازی فیزیکی 
شهرها و زیرســاخت‌ها، دورۀ بازسازی 
نظم حقوقی و اجتماعی‌ست. این دوران 
فرصتی تعیین‌کننده برای بازاندیشی در 
ســاختارهای قانونی، تقویت نهادهای 
حقوق‌محور و ایجاد سازوکارهایی‌ســت 
که از تکرار آسیب‌های گذشته جلوگیری 
کند. تحلیــل حقوقی، نشــان می‌دهد 
محدودکردن بازســازی به جنبۀ کالبدی، 
خطــای اســتراتژیک بزرگی‌ســت؛ زیرا 
رنج‌های ثبت‌نشــده به‌تدریــج به بذر 
شــکاف‌های  اجتماعی،  نارضایتی‌های 
طبقاتــی جدیــد، بحران مشــروعیت 
و خطــر بی‌ثباتــی بلندمــدت تبدیل 
می‌شــوند. بدون ثبــت نظام‌مند این 
رنج‌ها، سیاست‌های بازسازی فاقد مبنا، 

مشروعیت و پایداری خواهند بود.
در این چارچــوب، نهادهای مدنی حلقۀ 
اول و ضروری فرآیند هستند. این نهادها 
با دسترسی مستقیم به آسیب‌دیدگان، 
داده‌های میدانی معتبــر را جمع‌آوری، 
روایت‌های خــام را مســتند و حافظۀ 
تاریخــی جامعــه را حفــظ می‌کننــد. 

مریم افرافراز
فعال مدنی  و کارشناس ارشد حقوق
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آن‌ها، زخم‌ها را شناســایی می‌نمایند و 
صدای اقشار حاشــیه‌ای را به مرکز توجه 
می‌آورند. غیاب یا تضعیف آن‌ها، باعث 
فاصلۀ سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌های 
اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های غیرواقعی 
می‌شــود. اما ثبت رنج به‌تنهایی احقاق 
حق نمی‌کند. میان ثبــت درد و احقاق 
حق، فاصله‌ای ســاختاری وجــود دارد 
که تنها با زبان حقوق پر می‌شــود. اینجا 
مشارکت ســاختاری نهادهای مدنی با 

کانون وکلا‌ ضرورت محوری‌ست.
نهادهــای مدنی آســیب‌ها را مســتند 
می‌کننــد و کانــون وکلا‌ آن‌هــا را بــه 
دعاوی قضائی، پیشــنهادهای تقنینی، 
طرح‌های جبران خســارت و اصلاحات 
قانونی تبدیل می‌کننــد. این همکاری، 
مشــروعیت اقدامات حقوقی را افزایش 
می‌دهد و پلی مؤثر میان جامعه و نظام 
عدالت ایجاد می‌کند. جامعۀ پساجنگ، 

به‌شدت به این پیوند نیاز دارد.
 بدون نهادهــای مدنــی، وکلا‌ از عمق 
آســیب‌ها دور می‌مانند و بدون کانون 
وکلا‌، فعالیت‌هــای مدنــی ناتــوان از 

پیگیری حقوقی باقــی می‌مانند. این دو 
نهاد در کنــار هم قدرتــی بی‌بدیل برای 
بازســازی عدالــت، تقویــت حاکمیت 
قانون و بازســازی اعتماد عمومی ایجاد 
می‌کننــد. تحقق ایــن پیونــد، نیازمند 
فضای بدون اصطکاک و فشــار از سوی 

قدرت است. 
هرگونه محدودیت یا دخالت، بازسازی 
حقوقــی را مختل می‌کند و بــه اعتماد 
عمومی آســیب می‌زند. قدرت باید این 

همکاری را فرصتی ملّی ببیند.
علاوه بر این، آگاهی‌بخشــی حقوقی و 
آمــوزش حقوق شــهروندی باید بخش 
جدایی‌ناپذیر بازســازی باشد. گسترش 
این آگاهی، مشارکت عمومی را افزایش 
می‌دهد و اعتماد اجتماعــی را تقویت 
می‌کند. ســاختمان ویران‌شــدۀ ارکیدۀ 
ســتارخان، یکی از یادآوری‌های تلخ اما 
روشنی بود که بازسازی پساجنگ بدون 
حفظ پیونــد محکم نهادهــای مدنی 
و کانون وکلا‌ و ایجاد فضــای امن برای 
فعالیــت آن‌هــا، فاقد زیربنای اســتوار 

حقوقی و اجتماعی خواهد بود.



گزارش تصویری

فصــــل              
هفتــم
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